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زیر نظر استاد محقة 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


انگیزه نگارش این تفسیر 

با گسترش بیداری و آگاهی در همه سطوح» با بیدار شدن حس کنجکاوی برای درک مسائل 
اسلامی در همه طبقات. و با احساس نیاز شدید به فهم حقایق تعلیمات اسلامی که امروز به 
دلائل مختلف صورت گرفته» این بحث در میان عموم طبقات مخصوصاً نسل جوان پیدا شده 
است: اگر بخواهيم اسلام را بهتر و عمیق تر بشناسیم» و از سرچشمه تعلیمات آن سیراب 
شویم. چه باید کرد؟! 

در پاسخ این سوال به آنهاء این جواب داده می شود: اصیل ترین منابع اسلامی «قرآن» است؛ 
که به صورت دست نخورده» و بدون هیچ کم و کاست. از پیامبر(صلی الله عليه واله)به دست 
ما رسیده, و زبان گویای وحی در آن منعکس است. قبل از هر چیز آن را بخوانید. و در آن 
تیان 

فوراً سؤال می کنند: برای فارسی زبانان مطالعه کدام تفسیر بهتر است؟ 

بدون شک تفاسیر ارزنده ای در زبان فارسی» از دیروز و امرون داریم. ولی عدم آشنائی به نثر 
آنهاء و یا سنگین بودن مطالبشان» سبب شده که برای گروهی قابل هضم نباشند (به جز کمی از 
تفاسیر که این اشکالات را توانسته اند حل کنند). 

این موضوع؛ سبب شد: با همکاری و دستیاری «جمعی از آقایان فضلاء» آستین را بالا زنیم. و 
تفسیری روان» دور از اصطلاحات پیچیده علمی. دور از شرح اختلافات مفسران. و در عین 
حال پرمغز» و بر اساس نیازها و دریافت های روز تهیه و در اختیار عموم گذاریم. 

از سوی دیگر برای این که: «حواص» و «فضلاء» نیز بتوانند از آن بهره گیرند» حداکثر کوشش 
برای منعکس ساختن بحث های گوناگون علمی (گاهی در متن و گاهی در پاورقی ها) به 


عمل آمد تا برای هر دو گروه مفید و سودمند باشد. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


و برای این که: قرآن و آیات پرمغزش» در متن زندگی همه مسلمانان قرار گیرد» سعی شده در 
این تفسیر» به تمام پرسش ها و گفتگوهائی که شرائط زندگی امروز» در مسائل اسلامی 
برانگیخته است» پاسخ گفته شود. و در همه جا مباحث از شکل کلی و ذهنی» به صورت 
«علمی» و منطبق بر نیازهای زندگی مطرح گردد. 
بحمد اللّه مجموعه این تلاش هاء به حد کافی مؤثر واقع شد. و بیش از آنچه ما انتظار داشتیم, 
از این تفسیر در همه جا استقبال گردید. حتی به عنوان یک کتاب درسی. در جلسات دینی از 
آن بهره گیری می شود. 
این استقبال به قدری گرم بود که اگر تعجب نکنید, تا کنون که این سطور را می نویسم. جلد 
اول آن ده بار چاپ شده (و به همین نسبت مجلدات دیگر!). 
لذ؛ ما تلاش و کوشش خود را بیشتر کردیم» و برای این که بحث ها «هماهنگ تر» گردد بنا 
را بر این گذاشتیم: عبارات همه از اینجانب باشد و آقایان فضلاء در جمع آوری مطالب. 
همکاری و کمک کنند. که باید اعتراف کرد تلاشی پیگیر و پرثمر دارند. 
مطالعه این تفسیر نشان می دهد: علاوه بر استفاده از افکار بزرگان» مفسران پیشین و معاصر 
در بیشتر موارد. نوآوری ها و مطالب بکر و تازه دارد. 
مخصوصاً این جلد. از این جهت مزیت دارد که: تمام آن» در دوران تبعید به «مهاباد» و «انارک» 
یک جا نوشته شد. و دوستان به تناوب برنامه همکاری را در این نقاط انجام می دادند. و با 
فرصت و مجال بیش و در شرائط فکری آماده تر» نگاشته می شد. 
به هر حال امیدواريم از این طریق. بتوانیم پیوند خود و جامعه خود. مخصوصاً نسل جوان را با 
قران محکم تر سازیم» و با «آگاهی و بینش» عمیق تر و روشن تر در راه شناخت قرآن و 
اسلام گام برداریم. 

قم حوزه علمیه - ناصر مکارم شیرازی 

۲ / ذیقعده / ۱۳۹۸ 
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قسمتی از تفاسیری که در نوشتن این تفسیر از آن استفاده شده 


و یا مورد نقد قرار گرفته است: 


۱ - تفسیر مجمع البیان از مفسر معروف مرحوم طبرسی 

ی تن کم لین ور کش ری 

۳- تفسیر المیزاناز علامه طباطبائی 

٤‏ - تفسیر صافی‌از ملاْمحسن فیض کاشانی 

۵ - تفسير نور الثقلين از مرحوم عبد على بن جمعة الحویزی 

1 - تفسیر برهاناز مرحوم سیّد هاشم بحرانی۷ - تفسیر روح المعانی از علامه شهاب الدین 

محمود آلرسی 

۸- تفسیر المنار از محمّد رشید رضا(تقریرات درس 
تفسیر شيخ محمّد عبده) 

٩‏ - تفسیر فى ظلال القرآن از سیّد قطب 

۰ - تفسیر قرطبی‌از محمد بن احمد الانصاری القرطبی 

۱ - اسباب النزول از واحدی (ابوالحسن على بن منویه 
نیشابوری) 

۲ - تفسیر مراغی‌از احمد مصطفی مراغی 

۳ - تفسیر مفاتیح الغیباز فخر رازی 

۶ - تفسیر روح الجنان از ابوالفتوح رازی 

۵ - تفسیر کشافاز زمخشری 


٩‏ - الدر المنئوراز سبوطی 
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E. 


سوره های 


توبه (از آیه 1۰ تا آخر)؛ يونس 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


سوره توبه 


از آیه ۷۰ تا آخر سوره 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


۰ إِنَمَّا الصّدقات للْفقراء و المَساكين و العاملین علیها و ملق 

لبم و فى الرقاب و الغارمین و فى ستبیل له و ابن لبیل 

فریضهٌ من اللّه و الله علیمٌ حکیم 
تر جمه: 
۰ زکات ها مخصوص فقراء و مساکین و کارکنانی است که برای (جمع آؤزی) ان یت 
می کشند. و کسانی که برای جلب محبتشان اقدام می شود و برای (آزادی) بردگان» و (ادای 
دین) بدهکاران» و در راه (تقویت آئین) خداء و واماندگان در راه اين» یک فریضه (مهم) الهی 
است : و خداوند دانا و حکیم است! 
تفسیر: 
مصارف زکات و ریزه کاری های آن 
در تاریخ اسلام دو دوران مشخص دیده می شود. دوران «مکه»» که همّت پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)و مسلمانان در آن. مصروف تعلیم و تربیت نفرات و آموزش و تبلیغ می شد. و دوران 
«مدینه»» که پیامبر(صلی الله عليه وآله)در آن دست به تشکیل «حکومت اسلامی» و پیاده کردن 
و اجرای تعلیمات اسلام. از طریق این حکومت صالح زد. 
بدون شک. یکی از ابتدائی و ضروری ترین مسائل, به هنگام تشکیل حکومت» تشکیل «بیت 
المال» است. که به وسیله آن نیازهای اقتصادی حکومت بر آورده شود. نیازهائی که در هر 
حکومتی بدون استثناء وجود دارد. 
به همین دلیل. یکی از نخستین کارهائی که پیامبر(صلی الله عليه وآله)در «مدینه» انجام 
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داد تشکیل بیت المال بو که یکی از منابع آن را «زکات» تشکیل می داد» و طبق مشهور این 
حکم در سال دوم همجرت پیامبر(صلی الله علیه وآله)تشریع شد. 

این آیه به روشنی مصارف واقعی زکات را بیان کرده و به تمام توقعات بی جا پایان می دهده 
و آن را در هشت مصرف خلاصه می کند: 

۱-«فقراء» نخست می گوید: «صدقات و زکات برای فقیران است» (إنَمَّا الصدقات لْفْمَراء). 
۲ -«و برای مساکین» (و المسا کین ): ۱ 

در این که «فقیره و «مسکین)» با هم چه تفاوتی دارنده بحثی است که در پایان تفسیر آيه کراس 
آمد. 

۳-«و برای عاملان» و جمع آوری کنندگان زكات (و العاملین عَلیها). 

این گروه در حقیقت» کارمندان و کارکنانی هستند که برای جمع آوری زکات و اداره بیت 
المال اسلام تلاش و کوشش می کنند» و آنچه به آنها داده می شود. در حقیقت. به منزله مزد و 
اجرت آنها است. و لذا فقر در این گروه به هیچ وجه شرط نیست. 

٤‏ - «مۇلفة قلوبهم» یعنی کسانی که انگیزه معنوی نیرومندی برای پیشبرد اهداف اسلامی 
ندارند» و با تشویق مالی» می توان تألیف قلب» و جلب محبت آنان را نمود لذا می فرماید: «و 
برای کسانی که قلب های آنها الفت می پذیرد و محبتشان جلب می شود (و ال قوب 
توضیح بیشتر درباره این گروه بعداً خواهد آمد. ۱ 

۵ - «و برای آزاد ساختن بردگان» (و فی الرقاب). 

یعنی سهمی از زکات. تخصیص به مبارزه با بردگی, و پایان دادن به این موضوع ضد انسانی 
داده می شود. و همان گونه که در جای خود گفته ایم 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


برنامه اسلام در مورد بردگان» برنامه «آزادی تدریجی» است که نتیجه نهائی اش آزاد ساختن 
همه بردگان بدون روپرو شدن با واکنش های نامطلوب اجتماعی آن می باشد. و تخصیص 
سهمی از زکات» به این موضوع. گوشه ای از این برنامه را تشکیل می دهد. 

1 -«برای اداء دین بدهکاران» و آنها که بدون جرم و تقصیر. زیر بار بدهکاری مانده و از ادای 
آن عاجز شده اند (و الغارمین). 

۷-«و مصرف در راه مدز (و فی سبیل اللّه). 

همان گونه که اشاره خواهیم کرد. منظور از آن» تمام راه هائی است که به گسترش و تقویت 
آئین الهی منتهی شود. اعم از مسأله جهاد و تبلیغ و مانند آن. 

۸-«و کمک به واماندگان در راه» (و ان السبيل). 

یعنی مسافرانی که بر اثر علتی در راه مانده» و زاده توشه و مرکب کافی برای رسیدن به مقصد 
ندارند. هر چند افراد فقیر و بی بضاعتی نیستند» ولی بر اثر 

دزد زدگی, بیماری. گم کردن اموال خود. و یا علل دیگر به چنین وضعی افتاده اند این گونه 
اشخاص راء باید از طریق زکات. به مقداری که برای رسیدن به مقصد لازم است بی نیاز 
ی 

در پایان آیه» به عنوان تأکید روی مصارف گذشته می فرماید: «اين فریضه الهی است» (فریضةً 
من اللّه). 

و بدون شک این فریضه. حساب شده کاملاً دقیق. و جامع مصلحت فرد و اجتماع است. زیرا 
«خداوند دانا و حکیم است» (و له علي حکیم). 

البته» حکم زکات قبلا در «مځه») نازل شده بود. اما نه به صورت وجوب جمع وز ذز ست 
المال» بلکه» خود مسلمانان اقدام به پردااخت آن می کردند. ولی در «مدینه؛ دستور جمع آوری 


و «تمرکز» آن, از ناحیه خداوند در آیه ۱۰۳ 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


سوره «توبه» صادر گردید. 

آیه مورد بحث. که مسلماً بعد از آیه وجوب اخذ زکات نازل شده (هر چند در قرآن قبل از آن 
ذکر گردیده است) مصارف گوناگون زکات را بیان می کند. 

و جالب این که آبه» با کلمه «إنماا» که دلیل بر انحصار است. آغاز شده» و این نشان می دهد 
ییاز را رواب بی خبر انتظار داشتند بدون هیچ گونه استحقاق» سهمی از 
زکات دریافت وا تلو که با کلمه ها دست رۀ به سینه همه آنها زده شده. 

رک کک او ای اه کوان کی ب کا کے ی ا ا له دا 
وآله)خحردہ می گرفتند: چرا سهمی از زکات راء در اختیار آنها نمی گذارد» و حتی در صورت 


محروم شدن از آن» خشمگین می شدند. اما به هنگام برخورداری ابراز رضایت می کردند. 


نکته ها: 

| - فرق میان «فقیر» و (مسکین) 

در میان مفسران گفتگو است که: آیا فقیر و مسکین» مفهوم واحدی دارند. و به عنوان تأکید در 
آیه فوق ذکر شده اند؟ بنابراین» مصارف زکات» هفت مصرف خواهد بود. 

و يا این که دو مفهوم مخالف دارند؟ 

غالب مفسران و فقهاء احتمال دوم را پذیرفته اند. ولی در میان طرفداران این عقیده نیز در 
تفسیر این دو کلمه گفتگوهای زیادی است. اما آنچه نزدیک تر به نظر می رسد این است که: 
(فقیر» به معنی کسی است که در زندگی خود کمبود مالی دارده هر چند 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


مشغول کسب و کاری باشد. و هرگز از کسی سوال نکند. اما «مسکین» کسی است که: نیازش 
شدیدتر است و دستش از کار کوتاه است» و به همین جهت. از این و آن سوّال می کند. 

شاهد این موضوع. نخست. ريشه لغت «مسکین» است که از ماده «سکون» گرفته شده گویا 
چنین کسی بر اثر شدت فقر» ساکن و زمین گیر شده است. 

و دیگر» ملاحظه موارد استعمال این دو کلمه در قرآن» که معنی فوق را تأئید می کند. از جمله 
در این آیات چنین می خوانیم: أو مستکیناً ذا متربة: «يا مسکین خاک نشینی را اطعام کند».(۱) 

و إذا حضر سم آولوا لْقربی و الیتامی و المساکین فارژقوشم: «هر گاه خویشاوندان» یتیمان و 
مسکینان» در موقع تقسیم ارث. حضور یابند. چیزی از آن به آنها ببخشید».(۲) 

از این تعبیر استفاده می شود: منظور از مساکین» سائلانی هستند که گاه در این مواقع. حضور 
می یابند. 

و أن لایدحلنها یوم لیم مسکین: «امروز هیچ مسکینی نباید در محوطه زراعت شما حضور 
یابد»!(۳) که اشاره به سائلان است. 

همچنین تعبیر به «اطعام مسکین» یا «طعام مسکین»» در آیات متعددی از قرآن» که نشان می 
دهد: مساکین افراد گرسنه ای هستند که» حتی نیاز به یک وعده غذا دارند. 

در حالی که» در مواردی از استعمال کلمه «فقیر» در قرآن» به خوبی استفاده می شود: افراد 


آبرومندی که هرگز روی سؤال ندارند» اما گرفتار کمبود مالی 


| بلد آیه ۱٦.‏ 


۲ تنا آیه A.‏ 


۴۳-قلی آبه ۲۶. 
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هستند» در مفهوم این کلمه واردند. مانند آنچه در سوره «بقره» آیه ۲۷۳ دیده می شود: للفَقَراءِ 
لّذين خصروا فى سبيل اللّه لايسنتطيعون ضرباً فى الازض یسم الجاهل أغنیاء من لحَف: 
O‏ اس کر E E EE‏ 
کنند که» جاهل از شدت عفت نفس آنان» چنین می پندارد غنی و بی نیازند». 

از همه اینها گذشته در روایتی «محمّد بن مسلم» از امام صادق(علیه السلام) يا امام باقر(علیه 
السلام)نقل کرده: از آن حضرت درباره «فقیر» و «مسکین» سؤال کردند» فرمود: اقفر الَذِى 
لایستال و المسکین ای هو آجهد منه ای یستأل: 

«فقیر کسی است که سژال نمی کند» و مسکین حالش از او سخت تر است» و کسی است که 
از مردم سؤال و تقاضا می کند».(۱) 

همین مضمون» در حدیث دیگری از «ابو بصیر» از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است»(۲) 
و هر دو در مفهوم فوق صراحت دارند. 

البته» پاره ای از قرائن گواهی بر خلاف آنچه در بالا گفتیم می دهد. ولی هر گاه مجموع قرائن 
موجود را در نظر بگیریم» روشن می شود: حق همان است که در بالا گفته شد. 


۱ - «وسائل الشيعه»» جلد 1> صفحه ۱6۶ ابواب المستحقین للزكاة و وقت التسلیم و النيةء باب 
اول: باب اصناف المستحقین و...» حدیث ۲ (جلد ٩‏ صفحه ۲۱۰ حدیث ۰۱۱۸۵۷ چاپ آل 
البیت) - «کافی»» جلد ۲ صفحه ۵۰۲. حديث ۱۸ (دار الکتب الاسلامية) - «بحار الانوار» جلد 
۳ صفحه ۵۷ حدیث ۲ 

۲ - «کافی»» جلد ۲ صفحه ۵۰۱ حديث ٠١‏ (دار الكتب الاسلامية) - «وسائل الشیعه». جلد 4 


صفحه ۲۱۰, حدیث ۱۱۸۵۸ (چاپ آل البیت). 
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۲ -آیا زکات باید به هشت قسمت مساوی تقسیم شود؟ 

بعضی از مفسران یا فقهاء عقیده دارند: ظاهر آیه فوق این است که: باید زکات مال به هشت 
سهم مساوی تقسیم گردد. و هر کدام در مصرف خود صرف شود مگر این که: مقدار ز کات به 
قدری ناچیز باشد. که نتوان آن را به هشت سهم قابل ملاحظه تقسیم کرد. 

اما اکثریت قاطع فقهاء بر آنند که: اصناف هشتگانه فوق. مواردی است که صرف زکات در آنها 
مجاز است. و تقسیم کردن به همه واجب نیست. 

سيره قطعی پیغمبر(صلی الله عليه وآله)» امامان اهل بیت(علیهم السلام) و یاران آنها نیز اين 
معنی را تأیید می کند» به علاوه با توجه به این که: زکات یک مالیات اسلامی است» و 
حکومت اسلامی موظف است آن را از مردم وصول کند. و هدف از تشریع آن رفع نیازمندی 
های گوناگون جامعه اسلامی می باشد» طبعاً چگونگی مصرف آن در این مصارف هشتگانه, 
بستگی به ضرورت های اجتماعی از یکسو و نظر حکومت اسلامی از سوی دیگر دارد. 


۳ در چه زمانی زکات واجب شد؟ 

از آیات مختلف قرآن از جمله آیه ۱۵7 سوره «اعراف». ۲ سوره «نمل»؛ 

٤‏ سوره «لقمان»» و آیه ۷ سوره «فصلت» که همه از سوره های «مکّی» هستند. چنین استفاده 
می شود که: حکم وجوب زکات در «مکه» نازل شده است. و مسلمانان موظف به انجام این 
وظیفه اسلامی بوده اند. ولی به هنگامی که پیامبر(صلی الله عليه وآله) به «مدینه» مهاجرت کرد 
و پایه حکومت اسلامی را گذارد و طبعاً نیاز به تشکیل بیت المال بود» از طرف خداوند 
مأموریت یافت که زکات را شخصاً از مردم بگیرد (نه این که خودشان به ميل و نظر خود. در 
مصارف آن صرف کنند). 
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آیه شریفه «خَذ من آموالهم صَدقَةً...(۱) در این هنگام نازل شد و مشهور این است: که این در 
سال دوم هجرت بود» سپس مصارف زکات به طور دقیق در آیه مورد بحث. که آیه 1۰ سوره 
«توبه» است بیان گردید. و جای تعجب نیست که تشریع اخذ زکات. در آیه ۱۰۳ باشد. و ذکر 
مصارف آن, که می گویند در سال نهم همجرت نازل شده در آیه 7۰: زیرا می دانیم: آیات قرآن 
بر طبق تاریخ نزول جمع آوری نشده بلکه به فرمان پیامبر(صلی الله عليه وآله)هر کدام در 


مورد مناسب و لازم قرار داده شده است. 


٤‏ - منظور از «مُوْلَمَةٌ فلَوبُم» کیانند؟ 

آنچه از تعییر مک لوف فهمیده می شود آن است که: یکی از مصارف زکات. کسانی 
DAE‏ ان ال و en‏ تاک انوس a‏ 

ولی آیا منظور از آن. کفار و غیر مسلمانانی است که به خاطر استفاده از همکاری آنها در 
جهاد. از طریق کمک مالی تشویق می شوند؟ 

یا مسلمانان ضعیف الایمان را نیز شامل می گردد؟ 

همان گونه که در مباحث فقهی گفته ایم: این آیه و همچنین پاره ای از روایات که در این 
زمینه وارد شده مفهوم وسیعی دارند. و تمام کسانی را که با تشویق مالی» از آنها به نفع اسلام 
و مسلمین جلب محبت می شوند در بر می گیرند» و دلیلی بر اختصاص آن به کفار نیست. 


۱-توبه» آیه ۱۰۳ 
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۵ -نقش زکات در اسلام 

با توجه به این که اسلام به صورت یک مکتب صرفاً اخلاقی» و یا فلسفی و اعتقادی» ظهور 
نکرد. بلکه به عنوان یک «آئین جامع» که تمام نیازمندی های مادی و معنوی در آن پیش بینی 
شده پا به عرصه ظهور گذاشت. 

و نیز با توجه به این که اسلام. از همان عصر پیامبر(صلی الله علیه وآله» با تأسیس حکومت 
راه بود 

و همچنین» با توجه به این که: اسلام توجه خاصی به حمایت از محرومان و مبارزه با فاصله 
طبقاتی دارد» روشن می شود: نقش «بیت المال» و «زکات» که یکی از منابع درآمد بیت المال» 
است. از مهم ترین نقش ها است. 

شک نیست. هر جامعه ای دارای افراد از کار افتاده» بیمار» یتیم بی سرپرست. معلول و امثال 
آنها ھی باشد. که باید مورد حمایت قرار گيرند. 

و نیز» برای حفظ موجودیت خود در برابر هجوم دشمن. نیاز به سربازان مجاهدی دارد که 
هزینه آنها از طرف حکومت پرداخته می شود. 

همچنین. کارمندان حکومت اسلامی. دادرسان و قضات. و نیز وسائل تبلیغاتی و مراکز دینی. 
هر کدام نیازمند به صرف هزینه ای هستند. که بدون یک پشتوانه مالی منظم و مطمئن» سامان 
نمی پذیرد. 

به همین دلیل در اسلام مسأله «زکات»» که در حقیقت یک نوع «مالیات بر درآمد و تولید» و 
«مالیات بر ثروت راکد» محسوب می شود از اهمیت خاصی برخوردار است» تا آنجا که در 
ردیف مهم ترین عبادات قرار گرفته. و در بسیاری از موارد با «نماز» همراه ذکر شده و حتی 
شرط قبولی نماز شمرده شده است! 

حتی در روایات اسلامی می خوانیم: اگر حکومت اسلامی از شخص يا اشخاصی: مطالبه 
زکات کند. و آنها در برابر حکومت ایستادگی کنند. و سر باز 
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۳۲ 


زنند. مرت محسوب می شوند» و در صورتی که اندرزها در مورد آنها سود ندهد. توسئل به 
نیروی نظامی, در مقابل آنها جایز است. بعضی معتقدند: داستان «اصحاب رده» (همان گروهی 
که بعد از پیامبر(صلی الله علیه وآله)» از پرداحت زکات سر باز زدند و خلیفه وقت به مبارزه با 
آنها برخاست, و می گویند: حتی علی(علیه السلام) نیز این مبارزه را امضاء کرد و شخصاً یکی 
از پرچمداران در میدان جنگ بود) از این قبیل است. هر چند نظرهای دیگری در این داستان 
نیز وجود دارد. 

در روایتی از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: من منم قيراطاً من ال زکاة قیستبمژمن. و لا 
شتلم و لا کرامَةًا: «کسی که یک قیراط از زکات را نپردازد نه مومن است و نه مسلمان» و 
ارزشی ندارد».(۱) 

جالب توجه این که: از روایات استفاده می شود: «حدود» و «مقدار» زکات آن چنان دقیقاً در 
اسلام تعیین شده که» اگر همه مسلمانان» زکات اموال خویش را به طور صحیح و کامل 
بپردازند. هیچ فرد فقیر و محرومی در سرتاسر کشور اسلامی باقی نخواهد ماند. 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: ری آن الناس ادوا زک آثوالهم ما بق شللم 
فقیراً مختاجا... و ان الاس ما افْتقرواء و لا اختاجواء و لا جاغوا؛ و لا روا الا الاغنیاء: 
«اگر همه مردم زکات اموال خود را بپردازند. مسلمانی فقیر و نیازمند. باقی نخواهد ماند... و 


مردم فقیر» محتاج» گرسنه و برهنه نمی شوند. مگر به خاطر گناه ثروتمندان»!(۲) 


۱ - «وسائل الشیعه». جلد ۱ صفحه ۲۰ باب »٤‏ حدیث ٩‏ (جلد 4 صفحه ۰۳۵ حدیث 
۷ چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ٩۳‏ صفحه ۰۱۱ حدیث ۱۲ - «من لابحضره 
الفقیه؛ جلد 6 صفحه ۳۷۰ 

۲ - «وسائل الشیعه»؛ جلد »٦‏ صفحه ۶ باب ۰۱ حدیث ٦‏ از ابواب زکات (جلد 4 صفحه ۱۲ 
حدیث ۰۱۱۳۹۲ چاپ آل البیت)- «من لابحضره الفقیه» جلد ۲ صفحه ۸۷ حدیث ۱۵۷۹ 
(انتشارات جامعه مدرسین) - «عوالی اللالی». جلد ۸ صفحه ۳۷۰ حدیث ۷۶ (انتشارات سید 
الشهداء). 
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و نیز از روایات استفاده می شود: ادای زکات باعث حفظ اصل مالکیت. و تحکیم پایه های آن 
است. به طوری که اگر مردم. این اصل مهم اسلامی را فراموش کنند. شکاف و فاصله میان 
گروه ها آن چنان می شود که اموال اغنیاء نیز به حطر خواهد افتاد. 

در حدیثی از امام موسی بن جعفر(علیه السلام) می خوانیم: حَصنوا أَموالکم بالزکاف: «اموال 
خود را به وسیله زکات حفظ کنید».(۱) 

همین مضمون از پیامبر(صلی الله عليه وآله» امیر مؤمنان علی(علیه السلام) و امام صادق(علیه 
السلام) نیز نقل شده است.(۲) 

برای اطلاع بیشتر از این احادیث به ابواب یک. سه» چهار و پنج. از ابواب زکات» جلد ششم 
«وسائل» مراجعه فرمائید. 


1 - تفاوت حروف و تفاوت احکام 

آخرین نکته ای که توجه به آن لازم است این است که در آیه مورد بحث. در مورد چهار 
گروه کلمه «لام» ذکر شده (إِنَمَا الصئدقات لْفْقراء و المَساکین و العاملین علیها و الم 
قلوبهم) و این تعبیر معمولاً نشانه «ملکیت» است. 

ولی» در مورد چهار گروه دیگر. کلمه «فی» آمده است (و فى الرقاب و الغارمین و فى متبیل 


الله و این السّبیل) و این تعبیر» معمولاً برای بیان 


۱ - «وسائل الشیعه»» جلد »٦‏ صفحه ٦‏ باب ۰۱ حدیث ۱۱ از ابواب زکات (جلد ٩‏ صفحه 
۱ 

حدیث ۱۱۳۹۱ و صفحه ۱6 چاپ آل البیت) - «کافی» جلد »٤‏ صفحه ۱۱ حدیث ۵ (دار 
الکتب الاسلامیة) - «بحار الانوار» جلد ۰۶۸ صفحه ۰۱۵۰ حدیث ۲۵. 

۲ - «من لایحضره الفقیه»» جلد »٤‏ صفحه ۱7 حدیث ٩۹۰۶‏ (انتشارات جامعه مدرسین) - 
«وسائل الشیعه». جلد ٩‏ صفحه ۰۱۵ حدیث ۱۱۶۰۲ و صفحه ۰۲ حدیث ۱۱۶۲۷ و صفحه 
٩‏ حدیث ۰۱۱1۶۳ و صفحه ۰۲ حدیث ۱۲۳۳۷ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد 


۵ صفحه ۰1۰ و صفحات ۲۰۳ و ۲۰۸ و جلد ٩۰‏ صفحه ۲۸۸ و... 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


«(مصرف» است.(۱) 

در میان مفسران» در تفسیر این «اختلاف تعبیر» گفتگو است: 

بعضی معتقدند: گروه چهارگانه اول» مالک زکات می شوند» ولی گروه چهارگانه دوم مالک 
نخواهند شد و تنها جایز است زکات در مورد آنان مصرف گردد. 

بعضی دیگر معتقدند: این اختلاف تعبیر. اشاره به نکته دیگری است و آن این که: گروه 
چهارگانه دوم. استحقاق بیشتری برای زکات دارند: زیرا کلمه «فی» برای بیان ظرفیت است» 
گویا این گروه چهارگانه. ظرف زکات می باشند. و زکات مظروف آنها است. در حالی که 
گروه های نخستین چنین نیستند. 

امه ما اینجا احتمال دیگری را انتخاب کرده ایم» و آن این که: شش گروه: «فقراء مساکین 
عاملین عليهاء مؤلفة قلوبهم. غارمین» و ابن السبیل» که بدون «فی» ذکر شده اند. یکسان می 
باشند و عطف بر یکدیگر و دو گروه دیگر که «فی الرقاب» و «فی سبیل اللّه» است» و با کلمه 
(فی» بیان گردیده وضع خاصی دارند. 

شاید این تفاوت تعبیر از این نظر باشد که» گروه های ششگانه می توانند مالک زکات شوند. و 
می توان زکات را به خود آنها پردااخت (حتی بدهکاران و کسانی که از ادای دين خود ناتوانند. 
البته در صورتی که اطمینان داشته باشیم آن را در مورد ادای دين خود مصرف می کنند). 

ولی دو گروه دیگر مالک زکات نمی شوند. و نمی توان به آنها پرداخت. بلکه بايد در مورد 


آنها مصرف گردد. مثلاً بردگان را باید از طریق زکات خرید و 


۱ - بايد نوجه داشت ک در دو مورد «فی) صریحاً ذکر شده و در دو مورد عطف بر مجرور 
(فی» است. همان گونه که «لام» در یک مورد ذکر شده و بقیه عطف بر آن است. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


آزاد کرد» روشن است که آنها در این صورت. مالک زکات نمی شوند» و همچنین مواردی که 
تحت عنوان «فی سبیل اللّه» مندرج است» از قبیل هزینه جهاد» تهیه اسلحه» و یا ساختن مسجد 
و مراکز دینی و مانند آنها؛ هیچ یک مالک زکات نیستند. بلکه مصرف آنند. 

به هر حال» این تفاوت در تعبیر نشان می دهد که: تا چه اندازه تعبیرات قرآن حساب شده 


است. 
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۳۹ 


۱ و منهم الذین یُوَدُون البی و بَمُولون هو أذْنْ فل آذن حير لک 

من بالل و من للممنین و رمه للذین آمنوا منکم و الذین 

دون سول الله لهم عذاب لیم 
ترجمه: 
۱ - از آنها کسانی هستند که پیامبر را آزار می دهند و می گویند: «او آدم خوش باوری است»! 
بگو: «خوش باور بودن او به نفع شماست! (ولی بدانید) او به خدا ایمان دارد: و (تنها) مومنان 
را تصدیق می کند: و رحمت است برای کسانی از شما که ایمان آورده اند»! و آنها که رسول 


خدا را آزار می دهند. عذاب دردناکی دارندا 


شان نزول: 

برای آیه فوق. شان نزول هائی ذکر شده که بی شباهت به یکدیگر نیست. از جمله این که: 
این آیه درباره گروهی از منافقان نازل شده» که دور هم نشسته بودند و سخنان ناهنجار درباره 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)می گفتند. یکی از آنان گفت: این کار را نکنید: زیرا می ترسیم به 
گوش «محمّد» برسد و او به ما بد بگوید (و مردم را بر ضد ما بشوراند). 

یکی از آنان که نامش «جلاس» بود گفت: مهم نیست. ما هر چه بخواهيم می گوئیم. و اگر به 
گوش او رسید. نزد وی می رویم. و انکار می کنیم. و او از ما می پذیرد: زیرا محمّد(صلی الله 


علیه وآله) آدم خوش باور و دهن بینی است» و هر کس هر چه 
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۲۷ 
تفسیر نمونه جلد هشتم 

بگوید قبول می کند. در این هنگام آیه فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت.(۱) 

تفسیر: 

در این آیه همان گونه که از مضمون آن استفاده می شود. سخن از فرد یا افرادی در میان است 
که. پیامبر(صلی الله علیه وآله)را با گفته های خود آزار می دادند. و می گفتند: «او انسان خوش 
باون و دهن بینی است» (و منهم الذین يدون الب و یقُولونْ هو أَذن). 

«آذْن» در اصل به معنی گوش است. ولی به اشخاصی که زیاد به حرف مردم گوش می دهند. و 
به اصطلاح «گوشی» هستند نیز این کلمه اطلاق می شود. 

آنها در حقیقت» یکی از نقاط قوّت پیامبر(صلی الله عليه وآله)را که وجود آن در یک رهبر 
کاملاً لازم است. به عنوان نقطه ضعف نشان می دادند و از این واقعیت غافل بودند که: یک 
رهبر محبوب. باید نهایت لطف و محبت را نشان دهد. و حتی الامکان عذرهای مردم را 
بپذیرد و در مورد عيوب آنها پرده دری نکند (مگر در آنجا که این کار موجب سوء استفاده 
شود). 

لذا قرآن بلافاصله اضافه می کند: «به آنها بگو: اگر پیامبر گوش به سخنان شما فرا می دهد. و 
عذرتان را می پذیرد و به گمان شما یک آدم گوشی است. این به نفع شما است»! (قل أَذنْ 
خير لکم). 

زیراء از این طریق آبروی شما را حفظ کرده, و شخصیتتان را خرد نمی کند. عواطف شما را 


جریحه دار نمی سازد. و برای حفظ محبت. اتحاد و وحدت شما 


۱ - تفسیر «المیزان». جلد ٩‏ صفحه ۲۲۳ (انشارات جامعه مدرسین) - «بحار الانوار». جلد ۰۲۲ 
صفحه ٩۵‏ حدیث 1۸ (با اندکی تفاوت) و جلد ۲۲ صفحات ۳۸ و ۳۹ -«در المنثور». جلد ۳ 
صفحه ۲۵۳ 

(دار المعرفة) - «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث (قابل توجه این که گاهی در منابع به جای 
جلاس» خلاس آمده است). 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


از این طریق کوشش می کند. 

در حالی که اگر او فوراً پرده ها را بالا می زد. و دروغگویان را رسوا می کرد. دردسر فراوانی 
فراهم می آمد. علاوه بر این که آبروی عده ای» به سرعت از بین می رفت» راه بازگشت و توبه 
بر آنها بسته می شد. و افراد آلوده ای که قابل هدایت بودند. در صف بدکاران جای می گرفتند 
و از اطراف پیامبر(صلی الله عليه وآله)دور می شدند. 

یک رهبر مهربان و دلسوز و در عین حال پخته و داناء باید همه چیز را بفهمد. ولی بسیاری از 
آنها را به روی خود نیاورد تا آنها که شایسته تربیت اند تربیت شوند. از مکتب او فرار نکنندء 
و اسرار مردم از پرده برون نیفتد. 

این احتمال نیز در معنی آیه وجود دارد که: خداوند در پاسخ عیبجویان می گوید: چنان نیست 
که او» گوش به همه سخنان فرا دهد بلکه او گوش به سخنانی می دهد که به سود و نفع شما 
است. یعنی وحی الهی را می شنود پیشنهاد مفید را استماع می کند» و عذرخواهی افراد را در 
مواردی که به نفع آنها و جامعه است می پذیرد.(۱) 

پس از آن» برای این که عیبجویان از این سخن سوء استفاده نکنند. و آن را دستاویز قرار 
لش ج افا مین که زان دا و مان ها ای اسان دزی مسفن نان رای 
گوش فرا می دهد و آن را می پذیرد. و به آن ترتیب اثر می دهد» من بالله و يُوْمِن 
یعنی در واقع پیامبر(صلی الله عليه وآله)دو گونه برنامه دارد: یکی, برنامه حفظ ظاهر و 
جلوگیری از پرده دری. 


۱ - در حقیقت. بنا بر تفسیر اول ادن خیّر» که مضاف و مضاف اليه است از قبیل اضافه 
موصوف به صفت است. 

و بنا بر تفسیر ثانی» از قبیل اضافه وصف به مفعول است. 

بنا بر احتمال اول معنی عبارت چنین می شود: «او سخن پذیر خوبی برای شما است» و بنا بر 
احتمال دوم مفهومش این است که: «او سخنان مفید و نیک را به نفع شما می شنود نه هر 


سخنی را). 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


و دیگری, در مرحله عمل» در مرحله اول به سخنان همه گوش فرا می دهد و ظاهراً انکار 
نمی کند. ولی در مقام عمل» تنها توجه او به فرمان های خداء و پيشنهادها و سخنان ممنان 
راستین است» و یک رهبر واقع بين بايد چنین باشد. و تأمین منافع جامعه. جز از این راه 
ممکن نیست» لذا بلافاصله می فرماید: «او رحمت برای مؤمنان شما است» (و مه للذین 
منوا منکُم). 

ممکن است در اینجا سؤال شود که: در پاره ای از آیات قرآن می خوانیم» پیامبردصلی الله عليه 
وآله)«رخْمَةً للعالمین» است.(۱) 

ولی آیه مورد بحث می گوید: رحمت برای مؤمنان است» آیا آن «عمومیت» با این «تخصیص» 
مباز کار است؟! 

اما با توجه به یک نکته» پاسخ این سژال روشن می شود و آن این که: رحمت. درجات و 
مراتب دارد. که یکی از مراتب آن «قابلیت و استعداد» است. و مرتبه دیگر «فعلیت». 

مثا باران» رحمت الهی است» یعنی این قابلیت و شایستگیء در تمام قطرات آن وجود دارد 
که منشاً خیر و برکت و نمو و حیات باشد. ولی مسلماً ظهور و بروز آثار این رحمت. تنها در 
سرزمین های آماده و مستعدٌ است. بر این اساس هم می توانیم بگوئیم: تمام قطره های باران, 
«رحمت» است و هم صحیح است گفته شود: این قطرات در سرزمین های مستعد و آماده مايه 
«رحمت» است. جمله اول اشاره به مرحله «اقتضاء و قابلیت» است. و جمله دوم اشاره به 
مرحله «وجود و فعلیت». 

در مورد پیامبر(صلی الله عليه وآله)او بالقوه برای همه جهانیان مايه رحمت است. ولی بالفعل 


۱ - انبیای آیه ۰۷ . 
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تنها چیزی که در اینجا باقی می ماند. این است: نباید آنها که پیامبر(صلی الله علیه وآله) را با 
این سخنان خود ناراحت می کنند» و از او عیب جوئی می نمایند» تصور کنند بدون مجازات 
خواهند ماند. درست است که پیامبر(صلی الله عليه وآله)در برابر آنها وظیفه دارد که با 
بزرگواری و وسعت روح خود با آنان روبرو شود و از رسوا ساختنشان خود داری کند. ولی 
مفهوم این سخن چنین نیست که آنهاء در این اعمال خود بدون کیفر خواهند ماند. لذا در پایان 
آیه می فرماید: «آنها که رسول خدا(صلی الله علیه وآله) را آزار می رسانند عذابی دردناک 


دارند» (و الّذين دون سول اللّه لهم عذاب أليم). 
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۲۳١ 


۲ بَخلِفون له كم برض کم و الله و سوه أحق أن برْضوه ان 
انوا ین 

۳ ألم يلموا أنه من بحادد الله و رسوله فأن له نار جهنم خالداً فیها 
ذلک الخزی العظیم 


ترجمه: 

۲ - آنها برای شما به خدا سوگند یاد می کنند» تا شما را راضی سازند: در حالی که شایسته 
تر این است که خدا و رسولش را راضی کنند. اگر ایمان دارند! 

۳ - آیا نمی دانند هر کس با خدا و رسولش دشمنی کند. برای او آتش دوزخ است: جاودانه 


در آن می ماند؟! این همان رسوائی بزرگ است! 


شأن نزول: 

از گفتار بعضی از عقسران سین استفاده می شود دو آیه فرق مکل آیه گذشته استة و طعا 
در همان شأن نزول نازل شده» ولی جمعی دیگر از مفسران, شأن نزول دیگری برای این دو آیه 
نقل کرده اند و آن این که: 

هنگامی که در نکوهش تخلف کنندگان از غزوه «تبوک» آیاتی نازل شد. یکی از منافقان گفت: 
به خدا سوگند این گروه. نیکان و اشراف ما هستند. اگر آنچه را «محمّد»(صلی الله عليه وآله) 
درباره آنها می گوید. راست باشد. اينها از چهارپایان هم بدترند. یکی از مسلمانان» این سخن 


را شنید و گفت: به خدا آنچه او می گوید. حق است. و تو از چهارپا بدتری! 
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این سخن به گوش پیامبر(صلی الله عليه وآله)رسید. به دنبال آن مرد منافق فرستاد و از او 
پرسید: چرا چنین گفتی؟ 

او سوگند یاد کرد چنین سخنی نگفته است. 

مرد مژمنی که با او طرف بود و این سخن را به پیامبر(صلی الله علیه واله)گزارش داده بود 
گفت: خداوندا! خودت راستگو را تصدیق» و دروغگو را تکذیب فرما. آیات فوق نازل شد و 
وضع آنها را مشخص ساخت.(۱) 

تفسیر: 

قیافه حق به جانب منافقان! 

یکی از نشانه های منافقان» و اعمال زشت و شوم آنهاء که قرآن کراراً به آن اشاره کرده این 
است که: آنهاء برای پوشاندن چهره خود. بسیاری از خلاف کاری های خود را انکار می 
کردند. و با توسّل به سوگندهای دروغین می خواستند مردم را فریب داده. و از خود راضی 
در آیات فوق. قرآن مجید. پرده از روی این عمل زشت برداشته هم آنها را رسوا می کند» و 
هم مسلمانان را آگاه می سازد که, تحت تأثیر این گونه سوگندهای دروغین قرار نگیرند. 
نخست می گوید: «آنها برای شما سوگند به خدا یاد می کنند تا شما را راضی کنند» (تطلفون 
له لم رهوگ 

روشن است. هدف آنها از این سوگندهاء بیان حقیقت نیست. بلکه می خواهند با فریب و 
نیرنگ. چهره واقعیات را در نظرتان» دگرگون جلوه دهند. و به مقاصد خود برسند. و گرنه اگر 


هدف آنها این است که واقعاً مؤمنان راستین 


۱ - «بحار الانوارا» جلد ۰۲۲ صفحه ۳۹٩‏ و جلد ۰۱۷ صفحه ۱۸۳ - (مجمع البيان»» ذیل آیات 


مورد بحت. 
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را از خود خشنود سازند. لازم تر این است که خدا و پیامبرش را راضی کنند. در حالی که آنها 
با اعمالشان, خدا و پیامبر را به شدت ناراضی کردند. 

لذا قرآن می گوید: «اگر آنها راست می گویند و ایمان دارند. شایسته تر این است که خدا و 
ایو را تاش کا( ا و 3 خی ن سیخان ایا ری 

جالب توجه این که: در جمله فوق» چون سخن از «خدا» و «پیامبر» در میان است قاعدتاً بايد 
«ضمیر» (یَرْضوهٌ) به صورت «تثنیه» آورده شود. ولی. ضمیر مفرد به کار رفته است. 

این تعبیر در حقیقت اشاره به این است که: رضایت پیامبر(صلی الله عليه وآله)از رضایت خد 
جدا نیست. و او همان را می پسندد که خدا می پسندد. 

و به تعبیر دیگ اشاره به حقیقت «توحید افعالی» است: چرا که پیامبر(صلی الله عليه وآله)در 
مقابل خدا از خود استقلالی ندارد. و رضا و غضب او همه به خدا منتهی می شود همه برای 
او» و در راه او است. 

در پاره ای از روایات نقل شده: در عصر پیامبر(صلی الله عليه وآله)» مردی ضمن سخنان خود 
چنین گفت: مَن آطاع الله و رسولۀ فقد فان و من عصاهما فقد غُوی: «کسی که خدا و پیامبرش 
را اطاعت کند» رستگار است» و کسی که این دو را مخالفت کند. گمراه و نارستگار است». 
هنگامی که پیامبر(صلی الله علیه وآله)اين تعبیر را شنید. که او خدا و پیامبر را در یک ردیف 
قرار داده. و با («ضمیر» تثنیه ذکر کرده ناراحت شد و فرمود: 

بئس الخطیّب أَنت» هلا قلت و من عصی الله و رَسئوله؟: «تو بد سخنگوئی هستی! چرا نگفتی 
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۳ 


2 ۲ نمونه جلد وش« 
جای ضمیر مفرد» ضمیر تثنیه آوردی» گفتی: هر که آن دو را مخالفت کند).(۱) 


در آیه بعد» این گونه افراد منافق راء شدیداً تهدید می کند» و می گوید: «مگر نمی دانند کسی 
که با خدا و رسولش دشمنی و مخالفت کند برای او آتش دوزخ است که جاودانه در آن می 
ماند» (أ لم يَعْلَمُوا أنه من حادد الله و رَسُولة فان له نار جَهنُّم خالداً فيها). 

سپس» برای تأکید. اضافه می کند: «این رسوائی و ذلت بزرگی است» (ذلک الخزی الْعَظيم). 
«بحادد» از ماده «محادة)» و از ريشه «حد» است» که» به معنی طرف و نهایت چیزی می باشد. و 
از آنجا که افراد دشمن و مخالف. در طرف مقابل قرار می گيرند. این ماده (محادةٌ) به معنی 
عداوت و دشمنی نیز آمده است» همان گونه که در گفتگوهای روزمره» کلمه «طرفیت» راء به 


معنی «مخالفت و دشمنی» به کار می بریم. 


۱ - تفسیر «ابوالفتوح رازی» ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «قرطبی». جلد ۱۶ صفحه ۲۳۲ ذیل 
آیه ۵7 سوره «احزاب» (مؤسسة التاریخ العربی) - «صحیح مسلم» جلد ۳ صفحه ۰۱۲ باب 
تخفیف الصلاة و الخطبة. دار الفکر بیروت (و جلد ۲ صفحه ۵۹۶ حدیث ۸۷۰ دار احیاء 
التراث العربی) - در «بحار الانوار»» جلد ۸۱ صفحه ۲۳۳ و جلد ۸۸ صفحه ۱۰۱ نیز مرحوم 


«مجلسی» پس از ذکر حدیت مشابهی بیانی دارد. 
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ماع ۵ هم ر 


۶ يخذز المنافقون أن تترل علیهم سورة تلهم بما فى فلوبهم قل 
استهروا إن الله مُخرج ما تحذرون 
0 و لین سألتهم لیقولن نما کنا نتخوض و تلعب قل باه و آیاته و 
0 لاتررا قد قرم بعد ایمانگم إن فة عن طایقة نکم تخاب 
طابِفة بانیم کانوا مُجرمين 
تر جمه: 
٤‏ - منافقان از آن بیم دارند که سوره ای بر ضد آنان نازل گردد. و آنها را از اسرار درون 
قلبشان خبر دهد. بگو: «استهزاء کنید! حداوند. آنچه را از آن بیم دارید. آشکار می سازد»! 
۵ و اگر از آنها بپرسی: («چرا این اعمال خلاف را انجام دادید؟!»» می گویند: «ما بازی و 
شوخی می کردیم)! بگو: «آیا خدا و آیات او و پیامبرش را مسخره می کردید»؟! 
7 - (بگو:) عذرخواهی نکنید (که بیهوده است: چرا که) شما پس از ایمان آوردن کافر شدید. 
اگر گروهی از شما را (به خاطر توبه) مورد عفو قرار دهیم. گروه دیگری را عذاب خواهیم 


کرد: زیرا مجرم بودند! 


شأن نزول: 


برای آیات فوق» شأن نزول های متعددی نقل شده. که همه مربوط به 
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۳۹ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


کارهای منافقان» پس از جنگ «تبوک» است. 

از جمله این که: گروهی از منافقان در یک جلسه سری. برای قتل پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)توطثه کردند که پس از مراجعت از جنگ «تبوک»» در یکی از گردنه های سر راه به 
صورت ناشناس کمین کرده» شتر پیامبر(صلی الله عليه وآله)را رم دهند. و بدین گونه حضرت 
را به قتل برسانند. 

خداوند پیامبرش را از این نقشه آگاه ساخت. و او دستور داد: جمعی از مسلمانان مراقب 
باشند» و آنها را متفرق سازند. 

زمانی که پیامبر(صلی الله عليه واله) به آن «عقبه» (گردنه) رسید. «عمّار. مهار مرکب 
پیامبر(صلی الله عليه وآله)را در دست داشت. و «حذیفه» از پشت سر آن را می راند» در این 
هنگام. گروه منافقان. که صورت های خود را پوشانده بودند فرا رسیدند پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)به «حذیفه» فرمود: به صورت مرکب های آنها بزن و آنها را دور کن» «حذیفه» چنین کرد. 
هنگامی که پیامبر(صلی الله عليه وآله)بدون خطر از «عقبه» گذشت. به «حذیفه» فرمود: آنها را 
عرض کرد: نه» هیچ یک از آنها را نشناختم. 

پس از آن» رسول خدا(صلی الله علیه وآله) نام همه آنها را برای او برشمرد. 

«حذیفه» عرض کرد: حال که چنین است: چرا گروهی را نمی فرستی آنها را به قتل برسانند؟ 
فرمود: «دوست ندارم عرب بگوید: هنگامی که «محمّد» به وسیله یارانش پیروز شد. به کشتن 
آنها پرداخحت»!( ۱( 


این شأن نزول از امام باقر(علیه السلام) نقل شده و در کتب متعددی از حدیث و 


۱ - «بحار الانوار» جلد ۲۱ صفحه ۱۹۹ - «مجمع البیان»» ذیل آيات مورد بحث. 
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۳۷ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


تفاسیر نیز آمده است. 

در شأن نزول دیگری می خوانیم: گروهی از منافقان» هنگامی که موضع پیغمبر(صلی الله عليه 
وآله)را در برابر دشمن در «تبوک» مشاهده کردنده از روی تمسخر گفتند: این مرد گمان می 
کند. قصرهای «شام» و دژهای نیرومند «شامیان» را تسخیر خواهد کرد. چنین چیزی محال 
است» محال. 

خداوند. پیامبر خود را از این واقعه آگاه ساعت. و پیامبر(صلی الله عليه وآله)دستور داد راه را 
بر این گروه ببندنده سپس آنها را صدا زده ملامت کرد و فرمود: شما چنین و چنان گفتید. آنها 
عذر آوردند. که ما قصد و غرضی نداشتیم مزاح و شوخی می کردیم و بر این موضوع 
سوگند یاد کردند!(۱) 

تفسیر: 

برنامه خطرناک دیگری از منافقان 

در آیات گذشته دیدیم. چگونه منافقان نقاط قوّت راء نقطه ضعف می پنداشتند» و برای ایجاد 
تفرقه در میان مسلمانان روی آن تبلیغ می کردند. 

در آیات مورد بحث» به قسمت دیگری از برنامه ها و روش های آنها اشاره شده است. 

از آیه نخست. چنین استفاده می شود: خداوند برای دفع خطر منافقان از پیامبر» گهگاه پرده از 
روی اسرار آنها برمی داشت. و آنان را به جمعیت معرفی می کرد. تا مسلمانان به هوش باشند 
و به دام آنها گرفتار نشوند. و آنها نیز متوجه موقعیت خویش شوند. و دست و پای خود را 
جمع کنند: روی این جهت. غالباً آنان در یک حالت ترس و وحشت به سر می بردند» قرآن به 


این وضع اشاره 


۱ -«بحار الانوار»» جلد ۰۲۱ صفحات ۱۹۰۱ و ۱۹۷ - «(مجمع البيان»» ذيل آیات مورد بحث. 
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۳۸ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


کرد می گوید: 

«منافقان می ترسند که بر ضد آنها سوره ای نازل شود و آنان را نسبت به آنچه در دل دارند 
آگاه سازد» (یحذر الْمنافمقون أن تنزل علیَهم سُورة تلهم بما فى فلوبهم). 

ولی عجیب این که بر اثر شدت لجاجت و دشمنی, باز هم دست از استهزاء و تمسخر نسبت 
به کارهای پیامبر(صلی الله عليه واله) برنمی داشتند. لذا خداوند در پایان این آیه به پیامبرش 
می فرماید: «به آنها بگو: هر چه می خواهید استهزاء کنید. اما بدانید خدا آنچه را از آن بیم 
دارید آشکار می سازد. و شما را رسوا می کند! (فٌل استتهرئوا ان الله فخرج ما تَخذرون). 
البته جمله: استَهْزئُوا «مسخره کنید» از قبیل امر ۳0 a‏ شما این که انسان به 
دشمنش می گوید: «هر قدر کارشکنی و اذیت و آزار در قدرت داری بکنء پاسخ آنها را یک 
جا خواهم داد این گونه تعبیرات» در مقام تهدید ذکر می شود. 

ضمناء باید توجه داشت: از آیه فوق استفاده می شود منافقان در دل» از سقائیت دعوت 
پیامبر(صلی الله عليه وآله)با خبر بودند و ارتباط او را با خدا به خوبی می دانستند. ولی با این 
حال» بر اثر لجاج و عناد و دشمنی با حق» به جای این که در برابر او تسلیم باشند. کارشکنی 
می کردند به همین دلیل, قرآن می گوید: منافقان از این بیم داشتند که: آیاتی بر ضد آنها نازل 
شود؛ و مکنون خاطرشان را آشکار سازد. 

توجه به این نکته نیز لازم است که: جمله «تنرّل عَلَیَهم» مفهومش این نیست که این گونه 
آیات بر منافقان نازل می شد بلکه منظور این است: درباره آنها و بر ضد آنها بوده» هر چند بر 
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۳۹ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


در آیه بعد. به یکی دیگر از برنامه های منافقان اشاره کرده. می فرماید: «اگر از آنها بیرسی که 
چرا چنین سخن نادرستی را گفته اند؟ و یا چنین کار خلافی را انجام داده اند؟ می گویند: ما 
مزاح و شوخی می کردیم و در واقع قصد و غرضی نداشتیم»! (و ین سألتهُم لیقولن اما کن 
نخوض و نلعب).(۱) 

در واقع» این راه فرار عجیبی بود که توطئه ها را می چیدند. و سمپاشی ها را می کردند, به 
این قصد که اگر رازشان آشکار نشد» و هدف شومشان تحقق یافت. به مقصود جدی خود 
رسیده باشند. 

اما اگر» پرده ها کنار رفت» و رازشان فاش شد خود را در زیر نقاب «مزاح و شوخی» پنهان 
سازند. و با این عذر و بهانه» از مجازات پیامبر(صلی الله عليه وآله)و مردم فرار کنند. 

منافقان امروز. و منافقان هر زمان برنامه های یک نواختی دارند. و از این روش بهره برداری 
فراوان می کنند. حتی گاه می شود. جدی ترین مطالب راء در لباس مزاح ها و شوخی های 
ساده مطرح می کنند. اگر به هدفشان رسیدند. چه بهترا و الأه با عنوان کردن شوخی و مزاح» از 
چنگال مجازات فرار می کنند. 

اما قرآن با تعبیری قاطع و کوبنده. به آنها پاسخ می گوید. و به پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)دستور می دهد: «به آنها بگو: آیا حداء و آیات او» و رسولش» را مسخره می کنید و به 
شوخی می گیرید»؟! (فٌل أ بالله و آباته و رسوله کنتم تستهروژن). 

یعنی» آیا با همه چیز می توان شوخی کرد. حتی با خدا و پیامبر و آیات قرآن؟! 


آیا این امور. که از جدی ترین مسائل هستند. شوخی پذیرند؟! 
۱ -«خوض)» بر وزن «حوض) چنان که در کتب لغت آمده است. به معنی داخل شدن تدریجی 


در آب است» سپس به عنوان کنایه» به ورود در کارهای مختلف اطلاق شده است» ولی غالبا 


در قرآن» به معنی ورود. یا شروع به کارها یا سخنان زشت و بد آمده انت 
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آیا مسأله رم دادن شتر» و سقوط پیامبر(صلی الله علیه وآله)از آن گردنه خطرناک» چیزی است 
که بتوان زیر نقاب شوخی آن را پوشاند؟ 

و یا استهزای و مسخره کردن آیات الهی» و اخبار پیامبر از پیروزی های آینده» مطلبی است که 
به بازی گرفته شود؟! 

همه اینها گواهی می دهد: آنان اهداف خطرناکی داشتند. که در زیر این پوشش ها قرار می 


دادند. 


سپس» به پیامبر(صلی الله عليه وآله) چنین دستور می دهد: صریحاً به این منافقان بگو: «دست 
از این عذرهای واهی و دروغین بردارید» (لاتغتذروا). 

چرا که, «شما بعد از ایمان راه کفر پیش گرفتید» (قد کفرتم غد ایمانکم). 

این تعبی نشان می دهد گروه بالاء از آغاز در صف منافقان نبودند. بلکه در صف مؤمنان 
ضعیف الایمان بودند. و پس از ماجرای فوق راه کفر پیش گرفتند. 

این احتمال نیز در تفسیر جمله فوق وجود دارد» که این گروه پیش از این هم در صف منافقان 
بودند. ولی چون ظاهراً مرتکب خلافی نشده بودند. پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مسلمانان 
وظیفه داشتند با آنها معامله افراد مومن کنند. 

ولی. هنگامی که پس از ماجرای جنگ «تبوک» پرده کنار رفت» و کفر و نفاق آنها بر ملا شد 
به آنها احطار گردید. که شما از این پس» در صف مژمنان نخواهید بود. 

سر انجام. آیه را با این جمله پایان می دهد «اگر ما گروهی از شما را ببخشیم گروه دیگری را 
به خاطر این که مجرم بودند. مجازات خواهیم کرد» (إن نف عن طالفة منم نعذب طالفةً 
باتهم کائوا مُجرمین). 

این که می گوید: گروهی را به خاطر جرم و گناهشان مجازات می کنیم. دلیل 
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بر آن است که» «گروه مورد عفو» افرادی هستند که آثار جرم و گناه راء با آب توبه از وجود 
خود شسته اند. 

در آیات آینده مانند آیه ۶ نیز» قرینه ای بر این مطلب وجود دارد. 

روایات متعددی در ذیل این آیه وارد شده. که حکایت از آن می کند: بعضی از این منافقان که 
وصف حالشان در آیات بالا آمد. از کرده خود پشیمان شده توبه کردند. ولی بعض دیگر 


همچنان بر روش خود باقی بودند.(۱) 


۱ - برای توضیح بیشتر به تفسیر «نور الثقلین». جلد ۲. صفحه ۲۳۹ مراجعه شود - «بحار 
الانوار). 
جلد ۰۲۱ صفحه ۲۲۱ و جلد ۰ صفحه ۷۷ - تفسیر «قمی»» جلد ۱». صفحه ۱ (مو سسه دار 
الکتات). 
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۷ 


2۸ 


1۹ 


المُنافقون و لمنافقات غضم من بض یرون بالشنگر و 
ین عن المخروف و یبضون یدیم نوا الله قنییهم إن 
المنافقین هم الفاسقون 

وعد الله الْمُنافقين و الْمُنافقات و الْكُفَارَ نار جهن خالدین فیها 
هی حتبهم و هم الله و لهم عذابة فقیم 

کالذین من قیلکم کائوا آشد منکم فُوة و آکّر آقوالاً و أولاداً 
فاستمتغوا بخلاقهم فاستمتفتم بخلاقکم كما استشتع الذين من 
کم بخلاقهم و حضتم گالذی خاضوا آوللک خبطت أغمالهْم فى 
لدئیا و الاخرة و آولنک هم الخاسیرون 

ألم يأتهم نبا الذين من قبْلهم قوم توح و عاد و مود و فوم 
پُراهیم و آصنحاب مَدين و المُؤتفكات آنتهم رهم بالینات 
فما كان الله لْلمَهُم و لکن کائوا هم یَظلمون 


ترجمه: 


۷ 


مردان منافق و زنان منافق» همه از یک گروهند! آنها امر به منک و نهی از معروف می 


کنند: و دست هایشان را (از انفاق) می بندند: خدا را فراموش کردند. و خدا (نیز) آنها را 


فراموش کرد ( و رحمتش را از آنها قطع نمود): به بقین» منافقان همان فاسقانند! 


۸ 


خداوند به مردان و زنان منافق و کفار» وعده ان دوزح داده ر جاودانه در آن 
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خواهند ماند - همان برای آنها کافی است! - و خدا آنها را از رحمت خود دور ساخته: و 
عذاب همیشگی برای آنهاست! 

٩‏ - (شما منافقان) همانند کسانی هستید که قبل از شما بودند (و راه نفاق پیمودند: بلکه) 
آنها از شما نیرومندتر و اموال و فرزندانشان بیشتر بود! آنها از بهره خود (از مواهب الهی در 
راه گناه و هوس) استفاده کردند: شما نیز از بهره خود (در این راه) استفاده کردید. همان گونه 
که آنها استفاده کردند: شما (در کفر و نفاق و استهزای مومنان) فرو رفتید. همان گونه که آنها 
فرو رفتند : (ولی سرانجام) اعمالشان در دنیا و آخرت نابود شد و آنها همان زیانکارانند! 

۷۰ آیا خبر کسانی که پیش از آنها بودند. به آنان نرسیده است؟! (قوم نوح) و «عاد» و «ثمود» 
و «قوم ابراهیم) و «اصحاب مدین) (قوم شعیب) و «شهرهای زیر و رو شده» (قوم لوط): 
پیامبرانشان دلائل روشن برای آنان آوردند. (ولی نپذیرفتند:) خداوند به آنها ستم نکرد اما 
خودشان بر خویشتن ستم می کردند! 

تفسیر: 

نشانه های منافقان 

در این آیات نیز بحث همچنان درباره منافقان و رفتار و نشانه های آنها است. 

اما در نخستین آیه مورد بحث. اشاره به یک مطلب کی می کند و آن این که: ممکن است 
روح نفاق, به اشکال مختلف ظاهر شود. و در چهره های متفاوت خودنماتی کند. به گونه ای 
که در ابتدا جلب توجه نکند. مخصوصاً خودنمائی روح نفاق. در «مرد»» و «زن»» ممکن است 
متفاوت باشد. اما نباید فریب تغییر چهره های نفاق را در میان منافقان خورد بلکه با دقت 


روشن می شود: همه در 
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یک سلسله صفات» که قدر مشترک آنان محسوب می شود شریکند. لذا می گوید: «مردان 
منافق و زنان منافق همه از یک قماشند» (لْمنافمون و الْمُنافقاتة بَعْضهُم من بَخض). 

آنگاه به ذکر پنج صفت از اوصاف آنان می پردازد: 

اول و دوم: «آنها مردم را به منکرات تشویق, و از نیکی ها باز می دارند» (يَأْمُرون بالمُنکر و 
هون عن المغروف). 

و ری در مومنان راستین, که دائماً از طریق «امر به معروف» و «نهی از منکر» در 
اصلاح جامعه و پیراستن آن از آلودگی و فساد کوشش دارند. منافقان دائماً سعی می کنند. 
فساد همه جا را بگیرد. و معروف و نیکی از جامعه برچیده شود تا بهتر بتوانند در چنان محیط 
آلوده ای به اهداف شومشان برسند. 

سوم: آنها دست دهنده ندارند. بلکه «دست هایشان را می بندند» (و یّبضون یدهم نه در راه 
E‏ اي میک تیه SAAC EE SES‏ اف از کمک مان نا 
بهره می گيرند. 

روشن است آنها چون ایمان به آخرت. نتائج و پاداش «انفاق» ندارند. در بذل اموال سخت 
بخیلند. هر چند برای رسیدن به اغراض شوم خود. اموال فراوانی خرج می کنند. و پا به عنوان 
ریاکاری» بذل و بخششی دارند. اما هرگز از روی اخلاص و برای خداء دست به چنین کاری 
نمی زنند. 

چهارم: تمام اعمال» گفتار و رفتارشان نشان می دهد: «آنها خدا را فراموش کرده اند خدا هم 
آنها را از برکات و توفیقات و مواهب خود فراموش نموده» (نسّوا الله فَنسیَهُم» وضع زندگی 
آنها نشان می دهد مورد نسیان خداوند قرار گرفته اند» یعنی با آنها معامله فراموشی کرده است؛ 


و آثار این دو فراموشی در 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


f° 


تفسیر نمونه جلد هشت 


تمام زندگی آنان آشکار است. 

بدیهی است» نسبت «نسیان» به خداء به معنی فراموشی واقعی نیست» بلکه کنایه از این است 
که با آنها معامله شخص فراموشکار می کند. یعنی هیچ گونه سهمی از رحمت و توفیق خود. 
برای آنها قائل نمی شود. 

این گونه تعبی حتی در سخنان روزمره نیز دیده می شود که مثلاً می گوئیم: چون تو وظیفه 
خود را فراموش کردی» ما هم به هنگام پرداختن مزد و پاداش تو را فراموش خواهیم کرد. 
یعنی مزد و پاداشی به تو نخواهیم داد. 

این معنی در روایات اهل بیت(علیهم السلام) نیز کراراً وارد شده است.(۱) 

قابل توجه این که: موضوع نسیان پروردگار» با «فاء تفریع» بر نسیان آنها عطف شده است» 
یعنی فراموشکاری آنهاء نسبت به فرمان الهی و ذات پاک او اثرش این است که خدا هم آنها 
را از مواهب خویش محروم می سازد. و این نتیجه عمل آنها است. 

پنجم: این که «منافقان فاسقند و بیرون از داثره اطاعت فرمان خدا» (إن الْمُنافقين هم الْفاسمون). 
آنچه در آیه فوق» درباره صفات مشترک منافقان گفته شد اوھ عو ابا دیده می شود. 
منافقان عصر ماء با چهره های جدیدی که به خود گرفته اند. در اصول فوق. همانند منافقان 
قرون پیشین هستند. هم تشویق به فساد می کنند. هم جلو کار نیک را می گیرند. هم بخیل و 
ممسکند. هم خدا را در تمام زندگانیشان فراموش 


ا به تفسیر «نور الثقلین»» جلد ۲ صفحات ۲۳۹ و ۲۶۰ مراجعه فرمائید (مؤسسه اسماعیلیان» 
طبع چهارم» ۱۶۱۲ ه .ق) - «عیون اخبار الرضا»» جلد ۱» صفحه ١۱۲۵ء‏ حدیث ۱۸ (انتشارات 
جهان) - «معانی الأخبارا, صفحه ۸۶ حدیث ۵ (انتشارات جامعه مدرسین) - «بحار الائوارا؛ 
جلد »٤‏ صفحات 1۳ و ٩۱‏ و 
جلد ٩۰‏ صفحات ۹۸ و ۹٩‏ 
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کرده اند. و هم قانون شکن و فاسقند. 


در آیه بعد. مجازات شدید و دردناک آنهاء در یک جمله کوتاه بیان شده است» می فرماید: 
«خداوند مردان و زنان منافق و همه کفار و افراد بی ایمان را وعده آتش جهنم داده» (وعد الله 
الْمْنافقین و الْمُنافقات و لْکفارَ نار جَهنّم). 

آتش سوزانی که: «جاودانه در آن خواهند ماند» (خالدین فیها). 

و «همین یک مجازات که تمام انواع عذاب ها و کیفرها را در بر دارد برای آنها کافی است» 
(هی حبهم). 

به تعبیر دیگر, آنها نیاز به هیچ مجازات دیگری ندارند: زیرا در دوزخ همه نوع عذاب جسمانی 
و روحانی وجود دارد. 

در پایان آیه اضافه می کند: «خداوند آنها را از رحمت خود دور ساخته و عذاب همیشگی 
نصیبشان نموده است» (و له الله و لَهُم عذاب فقیم). 

بلکه این دوری از خداوند. و بعد از پروردگان خود بزرگ ترین عذاب. و دردناک ترین کیفر 


تکرار تاریخ و درس عبرت 

در سومین آیه. برای بیدار ساختن این گروه از منافقان» آینه تاریخ را پیش روی آنها می گذارد؛ 
و با مقایسه زندگی آنان با منافقان و گردنکشان پیشین» عبرت انگیزترین درس ها را به آنها 
می دهد. می فرماید: «شما همانند منافقان پیشین هستید. و همان مسیر برنامه و سرنوشت شوم 


را تعقیب می کنید) 
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(کالدین من فلکم 

«همانها که از نظر نیرو از شما قوی تر» و از نظر اموال و فرزندان از شما افزون تر بودند» (کانوا 
آشد منکم فو و کر أموالاً و أولاداً). 

«آنها از نصیب و بهره خود در دنیاء در طریق شهوات. آلودگی گناه» فساد و تبهکاری, بهره 
گرفتند. شما منافقان این امت نیز از نصیب و بهره خود همان گونه که منافقان پیشین بهره 
گرفته بودند. بهره برداری کردید» (استَمتفوا بخلاقهم فاستمتختم بخلاقکم كما استهتع الذین 
من بلکم بخلاقهم). 

«خلاق» در لغت به معنی نصیب و بهره است. و چنان که «راغب» در «مفردات» می گوید: از 
ریشه «خلق» گرفته شده است (شاید به این جهت» که انسان بهره های خود را متناسب خلق و 
خوی خود در این جهان دریافت می دارد). 

پس از آن می گوید: «شما در کفر و نفاق» سخریه و استهزاء مؤمنان» فرو رفتید. همان گونه که 
آنها در این امور فرو رفتند» (و خحضتم کالّذی خاضوا).(۱) 

سرانجام پایان کار منافقان پیشین راء برای هشدار به گروه منافقان معاصر پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)» و همه منافقان جهان با دو جمله بیان می کند: 

نخست این که: «آنها کسانی هستند که همه اعمالشان در دنیا و آخرت بر باد رفته و می رود و 
هیچ نتیجه مثبتی از آن عاندشان نمی گردد» (آوللک حبطت أغْمالَهم فى اللئیا و الاخرة). 


دیگر این که: «آنها زیانکاران حقیقی. و خسران یافتگان واقعی هستند» (و 


۱ - جلمه «کالذی خاضوا» در واقع به معنی «کالّذی خاضوا فیّه» است. و به تعبیر دیگر» تشبیه 
فعل منافقان امروز به فعل منافقان پیشین است» همان گونه که در جمله قبل بهره گیری آنها را 
از ت کار اھ الى کر هرت هه و گر ق سیم هه مش کر 
بنابراین» تشبیه شخص, به شخص نیست که ناچار شویم «الّذی» را به معنی «الّذٍین» (یعنی 
مفرد را به معنی جمع) بگیریم» بلکه تشبیه عمل به عمل است. 
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آولشک شم الخاسرون). 

آنها ممکن است استفاده های «موقت» و «محدودی» از اعمال نفاق آمیز خود ببرند» ولی اگر 
درست بنگریم می بینیم» نه» در زندگی این دنیا از این رهگذر طرفی می بندند. و نه در جهان 
دیگر بهره ای دارند. همان گونه که تاریخ اقوام پیشین این واقعیت را روشن می سازد. که 
چگونه نکبت های نفاق دامانشان را گرفت» و آنها را به زوال و نابودی کشاند. و عاقبت شوم 
و شرشان روشنگر سرنوشت آنها در جهان دیگر است. 

هنگامی که می بینیم آنها با آن همه امکانات و اموال و فرزندان, به جائی نرسیدند. و اعمالشان 
به خاطر بی ريشه بودن» تحت تأثیر عامل نفاق. همگی حبط و نابود شد. شما که در سطحی 
پائین تر از آنها از نظر قدرت و توانائی قرار دارید. به طریق اولی به چنان سرنوشت شومی 


گرفتار خواهید شد. 


سرانجام روی سخن را به پیامبر(صلی الله عليه واله)کرده. به عنوان استفهام انکاری چنین می 
گوید: «آیا این گروه منافق از سرنوشت امت های پیشین» قوم نوح. و عاد و ثمود» و قوم 
ابراهیم» و اصحاب مدین (قوم شعیب) و شهرهای ویران شده قوم لوط با خبر نشدند» (أ لم 
تیم تباً الّذين من تلهم وم توح و عاد و مود و قوم ابراهيم و أمنحاب ملين و 
الْمُوتفكات).(١)‏ 

این اقوام» که روزگاری بخش های مهمی از جهان را در اختیار داشتند. هر کدام بر اثر تبهکاری 
و طغیان و سرکشی, و فرار از حق و عدالت. و پرداختن به انواع ظلم بیدادگری و فساد. به 
نوعی گرفتار کیفر الهی گشتند. 


۱ - «مُؤتفکات» از ماده «ائتفاک» به معنی انقلاب و زیر و رو شدن است. و اشاره به شهرهای 


قوم «لوط» است که به وسیله زلزله شدید زیر و رو گردید. 
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قوم «نوح» با امواج کوبنده طوفان و غرقاب. قوم «عاد» (قوم هود) به وسیله بادهای تند و 
وحشت زا قوم «مود» (قوم صالح) با زلزله های ویرانگر قوم «ابراهیم» با سلب انواع نعمت 
هاء اصحاب «مدین) (قوم شعیب) به وسیله ابر آتشبار و قوم «لوط» با زیر و رو شدن شهرهای 
آنان همگی نابود شدند. 

تنها جسم های بی جان» و استخوان های پوسیده در زیر خاک و یا در میان امواج آب. از آنان 
باقی ماند. 

اینها ماجراهای تکان دهنده ای است که مطالعه و بررسی آن. هر انسانی را که کمترین 
احساس در قلب او باشد. تکان می دهد. 

هر چند خداوند آنها راء هیچ گاه از لطف خود محروم نساخت. «و پیامبرانشان را با دلائل 
روشن برای هدایت آنان فرستاد» (أتَتهُم رهم بالْبيّنات). 

ولی آنهاء به هیچ یک از مواعظ و اندرزهای این مردان الهی گوش فرا ندادند. و برای زحمات 
طاقت فرسایشان, در راه روشنگری خلق خدا ارجی ننهادند. 

بنابراین هرگز خداوند به آنها ستم نکرد. این خودشان بودند که به - خویشتن ستم روا 
داشتند»! (فما کان ال لْظلمَهْمٌ و لکن کاثوا هم يَظْلمُون). 
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۷١‏ و اون و الْمُؤْمنات بغضهُم لیا بخض يَأَمُرون 

بالمفروف و ينون عن نکر و بُقيمُون الصا و یَُتون الزكاه 

و بُطیځون الله و وله وک سيَرْحَمُهُم الله ان له عزیز حکیم 
۲ وعد الله الْمومنین و المْوّمنات جنات تجری من تخنها الا نهار 

خالدین فیها و َساکن طَيٌ فی جنات عدن و رضوان من الله بر 

ذلک هو لفوز العظیم 
تر جمه: 
۱ - مردان و زنان با ایمان» ولی (و یار و یاور) یکدیگرند: امر به معروف» و نهی از منکر می 
ای و نماز را بر پا می ار و زکات را می پردازند:ٍ و خدا و رسولش را اطاعت می کی 
به زودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرار می دهد خداوند توانا و حکیم است! 
۲- خداوند به مردان و زنان با ایمان» باغ هائی از بهشت وعده داده که نهرها از زیر درختانش 
جاری است: جاودانه در آن خواهند ماندز و مسکن های پاکیزه ای در بهشت های جاودان ‏ 
نصیب آنها ساخته:) و (خشنودی و) رضای خداء (از همه اینها) برتر است: و پیروزی بزرگ» 
همین است! 
تفسیر: 
نشانه های مؤمنان راستین 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


که در پنج قسمت خلاصه می شد: «امر به منکر)» «نهی از معروف»» «امساک و بخل»» «فراموش 
کردن خدا» و «مخالفت فرمان پروردگار). 

در آیات مورد بحث. علائم و نشانه های مردان و زنان با ایمان بیان شده است. که آن هم در 
پنج قسمت خلاصه می شود. و درست نقطه مقابل یکایک صفات منافقان است. 

آیه نخست از اینجا شروع می کند: «مردان و زنان با ایمان دوست. ولئ و یار و اور 
یکدیگرند» (و لمْومنون و الموّمنات بَضهم آولیاء بغخض). 

جالب این که درباره منافقان نیامده بود که آنها «اولیاء» یکدیگر, بلکه جمله جَعْضهُم من 
بَغخض»» که دلیل بر وحدت هدف و هماهنگی صفات و کردار است. به چشم می خورد اشاره 
به این که «منافقان»» هر چند در صف واحدی قرار دارند و گروه های مختلفشان در مشخصات 
و پرنامه ها شریکند. اما روح مودت و ولایت در میان آنها وجود ندارد! و هر گاه منافع 
شخصی آنان به خطر بیفتد. حتی به دوستان خود خیانت خواهند کرد به همین دلیل در آیه ۱۶ 
سوره «حشر» می خوانیم: سهم جمیعاً و فلوم شتی: «آنها را متحد می پنداری در حالی که 
دل هایشان براکنده است». 

پس از بیان این اصل کی به شرح جزئیات صفات مژمنان می پردازد: 

۱ نخست می گوید: «آنها مردم را به نیکی ها دعوت می کنند» (َأمرونْ بالمَغروف). 

۲ -«مردم را از زشتی هاء بدی ها و منکرات باز می دارند» (و ينهوان عن الْمْنکر). 

۳ - آنهاء به عکس منافقان که خدا را فراموش کرده بودند «نماز ای اند (و بُقيمُون 
الصلاة). 
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به یاد خدا هستند. و با یاد و ذکر او» دل را روشن» و عقل را بیدار و آگاه می دارند. 

٤‏ -آنهاء بر خلاف منافقان که افرادی ممسک و بخیل هستند. بخشی از اموال خویش را در راه 
خداء و حمایت خلق خداء و بازسازی جامعه» انفاق می نمایند «و زکات اموال خویش را می 
پردازنده (و يوون ال کاه), 

۵ - منافقان فاسقند و سرکش, و خارج از تحت فرمان حق. اما مؤمنان «از فرمان خدا و پیامبر 
او اطاعت می کنند» (و بُطيعون الله و رَسَولف). 

در پایان این آیه اشاره به نخستین امتیاز مؤمنان از نظر نتیجه و پاداش کرد می گوید: 
«خداوند آنها را به زودی مشمول رحمت خویش می گرداند» (أولئک سیرحَمهُم ال 

کلمه «رحمت» که در اینجا ذکر شده مفهومی بسیار وسیع دارد. که هر گونه خی برکت و 
سعادتی را در این جهان و جهان دیگر: در برمی گیرد» و این جمله در حقیقت نقطه مقابل حال 
منافقان است. که خداوند آنها را لعنت کرده» و از رحمت خود دور ساخته است. 

شک نیست. وعده رحمت به مومنان از طرف خداوند. از هر نظر قطعی و اطمینان بخش است. 
«زیرا او هم قدرت دارد. و هم حکیم است» (ان له عزیز حکیم). 

ماوق خلت رع س اهار ف ای که سوه اا کے عار اد 


آیه بعد» قسمتی از این رحمت واسعه الهی راء که شامل حال افراد با ایمان می شود. در دو 


جنبه «مادی» و «معنوی» شرح می دهد. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


در آغاز می فرماید: «خداوند به مردان و زنان با ایمان باغ هائی از بهشت وعده داده است» که 
از زیر درخحت های آن نهرها جریان دارد» (وعد الله الْمُوّمنين و الْمُومناتٍ جنات تجری من 
تختها الا نهان). 

از ویژگی های این نعمت بزرگ این است که زوال» فنا و جدائی در آن راه ندارده و «آنان 
جاودانه در آن می مانند» (خالدین فیها). 

دیگر از مواهب الهی به آنها این است که. خداوند «مسکن های پاکیزه و منزلگاه های مرفه در 
قلب بهشت عدن در اختیار آنها می گذارده (و مساکن طبه فی جنات عدان). 

«غلان» در لغت به معنی اقامت و بقاء در یک مکان است. و لذا به «معدن» که جایگاه بقای مواد 
خاصی است. این کلمه اطلاق می شود بنابراین. مفهوم «عَدن» با خلود شباهت دارد. ولی از 
آنجا که در جمله قبل به مسأله خلود اشاره شده چنین استفاده می شود که: «جنات عدن» محل 
خاصی از بهشت پروردگار است. که بر سایر باغ های بهشت امتیاز دارد. 

در احادیث اسلامی و کلمات مفسران, این امتیاز به اشکال مختلف بیان شده است» در حدیثی 
از پیامبر(صلی الله عليه وآله)چنین می خوانیم: عدن دا الله ای لم ترها عین و لم یَخطر على 
لب بش لایستکتها غیر له این و الصندیقین و الشهداء: 

«عدن آن خانه پروردگار است که هیچ چشمی آن را ندیده» و به فکر کسی خطور نکرده. و 
تنها سه گروه در آن ساکن می شوند: پیامبران. صدیقان (آنها که پیامبران را تصدیق کردند و از 
آنها حمایت کردند) و شهیدان».(۱) 


۱ - «مجمع البيان»» ذيل آیه مورد بحث - «بحار الانوار»» جلد ۸ صفحه ۸۵ - درباره «جنت 


عدن). احادیئی دیگر نیز آمده است («بحار الانوار» جلد A‏ صفحه ۳۷ و جلد ۳/9 صفحه 


۱۳۹ - من لا بحضره الفقيه»» جلد ۱ صفحه ۰۲۹۳۲۱ انتشارات جامعه مدرسین و...). 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


در کتاب «خصال» از رسول خدا(صلی الك علیه وآله)چنین نقل شده: من سره آن خا حباتی و 
يموت مماتی و ینکن جنتی النی وعدتی الل رئی. جنات عدن.. قلیول على بن آبی 
طالب(علیه السلام) و ذربتة(عليهم السلام) من بخْده: 

(کسی که دوست دارد حیاتش همچون من و مرگش نیز همانند من بوده باشد. و در بهشتی که 
خداوند به من وعده داده» در جنات عدن ساکن شود... بايد علی بن ابی طالب(علیه السلام) و 
فرزندانش بعد از او را دوست دارد».(۱) 

از این حدیث روشن می شود «جنات عدن» باغ هائی است از بهشت. که پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) و جمعی از خاصّان پیروان او در آنها مستقر خواهند شد. 

این مضمون, در حدیث دیگری از علی(علیه السلام) نیز نقل شده که: «جنات عدن» جایگاه 
پیامبر اسلام است. 

سپس» اشاره به نعمت و پاداش معنوی آنها کرده می فرماید: «رضایت و خشنودی خدا که 
نصیب این مژمنان راستین می شود. از همه برتر و بزرگ تر است» (و رضوان من الله کب 
هیچ کس نمی تواند آن لذت معنوی و احساس روحانی راء که به یک انسان به خاطر رضایت 
و خشنودی خدا از اوه دست می دهد. توصیف کند. و به گفته بعضی از مفسران: حتی گوشه 
ای از این لذت روحانی. از تمام بهشت. و نعمت ها و مواهب گوناگون و رنگارنگ و بی 
پایانش» برتر و بالاتر است. 

البته ما هیچ یک از نعمت های جهان دیگر را نمی توانیم در این قفس دنیا و زندگانی 


محدودش. در فکر خود ترسیم کنیم. چه رسد به این نعمت بزرگ روحانی و معنوی. 


۱ - «نور التقلین» جلد ۲ صفحه ۲۶۱ (مؤسسه اسماعیلیان, طبع چهارم» ۱۶۱۲ هھ .ق) - 
«الخصال). 

جلك ۸۲ صنحه. 1۵4۸ قارات جا متسین بے مان صلوق مت ۳۷ افقارات 
کتابخانه اسلامیه) - «کافی» جلد ۱ صفحه ۲۰٩‏ حدیث ٩‏ (دار الکتب الاسلامیذ) - «بحار 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


البته» ترسیم ضعیفی از تفاوت های معنوی و مادّی راء در این دنیا می توانیم در فکر خود 
مجستم کنیم مثلاً لذتی که از دیدار یک دوست مهربان و بسیار صمیمی» بعد از فراق و 
جدائی» به ما دست می دهد. 

یا احساس روحانی خاصی که از درک یک مسأله پیچیده علمی» که ماه ها پا سال ها به دنبال 
آن بوده ایم» برای ما حاصل می شود. 

و یا جذبه روحانی نشاط انگیزی که در حالت یک عبادت خالص» و مناجات آمیخته با حضور 
قلب. به ما دست می دهد با لذت هیچ غذا و طعام و مانند آن از لذت های مادّی قابل مقایسه 
از اینجا نیزه روشن می شود آنها که می گویند: قرآن به هنگام شرح پاداش مومنان و 
نیک وکاران» تنها روی نعمت های مادّی تکیه کرده. و از جذبه های معنوی در آن خبری نیست؛ 
در اشتباهندز زیرا در جمله بالاء رضایت خدا که مخصوصاً با لفظ «نکره» بیان شده اشاره به 
گوشه ای از خشنودی خداست. که از همه نعمت های مادی بهشت برتر شمرده شده و این 
نشان می دهد تا چه حا آن پاداش معنوی پر ارزش و گران بهاست. 

البته» دلیل این برتری نیز روشن است: زیرا «روح» در واقع به مانند «گوهر» است» و «جسم) 
همچون «صدف» «روح) فرمانده است و «جسم) فرمانب تکامل روح. هدف نهائی است. و 
تکامل جسم وسیله است. به همین دلیل. تمام شعاع های روح از جسم وسیع تر و دامنه دارتر 
می باشد. و لذت های روحی نیز قابل مقایسه با لذات جسمانی نیست. همان گونه که الام 
روحی» به مراتب دردناک تر از آلام جسمانی است. 

و در پایان آیه اشاره به تمام این نعمت های مادی و معنوی کرده می گوید: «اين پیروزی 


بزرگی است» (ذلک هو افو العظیم). 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


۳ يا یا لب جاهد الا و المُنافقين و اعظ علیهم و مأواهم 


جهنم و بلس المَصير 


تر جمه: 

۳- ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن» و بر آنها سخت بگیر! جایگاهشان جهنم است: و 
چه بد سرنوشتی است! 

تفسیر: 

پیکار با کفار و منافقان 

سرانجام» در این آیه دستور به شدت عمل در برابر کفار و منافقان داده می فرماید: «ای پیامبر! 
با کافران و منافقان جهاد کن» (يا انها ال" جاهد الکُفار و الْمْنافقین). 

«و در برابر آنها روش سخت و خشنی در پیشگیر» (و اغلظ علنهم). 

این مجازات آنها در دنیاست» و در آخرت «جایگاهشان دوزخ است. که بدترین سرنوشت و 
جایگاه است» (و مَأواهم جهن و بس المصیر). 

طرز جهاد در برابر «کفار» روشن است» و آن جهاد همه جانبه: و مخصوصاً جهاد مسلحانه 
است» ولی در طرز جهاد با «منافقان», بحث است: زیرا مسلما پیامبر(صلی الله علیه وآله) با 
منافقان جهاد مسلحانه نداشت چرا که منافق کسی است که: ظاهراً در صفوف مسلمین قرار 
دارد. و به حکم ظاهر محکوم به تمام آثار اسلام است. 

هر چند در باطن کارشکنی می کند. چه بسا افرادی هستند که می دانیم ایمان واقعی ندارند. 
ولی به خاطر اظهار اسلام. نمی توانیم با آنها رفتار یک نامسلمان 
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داشته باشیم. 
لذاء همان گونه که از روایات اسلامی و گفتار مفسران استفاده می شود باید گفت: منظور از 
جهاد با منافقان. انواع و اشکال دیگر مبارزه غیر از مبارزه مسلحانه است. مانند مذشت. توبیخ» 
تهدید و رسوا ساختن آنهاء و شاید جمله «و اغلظ عَلَيّْهم» اشاره به همین معنی باشد. 

این احتمال در تفسیر آیه وجود دارد که. منافقان مادام که وشن آشکار» و اسرار درونشان 
بر ملا نشده دارای احکام اسلامند. 

اما هنگامی که وضعشان مشخص شد به حکم کفار حربی خواهند بود» و در این حال نبرد 
مسلحانه نیز با آنها مجاز است. 

ولی» نکته ای که این احتمال را تضعیف می کند. این است که در این حالت. اطلاق کلمه 
«منافق» بر آنها صحیح نیست. بلکه در صف «کفار حربی» قرار خواهند گرفت: زیرا همان طور 
که گفتیم منافق کسی است که ظاهرش اسلام و باطنش کفر باشد. 
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۶ یخلفون باللّه ما قالوا و لقد قالوا کلم لکفر و کفروا خد (سلامهم 
و هموا بما لم يناوا و ما نقَمُوا إلا أن أَغنام ال و سول من 
فضله فان یتوبوا یک حَيْراً لهم و إن یتولوا بُعذبِهُم الله عذاباً 


أليماً فى الدنيا و الآخِرة و ما لهم فى الأزض من ولی و لا تصیر 


تر جمه: 

۶ - به خدا سوگند می خورند که (در غیاب پیامبر» سخنان نادرست) نگفته اند در حالی که 
قطعاً سخنان کفرآمیز گفته اندز و پس از اسلام آوردنشان» کافر شده اندز و تصمیم (به کار 
حطرناکی) گرفتند. که به آن نرسیدند. آنها فقط از این انتقام می گیرند که خداوند و رسولش؛ 
آنان را به فضل (و کرم) خود بی نیاز ساختند! (با این حال») اگر توبه کنند برای آنها بهتر 
است: و اگر روی گردانند. خداوند آنها را در دنیا و آخرت» به مجازات دردناکی کیفر خواهد 


داد: و در سراسر زمین. نه ولی و حامی دارند. و نه یاوری! 


درباره شأن نزول این آیه. روایات مختلفی نقل شده. که همه آنها نشان می دهد: بعضی از 
منافقان مطالب زننده ای درباره اسلام و پیامبر(صلی الله عليه واله) گفته بودند. و پس از فاش 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) چیده بودند که خنثی گردید. 

از جمله این که یکی از منافقان به نام «جلاس» در ایام غزوه «تبوک»» پس از شنیدن بعضی از 
خطبه های پیامبر(صلی الله عليه وآله)» شدیداً آن را انکار» و پیامبر(صلی الله عليه وآله)را 
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تکذیب نمود. و پس از باز گشت به «مدینه» شخصی به نام «عامر بن قیس» که این جریان را 
شنیده بود» خدمت پیامبر آمد و سخنان «جلاس» را بازگو کرد. 

هنگامی که خود او نزد پیامبر(صلی الّه علیه وآله)آمد. موضوع را انکار نمود. پیامبر(صلی الله 
عليه وآله)به هر دو دستور داد: در مسجد در کنار منبر سوگند یاد کنند که دروغ نمی گویند. 
هر دو سوگند یاد کردند. ولی «عامر» عرض کرد: خداوندا! آیه ای بر پیامبرت نازل کن» و آن 
کس که راستگو است را معرفی فرما! 

پیامبر(صلی الله علیه وآله) و مومنان آمین گفتند! 

«جبرئیل» نازل شد و آیه فوق را به پیامبر(صلی الله عليه وآله)ابلاغ کرد وقتی به جمله «فان 
نووا یک خیراً هم» رسید «جلاس» عرض کرد: ای رسول خدا! پروردگار به من پيشنهاد توبه 
کرده است» من از گناه خود پشیمانم و توبه می کنم. پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله)توبه او را 
پذیرفت.(۱) 

همان گونه که در سابق نیز اشاره کردیم نقل کرده اند: گروهی از منافقان تصمیم داشتند به 
هنگام بازگشت از جنگ «تبوک» در یکی از گردنه های میان راه شتر پیامبر را رم دهند. تا آن 
حضرت از بالای کوه به دره پرت شود. 

ولی پیامبر(صلی الله عليه وآله)در پرتو وحی الهی» از این ماجرا آگاه شد و نقشه شوم آنها را 
نقش بر آب کرد مهار «ناقه» را به دست «عمار» سپرد و «حذیفه» را مأمور کرد تا از پشت سر 
ناقه را براند» که مر کب کاملا در کنترل باشد. 

حتی به نیروها دستور داد: از راه دیگر بروند: تا منافقان نتوانند در لابلای آنها پنهان شوند و 
نقشه خود را عملی کنند. و هنگامی که در آن تاریکی شب. صدای آمدن عده ای را پشت سر 
خود در آن گردنه شنید. به بعضی از همراهان دستور داد: فوراً آنها را باز گردانند. آنها که 


تعدادشان دوازده. یا پانزده نفر بود. و 


۱ - «بحار الانوار)» جلد ٩۱۷‏ صفحه ۱۸٤‏ - امس البیان)» ذیا آیه مورد نو قاس دیگر. 
ن ادون وه کت يل ايه مورد , و اسر د 
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قسمتی از صورت خود را پوشانیده بودند» وقتی وضع را برای اجرای نقشه نامساعد دیدنده 
متواری شدند. اما پیامبر(صلی الله علیه وآله)آنها را شناخت. و نام هایشان را یک به یک برای 
بعضی از یارانش برشمرد.(۱) 

چنان که خواهیم دید. آیه به هر دو برنامه منافقان اشاره می کند: یکی گفتاری نا به جا از آنهاء 
و دیگری توطته ای که خنثی شد. و به این ترتیب. به نظر می رسد: هر دو شأن نزول تؤاماً 
صحیح باشند. 

تفسیر: 

توطثه حطرناک 

پیوند این آیه» با آیات گذشته» کامله روشن است: زیرا همه سخن از منافقان می گویند. 

در این آیه» از روی یکی دیگر از اعمال منافقان پرده برداشته شده و آن این که: وقتی می بینند 
اسرارشان فاش شده واقعیات را انکار می کنند. و حتی برای اثبات گفتار خود به قسم های 
دروغ متوسل می شوند. 

نخست می فرماید: «منافقان سوگند یاد می کنند که چنان مطالبی را درباره پیامبر نگفته اند» 
(یَخلفون باللّه ما قالُوا. 

ل «به طور مسلّم سخنان کفرآمیزی گفته اند» (و لد قالوا کلم الكفر). 

و به این جهت «پس از قبول و اظهار اسلام راه کفر را پیش گرفته اند» (و کفروا بغ 
اسلامهم). 


۱-اقتباس از تفسیر (مجمع البیان»» و تفسیر «المنار). و «روح المعانی» و تفاسیر دیگر - «بحار 
الانوار). حلد ۷ صفحه “A‏ 
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ظاهر این است. آنان از آغاز مسلمان نبوده اند که کافر شوند. بلکه تنها اظهار اسلام می کردنده 
بنابراین» همین اسلام ظاهری و صوری را نیز با اظهار کفر در هم شکستند. 

و از آن بالات «آنها تصمیم خطرناکی داشتند. که به آن نرسیدند» (و هموا بما لم ینالوا» 

این تصمیم» ممکن است اشاره به توطئه برای نابودی پیامبر در «لیلة العقبثه بوده باشد. که شرح 
آن در شأن نزول گذشت. 

و یا اشاره به تمام کارها و فعالیت هائی که برای به هم ریختن سازمان جامعه اسلامی, و تولید 
فساد و نفاق و شکاف» انجام می دادند. که هرگز به هدف نهائی منتهی نشد. 

قابل توجه این که: هوشیاری مسلمین در حوادث مختلف. سبب می شد منافقان و نقشه های 
آنها شناخته شود مسلمانان همواره در کمین آنها بودند. تا اگر سخنی از آنها بشنوند. برای 
پیشگیری و اقدام لازم. به پیامبر گزارش دهند. این بیداری و اقدام به موقع» و به دنبال آن 
نزول آیات» و تصدیق خداوند. موجب رسوائی منافقان و خنثی شدن توطثه های آنها می شد. 
پس از آن» برای این که زشتی و وفاحت فعالیت های اقات و کمک تکنناسی آنها کاملا 
آشکار شود اشاره می کند: آنها خلافی از پیامبر ندیده بودند. و هیچ لطمه ای از ناحیه اسلام 
بر آنان وارد نشده بود بلکه به عکس» در پرتو حکومت اسلام به انواع نعمت های ماأی و 
معنوی رسیده بودند. می فرماید: 

«آنها در حقیقت انتقام نعمت هائی را می کشیدند که خداوند و پیامبر با فضل و کرم خود تا 
سر حل استغنا به آنها داده بودند» (و ما نقَمُوا الا أن ناهد الله و 
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رسوله من فقضله).(۱) 

شک نیست. بی نیاز ساختن و رفع احتیاجاتشان» در پرتو فضل پروردگار و خدمات پیامبر 
چیزی نبود که بخواهند انتقام آن را بگیرند. بلکه جای حق شناسی و سپاسگزاری داشت. 

اما این حق ناشناسان زشت سیرت. خدمت و نعمت را با جنایت پاسخ گفتند. 

و این تعبیر زیبا و رسائی است که» در بسیاری از گفته ها و نوشته ها به کار می رود مثلاً به 
کسی که سال ها به او خدمت کرده ایم و بعد به ما خیانت می کند. می گوئیم: گناه ما فقط 
این بود که به تو پناه دادیم و از تو دفاع کردیم و حداکثر محبت را نمودیم» این مزد دست ما 
بود! 

آنگاه» آن چنان که سيره قرآن است راه بازگشت را به روی آنان گشوده. می فرماید: «اگر آنان 
توبه کنند برای آنها بهتر است» (فان یتوبُوا یک حيرا لَه 

و این» نشانه واقع بینی اسلام و اهتمام به امر تربیت» و مبارزه با هر گونه سختگیری و شدت 
عمل نابجا است» که حتی راه آشتی و توبه ره به روی منافقانی که توطئه برای نابودی پیامبر 
کردند» و سخنان کفرآمیز و توهین های زننده داشتند باز گذارده» بلکه از آنها دعوت به توبه 
کرده است. 

این» در حقیقت چهره واقعی اسلام است. ولی چقدر بی انصافند کسانی که اسلام را با چنین 
چهره ای» دین فشار و خشونت معرفی می کنند!! 

آیا در دنیای امروز هیچ حکومتی: هر چند طرفدار نهایت نرمش بوده 


۱ -قابل توجه این که در جمله بالا با این که سخن از «فضل خدا و پیامبر» به ميان آمده ضمیر 
در «من فضله» به صورت مفرد ذکر شده نه تثنیه» سبب این تعبیر همان است که در چند آیه 
قبل اشاره کردیم که این گونه تعبیرها برای اثبات حقیقت توحید. و این که همه کارها به دست 


غا کد و آکر ای کا .ی گنل یه فرمان او ایک واو اداده او ا تست ف باد 
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باشد» در برابر توطئه گرانی که بر ضد او نقشه کشیده اند» حاضر به چنین انعطاف و محبتی می 
باشد؟ که در شأن نزول خواندیم» یکی از مجریان اصلی این برنامه های نفاق انگیز» با شنیدن 
این سخن توبه کرد و پیامبر هم توبه او را پذیرفت. 

اما در عین حال, برای این که آنها این نرمش را دلیل بر ضعف نگیرند. به آنها هشدار می دهد: 
«اگر به روش خود ادامه دهند و از توبه روی برگردانند. خداوند در دنیا و آخرت آنان را با 


مجازات دردناکی کیفر خواهد داد» (و إن يتوا یُعَذبهُم الله عذاباً آلیماً فى الدئیا و الأخرة). 
ی کی زیت در برابر مجازات الهی کسی به کمک آنان بشتابد. 
سخت در اشتباهند: زیرا «آنها در سراسر روی زمین نه ولی" و سرپرستی خواهند داشت و نه 
یار و یاوری» (و ما لَهُم فی الازض من ولی و لا نصیر). 

البتهء مجازات های آنها در آخرت روشن است. اما عذاب های دنیای آنها همان رسوائی» بی 
آبروئی» خواری و بدبختی و مانند آن است. 

این احتمال وجود دارد که پس از روشن شدن اعمال منافقانهه در صورت عدم توبه بايد 
مجازات دنیائی اجرای حدود و امثال آن درباره آنها اجرا شود: زیرا از مرحله نفاق گذشته و 
آشکارا افراد توطثه گری در جامعه اسلامی به ادامه حیات می پردازند و این سبب تحریک 


دیگران نیز می شود که باید دفع گردد. 
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۵ و منهم مَن عاهد الله لن آتانا من فضله لَتصدقن و لتونن من 

الصتالحین 
۲ فما آتاهم من فقضله بَخلوا به و ولوا و هم مُفرضون 
۷ شاَتَبَهمٌ نفاقاً فى فلوبهم إلى یوم یلته بما أَخلفُوا له ما وعدوه 

و بما کائوا ییون 
۸ کم یغلفوا أ الله یلم میرم و تجواهم و أ الله عم لوب 
ترجمه: 
۵ - بعضی از آنها با خدا پیمان بسته بودند که: «اگر خداوند ما را از فضل خود روزی دهد 
قطعاً صدقه خواهیم داد و از صالحان (و شاکران) خواهیم بود؛! 
۲ - اما هنگامی که خدا از فضل خود به آنها بخشید. بخل ورزیدند و سرپیچی کردند و روی 
بر تافتند! 
۷ - این عمل» (روح) نفاق راء تا روزی که خدا را ملاقات کنند» در دلهایشان برقرار ساعت. 
این به خاطر آن است که از پیمان الهی تخلّف جستند: و به خاطر آن است که دروغ می گفتند. 
۸ - آیا نمی دانستند که خداوند. اسرار و سخنان درگوشی آنها را می داند: و خداوند دانای 
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شأن نزول: 

در میان مفسران معروف است: این آیات» درباره یکی از انصار به نام «ثعلبهٌ بن حاطب» نازل 
شده است» او که مرد فقیری بود. و مرّب به مسجد پیامبر(صلی الله علیه وآله)می رفت» اصرار 
داشت پیامبر(صلی الله عليه وآله) دعا کند: تا خداوند مال فراوانی به او بدهد! 

پیغمبر(صلی الله علیه وآله) به او فرمود: قلیل ودی شکرۀ یر من کثیر لاطیقَه: «مقدار کمی که 
حقش را بتوانی ادا کنی» بهتر از مقدار زیادی است که توانائی اداء حقش را نداشته باشی». 

آیا بهتر نیست به پیامبر خدا تامتی.جوئی» و به زندگی ساده ای بسازی؟ ولی «ٹعلبه» دست 
بردار نبود و سرانجام به پیامبر(صلی الله علیه وآله)عرض کرد: به خدائی که تو را به حق 
فرستاده سوگند یاد می کنم اگر خداوند ثروتی به من عنایت کند. تمام حقوق آن را خواهم 
پرداخت. 

پیامبر(صلی الله عليه وآله)برای او دعا کرد. چیزی نگذشت که (طبق روایتی) پسر عموی 
ثروتمندش از دنیا رفت. و ثروت سرشاری به او رسید. 

و طبق روایت دیگری» گوسفندی خرید. و به زودی زاد ولد کرد آن چنان که نگاهداری آنها 
در «مدینه» ممکن نبود ناچار به آبادی های اطراف «مدینه» روی آورد و آن چنان مشغول و 
سر گرم زندگی مادی شد. که در جماعت و حتی «نماز جمعه» نیز شرکت نمی کرد. 

پس از مدتی پیامبر(صلی الله عليه وآله» مأمور جمع آوری «زکات» را نزد او فرستاد. تا زکات 
اموال او را بگیرد. 

ولی این مرد کم ظرفیت. تازه به نوا رسیده و بخیل» از پرداخت حق الهی. خودداری کرد نه 
تنها خودداری کرد. که به اصل تشریع این حکم نیز اعتراض 
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نموده گفت: 

این حکم. برادر (جزیه) انبنت : ما مسلمان شده ایم که از پرداخت (جزیه) معاف باشیم و با 
این سخن می رساند. او نه مفهوم «(جزیه) را فهمیده بود» و نه مفهوم «زکات» راء و یا فهمیده 
بود. اما دنیایرستی احازه بیان حقیقت و اظهار حق به او نمی داد. 

به هر حال» هنگامی که پیامبر(صلی الله عليه واله)سخن او را شنید فرمود: یا وَیْح لها يا وی 
تَعلَب!: «وای بر ثعلبه!؛ ای وای بر ثعلبه»! و در این هنگام آیات فوق نازل شد.(۱) 

شأن نزول های دیگری نیز برای آیات فوق نقل شده. که کم و بیش با داستان «ثعلبه» مشابه 
است» و از مجموع شأن نزول های فوق. و مضمون آیات» چنین استفاده می شود: شخص يا 
اشخاص مزبور در آغاز در صف منافقان نبودند. ولی به خاطر همین گونه اعمال» به آنها 


منافقان کم ظرفیتند! 
این آیات» در حقیقت روی یکی دیگر از صفات زشت منافقان» انگشت می گذارد و آن این 
که: به هنگام ضعف و ناتوانی و فقر و پریشانی» چنان دم از ایمان می زنند که» هیچ کس باور 


۱ ی (بحار الانوار). حلد ۲ صفحه ۶۰ ڪڪ «مستدرک الوسائل». حلد ۳ صفحه c0‏ حدیت 


۹ ۲ - (مجمع البيان»» ذیل آیه مورد بحث» تفاسیر «قرطبی» «طبری». ذیل آیه و... 
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و حتی شاید آنها کسانی که دارای امکانات وسیع هستند راء مذمت می کنند: که چرا از 
امکاناتشان» به نفع مردم محروم استفاده نمی کنند؟ 

اما همین که خودشان به نوائی برسند. چنان غرق دنیاپرستی می شوند که همه عهد و پیمان 
های خویش با خدا را به دست فراموشی می سپارند. 

گویا به کی تغییر شخصیت داده» و درک و دید دیگری پیدا می کنند. و همین کم ظرفیتی» که 
نتیجه اش دنیاپرستی» بخل و امساک و خودخواهی است. روح نفاق را چنان در آنان متمرکز 
می سازد» که راه بازگشت را به روی آنان می بندد! 

در آیه نخست می فرماید: «بعضی از منافقان کسانی هستند که با خدا پیمان بسته اند که اگر از 
فضل و کرم خود به ما مرحمت کند. قطعاً به نیازمندان کمک می کنیم و از نیکوکاران خواهیم 
بود» (و منم مَن عاهد الله لن آتانا من فضله لَنصَدقن و آنگونن من الصنالحین). 


و در آیه بعد اضافه می کند ولی این سخن را تنها زمانی می گفتند که: دستشان از همه چیز 
تهی بود «و به هنگامی که خداوند از فضل و رحمتش سرمایه هائی به آنان داد بخل ورزیدند 


«و نتیجه این عمل و این پیمان شکنی و بخل» این شد که روح نفاق به طور مستمر و پایدار در 
دل آنان ريشه کند و تا روز قیامت و هنگامی که خدا را ملاقات می کنند ادامه یابد» (فأعقبُم 
نفاقاً فى فلوبهم إلى یوم لقن 

این «به خاطر آن است که: از عهدی که با خدا بستند تخلف کردند. و به 
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خاطر آن است که مرتباً دروغ می گفتند» (بما أخلَفوا الله ما وعدوه و بما کائوا يَكُذِبُون). 


و سرانجام. آنها را با این جمله مورد سرزنش و توبیخ قرار می دهد: «آیا آنها نمی دانند خداوند 
اسرار درون آنها را می داند» و سخنان آهسته و درگوشی آنان را می شنود. و خداوند از همه 
غیوب و پنهانی ها با خبر است»؟! (أ لم يَعْلَمُوا آن الله بَلم سرهم و نجواهم و أن الله علاَمُ 
الْعْوب). 


نکته ها: 

۱ - جمله «فْعقَبَهُم نفاقاً فی قلوبهم» به خوبی می رساند. بسیاری از گناهان و صفات زشت. و 
حتی کفر و نفاق, «علت» و «معلول» یکدیگرندز زیرا جمله فوق با صراحت می گوید: بخل و 
پیمان شکنی آنها سبب شد که نقاق در دل هایشان ريشه دواند. و همین گونه است گنامان و 
کارهای خلاف دیگر: لذا در بعضی از عبارات می خوانیم: گاهی گناهان بزرگ سبب می شود 
انسان, بی ایمان از دنیا برود. 


۲ - منظور از «يَوّم بلفتَه» که ضمیر آن به «خداوند» برمی گردد. همان روز «رستاخیز» است: 
زیرا تعبیر «لقاء الله و مانند آن» در قرآن مل درباره «قیامت» آمده است. 

درست است که با مرگ دوران عمل پایان می یابد. و پرونده کار نیک و بد بسته می شود 
ولی آثار آنهاء همچنان در روح انسان تا قيامت بر قرار خواهد ماند. 


این احتمال را نیز داده اند که ضمیر «یلْوت» به «بخل» باز گردد یعنی «تا 
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آن زمانی که نتیجه و کیفر بخل خویش را دریابند». 
همچنین احتمال داده شده امیت منظور از «ملاقات پروردگار» لحظه مرگ باشد. 
ولی همه اینهاء خلاف ظاهر آیه است» و ظاهر همان است که گفتیم.(۱) 


۳-همچنین از آیات فوق استفاده می شود. پیمان شکنی و دروغ از صفات منافقان است. آنها 
هستند که پیمان خود را - که با تأکیدات فراوان با خدا بسته اند - زیر پا می گذارند» و حتی به 
پروردگار خویش دروغ می گویند. حدیث معروفی که از پیامبر(صلی الله عليه وآله)نقل شده 
نیز این حقيقت را تأکید می کند. می فرماید: 

للْمُنافق ثلاث علامات: إذا خدث كب و إذا وعد أخلفه و إذا انتمن خان!: «منافق سه نشانه 
دراه هگم بسن کی کوک ا تفاس مق فلت ام کو 
گاه امانتی به او بسپارند. در آن خیانت می نماید».(۲) 

جالب این که در داستان فوق, (داستان تعلبه) هر سه نشانه وجود دارد. او هم دروغ گفت. هم 
پیمان شکنی کرد. و هم در اموالی که خداوند به عنوان امانت خویش به او سپرده بوده خیانت 
نمود! 

حدیث فوق» به صورت مؤکدتری از امام صادق(علیه السلام» از پیامبر(صلی الله عليه وآله» در 
کتاب «کافی» آمده است. آنجا که می فرماید: 


ثلاث من کن فيه کان منافقا و ان صام و صلی و زعم أنه م مثلم من اذ 


۱ - درباره این که: منظور از ملاقات پروردگار چیست؟ در ذیل آیه ۶7 سوره «بقره». جلد اول؛ 
بحئی داریم به آن مراجعه فرمائید. 

۲ - «مجمع البیان»» ذیل آیه فوق -«من لابحضره الفقیه»» جلد ۶ صفحه ۳۰۱ (انتشارات جامعه 
مدرسین) - «بحار الانوار». جلد ۰1٩‏ صفحات ۲۰۵ و ۲۰7 احادیث ٦‏ و ۷ و جلد ۷۶ صفحه 
۳ _ «قرب الاسناد»» صفحه ۱۵ (انتشارات کتابخانه نینوی) - «مکارم الاخلاق»» صفحه ۶۳۸ 


(انتشارات شریف: رضی). 
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انتم خان و إذا خدّث کذّب و إذا وعد خلف!: 

(سه چیز است که در هر کس باشد منافق است» هر چند روزه بگیرد و نماز بخواند. و خود را 
مسلمان بداند: کسی که در امانت خیانت کند. و در سخن دروغ گوید. و به هنگام وعده تخلّف 
جوید».(۱) 

البته» ممکن است به ندرت گناهان فوق از افراد با ایمان صادر شود. و سپس توبه کنند. ولی 


٤‏ - این نکته نیز لازم به تذکر است که: آنچه در آیات فوق خواندیم. یک بحث تاریخی و 
مربوط به زمان گذشته نیست. بلکه بیان یک واقعیت اخلاقی و اجتماعی است. که در هر 
عصر و زمان» و در هر جامعه ای بدون استثناء نمونه های فراوانی دارد. 

اگر به اطراف خود نگاه کنیم» (و حتی شاید اگر به خودمان بنگریم!) نمونه ای از اعمال «علبة 
بن حاطب»» و طرز تفکر او راء در چهره های مختلف. می يابیم. چه بسیارند کسانی که در 
شرائط عادی يا به هنگامی که تنگدستند. در صف مؤمنان داغ و قرص و محکم قرار دارند. در 
همه جلسات مذهبی حاضرند. پای هر پرچم اصلاحی سینه می زنند. با هر منادی حق و 
عدالت هم صدا هستند. و برای کارهای نیک گریبان چاک می کنند. و در برابر هر فسادی 
راد می کی 

ولی» به هنگامی که - به اصطلاح - دری به تخته می خورد. به نوائی می رسند. پست و مقامی 
پیدا می کنند. و سری در میان سرها در می آورند. یک مرتبه تغییر چهره و بالاتر از آن تغییر 


ماهیّت می دهند. آن شور و عشق سوزان نسبت به خدا 


۱ ((سفينة البحار» جلد صفحه 17 ت «کافی). جلد e‏ صفحه ۹° حدیث ۸ (دار الکتب 
الاسلامیة) - «وسائل الشیعه», جلد ۱۵. صفحه ۳۳۹ حدیث ۲۰۲۸۷ (چاپ آل البیت) - «بحار 
الانوار). حلد 14 
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و دین در آنها فروکش می کند. دیگر در جلسات سازنده خبری از آنان نیست» در هیچ برنامه 
اصلاحی حضور ندارند. نه برای حق گریبان چاک می کنند. و نه در برابر باطل فریاد می 
کشند! 

اما قبلاً که نه محلی از اعراب داشتند. و نه موقعیتی در اجتماع. هزار گونه عهد و پیمان با خدا 
و خلق خدا بسته بودند. که اگر روزی امکاناتی پیدا کنند. چنین و چنان خواهند کرد. و حتی 
هزار گونه ايراد و انتقاد به متمکنان وظیفه نشناس داشتند. امه آن روز که وضعشان دگرگون 
شد. تمام عهد و پیمان ها را به دست فراموشی سپردند. و همه ایرادها و انتقادها همچون برف 
در تابستان آب شد. 

آری» این کم ظرفیتی» یکی از نشانه های بارز منافقان است. مگر نفاق چیزی جز دو چهره 
بودن و یا دوگانگی شخصیت هست؟ 

تاریخچه زندگی این گونه افراد. بارزترین نمونه دوگانگی شخصیت است. اصولاً انسان با 
ظرفیت دو شخصیتی نمی شود. 

شک نیست نفاق همچون ایمان. دارای مراحل مختلف است: 

بعضی آن چنان این خوی پلید در روحشان رسوخ کرده که در قلبشان اثری از ایمان به خدا 
باقی نمانده. هر چند خود را در صف مومنان جا زده اندا. 

ولی گروهی دیگر با این که دارای ایمان ضعیفی هستند» و واقعاً مسلمانند» اعمالی را مرتکب 
می شوند که متناسب وضع منافقان است. و رنگی از دوگانگی شخصیت دارند. آن کس که 
پیوسته دروغ می گوید. ولی ظاهرش صدق و راستی است. آیا دوچهره و منافق نیست؟ 

کسی که ظاهراً امین است. و به همین دلیل مورد اعتماد مردم می باشد. که امانت های خود را 
به او می سپارند. اما در واقع در آنها خیانت می کند. آیا گرفتار 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۷۲ 


دوگانگی شخصیت نمی باشد؟ 

همچنین آیا آنها که عهد و پیمان می بندند. ولی هرگز پایبند به آن نیستند» عملشان عمل 
منافقان محسوب نمی شود؟! 

اتفاقاً یکی از بزرگ ترین بلاهای اجتماعی, و عوامل عقب ماندگی. وجود همین گونه منافقان 
در جوامع انسانی است. و اگر چشم بر هم نگذاريم. و به خودمان دروغ نگوئیم» چه بسیار می 
توانیم از این منافقان «تعلبه» صفت. در اطراف خود و در جوامع اسلامی بشمریم. 

و عجب این که با این همه عیب و ننگ و دور افتادگی از روح تعلیمات اسلام. باز گناه عقب 
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٩‏ اّذین يَلْمِزون الْمْطْعین من الْموّمنین فى الصدقات و الذین 
لایجدون الا دهم یرون منم سخر له نف و للم عذاب 
آلیم 

۰ متیر هم آو لیر لیم ان شستفیر وم مین مرا 
لاله لهم ذلک باهم کرو له و سوله و الله 
لایهّدی الوم الفاسفین 


ترجمه: 

۹- آنهائی که از مؤمنان اطاعت کار» در صدقاتشان عیبجوئی می کنند. و کسانی را که (برای 
انفاق) جز به مقدار توانانی خود دسترسی ندارند» مسخره می نمایند» خدا آنها را مسخره می 
کند: (و کیفر آنها را می دهد:) و برای آنها عذاب دردناکی است! 

۰ - چه برای آنها استغفار کنی» و چه نکنی» (حتی) اگر هفتاد بار برای آنها استغفار کنی؛ 
هرگز خداوند آنها را نمی آمرزد! چرا که خدا و پیامبرش را انکار کردند: و خداوند جمعیت 


فاسقان را هدایت نمی کند! 


شأن نزول: 

روایات متعددی در شأن نزول این آیات در کتب تفسیر و حدیث نقل شده» که از مجموع آنها 
چنین استفاده می شود: پیامبر(صلی الله علیه وآله)تصمیم داشت لشکر اسلام را برای مقابله با 
دشمن» (احتمالاً برای جنگ «تبوک)) آماده سازد» و نیاز به گرفتن 
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کمک از مردم داشت. 

هنگامی که نظر خود را اظهار فرمود. کسانی که توانائی داشتند. مقدار قابل ملاحظه ای به 
عنوان «زکات» یا کمک بلاعوض برای هزینه ارتش اسلام تحویل مسئولان این امر دادند. 

ولی. بعضی از کارگران کم درآمد مسلمان, مانند «ابو عقیل انصاری» يا سالم بن عمیر 
انصاری» با تحمّل کار اضافی» و کشیدن آب در شب. دو مَن خرما تهیه کرده» یک من آن را 
برای خانواده خویش ذخیره و یک من دیگر را خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) آورد. این 
کمک ظاهراً ناچیزی به این برنامه بزرگ اسلامی بود. 

منافقان عیبجو به هر یک از این دو گروه ایراد می گرفتند: کسانی که زياد پرداحته بودند راء به 
عنوان ریاکار معرفی می کردند. و کسانی که مقدار ظاهراً ناچیزی کمک نموده بودند را به باد 
مسخره و استهزاء می گرفتند که: آیا لشکر اسلام نیاز به چنین کمکی دارد؟! 

آیات فوق نازل شد. شدیداً آنها را تهدید کرد و از عذاب خداوند بیم دادا(۱) 

تفسیر: 

کارشکنی منافقان 

در این آیات. اشاره به یکی دیگر از صفات عمومی منافقان شده است که: آنها افرادی لجوج» 
بهانه جو ایرادگی و کارشکن هستند. که هر کار مثبتی راء با وصله های نا مناسبی تحقیر 
کرده و بد جلوه می دهند. 

تا هم مردم را از انجام کارهای نیک دلسرد سازند. و هم تخم بدبینی و سوء 


۱ ۳ «بحار الانوار). جلد ۲ صفحه ۹7 و جلد ۸ صفحه Î‏ حدیث ٦1‏ 2 تفسیر (عیاشی). 
جلد ۲ 
صفحه ۰۳-۱۱ حدیت ۳ (جایخانه علمیه) - له | (قمی )۰ حلد 5 صفحه ۳۰ (مو سسه دار 


الکتاب) - (مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث. 
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ظن را در افکار بپاشند: و به این وسیله چرخ های فعالیت های مفید و سازنده در اجتماع از 
کار بیفتد. 

قرآن مجید» این روش غیر انسانی آنها را شدیداً نکوهش می کند» و مسلمانان را از آن آگاه می 
سازد» تا تحت تأثیر این گونه القائات سوء قرار نگیرند. و هم منافقان بدانند حنای آنان در 
جامعه اسلامی رنگی ندارد! 

نخست می فرماید: «آنها که به افراد نیکوکار مومنین در پرداختن صدقات و کمک های 
صادقانه» عیب می گیرند» و مخصوصاً آنها که افراد با ایمان تنگدست را که دسترسی جز به 
کمک های مختصر ندارند. مسخره می کنند. خداوند آنان را مسخره می کند» و عذاب دردناک 
در انتظار آنها است»! (الَذين یلمزون الْمطوعین من المَوّمنین فى الصّدقات و الذین لایَجدون الا 
TS‏ سیر الله لهج و فد عذاب آلیب. 

«یلمزون» از ماده «لمز»» (بر وزن طنز)» به معنی عیبجوئی و «مطرعیْن» از ماده «طوع» (بر وزن 
موج)» به معنی اطاعت است. ولی معمولاً این کلمه به افراد نیکوکان و آنهائی که علاوه بر 
واجبات. به مستحبات نیز عمل می کنند. اطلاق می شود. 

از آیه فوق استفاده می شود. منافقان گروهی را عیبجوئی می کردند» و گروهی را مسخره می 
نمودند» روشن است. سخریه درباره کسانی بوده» که قادر به کمک مختصری به ارتش اسلام 
بودند. و لابد عیبجوئی مربوط به کسانی بوده» که به عکس آنها کمک های فراوانی داشتند 


دومی را به عنوان ریاکاری» و اوّلی را به عنوان کم کاری. تخطئه می نمودند. 


در آیه بعد تأکید بیشتری روی مجازات این گروه از منافقان نموده» و 
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آخرین تهدید را ذکر می کند. به این ترتیب که: روی سخن را به پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)نموده» می فرماید: «چه برای آنها استغفار کنی و چه نکنی. حتی اگر هفتاد بار برای آنها از 
خداوند طلب آمرزش نمائی» هرگز خدا آنها را نمی بخشد» (استغفر ھم أو لاتتتغفر له ان 
تستغفر له متلعین مره فلن یف له لم). 

«چرا که آنها خدا و پیامبرش را انکار کردند. و راه کفر پیش گرفتند» و همین کفر: آنها را به 
دره نفاق و آثار شوم آن افکند (ذلک باهم کفروا بالّه و رسوله). 

و جویای حقیقت اند. ولی «خداوند افراد فاسق» گنهکار و منافق را هدایت نمی کند» (و ال 


لایهّدی الوم الفاسقین). 


نکته ها: 

۱ اهمیت نه کی کار ات نف کشت 

این حقیقت. به خوبی از آیات قرآن به دست می آید که اسلام در هیچ موردی روی «کثرت 
مقدار عمل» تکیه نکرده, بلکه همه جا اهمیت به «کیفیت عمل» داده است. و برای اخحلاص و 
نیّت پاک» ارزش فوق العاده ای قائل شده که آیات فوق نمونه ای از آن است. 

همان گونه که دیدیم» برای عمل مختصر کارگر مسلمانی. که شبی را تا صبح نخوابیده» و با 
قلبی پر از عشق به خداء و اخلاص و احساس مسئولیت در برابر مشکلات جامعه اسلامی» کار 
کرده و توانسته است با این بیدار خوابی. یک من خرما به سپاه اسلام در لحظات حساس 
کمک کند. فوق العاده اهمیت قائل شده و کسانی را که این گونه اعمال ظاهراً کوچک و واقعاً 
بزرگ راء تحقیر می کردند» شدیداً توبیخ و تهدید می کند. و می گوید: مجازات دردناک در 
انتظار آنها است. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


از این موضوع. این حقیقت نیز روشن می شود که: در یک جامعه سالم اسلامی به هنگام بروز 
مشکلات. همه باید احساس مسئولیت کنند. نباید چشم ها تنها به متمکنان دوخته شود: چرا 
که اسلام متعلق به همه است. و همه باید در حفظ آن به نسبت امکانات خویش از جان و دل 
بکوشند. 

مهم این است که هر کس از مقدار توانائی خود دریغ ندارد» سخن از بسیار و کم نیست» 
سخن از احساس مسئولیت و اخلاص است. 

قابل توجه این که: در حدیثی می خوانیم. از پیامبر(صلی الله عليه وآله)سژال شد: أئ الصَدقَة 
افْضل: «کدام صدقه و کمک از همه برتر است»؟ ۱ 


پیامبر(صلی الله عليه واله) فرمود: هد المْقّل یعنی: «تلاش افراد کم درآمد!(۱) 


۲- تلاش برای دلسردی مومنان 

صفتی که در آیات فوق. درباره منافقان عصر پیامبر(صلی الله عليه وآله) خواندیم - مانند سایر 
صفات آنان - احتصاصی به آن گروه و آن زمان ندارد بلکه از صفات زشت همه منافقان در هر 
عصر و زمان است. آنها با روح بدبینی خاصّی که دارنده سعی می کنند. هر کار مثبتی را با 
با سخریه و استهزاء و کم اهمیت جلوه دادن خدمات بی آلایش افراد کم درآمد. شخصیت آنها 
را در هم بشکنند و تحقیر کنند. تا همه فعالیت های مثبت در جامعه خاموش گردد. و آنها به 
هدف های شومشان نائل گردند. 


ولی» مسلمانان آگاه و بیدارء در هر عصر و زمان بايد کاملا متوجه این نقشه 
۱ - «(مستدر ک»» جلد ۷۲ صفحه ۱۳۹۳ (چاپ آل البیت) - (من لایحضره الفقيه»» جلد 5 صفحه 


۰ (انتشارات جامعه مدرسین) - «کافی». جلد ۶ صفحه ۱۸ (دار الکتب الاسلامیه) - «وسائل 
الشیعه», جلد 4 صفحه ۳۱ (چاپ آل البیت) وار لارا جلد ٩۳‏ صفحه ۱۷۸. 
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شوم منافقان باشند. و درست بر عکس آن گام بردارند. یعنی از حدمتگزاران جامعه تشویق به 
و بزرگ به کار خود دلگرم و علاقمند گردند. و نیز باید همگان را از این نقشه ویرانگر 


منافقان آگاه سازند. تا دلسرد نشوند. 


۳-معنی مسخره خدا 

جمله: سَخر الله منم «خداوند آنها را مسخره می کند» به این معنی نیست که. خداوند اعمالی 
همانند آنان انجام می دهد. بلکه» همان گونه که مفسران گفته اند: منظور این است: مجازات 
استهزاء کنندگان را به آنها خواهد داد و یا آن چنان با آنها رفتار می کند که همچون 


استهزاءشد گان تحقیر شوندا. 


۶ - عدد هفتاد 

شک نیست عدد سَیْعین» (هفتاد) در آیات فوق» برای «تکثیر» است. نه برای «تعداد»» به 
عبارت دیگر: مفهوم آیه این است که: هر قدر برای آنها استغفار کنی» خداوند آنان را نمی 
بخشد. درست مانند این که کسی به دیگری می گوید: اگر صد بار هم اصرار کنی قبول 
نخواهم کرد. مفهوم این سخن» آن نیست که. اگر یکصد و یک بار اصرار کنی می پذیرم. بلکه 
منظور این است که مطلقاً نخواهم پذیرفت. 

این گونه تعبی در حقیقت برای تأکید مطلب است. و لذا در سوره «منافقون» آیه 1» همین 
موضوع به عنوان نفی مطلق ذکر شده است» آنجا که می فرماید: ستواء عَلَيْهم آستغفرت لهم آم 
لم تنتغفر هم آن یَْفر له ّم: «تفاوت نمی کند چه برای آنها طلب آمرزش بکنی یا نکنی؛ 


خدا آنها را نخواهد 
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بخشید). 

شاهد دیگر این سخن, علتی است که در ذیل آیه ذکر شده و آن این که: «آنها به خدا و 
پیامبرش کافر شده اند. و خدا فاسقان را هدایت نمی کند» روشن است برای این گونه افراده 
هیچ مقدار استغفار سبب نجات نخواهد شد. 

ولی» تعجب در این است: در روایات متعددی که از طرق اهل تسنن نقل شده می خوانیم: 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)بعد از نزول آیه فوق چنین فرمود: 

لزيد فى الإستتغفار لهم على سبعین مرها رجاء مه أن يَعْفِرَ الله له فترلتة سواء علیهم 
آستغفرت لھ أم لم تستغفر هم آن يعفر الله َُم: 

«به خدا سوگند. بیش از هفتاد بار برای آنها استغفار می کنم» به این امید که خداوند آنها را 
بیامرزد» در این هنگام آیه (سوره منافقون) نازل شد که می فرماید: تفاوت نمی کند. چه برای 
آنها استغفار کنی و چه نکنی» هرگز خدا آنها را نمی آمرزد».(۱) 

مفهوم روایات فوق این است که: پیامبر(صلی الله عليه وآله)از عدد هفتاد در آیه مورد بحث؛ 
«تعداد» فهمیده است. و لذا فرموده: من بیش از هفتاد بار برای آنها استغفار می کنم. در حالی 
که» آیه مورد بحث مخصوصاً با توجه به علتی که در ذیل آن آمده به روشنی به ما می فهماند: 
عدد هفتاد برای «تکثیر» است. و کنایه از نفی مطلق, توأم با تأکید می باشد. 

بنابراین» روایات فوق چون مخالف با قرآن است ابداً قابل قبول نیست به خصوص که اسناد 


آنها از نظر ما نیز معتبر نمی باشد. 


۱ - تعداد زیادی از این روایات که به این مضمون وارد شده. در تفسیر «طبری»» جلد دهم 
صفحه ۱۳۸ (صفحات ۱۹۸ و 1۹٩‏ دار الفکر بیروت. ۱۶۰۵ ه .ق. و صفحه ۲۵۳ دار الفکر 


بیروت. ۱۶۱۵ هھ .ق) گردآوری گردیده ابیت - تفسیر (قرطبی). جلد ۸ صفحه 1۸ (دار 
الشعب. قاهره. ۱۳۳۲ هھ .ق»› طبع دوم) E‏ مسلم)» جلد 11 صفحات ۸76٥۵‏ و YIL‏ (دار 


احیاء التراث العربی» بیروت) ت (صحیح بخاری». 
جلد 11 صفحات ۱۷۵ و ۱۷۹ (دار ابن کثیر الیمامف بیروت. ۱۶۰۷ هم .ق. طبع سوم). 
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تنها توجیهی که می توان برای روایات فوق کرد (هر چند خلاف ظاهر است)» این است که: 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)قبل از نزول آیات فوق» این جمله را می فرموده. و هنگامی که آیات 
فوق نازل شد. از استغفار برای آنها صرف نظر فرمود. 

روایت دیگری نیز در این باره نقل شده. که ممکن است ريشه اصلی روایات فوق باشد. که به 
هنگام «نقل به معنی» دگرگون شده است؛ و آن این که: پیامبر(صلی الله عليه وآله)فرمود: لو" 
علشت أنه لو زت على السْعین مر عفر لهم لفعلت: 

گر می دانستم هر گاه بیش از هفتاد بار برای آنها استغفار کنم. خداوند آنان را می بخشد 
چنین می کردم».(۱) 

مفهوم این سخن» (مخصوصاً با توجه به کلمه «لو» که برای امتناع می باشد) این است که: می 
دانم خدا آنها را نمی بخشد. ولی به قدری قلبم از عشق به هدایت بندگان خدا و نجاتشان 
آکنده است. که اگر فرضاً بیش از هفتاد بار استغفار» باعث نجاتشان می شد. چنین می کردم. 
به هر حال, مفهوم آیات فوق روشن است. و هر حدیثی بر خلاف آنها باشد. یا باید آن را 
توجیه کرد و یا کنار گذاشت. 


۱ - «مجمع البیان» ذیل آیات مورد بحث - تفسیر «ابن کثیر»» جلد ۱ صفحه ۵۰ و جلد ۲ 
صفحه ۳۸۹۰ (دار الفكرء بیروت» ٤١١‏ ه.ق) -«سنن ترمذی». جلد ۵ صفحه ۳۷۹ (دار احیاء 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


۸۱ فرح الْمُخلفون بمقعدهمٌ خلاف رتسول اللّه و کرهوا آن پجاهدوا 
بأتوالهم و آنشهم فى سبیل له و قالوا لاتنفروا فى الحرٌ قل ناز 
جهنم آشد حرا لو کائوا یفقهُون 

۲ فلیَضحکوا تللا و شرا کثیراً وا نها کانوا تشون 

۳ فان رجعک الله إلى طَة هاتوک للشروج فقل 
کن تخرجوا معی أبداً و ن ثقاتلوا معی عدوا انم رضیتم بالقفود 
اول قافغدوا مع الخالفین 


تر جمه: 

۱ - تخلف جویان (از جنگ تبوک») از مخالفت با رسول خدا خوشحال شدند: و کراهت 
داشتند که با اموال و جان های خود در راه خدا جهاد کنند: و گفتند: «در این گرماء (به سوی 
میدان) حرکت نکنید»! (به آنان) بگو: «آتش دوزخ از این هم گرم تر است»! اگر می دانستند! 
۲ - از این رو آنها باید کمتر بخندند و بسیار بگریند: (چرا که آتش جهنم در انتظارشان 
است) این جزای کارهائی است که انجام می دادند! 

۳ - هر گاه خداوند تو را به سوی گروهی از آنان بازگردانده و از تو اجازه حروج (به سوی 
میدان جهاد) بخواهند. بگو: «هیچ گاه با من خارج نخواهید شد! و هرگز همراه من» با دشمنی 
نخواهید جنگید! شما نخستین بار به کناره گیری راضی شدید. اکنون نیز با متخلفان بمانید! 
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۸۲ 
تفسیر نمونه جلد هشتم 

تفسیر: 

باز هم کارشکنی منافقان 

در این آیات نیز سخن. همچنان پیرامون معرفی منافقان به وسیله اعمال, رفتار و افکار آنها 
است. تا مسلمانان به روشنی این گروه را بشناسند» و تحت تأثیر نقشه های شوم آنان قرار 
نگیرند. 

نخست می فرماید: «آنها که در (تبوک) از شرکت در جهاد تخلف جستند و با عذرهای واهی 
در خانه های خود نشستند. و به گمان خود سلامت را بر خطرات میدان جنگ ترجیح دادند - 
از این عملی که بر ضد رسول خدا(صلی الله عليه واله)مرتکب شدند. خوشحالند» (فرح 
لْمُحَلَفُون بمَعدهم خلاف رئول اللم). 

«آنها از این که در راه خدا با مال و جان خود جهاد کنند» و به افتخارات بزرگ مجاهدان نائل 
گردند. کراهت داشتند» (و کرهوا آن پُجاه۵وا بئوالهم و آنغسهم فى سبيل اللّ). 

این ابخردان به تخعلف خحودشان از شرکت در میدان جهاد قناعت کت ا های 
شیطانی کوشش داشتند. دیگران را نیز دلسرد یا منصرف سازند. «به آنها گفتند: در این گرمای 
سوزان تابستان به سوی میدان نبرد حرکت نکنید» (و قالوا لاتثفروا فی الْحَر). 

آنها در حقیقت» می خواستند هم اراده مسلمانان را تضعیف کنند. و هم شریک های بیشتری 
برای جرمشان فراهم سازند. 

اما قرآن روی سخن را به پیامپر(صلی الله علیه وآله)کرده. و با لحن قاطع و کوبنده ای. می 
فرماید: «به آنها بگو: آتش سوزان دوزخ از این هم گرم تر و سوزان تر است اگر می فهمیدند! 
(قل نار جهنم اشد حرا لو کائوا يَْقَهُون). 

ولی» افسوس که بر اثر ضعف ایمان. و عدم درک کافی» توجه ندارند چه 
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آتش سوزانی در انتظار آنها است. آتشی که یک جرقه کوچکش از آتش های دنیا سوزنده تر 


است. 


در دو آیه بعد» اشاره می کند که: آنها به گمان این که پیروزی به دست آورده اند» و با تخلف 
از جهاد. و دلسرد کردن بعضی از مجاهدان به هدفی رسیده اند. قهقهه سر می دهند. و بسیار 
می خندند. همان گونه که همه منافقان در هر عصر و زمان چنینند. 

ولی» قرآن به آنها اخطار می کند که: «باید کم بخندند و بسیار بگریند» (فلیضحکوا قلیلاً و 
نوا کثیرا). 

گربه برای آینده تاریکی که در پیش دارند. 

گریه برای مجازات های دردناکی که در انتظار آنها است. 

گریه به خاطر این که همه پل های بازگشت را پشت سر خود ویران ساخته اند. 

و بالاخره. گریه برای این که این همه استعداد و سرمایه عمر را از دست داده, و رسوائی» تیره 
روزی و بدبختی برای خود خریده اند. 

و در آخر آیه می فرماید: «این جزای اعمالی است که آنها انجام می دادند» (جزاء ہما کانوا 
وان 

از آنچه گفتیم» روشن شد: منظور این است این گروه بايد در این جهان کم بخندند و بیشتر 
گریه کنند: زیرا مجازات های دردناکی در پیش دارند که اگر از آن آگاه شوند. بسیار گربه 
خواهند کرد و کمتر می خندند. 

ولی» گروهی از مفسران, احتمال دیگری در معنی این جمله داده اند و آن این که: اینها هر قدر 
بخندند با توجه به عمر کوتاه دنیاء خنده آنان کم خواهد بود 
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و در آخرت آن قدر باید گریه کنند که گریه های دنیا در برابر آن ناچیز است.(۱) 

ولی. تفسیر اول با ظاهر آیه و تعبیرات مشابه آن» که در گفته ها و نوشته ها می آید. سازگارتر 
است» به خصوص این که لازمه تفسیر دوم این است که صیغه امر به معنی اخبار بوده باشدء 
و این بر خحلاف ظاهر است. 

حدیث معروفی که بسیاری از مفسران از پیامبر(صلی الله عليه وآله)نقل کرده اند که فرمود: لو 
َعْلمون ما ألم لضحکتم قلیلاً و لَبکیتم کثیرا: «اگر آنچه را من (از کیفرهای هولناک قیامت) 
می دانی شما هم می دانستید. کم می خندیدید و بسیار گریه می کردید»(۲) نیز شاهد معنی 
اول است (دقت کنید). 


در آخرین آیه مورد بحث. اشاره به یکی دیگر از روش های حساب شده و خطرناک منافقان 
می کند» و آن این که: آنها به هنگامی که کار خلافی را آشکارا انجام می دهند» برای تبرثه 
خود. ظاهراً در مقام جبران برمی آیند و با این نوسان ها و اعمال ضد و نقیض. چهره اصلی 
خود را پنهان می دارند. 

آیه می گوید: «هر گاه خداوند تو را به سوی گروهی از اینها بازگرداند. و از تو اجازه بخواهند 
که در میدان جهاد دیگری شرکت کنند. به آنها بگو هیچ گاه با من در هیچ میدان جهادی 
شرکت نخواهید کرد. و هرگز همراه من با دشمنی نخواهید جنگید! (قإن رجعک الله إلى 
طاْفة منم فاملتذنوک للخروج فقل تن تخرجوا معی بدا و آن تقاتلوا معی عدوا. 

بدین معنی که پیامبر(صلی الله علیه وآله» باید آنها را برای همیشه مأیوس کند. و روشن سازد 
که - به اصطلاح - حنایشان دیگر رنگی نخواهد داشت. و کسی فریبشان را 


۱ - (مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث. 
۲ - «بحار الانوار» جلد 0۵ صفحه ۷ و حلد ۷۱ صفحه ۱۹۹ - (شرح نهج البلاغه ابن نف 


الحدید). جلد ۱ صفحه ٩۶‏ - «مجموعه ورام»» جلد ۱» صفحه ۰۲1٩‏ 
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نخواهد خورد» و چه بهتر که این گونه دام ها را برچینند. و به جای دیگری ببرند. که در اینجا 
دیگر کسی به دامشان نخواهد افتادا. 

ذکر این نکته نیز لازم است که: جمله: طائفة منهم: (گروهی از ایشان». نشان می دهد: همه آنان 
حاضر نبودند از این طریق وارد شوند. و پيشنهاد شرکت در جهاد دیگری را عرضه بدارند. 
شاید به خاطر این که بعضی به قدری رسوا و شرمنده بودند که» حتی حاضر به حضور در 
محضر پیامبر(صلی الله عليه واله)و چنین پیشنهادی نمی شدند. 

سپس دلیل عدم قبول پيشنهاد آنها را چنین بیان می کند: «شما برای نخستین بار راضی شدید 
از میدان جهاد کناره گیری کنید. و در حانه ها بنشینید. هم اکنون نیز به متخلفان بپیوندید. و با 
آنها در خانه ها بنشینید» (انکم رضیتم بالمفُود أو مَرَه قافغدوا مع الخالفین). 


نکته ها: 

۱ شک نیست اگر این گروه از منافقانه پس از تخلّف» پشیمان می شدند و توبه می کردند. و 
سپس برای شستشوی گناه سابق خود. پيشنهاد شرکت در میدان های جهاد دیگری داشتند. 
خدا از آنها می پذیرفت» و پیامبر(صلی الله عليه وآله) دست رد بر سینه آنها نمی زد بنابراین 
معلوم می شود این پيشنهاد نیز یک نوع شیطنت و کار منافقانه بوده است. و به اصطلاح 
تاکن برخم آعز اسان جره تفت خروم و ادابه اعمال سات 


۲ - کلمه «خحالف» به معنی «متخلف» است» و اشاره به کسانی ات که در میدان جهاد. با عذر 


و یا بدون عذر» شرکت نداشتند. 
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بعضی نیز گفته اند: «خالف». به معنی «مخالف» است. اشاره به این که شما هم بروید و با 
گروه مخالفان همصدا شوید. و این کلمه را به معنی «فاسد» نیز تفسیر کرده اندز چه این که در 
لغت. «خلوف» به معنی فساد و «خالف» به معنی فاسد آمده است. 

این احتمال نیز وجود دارد که» همه معانی بالا از این کلمه در آیه فوق اراده شده باشد: چرا که 


گروه منافقان و دوستان آنان. دارای تمام این صفات رذیله بوده اند. 


خود. که از روش های مشابهی با منافقان اعصار پیشین استفاده می کنند. باید از همان برنامه 
محکم پیامبر(صلی الله عليه وآله)پیروی کرده» و یک بار که در دام آنان افتادند. دیگر فریب آنها 
را نخورند. و به اشک های تمساحانه آنها وقعی ننهند. که: «مرد مسلمان هیچ گاه دو بار در یک 


دام نمی افتد)!.( ۱( 


۱ - «لاثِلْسع الوم من جُخر مَرتیّن» («کافی» جلد ۲ صفحه ۲4۱ حدیث ۳۸ دار الکتب 
الاسلامية - 

«وسائل الشیعه». جلد ۰۱۵ صفحه ۰۱٩۳‏ حدیث ۰۲۰۲۵۵ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد 
۲ 


صفحه ۱۲۷۷ حدیث 4٩‏ و جلد 4 صفحات ۵٤۳و‏ ۱۳ 
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۸ و لاتصل على أحد منهم مات أبداً و لاتم على فبّره ام كفروا 
باه و رسوله و ماتوا و هم فاسقون 
۵ و لاتخجبک أَموالهم و آولاذهم نما رید له أن بُعَذبَهّم بها فى 


ایا و تزهق آنفئهم و هم کافرون 


ترجمه: 

۶ - هرگز بر مرده هیچ یک از آنان, نماز نخوان: و بر کنار قبرش» (برای دعا و طلب 
آمرزش») نایست! چرا که آنها به خدا و رسولش کافر شدند: و در حالی که فاسق بودند از دنیا 
رفتند! 

۵ - مبادا اموال و فرزندانشان, مایه شگفتی تو گردد! (اين برای آنها نعمت نیست: بلکه) خدا 
می خواهد آنها را به این وسیله در دنیا عذاب کند» و جانشان برآید در حالی که کافرند. 

روش محکم تر در برابر منافقان 

پس از آن که منافقان با تخلف صریح از شرکت در میدان جهاد. پرده ها را دریدند. و کارشان 
بر ملا شد. خداوند به پیامبرش دستور می دهد: روش صریح تر و محکم تری در برابر آنها 
اتخاذ کند. تا برای همیشه» فکر نفاق و منافق گری از مغزهای دیگران برچیده شود. و منافقان 


نیز بدانند. در جامعه اسلامی محلی برای آنها وجود نخواهد داشت. 
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لذا می فرماید: «بر هیچ یک از آنها (منافقان) که از دنیا می روند. نماز مگزار0! (و لاتصل علی 
أحد منم مات أبداً). 

«و هیچ گاه در کنار قبر او برای طلب آمرزش و استغفار نایست» (و لام علی قَبْره). 

این یک نوع مبارزه منفی» و در عین حال مژثر در برابر گروه منافقان است: زیرا به جهاتی که 
در گذشته گفتیم. پیامبر(صلی الله عليه وآله) نمی توانست رسماً دستور قتل آنهاء و پاکسازی 
محیط جامعه اسلامی را از این طریق صادر کند. ولی. مبارزات منفی به حدٌ کافی در بی اعتبار 
ساختن آنان, و انزوا و طردشان از جامعه اسلامی» اثر می گذاشت. 

می دانیم: یک فرد مومن راستین» هم در حال حیات. و هم پس از مرگ محترم است» به همین 
دلیل در برنامه های اسلامی. دستور غسل و کفن و نماز و دفن او داده شده است که: با احترام 
هر چه بیشتر و با تشریفات خاصی. او را به خاک سپارند. و حتی پس از دفن در کنار قبر او 
بیایند» و برای گناهان و لغزش های احتمالی او از خداوند طلب بخشش کنند. 

عدم انجام این مراسم درباره یک فرد» به معنی طرد او از جامعه اسلامی است» و اگر این 
طردکننده» شخص پیامبر(صلی الله علیه وآله)بوده باشد. ضربه ای سخت و سنگین, به حیثیت 
چنین فرد مطرودی وارد خواهد آمد. 

این یک برنامه مبارزه حساب شده. در برابر گروه منافقان در آن زمان بود که امروز هم 
مسلمانان باید از روش های مشابه آن» استفاده کنند. 

یعنی» مادام که افراد اظهار اسلام می کنند. و به ظواهر اسلام پای بندند باید معامله یک 
مسلمان با آنها کرد هر چند باطنشان طور دیگری باشد. ولی» اگر پرده ها را دریدند و نفاق 
خود را ظاهر کردند. باید با آنها همانند بیگانگان از 
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اسلام رفتار نمود. 

در پایان آیه بار دیگر دلیل این دستور را روشن می سازد می فرماید: «اين حکم به خاطر آن 
است که آنها به خدا و پیامبرش کافر شدند» (إِنَهُم کفروا باللّه و رسوله). 

«و در حالی که فاسق و مخالف فرمان خدا u‏ از ا نه از کرده خود پشیمان شدنده 


و نه با آب توبه لکه های گناه را از دامان خود شستند (و ماتوا و هم فاسمون). 


ممکن است در اینجا برای مسلمانان سؤالی مطرح شده باشد یا بشود که: اگر منافقان به راستی 
این همه از رحمت خدا دورند و نباید مسلمانان هیچ گونه ابراز محبت و علاقه در مورد آنان 
کنند. پس چرا خداوند به آنها این همه محبت کرده. و این همه مال و فرزند (نیروی اقتصادی 
و انسانی) راء در اختیارشان قرار داده است. 


خداوند. در آیه بعد. روی سخن را به پیامبر(صلی الله عليه وآله)کرده» و این سوّال را چنین 


پاسخ می دهد: «اموال و فرزندانشان هیچ گاه نباید مايه اعجاب تو شود» (و لاتغجلک موالهُم و 


آولاذشم). 

چرا که» به عکس آنچه مردم ظاهربین خیال می کنند. این اموال و فرزندان نه تنها باعث 
خوشوقتی آنها نیست. که «خداوند می خواهد آنان را به وسیله اینها در دنیا مجازات کند. و با 
حال کفر جان بدهند» (نّما بريد له أن يُعَذبَهُم بها فى الدلیا و تزهق آنشنهم و هم کافرون). 
این آیه» که نظیر آن ر در همین سوره (آیه 0( داشتیم اشاره به این واقعیت می کند که: 
امکانات اقتصادی» و نیروهای انسانی در دست افراد ناصالح» نه تنها 
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سعادت آفرین نیست» که غالباً مایه دردسر» بلا و بدبختی است: زیرا چنین اشخاصی, نه اموال 
خود را به مورد. مصرف می کنند. تا از آن بهره مفید و سازنده ای بگیرند» و نه فرزندان سر 
براه و با ایمان و تربیت یافته ای دارند. که مايه روشنی چشم آنان» و حل مشکلات زندگانیشان 
گردد» بلکه اموالشان غالباً در راه هوس های کشنده و سرکش, تولید فساد» و تحکیم پایه های 
ظلم مصرف می گردد. و مایه غفلت آنها از خدا و مسائل اساسی زندگی است. 

و فرزندانشان هم در خدمت ظالمان و فاسدان قرار می گیرند. و مبتلا به انواع انحراف های 
اخلاقی می شوند. و سرانجام دردسرآفرین خواهند بود. 

منتهی» برای کسانی که ثروت و نیروی انسانی را اصیل می پندارند. و چگونگی مصرف آن» 
برای آنها مطرح نیست. زندگانی این گونه اشخاص, دورنمای دل انگیزی دارد اما اگر به متن 
زندگیشان نزدیک تر شویم» و به این حقیقت نیز توجه کنیم که» چگونگی بهره برداری از این 


امکانات مطرح است. تصدیق خواهيم کرد که: هرگز افراد خوشبختی نیستند. 


نکته ها: 
۱ - درباره شأن نزول آیه نعست. روایات متعددی وارد شده است» که خالی از اختلاف نیست. 
از بعضی از این روایات استفاده می شود: پیامبرهنگامی که «عبداللّه بن ابی» (منافق مشهور) از 
دنیا رفت» بر او نماز گزارد» و کنار قبر او ایستاد و دعا کرد حتی پیراهن خود را به عنوان کفن 
بر او پوشانید. سپس آیه فوق نازل شد و پیامبر(صلی الله علیه واله)را از تکرار این کار نهی 
کرد.(۱) 


۱ - «بحار الانوار» جلد ۲۱ صفحه ۱۹٩‏ و جلد ۳۰ صفحه ۵۷۲. 
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در حالی که از بعضی دیگر از روایات برمی آید که: پیامبر(صلی الله علیه وآله) تصمیم داشت نماز بر 
او بگزارد» «جبرئیل» نازل شد و این آیه را بر او خواند. و او را از این کار باز داشت.(۱) 

بعضی دیگر چنین می گویند: پیامبر(صلی الله علیه وآله‌)نه نماز بر او گزارد. و نه تصمیم بر این کار 
داشت» بلکه تنها پیراهن خود راء برای تشویق قبیله «عبداللّه» فرستاد تا به عنوان کفن در تن او کنند. و 
هنگامی که پرسیدند: چرا جنین اقدامی فرمودید در حالی که او مرد بی ایمانی است؟ 

فرمود: پیراهن من باعث نجات او از عذاب الهی نخواهد شد. ولی من امیدوارم که به خاطر این عمل» 
گروه زیادی مسلمان شوند. و چنین نیز شد. که پس از این جریان عده فراوانی از قبیله «خزرج) 
مسلمان گشتند.(۲) 

از آنجا که این روایات» با هم اختلاف فراوان دارد» ما از ذکر آنها به عنوان یک شأن نزول صرف نظر 
کردیم» به خصوص این که طبق گفته بعضی از مفسران بزرگ: مرگ «عبداللّه بن ابی»» در سنه ٩‏ 
هجری واقع شد در حالی که آیات فوق» در حدود سال هشتم نازل شده است.(۳) 

ولی آنچه قابل انکار نیست. این است که: از لحن آیه چنین برمی آید: پیامبر(صلی الله علیه وآله» قبل 
از نزول این آیه» بر منافقان نماز می گزارده» و بر کنار قبر آنها توقف می کرد: چرا که آنها ظاهراً 
مسلمان بودند.(4) ولی» پس از نزول این آیه به 


۱ - «بحار الانوار»» جلد ۰۲۱ صفحه ۱۹۹ - تفسیر «نور الثقلین». جلد ۲. صفحه ۰۲۵۱ حدیث ۲٣١‏ 
(مسسه اسماعیلیان» طبع چهارم. ۱۶۱۲ ه .ق) - تفسیر «طبری» جلد ۱۰ صفحه ۱4۱ ذیل آیه مورد 
۲ - تفسیر «قرطبی» جلد ۸ صفحه ۲۲۱ (دار الشعب. ۱۳۷۲ هھ .ق» طبع دوم) - «بحار الانوار». جلد 
۱ صفحه ۱۹۹ - تفسیر «نور الثقلین). جلد » صفحه ۰۲۵۱ حدیت ۲۱۱۰ (موسسه اسماعیلیان. طبع 
چهارم. ۲ هه .ق) - تفسیر «آلوسی» جلد ۰ صفحه ۱۵۳ ذیل آیه مورد بحث. 

۳ -«المیزان»» جلد ٩‏ صفحه .۳۹۷ 

٤‏ - از پاره ای از روایات استفاده می شود: بعد از نزول این آیه نیز پیامبر(صلی الله عليه وآله) بر 
منافقان نماز می گزارده ولی چهار تکبیر بیشتر نمی گفت. یعنی از تکبیر آخر که مربوط به دعا بر میت 
است صرف نظر ۲ 

می فرمود (تفسیر «قرطبی». جلد ۸ صفحه ۲۱۹ دار الشعب. ذیل آیه مورد بحث). 

این روایت در صورتی قابل قبول است که جمله «لاتصل» در آیه مورد بحث به معنی «دعا مکن» بوده 
باشد» ولی اگر به معنی «نمازنخوان» بوده باشد» این روایت مخالف قرآن است و قابل قبول نیست» و 
نمی توان انکار کرد که جمله «لاتصل» ظاهر در معنی دوم است. 

لذا ما نمی توانیم از نظر سکم اسلامی, بر چنین افرادی که نفاقشان برملا شده نماز بخوانیم. و به خاطر 


روایت مبهمی دست از ظهور آیه فوق برداریم. 
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1۲ 


2 ۲ نمونه جلد هش 


۲ از آیه فوق» همچنین استفاده می شود: ایستادن در کنار قبور مؤمنان و دعا برای آنها جایز 
است: زیرا نهی در آیه مخصوص به منافقان است» بنابراین» مفهوم آیه این می شود: زیارت 
قبور مؤمنان» یعنی: ایستادن کنار قبرهای آنان» و دعا کردن جایز است. 

ولی آیه فوق» درباره این موضوع که آیا می توان به قبور آنها توسّل جست. و به برکت آنان از 
خدا حاجتی تقاضا کرد؟ سکوت دار هر چند مجاز بودن این موضوع» از نظر روایات اسلامی 


ب 
عاد عاد عاد 
o‏ ۲ 9۳ 
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۹۳ 


۲ و اذا آزلت سور آن آمنوا باللّه و جاهدوا مع رسوله استأذنک 
آولوا الطول منهم و قالوا ذرتا نکن مَع القاعدين 

۷ رضوا بأن يَكُونوا مع الخوالف و طبع على لوبهم فهّم لابققهون 

۸ لکن الرسول و الّذين منوا مَعَة جاهدوا بأموالهم و آنشیهم و 
آولنک هم الخیرات و آولنک هم المُفلخون 

٩‏ اع الله هم جنات تجری من تختها الانهاژ خالدین فیها ذلک افو 


لعظیم 


تر جمه: 

۲ - و هنگامی که سوره ای نازل شود (و به آنان دستور دهد) که: «به خدا ایمان بیاورید! و 
همراه پیامبرش جهاد کنبد»! افرادی از آنها (گروه منافقان) که توانائی دارند. از تو اجازه می 
خواهند و می گویند: «بگذار ما با قاعدین (آنها که از جهاد معافند) باشیم! 

۷- (آری») آنها راضی شدند که با متخلفان باشند: و بر دل هایشان مهر نهاده شده: از این رو 
(جیزی) نمی فهمند! 

۸ - ولی پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردند. با اموال و جان هایشان جهاد کردند: و همه 
نیکی ها برای آنهاست: و آنها همان رستگارانند! 

٩‏ - خداوند برای آنها باغ هائی از بهشت فراهم ساخته که نهرها از زیر درختانش جاری 


است: جاودانه در آن خواهند بود و این است رستگاری (و پیروزی) بزرگ! 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


تفسیر: 

دون همتان و مژمنان راستین 

در این آیات. باز سخن درباره منافقان است» یعنی زشتکاری های آنان, با اعمال نیک مژمنان 
راستین» در اینجا مقایسه شده است. که با این مقایسه انحراف و بیچارگی آنان روشن تر می 
شود. 

در آیه نخست می گوید: «هنگامی که سوره ای درباره جهاد نازل می شود. و از مردم دعوت 
می کند که به خدا ایمان بیاورند. (یعنی بر ایمان خود ثابت قدم بمانند. و آن را تقویت نمایند) 
و همراه پیامبر خدا(صلی الله عليه وآله)در راه او جهاد کنند. در این هنگام. منافقان قدرتمند. که 
توانائی کافی از نظر جسمی و مالی برای شرکت در میدان جنگ دارند. از تو اجازه می خواهند 
در میدان جهاد شرکت نکنند. و می گویند: بگذار ما با قاعدین (آنها که از جهاد معذورند) 
باشیم» (و إذا آنزئت سورءٌ آن آمتوا بالّه و جاهدوا مَع تسوله استأذنک أولوا الول منهم و قالوا 
ذرنا نکن مَع الْقاعدین). 

«طول» (بر وزن قول)» به معنی امکانات و توانائی مالی آمده است. بنابراین؛ «ولوا الطول»» به 
معنی کسانی است که: دارای قدرت مادی کافی برای حضور در میدان جنگ هستند. و با این 
حال» مایل بوده انده در صف افراد ناتوان یعنی: آنها که از نظر جسمی یا مالی توانائی جهاد 
نذاشته نله مانن 

اصل این کلمه از «طول» (بر وزن پول)» که ضد «عرض» است گرفته شده» و تناسب این دو 
معنی با یکدیگر روشن است. زیرا توانائی مالی و جسمی. یک نوع کشش و ادامه و طول 


در آیه بعد قرآن آنها راء با این جمله مورد ملامت و مذمت قرار می دهد که: 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


1 ضي شدند با متخلفان باة نند ( ر ضا بان تكو نوا مع الخو الف). 

همان طور که سابقاً نیز اشاره کردیم «خوالف» جمع «خالفة» از ماده «خلف» به معنی پشت 
سر است: به همین جهت به زنان که به هنگام رفتن مردان به حارج از منزل در منزل باقی می 
مانند «خالفة» گفته می شود و در آیه مورد بحث. منظور از «خوالف» تمام کسانی است که: به 
نحوی از شرکت در میدان جنگ معذور بودند. اعم از زنان پیران و یا بیماران و کودکان. 
بعضی از احادیث, که در تفسیر آیه وارد شده نیز به این موضوع اشاره کرده است.(۱) 

سپس اضافه می کند: «اینها بر اثر گناه و نفاق» به مرحله ای رسیده اند که» بر قلب هایشان مهر 
زده شده, به همین دلیل چیزی نمی فهمند» (و طبع على قلوبهم فهّم لایفقهون). 

در آغاز سوره (بقره)؛ درباره معنی مُهر نهادن بر قلب» سخن گفته ایم.(۲) 


سومین آیه» از گروهی که در نقطه مقابل این دسته قرار دارند. و صفات و روحیات آنهاء و این 
که سرانجام کارشان درست به عکس آنها است» سخن به میان آورده. می فرماید: «اما پیامبر و 
آنها که با او ایمان آورده اند. با اموال و جان های خود در راه خدا جهاد کردند» (لکن الرسول 
و الّذين منوا مَعَه جاهذوا بأمُوالهم و آنشیهم). ۱ 

و سرانجام» کارشان این ت که: «انواع نیکی هاء سعادت هاء پیروزی ها و خیرات مادی و 
معنوی در این جهان و جهان دیگر» نصیبشان است» (و ولیک 


۱ - «مستدرک الوسائل» جلد ۸۱۱ صفحه ۰۱۷ حدیث ۱۲۳۰۸ - ۳۶ (چاپ آل البیت) - «بحار 
الانوار). 

جلد ۲۱ صفحات ۲۰۰ ۲۱۶ و ۲۳۰۰ 

۲ - جلد اول» ذیل آیه ۷. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


هم الخیرات». 

«و گروه رستگاران همینها هستند» (و اُولئک هم الْمُفلخځون). 

کلمه «الْخَيْرات» به اصطلاح. «صیغه جمع توأم با الف و لام» است» و از آن عمومیت استفاده 
می شود و تعبیر جامعی است که. هر گونه موفقیت پیروزی. موهبت و خیری را اعم از مادی 
و معنوی شامل می گردد. 

تعبیرات این دو جمله. طبق قواعدی که در علم «معانی بیان» آمده است. همگی دلیل بر 
انحصار است. بعنی: تعبیرات فوق نشان می دهد: رستگاران تنها این گروهند. و همچنین. 
کسانی که استحقاق هر گونه خير و سعادتی را دارند. تنها این دسته اند. همانها که با تمام 
وجود و امکاناتشان. جهاد می کنند. 

از این آیه» به خوبی استفاده می شود: اگر «ایمان» و «جهاد» توأم گردد. هر گونه خیر و برکتی 
را با خود همراه خواهد داشت. و جز در سایه این دو» نه راهی به سوی فلاح و رستگاری 
است. و نه نصیبی از خیرات و برکات مادی و معنوی. 

این نکته نیز شایان توجه است که از مقابله صفات این دو گروه با هم چنین استفاده می شود 
که: منافقان به خاطر فقدان ایمان, و آلودگی فوق العاده به گناه. افرادی نادان و بی خبرند: و به 
همین جهت از «علوٌ همت» که زائیده فهم و شعور و آگاهی است محرومند. آنها راضی اند که 
با بیماران و کودکان بمانند. ولی از شرکت در میدان جهاد. با آن همه افتخاراتش ابا دارند. 

اما در مقابل افراد با ایمان آن چنان روشن بینی» فهم و درک و علو همت دارند. که تنها راه 
پیروزی بر مشکلات را جهاد. آن هم با تمام امکاناتشان یافته اند. 


این» همان درس بزرگی انت که قرآن در بسیاری از آیاتش به ما داده و باز هم از آن غافلیم!. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


در آخرین آیه مورد بحث. به قسمتی از پاداش های اخروی این گروه اشاره کرده. می فرماید: 
«خداوند باغ هائی از بهشت را برای آنان فراهم ساخته» که از زیر درختانش نهرها جریان دارد» 
(آعَد الله لهم جنات تجری من تخنها الأنهاز). 

و تأکید می کند: این نعمت و موهبت. عاریتی و فناپذیر نیست. بلکه «جاودانه در آن می مانند» 
(خالدین فیها). 

«و این پیروزی بزرگی است» (ذلک افو العظیم). 

تعبیر به: اَعَد له هُم: «خدا برای آنها آماده ساخته» نشانه اهمیت موضوع. و احترامی است که 


خدا برای این گروه قائل است. که از پیش این مواهب را برای آنان آماده کرده است. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


۰ و جاء الْمُعذرون من الأغراب ليودَن هم و قعد الذین کُذبُوا الله و 


وله سیب این کرام عذاب آل 


ترجمه: 

۰ - و عذرآورندگان از اعراب بادیه نشین» (نزد تو) آمدند که به آنها اجازه (عدم شرکت در 
جهاد) داده شود: و آنها که به خدا و پیامبرش دروغ گفتند. (در خانه خود) نشستند: به زودی 
به کسانی از آنها که مخالفت کردند (و معذور نبودند)» عذاب دردناکی خواهد رسید! 

تفسیر: 

معذوران واقعی! 

در این آیه به تناسب بحث های گذشته پیرامون منافقان بهانه جو و عذرتراش. اشاره به وضع 
دو گروه از تخلف کنند کان از جهاد شده است: نخست ان دسته که واقعا معذور برده اند. 

و دیگر» گروهی که بدون عذر» و به عنوان سرکشی و عصیان» سر از انجام این وظیفه بزرگ 
باز زدند. 

در آغاز می گوید: «گروهی از اعراب بادیه نشین. که از شرکت در میدان جهاد معذور بودند. 
نزد تو آمده اند تا به آنها اجازه داده شود و معاف گردند» (و جاء التعل رون من الأغراب رذن 
هم 

و در مقابل «کسانی که به خدا و پیامبر دروغ گفتند» بدون هیچ عذری در خانه خود نشستند» 


و به میدان نرفتند (و تعل الّذين کدرا الله و رسولة). 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


در پایان آیه. گروه دوم را شدیداً تهدید کرد می گوید: «به زودی آن دسته از ایشان که کافر 
شدند. گرفتار عذاب دردناکی خواهند شد» (سیصیب الّذين کفروا منهْم عذاب أليم). 

آنچه در تفسیر آیه فوق گفتیم. همان چیزی است که با قرائن موجود در آیه سازگارتر است: 
زیرا 

از یکسو می بینم این دو گروه در برابر یکدیگر قرار داده شده اند. 

و از سوی دیگر کلمه «منهم» نشان می دهد که: تمام این دو گروه کافر نبودند. از مجموع این 
دو قرینه استفاده می شود «مُعذرون» معذوران حقیقی بوده اند. 

ولی» در برابر این تفسیر دو تفسیر دیگر نیز گفته شده: 

نخست. این که: منظور از «مُعَذرون» کسانی بوده اند که» عذرهای واهی و دروغین» برای فرار 
از جهاد می تراشیده اند. 

و منظور از گروه دوم. آنهائی که حتی زحمت عذرتراشی به خود نمی دادند. و صریحاً از 
اطاعت فرمان خدا درباره جهاد سر باز می زدند. 

دوم این که: «مُعذژون» همه گروه هائی را شامل می شود که با اظهار عذر اعم از این که 
راست باشد یا دروغ از شرکت در جهاد خودداری می کنند. 


ولی قرائن نشان می دهد که «مُعذرون» همان معذوران واقعی هستند. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


۱ لیس على الضعفا و لا غلی المَرّْضى و لا علی الذین لايَجدونَ ما 
هش واه تا رد وراه ماع تیش بر 
ستبیل و الله فور رحیم 

۲ و لاعلی الَذین إذا ما آتوک لمهم فلت لا أجذ ما َخملکم عَلیه 
توا و عم تفیض ین لاتم خز لا تجهو ما ون 

Nag نما الیل علی الذین‎ ٩۳ 
یکوئوا مع الخوالف و طبع الله على فلوبهم فهم لايَغْلّمُون‎ 


ترجمه: 

۱ - بر ضعیفان و بیماران و آنها که وسیله ای برای انفاق (در راه جهاد) ندارند. ایرادی نیست 
(که در میدان جنگ شرکت نجویند.) هر گاه برای خدا و رسولش خیرخواهی کنند (: و از 
آنچه در توان دارند. مضایقه ننمایند). بر نیکوکاران راه مژاخذه نیست: و خداوند آمرزنده و 
مهربان است! 

۲ - و (نیز) ایرادی نیست بر آنها که وقتی نزد تو آمدند که آنان را بر مرکبی (برای جهاد) 
سوار کنی» گفتی: «مرکبی که شما را بر آن سوار کنم. ندارم»! (از نزد تو) بازگشتند در حالی که 
چشمانشان از اندوه اشکبار بود:ٍ زیرا چیزی نداشتند که در راه خدا انفاق کنند (و با آن به 
میدان بروند). 

۳ - راه مژاخذه تنها به روی کسانی باز است که از تو اجازه می خواهند در حالی که 
توانگرند: (و امکانات کافی برای جهاد دارند:) آنها راضی شدند که با متخلفان (زنان و کودکان 


و بیماران) بمانند: و خداوند بر دل هایشان مُهر نهاده: به همین جهت چیزی نمی دانند! 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


شأن نزول: 

در مورد آیه اول» چنین نقل شده: یکی از یاران با اخلاص پیامبر(صلی الله علیه وآله )عرض 
کرد: ای پیامبر خدا! من پیر مردی نابینا و ناتوانم» حتی کسی که دست مرا بگیرد و به میدان 
جهاد بیاورد» ندارم. آیا اگر در جهاد شرکت نکنم معذورم؟ پیامبر(صلی الله علیه وآله)سکوت 
کرد سپس آیه نخست نازل شد و به این گونه افراد اجازه داد.(۱) 

از این شأن نزول» چنین استفاده می شود: حتی نابینایان به خود اجازه نمی دادند. بدون اطلاع 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)از شرکت در جهاد سر باز زنند. و با این احتمال که شاید. وجودشان 
با همین حالت برای تشویق مجاهدان. و یا حداقل سیاهی لشکر مفید واقع شود از پیامبر(صلی 
الله عليه وآله)کسب تکلیف می کردند. 

در مورد آیه دوم نیز در روایات می خوانیم: هفت نفر از فقرای انصار خدمت پیامبر(صلی الله 
عليه وآله‌)رسیده و تقاضا کردند وسیله ای برای شرکت در جهاد در اختیارشان گذارده شود 
اما چون پیامبر(صلی الله عليه وآله)وسیله ای در احتیار نداشت. جواب منفی به آنها داد. آنها با 
چشم های پر از اشک از خدمتش خارج شدند و بعداً به نام «بکَاُون» مشهور گشتند.(۲) 
تفسیر: 

معذورانی که از عشق جهاد اشک می ریختند! 

در این آیات برای روشن ساختن وضع همه گروه هاء از نظر معذور بودن یا نبودن در زمینه 
شرکت در «جهاد؛ تقسیم بندی مشخصی شده است. و به پنج گروه اشاره گردیده. که چهار 
گروهشان واقعاً معذون و یک گروه منافقند و غیر 


۱ - «مجمع البیان). ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار». جلد ۰۲۱ صفحه .۲۰۰۰ 


۲ - «مجمع البیان»» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار». جلد ۰۲۱ صفحه ۲۱۸. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


معذور! 

در آیه نخست می گوید: «کسانی که ضعیف و ناتوان هستند» (بر اثر پیری و یا نقص اعضاء 
همچون فقدان بینائی)» همچنین بیماران و آنها که وسیله لازم برای شرکت در میدان جهاد در 
اختیار ندارند بر آنها ایرادی نیست» که در این برنامه واجب اسلامی شرکت نکنند» (لَیْس عَلّی 
اق المرضی و 

لا عَلّى الّذين لایجدون ما فقون حرج). 

این سه گروه در هر قانونی معافند. و عقل و منطق نیز معاف بودن آنها را امضاء می کند. و 
مسلّم است قوانین اسلامی» در هیچ مورد از منطق و عقل جدا نیست. 

کلمه «حَرج»» در اصل, به معنی مرکز اجتماع چیزی است. و از آنجا که اجتماع و انبوه 
جمعیت. توأم با تنگی و ضیق مکان و کمبود جا است. این کلمه به معنی «ضیق و تنگی» 
«ناراحتی» و «مسئولیت و تکلیف» آمده است. و در آیه مورد بحث. به معنی اخیر» یعنی 
مسئولیت و تکلیف می باشد. 

پس از آن» به یک شرط مهم برای حکم معافی آنها اشاره کرده. می گوید: «اين در صورتی 
است که آنها از هر گونه خیرخواهی مخلصانه درباره خدا و پیامبرش دریغ ندارند» (ذا تصځوا 
لله و رسوله). 

یعنی: گر چه آنها توانائی به دست گرفتن سلاح و شرکت در میدان نبرد را ندارند» ولی این 
توانائی را دارند که با سخن و طرز رفتار خود. مجاهدان را تشویق کنند و مبارزان را دلگرم 
سازند» و روحیه آنها را با شمردن ثمرات جهاد تقویت کنند. و به عکس» تا آنجا که توانائی 
دارند. در تضعیف روحیه دشمن» و فراهم آوردن مقدمات شکست آنها کوتاهی نورزند: زیرا 
کلمه «نصح» که در اصل به معنی خالص ساختن است. کلمه جامعی است که هر گونه 


خیرخواهی و 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


اقدام مخلصانه را شامل می شود. و چون مسأله جهاد مطرح است. ناظر به کوشش ها و تلاش 
هائی است که در این زمینه صورت می گیرد. 

سپس برای بیان دلیل این موضوع می فرماید: «اين گونه افراد. مردان نیکوکاری هستند» و برای 
نیکوکاران هیچ راه ملامت» سرزنش. مجازات و مواخذه وجود ندارد» (ما على الَمُضینین من 
سبیل). 

و در پایان آیه» خدا را با دو صفت از اوصاف بزرگش. به عنوان دلیل دیگری بر معاف بودن 
این گروه های سه گانه» توصیف می کند. می فرماید: «خداوند غفور و رحیم است» (و الله 
عَفُو رحیم). 

«عْفُور از ماده «غفران»» به معنی مستور ساختن و پوشیدن است. یعنی: خداوند به مقتضای این 
صفت» پرده بر کار افراد معذور و ناتوان می اندازد و عذرشان را می پذیرد. 

و «رحیم» بودن خداء اقتضاء می کند که تکلیف شاق و مشکل. بر کسی ننهد و او را معاف 
دارد. 

اگر این گروه ها مجبور به حضور در میدان بودند. با غفوریت و رحیمیت خداوند سازگار 
نبود. یعنی خداوند غفور و رحیم حتماً آنها را معاف خواهد داشت. 

از پاره ای روایات» که مفسران در ذیل آیه نقل کرده اند چنین استفاده می شود: گروه های 
معذون نه تنها از تکلیف معافند. و از مجازات بر کنار» بلکه به مقدار اشتیاقشان به شرکت در 
میدان جهاد. در پاداش ها و افتخارات مجاهدان شریکند. چنان که در حدیثی از پیامبر(صلی الله 
عليه وآله)می خوانیم: 

هنگامی که از غزوه «تبوک» بازگشت» و به نزدیکی «مدینه» رسید فرمود: شما در این شهر 


مردانی را پشت سر گذاشتید. که در تمام مسیر با شما بودند!» هر 
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گامی که برداشتید» و هر مالی که در این راه انفاق کردید. و هر سرزمینی را که پیمودید با شما 
همراهی داشتند! 

عرض کردند: ای رسول خدا! چگونه با ما بودند با این که در «مدینه» ماندند؟ 

فرمود: به این دلیل که آنها به خاطر عذر نتوانستند در جهاد شرکت کنند (اما قلبشان با ما 


و در آیه بعد. به گروه چهارمی اشاره می کند که آنها نیز از شرکت در جهاد معاف هستند. می 
فرماید: «همچنین بر آن گروه ايراد نیست, که وقتی نزد تو آمدند تا مرکیی برای شرکت در 
میدان جهاد در اختیارشان بگذاری» گفتی مرکبی در اختیار ندارم که شما را بر آن سوار کنم 
ناچار از نزد تو خارج شدند. در حالی که چشم هایشان اشکبار بود. و این اشک به خاطر 
اندوهی بود. که از نداشتن وسیله برای انفاق در راه خدا؛ سرچشمه می گرفت» (و لا عَلّی 
اذین إذا ما توک لتَخملَهم فلت لا آجد ما َخملکم علیه ولوا و عنم تفیض من الدع حزنا 
لا يجدوا ما یْفُْون). 

یضرع از ماده «فیضان», به معنی ریزش بر اثر پر شدن است. هنگامی که انسان ناراحت می 
شود اگر ناراحتی زیاد شدید نباشد. چشم ها پر از اشک می شود بی آن که جریان یابد. اما 
هنگامی که ناراحتی به مرحله شدید رسد اشک ها جاری می شود. 


این نشان می دهد: این گروه از اران پیامبر(صلی الله عليه واله» به قدری شیفته دلباعته و 
۱ - در المنثور»» طبق نقل «المیزان»» جلد ٩‏ صفحه ۳۸ - «بحار الانوار». جلد ۰۲۱ صفحه 


۸ و 


جلد ۳۳ صفحات ٩4۲‏ و 5۳. 
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عاشق جهاد بودند. که نه تنها از معاف شدن خوشحال نشدند بلکه همچون کسی که بهترین 
عزیزانش را از دست داده است» در غم این محرومیت اشک می ریختند. 

البتهه شک نیست گروه چهارم. از گروه سوم که در آیه قبل ذکر شد جدا نیستند. ولی» به 
خاطر امتیاز خاصی که بر آنها دارند. و نیز به خاطر قدردانی از این گروه به طور مستقل, 
ضمن یک آیه وضع حالشان مجسنم شده است. و ویژگی آنها در این بود که: 

اولاً - به این قناعت نکردند که خودشان وسائل لازم را برای شرکت در جهاد ندارند. بلکه نزد 
پیامبر(صلی الله عليه وآله)آمدند و با اصرار» از او مطالبه مرکب کردند. 

ثانیاً - هنگامی که پیامبر(صلی الله عليه وآله)به آنها جواب منفی داد نه تنها از معاف گشتن 
شادمان نشدند. بلکه فوق العاده منقلب. ناراحت و اندوهناک گشتند. به خاطر این دو جهت» 


خداوند آنها را به طور مشخص و جداگانه بیان کرده است. 


در آخرین آیه حال گروه پنجم را شرح می دهد یعنی آنها که به هیچ وجه در پیشگاه خدا 
معذور نبوده و نخواهند بود. می فرماید: «راه مۇاخحذه و مجازات تنها به روی کسانی گشوده 
اشتتا که از تو اجازه می خواهند در جهاد شرکت نکنند در حالی که امکانات کافی و وسائل 
لازم برای این کار در اختیار دارنده و کاملاً بی نیازند» ما السبیل علی الذین یتتأذئونک و 
هم آغنیاغ). 

سپس اضافه می کند: «اين ننگ برای آنها بس است که راضی شدند با افراد ناتوان بیمار و 
معلول» در مدینه بمانند و از افتخار شرکت در جهاد محروم گردند» (رضوا بان یکُووا مم 
الخوالف). 

و این کیفر نیز آنها را بس که خداوند قدرت تفکر و ادراک را از آنها به خاطر اعمال زشتشان 


گرفته» «و بر دل هایشان هر نهاده و به همین دلیل چیزی 
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2 ۲ نمونه جلد وش« 
نمی دانند» (و طبم الله على قَلوبهم فهم لايَعْلَمُون). 


نکته ها: 

۱ -سربازان عاشق جهاد 

از این آیات» به خوبی روحیه قوی و عالی سربازان صدر اسلام روشن می شود که: چگونه 
عشق به جهاد و شهادت. دل های آنها را گرم نگاه می داشت» و این افتخار را بر هر افتخار 
دیگری مقدم می داشتند. 

و از همین جا یکی از عوامل مهم پیشرفت سریع اسلام در آن روز و عقب ماندگی امروز ما 
روشن می شود. 

ما چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم: کسانی که به هنگام معاف شدن از شرکت در جهادء 
همچون ابر بهاری اشک می ریختند. با آنها که با «هزار و یک بهانه» می خواهند از صف 
مجاهدان خارج شوند یکسان باشند؟!. 

اگر آن روح «ایمان» و آن «عشق به جهاد» و آن «افتخار کردن به شهادت»» امروز هم در میان ما 
مسلمانان زنده شود. پیروزی و پیشرفت همان گونه است. که در آغاز اسلام بود.(۱) 

بدبختی اینجاست: ما اسلام را یک پوشش سطحی و ظاهری برای خود قرار داده ایم» بی آن که 
در اعماق وجودمان نفوذ کند. و باز هم توقع داریم بر جای مسلمانان نخستین تکیه زنیم!. 


۱ - جالب این که با فاصله کمی از این بیان. جنگ تحمیلی «عراق» بر «جمهوری اسلامی 
ایران» با پشتیبانی ابرقدرت ها شروع شد. و نیروهای رزمنده این مرز و بوم» با همان عشق 
مورد اشاره در آیه بر ضد طغیان گران هشت سال تمام جنگیدند و سرانجام او را (و بالتبع 
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۲ -مراحل جهاد 

از آیات گذشته این موضوع نیز استفاده شد که: هیچ کس به طور کلی از همکاری با مجاهدان 
راه خدا؛ معاف نیست» حتی آنها که بیمارند و نابیناه و طبعاً قادر به برداشتن اسلحه و شرکت 
در میدان نبرد نیستند. ولی با زبان و تبلیغ و اعمال خود» می توانند مشوق مجاهدان و پشتیبان 
برنامه های آنها باشند. آنها نیز باید این رسالت خود را فراموش نکنند. و به کلی از برنامه ها 
کنار نروند. 

در حقیقت جهاد مراحلی دارد» و معذور بودن از یک مرحله آن» دلیل بر معذور بودن از مراحل 


دیگر لیست. 


۳- قاعده «ما على المُخسنين من سبيل» 

جمله: ما علّی الْمُخْسنین من سبیل: «راهی برای مؤاخذه نیکوکاران وجود ندارد» در مباحث 
فقهی سرچشمه قانون وسیعی شده است. و از آن احکام فراوانی استفاده کرده اند مثل هر گاه 
امانتی در دست شخص امینی بدون هیچ گونه افراط و تفریط تلف شود. چنین شخصی نباید 
ضامن باشد. و از جمله دلائلی که بر آن اقامه می کنند. آیه فوق است: زیرا او «محسن» و 
نیکوکار است. و مرتکب عمل خلافی نشده به همین دلیل. اگر او را مسئول و ضامن بدانیم 
مفهومش این است که نیکوکاران را نیز می توان مؤاخذه کرد. 

البتهه شک نیست که آیه فوق در مورد مجاهدان است. ولی می دانیم مورد یک آیه. از عمومیت 


حکم نمی کاهد. و به تعبیر دیگر مورد هرگز مخصّص نیست. 


پایان جزء دهم قرآن مجید 
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آغاز جزء یازدهم 


از آیه ٩٤‏ سوره توبه 
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٤‏ یختذرون لیم ادا زجعتم ایهم فل لاتختذزوا آن ومن کم قد 
تاتا الله من أخبا رگم و ستیری ال عملکُم و رسوله ثم تردُون 
إلى عالم العَيْب و الشَهادة فيكم بما کم تخملون 

6۵ حون بل لک إذا ام هم ُخرضوا عنم قاغرضنوا 
عنم ام رخس و مأواهم جهن جزاءٌ بما کاوا یسون 

٩‏ یخلفون کم لترضوا عنم فان ترضوا عنم فان الله لایرضی عن 
موم الفاسقین ۱ ۱ ۱ 


ترجمه: 

6۶ هنگامی که به سوی آنها (که از جهاد تخلف کردند) بازگردید. از شما عذرخواهی می 
کنند: بگو: «عذرخواهی نکنید. ما هرگز (سخن) شما را باور نخواهيم کرد! چرا که خدا ما را از 
اخبارتان آگاه ساخته: و خدا و رسولش. اعمال شما را می بینند: سپس به سوی کسی که دانای 
پنهان و آشکار است بازگشت داده می شوید: و او شما را به آنچه انجام می دادید. آگاه می 
کند (و جزا می دهد)»! 

۵ هنگامی که به سوی آنان بازگردید» برای شما به خدا سوگند یاد می کنند تا از آنها 
اعراض (و صرف نظر) کنید: از آنها اعراض کنید (و روی بگردانید): چرا که پلیدند! و 
جایگاهشان دوزخ است. به کیفر اعمالی که انجام می دادند. 

٦‏ برای شما قسم یاد می کنند تا از آنها راضی شوید: اگر شما از آنها راضی شوید. خداوند 
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شأن نزول: 

بعضی از مفسران می گویند: این آیات درباره گروهی از منافقان» که تعدادشان بالغ بر هشتاد 
نفر می شد. نازل گردید: زیرا هنگامی که پیامبر(صلی الله علیه وآله) از «تبوک» بازگشت» 
دستور داد: هیچ کس با آنها مجالست نکند و سخن نگوید. آنها که خود را در فشار شدید 
اجتماعی دیدند. در مقام عذرخواهی برآمدند. آیات فوق نازل شد و وضع آنها را مشخص 
ساخت.(۱) 

تفسیر: 

به عذرها و سوگندهای دروغینشان اعتنا نکنید! 

این سلسله از آیات» همچنان پیرامون اعمال شیطانی منافقان سخن می گوید. و پرده از روی 
کارهایشان» یکی پس از دیگری. برمی دارد. و به مسلمانان هشدار می دهد: فریب اعمال 
رباکارانه و سخنان ظاهرا دلپذیر انها را نخورند. 

در آیه نخست می فرماید: «هنگامی که شما (از جنگ تبوک) به مدینه باز می گردید. منافقان 
به سراغ شما می آیند و عذرخواهی می کنند» (يختذٍرون لیم اذا رجفتم الیهم). 

از تعبیر «یَعْتَِرُونْ» که فعل مضارع است و معنی آینده را می تواند در بر داشته باشد» چنین 
برمی آید: قبلا خداوند. پیامبر و مسلمانان را از این موضوع آگاه کرده که: منافقان دروغگو» به 
عنوان عذرخواهی, به زودی نزد آنها خواهند آمد. لذا طرز پاسخگوئی آنها را نیز به مسلمانان 


تعلیم می دهد. 


۱ - (مجمع البيان»» ذیل آبه مورد بحث - «بحر المحیط). جلد ۵» صفحه ۸۵ ذیل آنه مورد 


بحث - تفسیر «ابی السعود». جلد »٤‏ صفحه ۸٩۳‏ ذیل آیه مورد بحث - «در" المنثور». جلد 15 
صفحه ۲۱۶ ذیل آیه. 
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در اینجاء روی سخن را به پیامبرش» به عنوان رهبر مسلمین کرده می گوید: «به منافقان بگو 
عذرخواهی مکنید. ما هرگز به سخنان شما ایمان نخواهيم آورد» (فل لاتطتنرژوا آن نون لکم). 
«چرا که خداوند ما را از اخبار شما آگاه ساخته» (قد نا ال من آخبار کم بنابراین» ما از نقشه 
های شیطانی شما به خوبی باخبریم! 

ولی در عین حال» راه بازگشت و توبه. به سوی شما باز است. اعمال آینده شما روشن می 
سازد از عدم شرکت در نبرد پشیمان شده اید پا این عذرخواهی فریب و خدعه است «و به 
زودی خداوند و پیامبرش اعمال شما را می بینند» (و سَیری الله عَمَلَکم و رسولة). 

این احتمال نیز در تفسیر آیه داده شده است که: منظور از این جمله» مسأله توبه نیست» بلکه 
هدف آن است در آینده نیزه خداوند و پیامبرش (طبق وحی الهی) از اعمال و نقشه های شما 
آگاه می شود و آنها را نقش بر آب خواهد کرد بنابراین» نه امروز از دست شما کاری ساخته 
است و نه فردا!. 

ولی. تفسیر اول با ظاهر آیه سا زگارتر است. 

سا توجه داشته باشید درباره این جمله» و مسأله عرضه داشتن همه اعمال امت بر 
پیامبرش(صلی الله عليه وآله)» بحث مشروحی داریم که در ذیل آیه ۱۰۵ همین سوره خواهد 
آمد. 

و پس از آن می فرماید: همه اعمال و نیات شماء امروز ثبت و بایگانی می شود. «سپس به 
سوی کسی که اسرار پنهان و آشکار را می داند. باز می گردید. و او شما را از آنچه انجام می 
دادید آگاه می کند» (تُم ترون ٍلی عالم ایب و الشَهادۂ فلکم بما کُنتم تَعْمَلُون) و جزای آن 
را به شما خواهد داد. ۱ ا ۱ ۱ 
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در آیه بعد» بار دیگر به سوگندهای دروغین منافقان اشاره می کند و می فرماید: «آنها برای 
فریب شماء به زودی دست به دامن قسم می زنند. و هنگامی که به سوی آنان بازگشتید. به 
خدا سوگند یاد می کنند که: از آنها صرف نظر کنید. و اگر خطائی کرده اند» مشمول عفوشان 
سازید» (سيَخلفُون بالل کم | ات ایهم لتغرضوا عنْهب). 

آنها از هر دری وارد می شوند» تا خشم شما را فرو نشانند و مورد مجازات قرار نگيرند. 

گاهی از طریق عذرخواهی می خواهند خود را بی گناه قلمداد کنند. 

و گاهی با اعتراف به گناه» تقاضای عفو و گذشت دارند. شاید به یکی از این دو طریق بتوانند 
در دل شما نفوذ کنند. 

ولی شما نباید به هیچ وجه تحت تأثیر آنان قرار گیرید. و باید از آنها روی بگردانید» ( 
فأغرضوا عَنهْم). 

اما به عنوان اعتراض و خشم و انکار! نه به عنوان عفو و بخشش و گذشت. 

آنها تقاضای اعراض دارند. اما اعراض به معنی «گذشت» شما هم اعراض کنید. ولی به معنی 
«تکذیب و انکار). 

این دو تعبیر مشاب با دو معنی کاملاً متضاد. لطافت و زیبائی خاصی دارد که بر اهل ذوق 


پوشیده نیست. 


0 
۶و 


آنگاه به عنوان تأکید و توضیح و بیان دلیل می فرماید: «چرا که آنها موجوداتی پلیدند» (نْهُم 


رجسر)» و باید از چنین موجودات پلیدی» اعراض کرد. 
و چون چنین اند «جایگاهی جز جهنم نخواهند داشت» (و مَأوام هنم 
زیراء بهشت جای نیکان و پاکان است. نه جایگاه پلیدان و آلودگان! 
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اماء «همه اینها نتیجه اعمالی است که خودشان انجام داده اند» (جزاءٌ بما کانوا تون و 


نسبت به آنان هیچ ستمی نشده است. 


در آخرین آیه مورد بحث. به سوگندهای آنها اشاره شده: «برای شما قسم یاد می کنند که از 
آنها خشنود شوید» (یخلفون کم لترضوا عنهم). 

سوگندی که در آیه قبل مورد اشاره قرار گرفت» به خاطر این بود که: مؤمنان عملاً واکنشی در 
مقابل آنها نشان ندهند» ولی سوگندی که در این آیه به آن اشاره شده برای آن است که: 
علاوه بر جنبه عملی, قلباً هم از آنها خشنود شوند! 

این در صورتی است که آیه قبل را اشاره به سوگند آیه بعد ندانیم و گرنه هر دو آیه اشاره به 
یک سو گند خواهند داشت. 

و در ادامه آیه» با تعبیری که بوی تهدید از آن می آید. می فرماید: «اگر شما هم از آنها راضی 
شوید. خدا هرگز از جمعیت فاسقان راضی نخواهد شد» (فَإن ترضو عنم فان الله لایترضی 
عن الْقَوّم الفاسقین). 

بدون این که دستور دهد شما از آنها راضی نشوید. 

شک نیست. آنها از نظر دینی و اخلاقی» اهمیتی برای خشنودی مسلمانان قائل نبودنده بلکه می 
خواستند از این را کدورت های قلبی آنان را بشویند» تا از عکس العمل های آنان در امان 
بمانند. و دستورات رسول خدا(صلی الله عليه وآله) در مورد عدم مجالست با آنها را خنثی 
سازند. 

ولی خداوند. با تعبیر «لایرضی عن الوم الفاسقین» به مسلمانان هشدار می دهد: اینها فاسقند. 
و جای این ندارد که از آنها راضی کو این سوگندها دام های فریبی است که بر سر راه 
شما می گسترند. بیدار باشید. در آنها گرفتار نشوید! 
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چه خوب است مسلمانان در هر عصر و زمان. مراقب نقشه های شیطانی و شناخته شده 
منافقان باشند نکند با استفاده از همان ثیرنگ ها و دام های گذشته, در برابر آنان ظاهر شوند» 


و به مقاصد شوم خود با استفاده از این وسائل. بر سند. 
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۷ الاغراب أشد كَفراً و نفاقاً و أجدر ألا یَغلَمُوا خدود ما أنرل الله على 
وله و الله لیم حکیم 

۸ و من الأغراب من يتخ ما فق مَغْرماً و یتربٌص بكم الدواثر 
عَلَْهم دار السوء و الله ستمیع علیم 

٩‏ و من الأغراب من یمن بالله و الیرم الاخر و يتخذ ما بُنفق قربات 

ند الله و صلوات الرنشول آلا ها رقم دهم الله فى 


رخمته إن الله عون رحیم 


ترجمه: 

۷ - بادیه نشینان عرب» کفر و نفاقشان شدیدتر است: و به ناآگاهی از حدود و احکامی که 
خدا بر پیامبرش نازل کرده. سزاوارترند: و خداوند دانا و حکیم است! 

۸ - گروهی از (این) اعراب بادیه نشین» چیزی را که (در راه خدا) انفاق می کنند. غرامت 
محسوب می دارند. و انتظار حوادث دردناکی برای شما می کشند: حوادث دردناک برای خود 
آنهاست : و خداوند شنوا و داناست! 

٩‏ - گروهی (دیگر) از عرب های بادیه نشین» به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند: و آنچه را 
انفاق می کنند. مایه تقرب به خداء و دعای پیامبر می دانند: آگاه باشید اینها مايه تقزب 
آنهااست! خداوند به زودی آنان را در رحمت خود وارد خواهد ساخت: به یقین» خداوند 


آمرزنده و مهربان است! 
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تفسیر: 

بادیه نشینان سنگدل و با ایمان 

در این آیات سه گانه - به تناسب بحث هائی که درباره منافقان «مدینه» گذشت - پیرامون حال 
منافقان بادیه نشین» و نشانه ها و افکار آنهء و همچنین درباره مومنان مخلص و راستین بادیه 
گفتگو شده است. 

شاید به این علت که: به مسلمانان هشدار دهد چنین نپندارند که منافقان» تنها همان گروهی 
هستند که در «مدینه» ساکنند. بلکه منافقان بادیه نشین» از آنها خشن ترند» و به گواهی تاریخ 
اسلام. مسلمانان بارها مورد هجوم این گروه واقع شده بودند. مبادا پیروزی های پی در پی 
لشکر اسلام سبپ شوده که آنها این خطر را نادیده بگيرند, 

به هر حال» در آیه نخست می فرماید: «اعراب بادیه نشین (به حکم دوری از تعلیم و تربیت» و 
نشنیدن آیات الهی و سخنان پیامبر(صلی الله عليه وآله)) کفر و نفاقشان شدیدتر است» 
(الاغراب آشد کفراً و نفاقاً). 

باز به همین دلیل. «به جهل و بی خبری از حدود فرمان هاء و احکامی که خدا بر پیامبرش 
نازل کرده است» سزاوارترند» (و أجدر لا يَعْلَمُوا خدود ما نز الله على رسوله). 

«اعراب» از کلماتی است که معنی جمعی دارد. و مفردی برای آن از نظر لغت عرب نیست. و 
چنان که ائمه لغت مانند: ملف «قاموس». «صحاح». «تاج العروس» و دیگران گفته اند: این 
کلمه تنها به عرب های بادیه نشین اطلاق می شود. و هنگامی که معنی مفرد آن را اراده کننده 
همین کلمه را با «یاء نسبت» به صورت «اعرابی» به کار می برند. 


بنابراین» بر خلاف آنچه بسیاری تصور می کنند. «اعراب» جمع «عرب» 
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نیست بلکه به معنی عرب های بادیه نشین است. 

«أجدر» از ماده «جدار» به معنی دیوار است» سپس به هر چیز مرتفع و شایسته اطلاق شده 
است» به همين جهت «أجدر) معمولاً به معنی شایسته تر استعمال می شود. 

و در پایان آیه می فرماید: «خداوند دانا و حکیم است» (و الله علیم حکیم). 

یعنی: اگر درباره عرب های بادیه نشین چنین داوری می کند. روی تناسب خاصی است که 
محیط آنهاء با این گونه صفات دارد. و از روی علم و حکمت این معنی را اعلام می دارد. 


و در آیه بعد» برای این که چنین توهمی پیدا نشود که: همه اعراب بادیه نشین» و یا همه بادیه 
نشینان. دارای چنین صفاتی هستند. به دو گروه مختلف آنها اشاره می کند. 

نخست می گوید: «گروهی از این عرب های بادیه نشین» کسانی هستند که بر اثر نفاق یا 
ضعف ایمان» هنگامی که چیزی را در راه خدا انفاق کنند. آن را ضرر و زیان و غرامت 
محسوب می دارند» (و من الأغراب مَن تخ ما بُنفق هَغْرماً» نه یک موفقیت و پیروزی و 
تجارت پر سود.(۱) 

و دیگر از صفات آنها این است که: «همواره در انتظار این هستند. بلاها و مشکلات شما را 


احاطه کند. و تیره روزی و ناکامی به سراغ شما بیاید» (و 


١‏ ( قف ھا همان > نه که در مب السان» آمده است» اذ ماده «خ (J۸‏ زل ره اصا 
م ر امجح اب 9 عرع» پر وزد جرع؛ در 

به معنی ملازم چیزی بودن است. و سپس به همین تناسب. به شخص «طلبکار» و «بدهکار» که 

یکدیگر را رها نمی کنند. و ملازم همند «غریم» گفته شده است. 

«غرامت» نیز» به این تناسب گفته می شود که ملازم انسان است. و تا نپردازند از او جدا 

نخواهد شد. به «عشق شدید» نیز «غرام» گویند: چون در روح انسان آنچنان نفوذ می کند که 


جدائی پذیر نیست. و «معْرم) از نظر معنی» مساوی «غرامت» است. 
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رص بكم الدوائ). 

«دوائر» جمع «داثره» و معنی آن معروف است» ولی «عرب» به حوادث سخت و دردناک» که 
انسان را احاطه می کند نیز» داثره و در حال جمعی «دوائر» می گوید. 

در واقع آنها افرادی تنگ نظر» بخیل و حسودند. بخل آنها سبب می شود. هر گونه خدمت 
مالی در راه خدا را غرامت بپندارند» و حسادتشان موجب این می شود که هميشه در انتظار 
بروز مشکلات. گرفتاری ها و مصائب برای دیگران باشند» سپس اضافه می کند: 

«حوادث دردناک برای خود آنها است» (عَليْهم داثرهٌ الوم).(۱) 

آنها نباید در انتظار بروز مشکلات و نزول بلاها بر شما باشند: چرا که این مشکلات. ناکامی ها 
و بدبختی هاء تنها به سراغ این گروه منافق بی ایمان. جاهل» نادان» تنگ نظر و حسود می رود. 
سرانجام آیه را با این جمله که: «خداوند شنوا و دانا است» پایان می دهد (و ال سَمیع علیم). 


هم سخنان آنها را می شنود و هم از نیات و مکنون ضمیر آنهاء آگاه است. 


در آخرین آیه» به: مومنان با اخلاص بادیه نشین اشاره کرده می گوید: «اما گروهی از این عرب 


های بادیه شین کسانی هستند که ایمان به دا و روز رستاخیز دارنده و من الاغراب فن 
ین بال و ايوم الا 


به همین دلیل. هیچ گاه انفاق در راه خدا راء غرامت و زیان نمی دانند. بلکه با 
| - از جمله ایهم داتره السَوءٍ» معنی حصر استفاده می شود یعنی منحصراً حوادث سوء 


دامان آنها را می گیرد» و این استفاده حصر به خاطر آن است که «علَيْهم)» که به جای خبر 


استتتاه بر مبتدا مقدم شده افتت . 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


توجه به پاداش های وسیع الهی در این جهان و سرای دیگرء «این کار را وسیله نزدیکی به 
خداء و مایه توجه و دعای پیامبر(صلی الله علیه وآله)» که افتخار و برکت بزرگی است می 
شمارند» (و يتخ ما یف ربات عند الله و صَلوات الرسّول). 

در اینجا خداوند» این طرز فکر آنها را با تأکید فراوان ا می کند. و می فرماید: «آگاه 
باشید این انفاق هاء به طور قطع, مایه تقرّب آنها در پیشگاه خداوند است» (ألا نها ره لفم). 
و به همین دلیل» «خدا آنان را به زودی در رحمت خود وارد می سازد» (سید لهه الله فى 
رخمته). 

و اگر لغزش هائی از آنها سرزده باشد. به خاطر ایمان و اعمال پاکشان. آنها را می بخشد: زیرا 
«خداوند آمرزنده و مهربان است» (إن له ور رحیم). 

تأکیدهای پی در پی که در این a‏ می شود راستی جالب است» کلمه «ألا» و دان» که هر 
دو برای بیان تاکید می باشند. ۰ 

و پس از آن» جمله یدهم الل فی رخمته. مخصوصاً با توجه به «فی» که ورود و غوطهور 
شدن در رحمت الهی را می رساند. 

و سرانجام جمله آخر که با «انْ» و دو صفت از صفات مهرآمیز خدا (غفور و رحیم) را ذکر 
می کند. همه بیان کننده نهایت لطف و رحمت خداء درباره این گروه است. 

شاید به این جهت که این گروه. با محروم بودن از تعلیم و تربیت. و عدم دسترسی کافی به 
آیات الهی» و سخنان پیامبر(صلی الله عليه وآله» باز از جان و دل اسلام را پذیرا شده اند» و با 
نداشتن امکانات مالی (چنان که وضع بادیه نشینان ایجاب می کند) از «انفاق» در راه خدا 
خودداری نمی کنند. 


بنابراین» شایسته هر گونه تقدیر و تشویق اند» بیش از آنچه شهرنشینان 
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متمکن» شایستگی دارند. 

متصوضا توجه به این نکته لازم است که: در مورد «اعراب منافق» جمله «عَلیهم داثرٌ السنوء) 
تقاط شمه ماس نا تا کار نو ون Ch‏ سنا 
فداکار» کلمه «فی رخمته» که بیانگر احاطه رحمت الهی به آنها است. 


یکی» در رحمت خداوند غوطهور است. و دیگری راء بدبختی ها احاطه کرده است! 


نکته ها: 

۱ -اجتماعات شکوهمند 

از آیات فوق. اهمیتی را که اسلام به جامعه های بزرگ و مراکز پرجمعیت تر می دهد روشن 
می شود. جالب این که. اسلام از محیطی عقب افتاده برخحاست. محیطی که بوئی از تمدن در 
آن به مشام نمی رسید. اما اهمیت خاصی, برای عوامل سازنده تمدن قائل است» می گوید: آنها 
که در نقاط دورافتاده از شهر زندگی می کنند. حتی از نظر ایمان و معلومات مذهبی» عقب 
ترند. 

چرا که آنها. امکانات کافی برای تعلیم و تربیت. در اختیار ندارند. 

لذاء در «نهج البلاغه» مى خوانیم: «علی»(علیه السلام) فرمود: و لْرمُوا السواد الاخظم فان ید الله 
مع الجماعة: «به مراکز بزرگ بپیوندید: زیرا دست خدا همراه جماعت است».(۱) ۱ 

امام توجه می دهد که آنچه اکثریت جمعیت مومن و واقع بین پذیرفته اند مايه پیشرفت است 


باید به آنها پیوست و از تکروی دوری جست. 


۱- «نهج البلاغه»» خطبه ۱۲۷. 
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۳ 


بنابراین» مفهوم این سخن آن نیست که همه مردم رو به سوی شهرها آورند. و روستاها را که 
مايه آبادی شهرها است. به ویرانی بکشانند. بلکه به عکس» باید علم و دانش شهر را به روستا 
برد و برای تقویت اصول تعلیم و تربیت» و پایه های دین و ایمان» و بیداری و آگاهی آنان؛ 
کوشش و تلاش کرد و با ایجاد مرکزیت برای روستاها و ایجاد امکانات. آنچنان تلاش نمود 
که علم و آگاهی کافی در آنجا رونق گیرد. و از فساد و تباهی شهرها در آن خبری نباشد. بدین 
معنی که ایجاد آبادی های بزرگ طبق برنامه صحیح غیر از ایجاد شهرهای پر از فساد و تباهی 
امروز است. 

بدون شک. اگر روستانشینان را به حال خود رها کنند. و دریچه ای از علوم و دانشهای شهری؛ 
و آیات کتب آسمانی» و تعلیمات پیامبر(صلی الله عليه وآله) و پیشوایان بزرگ راء به سوی آنها 
نگشایند. «کفر و نفاق» به سرعت آنها را فرا خواهد گرفت. آنها مخصوصاً در برابر تعلیم و 
تربیت صحیح» پذیرش بیشتری دارند: زیرا قلب های صاف. و افکار دست نخورده در میان 
آنان فراوان و شیطنت ها و حیله گری های شهر در میان آنها کمتر است! 


۲ - شهریان بادیه نشین 

گر چه «اعرابی» به معنی بادیه نشین است. ولی» در اخبار و روایات اسلامی. مفهوم وسیع تری 
پیدا کرده و به تعبیر دیگر: مفهوم اسلامی آن با منطقه جغرافیائی بستگی ندارد. بلکه» با طرز 
تفکر و منطقه فکری مربوط است. آنها که دور از آداب و سنن» و تعلیم و تربیت اسلامی 
هستند - هر چند شهرنشین باشند - اعرابی اند و بادیه تشیدان آگاه و آشنا به آداب و سنن 
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< م2 


حدیث مشهور: من لم تفه منکم فی اللاین فهو آغرابی: لقن کس از شما تفقّه در دين نکند و 
از آئین خود آگاه نشود اعرابی است» که از امام صادق(علیه السلام)نقل شده. گواه روشن بر 
گفتار فوق است.(۱) 

در سخن دیگری می خوانیم: من ار النَعَرّب بعد الهجرة: «تعرب بعد از هجرت. از شعب 
کفر است».(۲) ۱ ۱ کک 

و نیز از علی(علیه السلام) در «نهج البلاغه» نقل شده که گروهی از اصحاب عصیانگرش را 
مخاطب ساخته. فرمود: و الوا نکم صرتم بعد الهجرء‌آغرابا: بدانید شما بعد از همجرت 
اعرابی شدید»!(۳) 5 

در دو حدیث فوق. اعرابی شدن. نقطه مقابل «هجرت» قرار داده شده و با توجه به این که 
مفهوم وسیع هجرت نیز» جنبه مکانی ندارد بلکه اساس آن. انتقال فکر از محور کفر به محور 
ایمان است. معنی اعرابی بودن نیز روشن می شود یعنی: بازگشت از «آداب و سنن اسلامی» 
به «آداب و سنن جاهلیت». 


۳- انفاق وسیله قرب الهی 
در آیات فوق» درباره بادیه نشینان با ایمان خواندیم که: آنها انفاق خود را مايه «قرب» به خدا 


می دانند. مخصوصاً این کلمه به صورت جمع - «قربات» - 


۱ - تفسیر «نور الثقلین»» جلد ۲ صفحه ۲۵۶ (موسسه اسماعیلیان: طبع چهارم؛ ۱۸۱۲ ه .ق) - 
«کافی». جلد ۰۱ صفحه ۳۱ - «منية المرید». صفحات ۱۱۳ و ۳۷۵ (انتشارات دفتر تبلیغات 
۹ هھ .ق) - «بحار الانوار»» جلد ۰۱ صفحه ۲۱۵۰ 

۲ - «کافی», جلد ۲ صفحات ۲۷۹ ۲۷۷ ۲۷۸ و ۲۸۰ دار الکتب الاسلامية (با اندکی تفاوت) 
- «تحف العقول» صفحه ۳۸۱ تحقیق علی اکبر غفاری» طبع دوم ۱۶۰۶ ه .ق» انتشارات 
اا (به این ایک ار فا تکیت وک که لهج ۶ آقارم که ا 
- «بحار الائوار»» جلد ۸۷۵ 

مه ۱۳۱۷ ره این فطل ور اور با یت اتف بت نف لپ ا کد ات 


۳ - «نهج البلاغه»» خطبه «قاصعه»» خطبه ۱٩۲‏ ذیل بخش «لوم العصاه». 
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آمده بود» که نشان می دهد: آنها نه یک قرب بلکه قرب ها در آن می جویند. و شک نیست 
که «قرب» و «قربت» در برابر پروردگان به معنی نزدیکی مکانی نمی باشل بلکه به معنی 
نزدیکی مقامی. یعنی رفتن به سوی او که کمال مطلق است. و پرتوی از صفات جمال و 
جلالش را بر صفحه فکر و جان افکندن می باشد. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد هشت 


۰ و الستابقون الأولون من الْمُهاجرين و الأنصار و الّذين اتبَغوخہ 

باخسان رضی الله عنم و رضوا عَنه و آعد هم جنات تجری 

تختها الأنهاز خالدين فيها أبداً ذلک الْفوژ العظیم 
ترجمه: 
۰ - پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار» و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند. 
خداوند از آنها خشنود گشت. و آنها (نیز) از او خشنود شدند: و باغ هائی از بهشت برای آنان 
فراهم ساخته. که نهرها از زیر درختانش جاری است: جاودانه در آن خواهند ماندز و این است 
پیروزی بزرگ! 
تفسیر: 
پیشگامان اسلام 
گر چه درباره شأن نزول آیه فوق. مفسران» روایات متعددی نقل کرده اند. ولی» چنان که 
خواهیم دید. هیچ کدام از آنها «شأن نزول» آیه نیست. بلکه در واقع» بیان مصداق و وجود 
خارجی آن است. 
به هر حال» به دنبال آیات گذشته که بیان حال کفار و منافقان را می نمود. در آیه فوق» اشاره 
به گروه های مختلف از مسلمانان راستین شده است و آنها را در سه گروه مشخص,. تقسیم می 
کند. 
نخست» آنها که «پیشگامان در اسلام و همجرت بوده اند» (و الابِمون الأولون من المُهاجرین). 


دوم آنها که «پیشگام در نصرت و یاری پیامبر«صلی الله عليه وآله» و یاران مهاجرش بودند» 
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(و الأنصان). 

سوم» ا بعد از این دو گروه آمدند. «و از برنامه های آنها به نیکی پیروی کردند. و با انجام 
عمال نیک» قبول اسلام» هجرت» و نصرت آئین پیامبر(صلی الله علیه وآله)» به آنها پیوستند» (و 
آذین اتَبغُوهم بإخسان).(۱) 

ز آنچه گفتیم» روشن شد: منظور از «باخسان» در واقع بیان اعمال و معتقداتی است که در 


آنها از پیشگامان اسلام پیروی می کنند. و به تعبیر دیگر: «احسان» بیان وصف برنامه هائی 





ست که از آن متایعت می شود 

ولی» این احتمال نیز در معنی آیه داده شده است که: «احسان» بیان وصف چگونگی متابعت و 
پیروی باشد. یعنی: آنها که به طور شایسته پیروی می کنند (در صورت اول «باء» به معنی «فی»» 
و در صورت دوم به معنی «مَع» است). 

گر جه ظاهر آیه» مطابق تفسیر اول است. 

پس از ذکر این گروه سه گانه» می فرماید: «هم خداوند از آنها راضیء و هم آنها از خدا راضی 
شده اند» (رتضی الله عنهم و رضوا عَنه). 

رضایت خدا از آنها: به خاطر ایمان و اعمال صالحی است که انجام داده اند. و خشنودی آنان 
از خداء به خاطر پاداش های گوناگون فوق العاده و پر اهمیتی است. که به آنان ارزانی داشته. 
به تعبیر دیگر: آنچه خدا از آنها حواسته. انجام داده اند و آنچه آنها از خدا خواسته اند به آنان 
بخشیده بنابراین» هم خدا از آنها راضی است. و هم آنان از خدا راضی هستند. 


با این که جمله گذشته همه مواهب و نعمت های الهی را در برداشت. 


۱ بسیاری از مفسران» کلمه «من» را در جمله بالا (و الستایفرن الأوون عم الخهاخربه و 
الأنصار) «تبعیضیه» دانسته اند و ظاهر آیه نیز همین است: زیرا در آیه» سخن از پیشگامان 
مهاجران و انصار است» نه همه آنها. و در واقع بقیه در مفهوم جمله بعد. یعنی تابعان وارد می 


شوند. 
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(مواهب مادی و معنوی. جسمانی و روحانی) ولی» بعنوان تأکید و بیان «تفصیل» بعد از 
«اجمال»» اضافه می کند: «خداوند برای آنها باغ هائی از بهشت فراهم ساخته» که از زیر 
درختانش نهرها جریان دارند» (و آعد لہ جنات تجری تخنها الأنهار). 

از امتیازات این نعمت» آن است که: جاودانی است و «همواره در آن خواهند ماند» (خالدین 
فيها أبداً). 

«و مجموع این مواهب معنوی و ماڌی» برای آنها پیروزی بزرگی محسوب می شود» (ذلک 
لفو العظیم). 

چه پیروزی از این برتره که انسان احساس کند آفریدگار معبود و مولایش. از او خشنود است؛ 
و کارنامه قبولی او را امضاء کرده؟ 

و چه پیروزی از این بالاتر. که با اعمال محدودی در چند روز عمر فانی» مواهب بی پایان 
ابدی پیدا کند. 

این احتمال نیز وجود دارد که رضایت خدا مربوط به پذیرش آئین او باشد و رضایت آنها به 
خاطر عظمت قدرت و خروج از تحت سلطه فرهنگ منحط و ستمگران جاهلی. 


نکته ها: 

۱ - موقعیت پیشگامان 

در هر انقلاب وسیع اجتماعی که بر ضد وضع نابسامان جامعه صورت می گیرد. پیشگامانی 
هستند. که پایه های انقلاب و نهضت بر دوش آنها است. آنها در واقع وفادارترین عناصر 
انقلابی هستند: زیرا به هنگامی که پیشوا و رهبرشان از هر نظر تنها است. گرد او را می گيرند. 
وبا این که از جهات مختلف 
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در محاصره قرار دارند و انواع خطرها از چهار طرف آنها را احاطه کرده» دست از یاری و فدا 
کاری برنمی دارند. 

مخصوصاً مطالعه تاریخ آغاز اسلا نشان می دهد: پیشگامان و مومنان نخستین, با چه 
مشکلاتی روبرو بودند! 

چگونه آنها را شکنجه و آزار می دادند. ناسزا می گفتند. متهم می کردند. به زنجیر می کشیدند 
و نابود می نمودند! 

ولی» با این همه گروهی با اراده آهنین. عشق سوزان» عزم راسخ و ایمان عمیق در این راه گام 
گذاردند و به استقبال انواع خطرها رفتند. 

در این میان. سهم مهاجران نخستین از همه بیشتر بود و به دنبال آنها انصار نخستین» یعنی: 
آنهائی که با آغوش باز. پیامبر(صلی الله علیه وآله) را به «مدینه» دعوت کردند. و پاران مهاجر 
او را همچون برادران خویش مسکن دادند. و از آنها با تمام وجود خود دفاع کردند. و حتی بر 
خویشتن نیز مقدم داشتند. 

و اگر می بینیم در آیه فوق به این دو گروه اهمیت فوق العاده ای داده شده است: به خاطر 
همین موضوع است. 

با این حال» قرآن مجید - آن چنان که روش همیشگی او است - سهم دیگران را نیز نادیده 
نگرفته است» و به عنوان «تابعین به احسان» از تمام گروه هائی که در عصر پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) و یا زمان های بعد به اسلام پیوستند» همجرت کردند. و یا مهاجران را پناه دادند و 


حمایت نمودند. یاد می کند. و برای همه اجر و پاداش های بزرگی را نوید می دهد. 


اصطلاح گروهی از دانشمندان بر این است: کلمه «تابعین» را تنها در مورد 
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شاگردان صحابه به کار می برند. یعنی: آن عده ای که پیامبر(صلی الله عليه وآله)را ندیدند اما 
ولی» همان گونه که در بالا گفتیم» مفهوم آیه از نظر لغت به این گروه محدود نمی شود بلکه 
تعبير «تابعين به احسان). تمام گروه هائی را که در هر عصر و زمان. از برنامه و اهداف 
پیشگامان اسلام پیروی کردند. شامل می شود. 

بر حلاف آنچه بعضی فکر می کنند. مسأله «هجرت» و همچنین «نصرت» که دو مفهوم سازنده 
در شکل های دیگری وجود دارد. و فردا نیز وجود خواهد داشت. 

احسان داخلند. 

مهم آن است که: توجه داشته باشیم قرآن با ذکر کلمه «احسان» تأکید می کند پیروی و تبعیت 
از پیشگامان در اسلام. نباید در دائره حرف و ادعاء و یا حتی ایمان بدون عمل خلاصه شود 


بلکه باید این پیروی یک پیروی» فکری» عملی و همه جانبه باشد. 


در اینجاء بیشتر مفسران به تناسب بحث آیه فوق. این سوال را مطرح کرده اند: نخستین کسی 
که اسلام آورد. و این افتخار بزرگ در تاریخ به نام او 
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۱۳۱ 


ثبت شد چه کسی است؟ 

در پاسخ این سؤال» همه متفقاً گفته اند: از زنان» نخستین کسی که مسلمان شد «خدیجه» 
همسر وفادار و فدا کار پیامبر(صلی الله علیه وآله)بود و اما از مردان» همه دانشمندان و مفسران 
شیعه به اتفاق گروه عظیمی از دانشمندان اهل سنت» «علی»(علیه السلام) را نخستین کسی از 
مردان می دانند که دعوت پیامبر(صلی الله علیه واله) را پاسخ گفت. 

شهرت این موضوع در میان دانشمندان اهل تسنن» به حدّی است که: جمعی از آنها ادعای 
اجماع و اتفاق بر آن کرده اند. 

از جمله: «حاکم تیشابوری» در کتاب «معرفة علوم الحدیث». صفحات ۲۲ و ۲۳ چنین مى 
گوید: لاأغلم خلافاً ین آصحاب التواریخ أن علی بن آبی طالب رضی الله عنه أولَْمٌ إسلاماً و 
نما اختلفوا فى بُلوغه: ا 5 ۱ 

«هیچ مخالفتی در میان تاریخ نویسان در این مسأله سراغ ندارم» که: علی بن ابی طالب(علیه 
السلام)» نخستین کسی است که اسلام آورده تنها در بلوغ او به هنگام پذیرش اسلام اختلاف 
دارند».(۱) 

«ابن عبد البر» در «استیعاب»» جلد ۲ صفحه ٤0۷‏ چنین می نویسد: اتَفْقوا على أن خديِجَه ول 
من آمن باللّه و رسوله و صَدقّه فیما جاء به ثم علی بخدها: 

(در ۳۳ اتفاق است که: خدیجه ره کسی بود که ایمان به خدا و پیامبر(صلی الله 
عليه وآله)آورد» و او را در آنچه آورده بود تصدیق کرد. سپس علی(علیه السلام) بعد از او 


همین کار را انجام داد».(۲) 


۱ - تفسیر «قرطبی». جلد ۵ صفحه ۲۰۷۵ - «بحار الانوارا. جلد ۰۳۸ صفحه ۲۳۵ (با اندکی 
تفاوت) - «المناقب». جلد ۲. صفحه ۱۱ (با اندکی تفاوت) - «معرفة علوم الحدیث». صفحات 
۲ و ۲۳ (دار الافاق الجدیدة بیروت. ۱۶۰۰ ه.ق» طبع چهارم). 

۲ - «الغدیر». جلد ۲ صفحات ۲۳۷ و ۲۳۸ - «شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید». جلد 4 
صفحه ۱۱۸ -«الاستیعاب», جلد ۳ صفحه ۱۰۹۲ (دار الجبل. بیروت. طبع اول ۱۶۱۲ ه .ق). 
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«ابو جعفر اسکافی معتزلی» می نویسد: قد روی الناس اه افَتخار على بالق ای الامنلام: 

«عموم مردم نقل کرده اند که: افتخار سبقت در اسلام مخصوص على بن ابی طالب(علیه السلام) 
است».(۱) 

گذشته از این» روایات فراوانی از پیامبر(صلی الله عليه وآله» و نیز از خود «علی»(علیه السلام) و 
«صحابه» در این باره رسیده که: به حد تواتر می رسد و ذیلا چند حدیث را به عنوان نمونه می آوریم: 
۱ - پیامبر(صلی الله عليه وآله)فرمود: ولک وارداً على الحوض الک إسلاماًء عل بن آبی طالب: 
«نخستین کسی که در کنار حوض کوثر بر من وارد می شود نخستین کسی است که اسلام آورده؛ و او 
علی بن ابی طالب(علیه السلام) است».(۲) 

۲ - گروهی از دانشمندان اهل سنت. از پیامبر(صلی الله عليه وآله)نقل کرده اند که: پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)دست علی(علیه السلام) را گرفت و فرمود: ان هذا ول من آمن بی و هو ول من صافخنی و هو 
الصدى الا 

«این» اولین کسی است که به من ایمان آورده» و اولین کسی است که در قیامت با من مصافحه می کندء 


و او صلایق اکبر است».(۳) 


۱ - «الغدیر»» جلد ۳. صفحات ۲۳۷ و ۲۳۸ (دار الکتاب العربی) - «شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید». 
جلد ۱۲ صفحه ۲١٤١‏ (دار احياء الكتب العربية). 

۲ - حدیث فوق» طبق نقل «الغدیر» («الغدیر»» جلد ۳ صفحه ۲۱ و ۲۲۰ دار الکتاب العربی» چاپ 
چهارم. 

۷ هھ .ق) در «مستدرک حاکم»» جلد ۲ صفحه ۱۳۱ (جلد ۲ صفحه ۱۶۷ دار الکتب العلمیف 
بیروت» ۱۶۱۱ ه- .ق» طبع اول)» و «استیعاب» جلد ۲ صفحه 10۷ (جلد ۳ صفحه ۱۰۹۱ دار الجبلء 
بیروت. طبع اول. ۱۶۱۲ ه .ق). و «شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید». جلد ۳ صفحه ۲۵۸ و جلد 
۳ صفحه ۲۲۹ آمده است. 

۲ب فر همان مدرک ایی جلد ۲ مف ۲۱۳و جلد ۴ مید ۲۱ از الاب ال ساب 
چهارم. ۷ هه .ق)» این حدیث از «طبرانی» و «بیهقی» و «هیئمی» در «مجمع البيان»» و «حافظ 
گنجی» در «كفاية» و «إكمال كنز العمال» («کنز العمال». جلد ١١‏ صفحه ۰۱۱۱ موسسة الرساله بیروت) 
نقل شده است. ۹ 

«بحار الانوار» جلد ۰۳۸ صفحات ۱۲۷ و ۲۱۰ و جلد ۶۰ صفحه ۵۰. و جلد ۸٩‏ صفحه ۲۱ - «امالی 
صدوق»» صفحه ۲۰۵ (انتشارات کتابخانه اسلامیة) - و «امالی شيخ طوسی». صفحات ۰۱2۷ ۲۱۰ و 
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٣‏ - «ابو سعید خدری»» چنین نقل می کند: پیامبر(صلی الله عليه وآله) دست به ميان شانه های 
علی(علیه السلام) زد و فرمود: يا عل لک سبع جصال لامحاجک فیهن أح يوم القيامة: نت 
ول اتر با انم آوفاشم را ر اه ار لیس 
اغا کک و ا یک ی ریت ي وا و 
تو نخستین کسی هستی که به خدا ایمان آوردی» و از همه نسبت به پیمان های الهی باوفاتری» 
و در اطاعت فرمان خدا پابرجاتری...).( (١‏ 

همان گونه که اشاره کردیم» ده ها روایت در کتب مختلف تاریخ و تفسیر و حدیث. در این 
باره از پیامبر(صلی الله عليه وآله)و دیگران نقل شده است.(۲) 

جالب این است: گروهی که نتوانسته اند سبقت علی(علیه السلام) را در ایمان و اسلام انکار 
کنند - به عللی که ناگفته پیدا است - کوشش دارند آن را به نحو دیگری انکار یا کم اهمیت 
جلوه دهند. 

و بعضی دیگر کوشش دارند. به جای او «ابوبکر» را بگذارند. که او اولین مسلمان است. 
گاهی» می گویند: علی(علیه السلام) در آن هنگام ده ساله بود و طبعاً نابالغ» بنابراین اسلام ای 
به عنوان اسلام یک کودک. تأثیری در قوت و قدرت جبهه مسلمین در برابر دشمن نداشت؛ 


(این سخن را «فخر رازی» در تفسیرش ذیل آیه فوق 


۱ - این حدیث» طبق نقل «الغدیر» («الغدیر». جلد ۲ صفحه ۲۲۱ دار الکتاب العربی؛ چاپ 
چهارم. 

۷ هھ .ق) در کتاب «حلية الاولیاء» جلد اول. صفحه 1۰ نقل شده است - «الصراط 
المستقیم», جلد ۱ صفحه ۲۳۰ (چاپ کتابخانه حیدریه, ۱۳۸۶ ه .ق) - «بحار الانوار» جلد 
۳۸ صفحه ۳۳۰ - «مناقب)»» جلد 5 صفحه ٦1‏ (موسسه انتشارات علامه ۱۳/۵۹ ه.ق). 

کتاب اكان الحق» اه ۳ ات ۱۱۶ ۶ ۱۲۰ مراجعه ماك 
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٤ 


آورده است). 

و این» به راستی عجیب است. و در واقع ایرادی است بر شخص پیامبر(صلی الله علیه وآله): 
زیرا می دانیم هنگامی که در «یوم الدار»» پیامبر(صلی الله علیه وآله» اسلام را به عشیره و طایفه 
خود عرضه داشت» هیچ کس آن را نپذیرفت جز علی(علیه السلام؛ که برخاست و اعلام 
اسلام نمود. پیامبر(صلی الله عليه وآله)اسلامش را پذیرفت» و حتی اعلام کرد که تو برادر 
وصی و خلیفه منی!. 

این حدیث را که گروهی از حافظان حدیث از «شیعه» و «سنی». در کتب «صحاح» و 
«مسانید» و همچنین گروهی از مورخان اسلام نقل کرده و بر آن تکیه نموده اند. نشان می 
دهد: نه تنها پیامبر(صلی الله عليه واله)اسلام علی(علیه السلام) را در آن سن و سال کې 
پذیرفت. بلکه او را به عنوان برادر» وصی" و جانشین خود معرفی نمود.(۱) 

و گاهی با این تعبیر که: «حدیجه» نخستین مسلمان از زنان و «ابوبکر» نخستین مسلمان از 
مردان و علی(علیه السلام) نخستین مسلمان از کودکان بود. خواسته اند از اهمیت آن بکاهند 
(اين تعبیر را مفسر معروف و متعصب. نویسنده «المنار» ذیل آیه مورد بحث ذکر کرده است). 
در حالی که: 

اولاً - همان گونه که گفتیم: کمی سن علی(علیه السلام) در آن روز, به هیچ وجه از اهمیت 
موضوع نمی کاهد. به خصوص این که قرآن درباره حضرت «یحبی» صریحاً می گوید: و ین 
لحم صبیَا: «ما فرمان را به او در حال کودکی دادیم».(۲) 


۱ این حدیث» به عبارات مختلف نقل شده» و آنچه در بالا آوردیم عبارتی است که «ابو 
جعفر اسکافی» در کتاب «نهج العثمانيه»» و «برهان الدین» در «انباء نجباء الانباء» و «ابن اثیر» 


در «کامل» و بعضی دیگر نقل کرده اند (برای توضیح بیشتر به جلد دوم «الغدير»» صفحات 
۸ تا ۲۸۰۱ مراجعه کنید). 
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و درباره عیسی(علیه السلام) نیز می خوانیم: در حال کودکی به سخن آمد. و به آنها که درباره 
او گرفتار شک و تردید بودند» گفت: ای عَبْد الله آتانۍ الکتاب و جعلنی بيا «من بنده خدايم» 
کتاب آسمانی به من داده» و مرا پیامبر قرار داده است».(۱) 

هنگامی که این گونه آیات راء با حدیثی که از پیامبر(صلی الله عليه وآله)در بالا نقل کردیم که: 
او علی(علیه السلام) را وصیء خلیفه و جانشین خود قرار داد. ضمیمه کنیم. روشن می شود: 
سخن «المنار» گفتار تعصب آمیزی بیش نیست. 

ثانیاً - این موضوع از نظر تاریخی مسلم نیست» که «ابوبکر» سومین نفری باشد که اسلام را 
پذیرفته است» بلکه در بسیاری از کتب تاریخ و حدیث. اسلام آوردن گروه دیگری را قبل از 
اوه ذکر کرده اند. 

این بحث راء با ذکر این نکته پایان می دهیم که: علی(علیه السلام) در سخنانش بارها به این 
موضوع» که: «من اولین مؤمن و اولین مسلمان و نخستین نمازگزار با پیامبرم» اشاره نموده» و 
موقعیت خود را روشن ساخته است. این مطلب در بسیاری از نامه های آن حضرت نقل شده. 
به علاوه» «ابن ابی الحدید». از دانشمند معروف «ابو جعفر اسکافی معتزلی» نقل می کند: این 
که بعضی می گویند: «ابوبکر» سبقت در اسلام داشته. اگر صحیح باشد. چرا خودش در هیچ 
مورد به این موضوع بر فضیلت خود استدلال نکرده است» و هیچ یک از هواداران او از 
صحابه چنین ادعائی را نکرده اند.(۲) 


۱-مریم ايه .۳۰۰ 
۲ - «الغدیر». جلد ۳ صفحه ۲۶۰ - «شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی». جلد ۰۱۳ 


صفحه ۲۲ (کتابخانه أيه الله مرعشی نجفی). 
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٤‏ -آیا همه صحابه افراد صالحی بودند؟ 

سابقاً به این موضوع اشاره کردیم که: دانشمندان اهل سنت. معمولاً معتقدند: همه یاران 
پیامبر(صلی الله عليه وآله)پاک» درستکار. صالح» شایسته و اهل بهشتند. 

در اینجاء به تناسب آیه فوق. که بعضی آن را دلیل قاطعی بر ادعای فوق گرفته اند. بار دیگر 
این موضوع مهم را که سرچشمه دگرگونی های زیادی در مسائل اسلامی می شود. مورد 
تجزیه و تحلیل قرار می دهیم: 

بسیاری از مفسران اهل سنت. این حدیث را ذیل آیه فوق نقل کرده اند که: «حمید بن زیاد 
)می گوید: نزد «محمّد بن کعب قرظی» رفتم و به او گفتم: درباره اصحاب رسول خدا(صلی 
الله علیه وآله) چه می گوئی؟ 

گفت: جمیْع صتحاب رتسول اللّه(صلی الله عليه وآله) فى اجه شخستهم و هما 

«همه پاران پیامبر(صلی الله عليه وآله) در بهشتند. اعم از نیکوکار و بدکار و گنهکار! 

گفتم: این سخن را از کجا می گوئی؟ 

گفت: این آیه را بخوان و السابقّون الاولون من المهاجرین و الاتصار..» تا آنجا که می فرماید: 
«رضی الله عنم و رضوا عل 5 ۱ 

سپس گفت: اما درباره تابعین شرطی قائل شده. و آن این است که: آنها باید تنها در کارهای 
نیک از صحابه پیروی کنند (فقط در این صورت اهل نجاتند. و اما صحابه چنین قید و شرطی 
را ندارند).(۱) 

ولی این ادعاء به دلائل زیادی مردود و غیر قابل قبول است: زیرا: 

اولاً - حکم مزبور در آیه فوق شامل تابعین هم می شود و منظور از تابعان همان گونه که 


اشاره کردیم: تمام کسانی هستند که از روش مهاجران و انصار 


۱ - تفسیر «المنار»» تفسیر «فخر رازی». «آلوسی»» «زاد المسیر». «درٌ المنثور» و «شوکانی»» ذیل 


آیه مورد بحث. 
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نخستین» و برنامه های آنها پیروی می کنند. بنابراین باید تمام امت بدون استثناء اهل نجات 
باشتدا 

و اما این که در حدیث «محمّد بن کعب» از این موضوع جواب داده شده که: خداوند در 
تابعین قید احسان را ذکر کرده. یعنی از برنامه نیک و روش صحیح صحابه پیروی کنند. نه از 
گناهانشان این سخن از عجیب ترین بحث ها است. 

جرا که مفهومش. اضافه «فرع» بر «اصل» است. جائی که شرط نجات تابعان و پیروان صحابه 
این باشد که: در اعمال صالح از آنها پیروی کنند. به طریق اولی باید این شرط در خود صحابه 
بوده باشد. 

و به تعبیر دیگر» خداوند در آیه فوق می گوید: رضایت و خشنودی او شامل حال همه 
مهاجران و انصار نخستین, که دارای برنامه صحیح بودند و همه پیروان آنها است» نه این که 
می خواهد مهاجران و انصار را چه خوب باشند و چه بد. مشمول رضایت خود قرار دهده اما 
تابعان را با قید و شرط خاصی بپذیرد. 

ثانیاً - این موضوع با دلیل عقل به هیچ وجه سازگار نیست: زیرا عقل» هیچ گونه امتیازی برای 
یاران پیامبر(صلی الله عليه وآله)بر دیگران قائل نمی باشد. چه تفاوتی ميان «ابو جهلها» و 
کسانی است که نخست ایمان آوردند» سپس از آئین او منحرف شدند. 

و چرا کسانی که سال ها و قرن ها بعد از پیامبر(صلی الله علیه وآله)قدم به این جهان گذاردند. 
و فداکاری ها و جانبازی های آنها در راه اسلام» کمتر از یاران نخستین پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)نبود - بلکه این امتیاز را داشتند که: پیامبر(صلی الله عليه وآله) را نادیده» شناختند. و به او 
ایمان آوردند - مشمول این رحمت و رضایت الهی نباشند. 


قرآنی که می گوید: گرامی ترین شما نزد خداء پرهیزکارترین شما است» 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۳۸ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


چگونه این تبعیض غیر منطقی را می پسندد؟ 

قرآنی که در آیات مختلفش, به ظالمان و فاسقان لعن می کند. و آنها را مستوجب عذاب الهی 
می شمرد. چگونه این «مصونیت غیر منطقی صحابه» راء در برابر کیفر الهی می پسندد؟ 

آیا این گونه لعن ها و تهدیدهای قرآن قابل استثناء است» و گروه خاصی از آن خارج اند؟ چرا 
و برای چه؟! 

از همه گذشته آیا چنین حکمی به منزله چراغ سبز دادن به صحابه» نسبت به هر گونه گناه و 
جنایت محسوب نمی شود؟ 

ثالثاً - این حکم با متون تاریخ اسلامی به هیچ وجه سازگار نیست: زیرا بسیار کسانی بودند که 
روزی در ردیف مهاجران و انصار بودند. و سپس از راه خود منحرف شدند. و مورد خشم و 
غضب پیامبر(صلی الله علیه وآله)» که توأم با خشم و غضب خدا است قرار گرفتند. 

آیا در آیات قبل» داستان «ثعلبۀٌ بن حاطب انصاری» را نخواندیم. که چگونه منحرف گردید و 
مغضوب پیامبر(صلی الله عليه وآله)شد؟ 

روشن تر بگوئیم: اگر منظور آنها این است که: صحابه پیامبر(صلی الله عليه وآله)» عموماً 
مرتکب هیچ گونه گناهی نشدند و معصوم و پاک از هر معصیتی بودند» این از قبیل انکار 
بدیهیات است. 

و اگر منظور آن است که: آنها گناه کردند و اعمال خلافی انجام دادند. ولی باز هم خدا از آنها 
راضی است. مفهومش این است که: خدا رضایت به گناه داده است! 

چه کسی می تواند «طلحه» و «زبیر»» که در آغاز از پاران خاص پیامبر(صلی الله عليه 
واآله)بودند. و همچنین «عایشه» همسر پیامبر(صلی الله عليه وآله)ره از خون هفده هزار نفر 


مرم 
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مسلمانی که خونشان در میدان جنگ «جمل» ريخته شد تبرثه کند؟ 

آیا خدا به این خون ریزی ها راضی بود؟ 

آیا مخالفت با علی(علیه السلام) خلیفه پیامبر(صلی الله عليه وآله) - که اگر فرضاً حلافت 
منصوص او را نپذیریم - حداقل, با اجماع امت برگزیده شده بود» و شمشیر کشیدن به روی او 
و پاران وفادارش» چیزی است که خدا از آن خشنود و راضی باشد؟ 

حقیقت این است که: طرفداران فرضیه «تنزیه صحابه» با اصرار و پافشاری روی این مطلب. 
چهره پاک اسلام. که همه جا میزان شخصیت اشخاص راء ایمان و عمل صالح قرار می دهده 
زشت و بلامنظر ساخته اند. 

آخرین سخن این که: رضایت و خشنودی خداء که در آیه فوق است. روی یک عنوان کلّی 
قرار گرفته و آن: «هجرت» «نصرت»» «ایمان» و «عمل صالح» است. تمام صحابه و تابعان, 
مادام که تحت این عناوین قرار داشتند. مورد رضای خدا بودند. و آن روز که از تحت این 
عناوین خارج شدند. از تحت رضایت خدا نیز خارج 

از آنچه گفتیم به خوبی روشن می شود: گفتار مفسر دانشمند. اما متعصب یعنی: نویسنده 
«المنار» که در اینجا «شیعه» را به خاطر عدم اعتقاد به پاکی و درستی همه صحابه. مورد 
سرزنش و حمله قرار می دهد» کمترین ارزشی ندارد» «شیعه» گناهی نکرده» جز این که حکم 
عقل» شهادت تاریخ و گواهی قرآن را در اینجا پذیرفته. و به امتیازات واهی و نادرست 
متعصبان. گوش فرا نداده است. 
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۵ - پرسش هائی پیرامون سخن «محمّد بن کعب قرظی»(۱) 

صرف نظر از آنچه گفته شد. سؤالات زیر درباره تنزیه صحابه با توجه به سخن «محمّد بن 
کعب قرظی» مطرح است: 

الف -سوال اول: 

منظور از «السابون الاوگون من المهاجرین و الانصار» جه کسانی هستند؟ 

ا خامت ارت 5 ۱ 

۱ - مهاجران اولین. مهاجران به «حبشه» به سریرستی «جعفر بن ابی طالب» باشند و انصار 
نخستین» گروه اهل «مدینه» که در بیعت «عقبه اول» خدمت رسول خدا(صلی الله عليه 
واله) رسیدند و پس از آن از «مصعب بن عمیر» حمایت نمودند. 

۲ - مهاجران اولین افراد و گروه هائی باشند که قبل از ورود پیامبر(صلی الله عليه وآله) به 


«مدینه»» به آن مکان همجرت کردند: و انصار نخستین. کسانی که این مهاجران را پناه دادند. 


۱ -«محمّد بن کعب قرظی» کیست؟ 

بر اساس آنچه در کتب تواریخ و سير آمده نامبرده از بقایای «بنی قریظه» است - پدرش 
«کعب» به هنگام نبرد رسول گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) با بهود «بنی قریظه» قبل از بلوغ 
اسیر گشت» (پس از بلوغ مسلمان شد) - او مدت ها ساکن «کوفه» گردید. سپس به «مدینه» 
بازگشت و در آنجا سکونت گزید (محمّد بن کعب بن حیان بن سلیم بن اسد القرظی 
اوهس وکا یی e E O‏ 
و قال الْبخاری: كان أبُوه ممّن لم ينبت يوم قَریْظهٌ فترك.) («تهذيب الکمال» جلد ۲١‏ صفحات 
E FI gt‏ با Ea u‏ 

بر اساس نقل «ترمذی» از «سعد بن قتیبه»: «محمّد بن کعب» در زمان حیات پیامبر متولد شده. 
ولی «یعقوب بن شیبه سدوسی» می گوید: او در اواخحر خلافت «علی بن ابی طالب»(علیه 
السلام) سال چهلم هجرت متولد شده است. (قال الترمذی: سمغت نت ن هد فول بلغنى 
آن مُحَمّد بن کفب الْفرظی ولد فى حیات الْبی(صلی الله عليه واله). ۱ 

و قال یوب بن شیب السٌدوسی:.. ولد فی آخر خلاقة على بن آبی طالب فی سه آربَعین.) به 
کتاب «تهذیب الکمال», جلد ۲٩‏ صفحه ۳4۶ (مؤسسة الرسالة طبع اول» ۱۱۳ ه.ق) مراجعه 


فرمائید. 
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۳ - مهاجران اولین» کسانی باشند که در سال های آغاز ورود رسول خدل(صلی الله علیه وآله)به 
(مدینه) e‏ نمودنده و انصار نخستین» کسانی که از پیامبر و این گروه حمایت کردند. 
کات کات شک تا رتم رایس تک ری یت 
مهاجرت کردند: و انصار نخستین. کسانی که از این مهاجران دفاع نمودند (از این جهت این 
زمان مورد توجه قرار می گیرد که پس از آن ماجرای «بنی قریظه» و «بنی نضیر» پیش آمد و 
مهاجران به نحوی از کمک های انصار بی نیاز شدند). 

۵ - مهاجران اولین» کسانی باشند که تا قبل از «فتح مکه» مهاجرت نموده: و انصار نخستین 
کسانی که تا این زمان از آنان حمایت کردند. ۱ 

و جمله «و الّذین اتَبَعُوهُم باخسان» به نسبت هر کدام از این مقاطع می تواند معنی خود را 
داشته باشد. 

7 - مهاجرین اولین» کسانی باشند که تا قبل از رحلت رسول خدا(صلی الله علیه وآله)مهاجرت 
نموده: و انصار نخستین» کسانی که تا این زمان از آنها حمایت داشتند. 

این احتمال اند مبنی است که رضایت خداوند شامل تمام اصحاب پیامبر(صلی الله علیه 
واله) (کسانی که او را دیده اند) بشود. وکسانی که ندیده اند «تابعین» به حساب آیند. 

اما باید حوب توجه کنیم که طبق آیه. رضایت وخشنودی خداوند شامل «پیشگامان از مهاجران 
و انصار» می شود. به همین دلیل احتمال آخر قابل قبول نیست: زیرا در این صورت کس 
دیگری وجود نخواهد داشت که صدق غیرپیشگام کند. 


به همین نسبت احتمالات پیشین نیز تضعیف می گردد. خحصوصاً که از اند 
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۶ سوره «واقعه» استفاده می شود: سابمّون» و پیشگامان تعدا زیادی نبوده اند (و قلیل من 
الآخرين). 

اما آنچه از نوشته های اهل تسنن در این باره آمده این است: 

بعضی گفته اند: مراد از «سابقون الاولون»: لین لرا الین «کسانی هستند که به سوی دو 
قبله نماز خوانده اند).(۱) ۱ 

بنابراین کسانی که پس از تحول قبله» اسلام را پذیرفته اند «سابقون الاولون» نیستند. 

شعبی» گفته است: هم أهل بَيْعَه الرضوان و كانت بالْحُديِيًّ: «کسانی هستند که در بيعت 
رضوان شرکت داشتند که در حدییّه انجام شدء.(۲) ا 

و بعضی دیگر گفته اند: آنها کسانی هستند که قبل از همجرت اسلام را پذیرفته اند. و از انصار 
اهل بیعت عقبه آولی. در سال یازدهم بعشت. که طبق روایات. هفت نفر بودند و همچنین اهل 
بیعت عقبه ثانیه. در سال دوازدهم که هفتاد مرد و دو زن بودند.(۳-(1) 

اما از نظر نفرات. بیشترین عددی که برای «سابقون الاولون» شمرده اند. همان است که در 
کتاب سیر آعلام النبلاء» آمده است که عبارتند از: 

| خحدیجۀ دختر خویلد ۲ -علی بن ابی طالب ۲ -ابویکر صدیق ٤‏ -زید بن حارثة 
- ۵ -عثمان ٦‏ -زبیر ۷-سعد بن ابی وقاص ۸ - طلحة بن عبیداللّه ٩‏ -عبد الرحمن بن عوف 
۰ - ابو عبیده جراح ۱۱ - ابو سلمة بن عبدالاسد ۱۲ - ارقم بن ابی ارقم ۱۳ - عثمان بن 


مظعون جمحی ۱۶ - عبیدهُ بن 


۱ - تفاسیر «طبری». «شوکانی». و «درّ المنثور»» ذیل آیه مورد بحث. 
۲ - تفاسیر «قرطبی». «شوکانی». «آلوسی»» و «کشاف». ذیل آیه مورد بحث. 
۳ -«آلوسی»» جلد ۱۱ صفحه .۷ 


٤‏ -به تفسیر «شوکانی». جلد ۲ صفحه ۳۹۷ ذیل آیه مورد بحث مراجعه شود. 
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۳ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


خارت بن مطلب ۱۵ - سعید بن ژید بن عمرو بن نفیل عدوی ۱١‏ - اسماء دختر صدیق ۱۷ - 
خبّاب بن ارت خزاعی ۱۸ - عمیر بن ابی وقاص ۱٩‏ - عبدالله بن مسعود هذلی ۲۰ - مسعود 
بن ربیعهٌ ۲۱ - سلیط بن عمرو بن عبد شمس عامری ۲۲ - عیاش بن ابی ربیعةُ بن مغیره 
مخزومی ۲۳ همسر او اسماء بنت سلامه تمیمی ۲٤‏ - خنیس بن حذافه سهمی ۲۵ - عامر بن 
ربیعه عنزی ۲7 - عبداللّه بن جحش بن راب اسدی ۲۷ - جعفر بن ابی طالب هاشمی ۲۸ - 
همسر او اسماء بنت عمیس ۲۹ - حاطب بن حارث جمحی ۳۰ - همسر او فاطمةٌ دختر مجلل 
عامری ۳۱ برادرش خطاب ۲۲ - همسر او فکیھۂ دختر یسار ۳۳ - برادر این دو: معمر بن 
حارث ۳۶ - سائب فرزند عثمان بن مظعون ۳۵ - مطلّب بن آزهر بن عبد عوف زهری ۳٢‏ - 
همسر او رملة دختر آبی عوف سهمی ۳۷ - نحام نعیم بن عبدالله عدوی ۳۸ -عامر بن فهیرثة 
مولی صدیق ۳۹ - خالد بن سعید بن عاص بن امية ۶۰ - همسر او أميمةٌ دختر خلف 
خزاعی ٤١‏ - حاطب بن عمرو عامری ۲ - ابو حذیفة بن عتبةٌ بن ربيعه عبشمى ٤١‏ - واقد 
بن عبدالله بن عبد مناف تمیمی یربوعی 4۶ ۵ ٤٦‏ و ٤١‏ - خالد» عامر» عاقل و اياس 
پسران بکیر 4۸ - عمار بن پاسر بن عامر عنسی ۶٩‏ - صهیب بن سنان بن مالک نمری رومی 
۰ - ابوذر جندب بن جناده غفاری ۵٩۱‏ - ابو نجیح عمرو بن عنبسه سلمی بجلی.(۱) 

و پس از این افراه آسداللّه حمزه بن عبدالمطلب. و فاروق عمر بن خطاب اسلام آوردند. 

با توجه به آنچه در اینجا آمد - که سابقون الاولون تعدادشان مشخص است - چگونه می توان 
گفت: جمیع اصحاب رسول خدا در بهشتند؟ 


۱ اسر أعلام النبلاء» جلد 9 صفحه ۱۳۱۰ (حلد 9 صفحه ۳۹ موسسة الرسالة بیروت. 
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علاوه «محمّد بن کعب» طبق استنباط خود از آیه این سخن را گفته است و دیگران همه از او 
نقل کرده اند. در حالی که عدم صحت این استنباط کاملاً واضح و روشن است. 

و استدلال «فخر رازی» - که بعضی معتقدند «من» برای تبعیض و برخی «من» را بیانیه می 
دانند. بنابراین شامل تمام صحابه می شود چرا که صحابه نسبت به ساير مسلمانان «سابقون 
الا ولون هستند - درست نیست. 

ب - سؤال دوم: 

آیا رضایت و خشنودی خداوند که در این آیه اظهار شده» مفهومش این است که اینان در 
قیامت مورد لطف خدا هستند. 

اما در دنیا چنانچه مرتکب خلافی شدند می بایست حدود اسلامی درموردشان اجراء گردد؟ 

و یا این که: به مناسبت رضایت خداوند از آنهاء نه در دنیا مجازات می شوند و نه در آحرت؟ 
اگر چنین باشد هیچ گونه مجازات و توبیخی نسبت به آنها نباید روا داشت در حالی که تاریخ 
اسلام خلاف این را نشان می دهد. 

2 

آیا رضایت خداوند شامل تمام گناهان - حتی شرک - نیز می شود؟ 

پا به گناهان خاصی احتصاص می یابد؟ 

کدام یک از گناهان؟ 

روشن است: سخن «محمّد بن کعب قرظی» مطلق است و هیچ استثنائی در آن وجود ندارد. 

و اگر گفته شود: قرآن شرک را استثناء کرده. در سایر موارد نیز باید به آیات 
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قرآن مراجعه شود. 

د -سوال چهارم: 

خداوند در موارد دیگری نیز اعلام رضایت کرده مانند: آیه ۱۸ سوره «فتح» و آیات آخر سوره 
(بینه). 

اگر رضایت خداوند شامل شرک نیز بشود. می بایست «عبداللّه بن سعد بن ابی سرح» که مرتد 
شد و از اسلام بازگشت نیز در بهشت باشد. 

و اگر قرار باشد خشنودی خدا شامل عدم مجازات آنها در دنیا بشود. نمی بایست «اصحاب 
رده» مورد تعرض» قتل و کشتار خلیفه اول «ابوبکر» قرار گيرند. 

و نمی بایست «ابوذر» به وسیله «عثمان» تبعید شود. 

و نمی بایست «عمّار» مورد ضرب و شتم «عثمان» قرار گیرد. 

و نمی بایست هیچ کدام از اصحاب پیامبر - حداقل در عصر خلفاء ‏ مورد تعرض. مجازات 
و... واقع شوند. 

آیا چنین چیزی مورد عمل قرار گرفته است؟ 

مگر «عایشه». «عثمان» را «نعثل» نمی خواند و او را لازم القتل نمی دانست؟ 

مگر او با «طلحه» و «زبير» در برابر «امام علی»(علیه السلام) قيام نکردند؟ 

مگر در «جمل» آن همه جمعیت را به کشتن ندادند؟ 

و مگر بسیاری از آنها صحابه نبودند؟ 

با این پرسش ها آیا چنین عبارتی که از آقای «محمّد بن کعب قرظی» در مورد صحابه نقل 
شده قابل توجیه است؟ 

از همه اینها که بگذريم آیات قبل و بعد از این آیه مسلمانان «مدینه» را به دو گروه تقسیم 


نموده: 
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گروهی منافق سرسخت و گروهی که اعمال خوب و بد را به هم آمیخته اند. 

بر این اساس: این دو دسته نمی توانند از لطف و مرحمت خدا در مورد «سابقون اولون» 
برخوردار باشند. 

به نظر می رسد: در این زمینه بدون مطالعه سخن گفته شده و آن همه آیات قرآن که اصحاب 
را مورد توبیخ و ملامت قرار داده نادیده گرفته شده است. 

این در صورتی است که نخواهيم بدبینانه سخنی گفته باشیم و گر نه» از «محمد بن کعب 
قرظی» بازمانده بهود «بنی قریظه» می بایست بیش از این برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان 
انتظار داشت: چرا که اصل این گفته از او صادر شده و از دانشمندان اسلامی کسی دیگر چنین 


برداشتی از این آیه نکرده است» جز کسانی که از او پیروی نموده اند. 
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۱۱ و ممن خولکم من الأغراب مُنافمون و من أهل الحدية مردُوا على 
الفاق لاتغلمُهُم خن مهم ستعلبهم مرن ثم پردون إلى 
عذاب عظيم 


ترجمه: 

۱ - و از (میان) اعراب بادیه نشینی که اطراف شما هستند» جمعی منافقند: و از اهل مدینه 
گروهی سخت به نفاق پای بندند تو آنها را نمی شناسی, ولی ما آنها را می شناسیم. به زودی 
آنها را دو بار مجازات می کنیم (: مجازاتی در دنیاء و مجازاتی به هنگام مرگ): سپس به سوی 
مجازات بزرگی (در قیامت) فرستاده می شوند. 

تفسیر: 

منافقان مدینه 

بار دیگر قرآن مجید. بحث را متوجه اعمال منافقان و گروه های آنها کرده می فرماید: «از میان 
کسانی که در اطراف شهر شما مدینه هستند. گروهی منافقند» (و من خولکُم من الأغراب 
مُنافقون). 

یعنی: نباید تنها توجه خود را به منافقان داخل بیندازید. باید هشیار باشید. منافقان بیرون را نیز 
زیر نظر بگیرید. و مراقب فعالیت های خطرناک آنان باشید. 

کلمه «آغراب» همان گونه که سابقاً هم اشاره کردیم معمولاً به عرب های بادیه نشین گفته می 
شود. 

آنگاه اضافه می کند: «در خود مدینه و از اهل مدینه نیز گروهی سخت به نفاق پایبندند» (و 


من أهل الْمَدینهٌ مَرَذوا عَلّی التفاق). 
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نفاق را تا سر حا سرکشی و طغیان رسانده» سخت به آن پایبند. و در آن صاحب تجربه اند! 
«مَردُوا» از ماده «مرد» (بر وزن سرد)؛ به معنی طغیان و سرکشی و بیگانگی مطلق می باشد. و 
در اصل به معنی «برهنگی و تجرد» آمده و به همین جهت به پسرانی که هنوز مو در 
صورتشان نروئیده است «آمرده می گویند. 

(شجرةٌ مرداء» یعنی: درختی که هیچ برگ ندارد. و «مارد» به معنی شخص سرکش است. که به 
لی از اطاعت فرمان خارج شده است. 

بعضی از مفسران و اهل لغت. این ماده را به معنی «تمرین» نیز گرفته اند (از جمله در «تاج 
العروس» و «قاموس» تمرین» یکی از معانی آن ذکر شده است). 

و این» شاید به حاطر آن باشد که تجرد مطلق از چیزی. و خروج کامل از آن بدون ممارست و 
تمرین ممکن نیست. 

به هر حال این گروه از منافقان. چنان از حق و حقیقت عاری» و چنان بر کار خود مسلط 
بودند که می توانستند: خود را در صف مسلمانان راستین جا بزنند. بدون این که کسی متوجه 
نفاق آنها بشود. 

این تفاوت تعبیر» درباره منافقان «داخلی» و «خارجی» در آیه فوق. گویا اشاره به این نکته است 
که: منافقان داخلی در کار خود مسلط تر و طبعاً حطرناک ترند» و مسلمانان باید شدیداً مراقب 
آنها باشند. هر چند منافقان خارجی را نیز» نباید از نظر دور دارند. 

لذا بلافاصله بعد از آن می فرماید: «تو آنها را نمی شناسی, ولی ما می شناسیم» (لاتَلمهُم تحن 
البته» این اشاره به علم عادی و معمولی پیغمبر(صلی الله عليه واله) است. ولی هیچ منافات 
ندارد که او از طریق وحی» و تعلیم الهی» به اسرار آنان کاملاً واقف گردد. 
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و در پایان آیه» مجازات شدید این گروه را به این صورت بیان می کند که: «ما به زودی آنها را 
دو بار مجازات خواهیم کرد و پس از آن» به سوی عذاب بزرگ دیگری فرستاده خواهند شد؛ 
(ستعَبُهم مرتیّن ثم رذن إلى عذاب عظيم). 

در این که «عذاب عظیم». اشاره به مجازات های روز قیامت است شکی نیست. ولی در این 
که آن دو عذاب دیگر چه نوع عذابی است. در میان مفسران گفتگو است. و احتمالات 
متعددی پیرامون آن داده اند. 

ام بیشتر چنین به نظر می رسد: یکی از این دو عذاب. همان مجازات اجتماعی آنها به خاطر 
رسوائیشان و کشف اسرار درونیشان می باشد. که به دنبال آن تمام حیثیت اجتماعی خود را از 
دست می دهند. و شاهد آن را در آیات گذشته خواندیم. و در بعضی از احادیث نیز آمده که: 
وقتی کار این گروه به مراحل خطرناک می رسید. پیامبر(صلی الله علیه وآله)آنها را با نام و 
نشان معرفی می کرد و حتی از مسجد بیرون می ساخحت!(۱) 

و مجازات دوم همان است که در آیه ۵۰ سوره «انفال» به آن اشاره شده آنجا که می فرماید: و 
و تری اذ ییَوفی اذین کفروا الْمَلانکَ ضربون وجوههم و آذبارشم...: «هر گاه کافران را به 
هنگامی که فرشتگان مرگ جان آنها را می گیرند. ببینی که چگونه به صورت و پشت آنها می 
کوبند. و مجازات می کنند. به حال آنها تأسف خواهی خورد...». 

این احتمال نیز وجود دارد که: مجازات دوم اشاره به ناراحتی های درونی و شکنجه های 


روانی بوده باشد. که بر اثر پیروزی همه جانبه مسلمانان دامن این گروه را گرفت. 


۱ - در «بحار الانوار». جلد ۱ صفحه ۱ حدیثی به این معنی اشاره دارد. 
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۲ و آخرون اغترفوا بدئوبهم خَلَطوا عَمَلاً صالحاً و آخر سنا عستی 
الله أن یتوب علیهم ان الله و رحیم 


ترجمه: 
۱۲ - و گروهی دیگر به گناهان خود اعتراف کردند: و کار خوب و بد را به هم آمیختند: 


اميد می رود که خداوند توبه آنها را بپذیرد: به یقین» خداوند آمرزنده و مهربان است! 


شأن نزول: 

در مورد شأن نزول آیه فوق» روایاتی نقل شده که در بیشتر آنها به نام «ابو لبابه انصاری» 
برخورد می کنیم» طبق روایتی: او با دو یا چند نفر دیگر از یاران پیامبر(صلی الله علیه وآله)» از 
شرکت در جنگ «تبوک» خودداری کردند. و هنگامی که آیات قرآن در مذمت متخلفین را 
شنیدند. بسیار ناراحت و پشیمان گشتند. خود را به ستون های مسجد پیغمبر(صلی الله عليه 
وآله)بستند. 

هنگامی که پیامبر(صلی الله علیه وآله)از جنگ بازگشت و از حال آنها خبر گرفت» عرض 
کردند: آنها سوگند باد کرده اند که خود را از ستون باز نکنند. تا این که پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)آنها را باز نماید. 

رسول خدا(صلی الله عليه وآله‌)فرمود: من نیز سوگند یاد می کنم. چنین کاری را نخواهم کرد. 
مگر این که خداوند به من اجازه دهد. 

آیه فوق نازل شد که خداوند توبه آنها را پذیرفته» و پیامبر(صلی الله عليه وآله) آنها را از ستون 
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آنها به شکرانه این موضوع» همه اموال خود را به پیامبر تقدیم داشتند. و عرض کردند: 

این همان اموالی است که به خاطر دلبستگی به آن» ما از شرکت در جهاد خودداری کرده ای 
همه اینها را از ما بپذیر و در راه خدا انفاق کن! 

پیامبر(صلی الله عليه واله)فرمود: هنوز دستوری در این باره بر من نازل تشه است» جیزی 
نگذشت که آیه بعد نازل شد, و دستور داد: پیامبر قسمتی از اموال آنها را برگیرد» و مطابق 
بعضی از روایات» یک سوم از اموال آنها را پذیرفت.(۱) 

در پاره ای دیگر از روایات می خوانیم: آیه فوق درباره «اپو لبابه» و راجع به داستان «بنی 
قریظه» است. 

«بنی قریظه» گروهی از «یهود» بودند. با «ابو لباله» مشورت کردند آیا تسلیم حکم پیامبر(صلی 
الله عليه وآله)بشوند یا نه؟ 

تفسیر: 

توبه کاران 

پس از اشاره به وضع منافقان داخل و خارج «مدینه» در آیه قبل» در اینجا به وضع گروهی از 
مسلمانان گناهکان که اقدام به «توبه» و جبران اعمال سوء خود کر دند اشاره می کند و می 


فرماید: «گروه دیگری از آنها به گناهان خود اعتراف 


۱و ۲ -«مجمع البیان»» ذیل آیه مورد بحث. و تفاسیر دیگر - «بحار الانوار»» جلد ۰۲۲ صفحات 
۷ 
۳ و ۶ و جلد ۱ صفحه ۱ - تفسیر «قمی». جلد » صفحات ۳ و ۶ (دار الکتاب. 


۶ ه.. ق). 
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کا 

«و اعمال صالح و ناصالح را به هم آميختند» (خلَطوا عمَلاً صالحاً و آخَر سَیاّ. 

پس از آن می افزاید: «امید می رود که خداوند توبه آنها را بیذیرد» و رحمت خویش را به آنان 
بازگرداند (عستى الله أن يتوب عَلَيْهم). 

«زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است» دارای رحمتی وسیع و گسترده (ان الله عَفُورٌ رحيم). 
تعبیر به «عسی» در آیه فوق» که معمولاً در موارد امیدواری و احتمال پیروزی» توأم با احتمال 
عدم پیروزی به کار می رود شاید به خاطر آن است که: آنها را در میان بیم و امید. و خوف و 
رجاء که دو وسیله تکامل و تربیت است قرار دهد. 

این احتمال نیز وجود دارد که: تعبیر به «عسی» اشاره به این باشد که: علاوه بر توبه و ندامت و 
پشیمانی. باید در آینده کارهای دیگری را انجام دهند. و گذشته را با اعمال نیک خود جبران 
نمایند. 

ولی با توجه به این که» آیه را با بیان غفران و رحمت الهی تکمیل می کند جنبه امیدواری در 
آن غلبه دارد. 

این نکته نیز روشن است: نزول آیه درباره «ابو لبابه» و يا سایر متخلفان جنگ «تبوک»» مفهوم 
وسیع آیه را به آن اختصاص نمی دهد بلکه تمام افرادی که اعمال نیک و بد را به هم آمیخته 
اند. و از کارهای بد خویش پشیمانند را فرا می گیرد. 

و لذا از بعضی دانشمندان نقل شده: آیه فوق امیدبخش ترین آیات قرآن است. که درها را به 


روی گنهکاران گشوده. و توبه کاران را به سوی خود دعوت می کند. 
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۳ ڌڏ من آثوالهم صدقة لطهرهم و تزکیهم بها و صل علَيْهم ان 

صلاتک سکن هم و الله سمیع علیم 
٤‏ ألم یلوا آن الله هو بل الب عن عباده و يأخذ الصدقات و آن 

الله هو الاب الرحیم 
۵ و فل الوا فتیری الله عملم و رَسوله و ون و ستردُون 

إلى عالم العَيّب و الشَهادة فلکم بما نتم تغملون 
ترجمه: 
۳ - از اموال آنها صدقه ای (به عنوان زکات) بگیر تا به وسیله آن. آنها را پاک سازی و 
پرورش دهی! و (به هنگام گرفتن زکات) به آنها دعا کن: که دعای توء مايه آرامش آنهاست: و 
خداوند شنوا و داناست! 
۶ - آیا نمی دانستند که فقط خداوند توبه را از بندگانش می پذیرد» و صدقات را می گیرد 
و خداوند توبه پذیر و مهربان است؟! 
۵ - بگو: «عمل کنید! خداوند و فرستاده او و مزمنان» اعمال شما را می بینندا و به زودی» به 
سوی دانای نهان و آشکار بازگردانده می شوید: و شما را به آنچه عمل می کردید. خبر می 


دهد»! 


تفس 
«زکات» عامل پاکی فرد و جامعه 


در نخستین آیه مورد بحث. اشاره به یکی از احکام مهم اسلامی» یعنی: 
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مسأله «زکات» شده است. و به عنوان یک قانون کلی به پیامبر(صلی الله عليه واله)چنین دستور 
می دهد: «از اموال آنها صدقه ای (به عنوان زکات) بگیر»! (خذ من أَوالهم صَدفَة). 

کلمه «من» که برای بیان «تبعیض» است. نشان می دهد: «زکات» همواره جزئی از مال را 
تشکیل می دهد نه همه آن و نه قسمت عمده آن را. 

آنگاه به دو قسمت از فلسفه اخلاقی. روانی و اجتماعی «زکات» اشاره کرده می فرماید: «تو با 
این کار آنها را پاک می کنی و نمو می دهی» (تطَهرُم و تزکیهم بها). 

آنها را از رذائل احلاقی» از دنیاپرستی و بخل و امساک پاک می کنی» و نهال نوع دوستی» 
سخاوت. و توجه به حقوق دیگران را در آنها پرورش می دهی. 

از این گذشته مفاسد و آلودگی هائی که در جامعه به خاطر فقر و فاصله طبقاتی» و محرومیت 
گروهی از جامعه به وجود می آید. با انجام این فریضه الهی برمی چینی» و صحنه اجتماع را از 
این آلودگی ها پاک می سازی. 

و نیز» همبستگی اجتماعی و نمو و پیشرفت اقتصادی راء در سابه این گونه برنامه ها تامین می 
نمائی. 

بنابراین حکم. «زکات» هم «پاک کننده فرد و اجتماع) است» هم نموّدهنده بذرهای فضیلت در 
افراده و هم سبب پیشرفت جامعه. و این رساترین تعبیری است که درباره «زکات» می توان 
از یکسو آلودگی ها را می شوید و از سوی دیگر تکامل آفرین است. 

این احتمال نیز» در معنی آیه داده شده که: فاعل «تطهَرخُم» زکات باشد» و فاعل «تزگیهم» 


به وسیله آن تو آنها را پرورش می دهی. 
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ولی اظهر این است که: فاعل در هر دو. شخص پیامبر(صلی الله علیه وآله)می باشد. همان 
گونه که در آغاز: معنی کردیم» هر چند از نظر نتیجه تفاوت چندانی ميان این دو تعبیر وجود 
ندارد. 

پس از آن» اضافه می کند: «هنگامی که از آنها زکات می گیری» برای آنها دعا کن» و به آنها 
درود بفرست»! (و صل عَليّهم). 

این نشان می دهد که: حتی در برابر انجام وظائف واجب. باید از مردم تشکر و تقدیر کرد و 
مخصوصاً از طریق معنوی و روانی آنها را تشویق نمود. 

لذا در روایات می خوانیم: هنگامی که مردم «زکات» خود را خدمت پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)می آوردند. پیامبر(صلی الله علیه وآله)با جمله «لَهم صَل علیهم» به آنها دعا می کرد.(۱) 
سپس می افزاید: «اين دعا و درود تو مایه آرامش خاطر آنهاست» (اٍن صلاتک سکن لَهْم). 
چرا که از پرتو این دعاء رحمت الهی بر دل و جان آنها نازل می شود آن گونه که آن را 
احساس می کنند به علاوه قدردانی پیامبر(صلی الله عليه وآله)و یا کسانی که در جای او قرار 
می گيرند. و «زکات» اموال مردم را می پذیرند. یک نوع آرامش روحی و فکری به آنها می 
بخشد» که اگر ظاهراً جیزی را از دست داده اند» بهتر از آن را به دست آورده اند. 

جالب این که: تا کنون نشنیده ایم مأموران وصول مالیات» موظف باشند از مردم تشکر کنند. 
ولی این دستور» به عنوان یک حکم مستحب» در برنامه های اسلامی» روشنگر عمق جنبه های 
انسانی در احکام است. 


و در پایان آیه به تناسب بحثی که گذشت می گوید: «خداوند شنوا و دانا 


۱ - «نیل الأوطار شوکانی)» جلد 4 صفحه ۲۱۷ (دار الجلیل» بیروت) - «مستدرک» جلد ۷ 
صفحه ۰۱۳۱ حدیث ۷۸۳۸ - ١ء‏ چاپ آل البیت (با اندکی تفاوت) - «تذكرة الفقهاء علامه 
حلّی» جلد ۱» صفحه ۲۶۲ طبع قدیم (جلد ۵ صفحه ۳۲۶ چاپ آل البیت. طبع اولء ۱۶۱۶ 
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است» (و الله سَمیع عليم). 
هم دعای پیامبر(صلی الله علیه وآله)را می شنود. و هم از نیات زکات دهندگان آگاه است. 


و از آنجا که بعضی از گنهکاران مانند: متخلفان جنگ «تبوک» اصرار داشتند: پیامپر(صلی الله 
علیه وآله)توبه آنها را بپذیرده در دومین آیه مورد بحث, به این موضوع اشاره می کند که: 
پذیرش توبه. کار پیامبر نیست. 

می فرماید: «آیا آنها نمی دانند: تنها خداوند توبه را از بندگانش می پذیرد» 

الم يلموا أن اله هو يقل اب عن عبایو). 

نه تنها پذیرنده توبه او است. بلکه «زکات و یا صدقات دیگری را که به عنوان کفاره گناه و 
تقرب به پروردگار می دهند نیز خدا می گیرد» (و باخ الصّدقات). 

شک نیست که گیرنده زکات و صدقات. یا پیامبر(صلی الله عليه وآله)و امام(علیه السلام) و 
پیشوای مسلمین است و یا افراد مستحق» و در هر صورت خداوند به ظاهر آنها را نمی گیرد. 
ولی از آنجا که دست پیامبر و پیشوایان راستین» دست خدا است: - چرا که آنها نماینده خدا 
هستند - گوئی خداوند این صدقات را می گیرد. 

همچنین» بندگان نیازمندی که به اجازه و فرمان الهی این گونه کمک ها را می پذيرند. آنها نیز 
در حقیقت نمایندگان پروردگارند» و به این ترتیب دست آنها نیز دست خدا است. 

این تعبیر» یکی از لطیف ترین تعبیراتی است که» عظمت و شکوه این حکم اسلامی» یعنی 
«زکات» را مجسم می سازد» و علاوه بر تشویق همه مسلمانان به این فریضه بزرگ الهی» به 
آنها هشدار می دهد. در پرداخحت «زکات» و «صدقات» نهایت ادب و احترام را به خرج دهند: 


چرا که گیرنده خدا است» 
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نکند. همچون افراد کوتاه فکر» چنین تصور کنند: مانعی ندارد شخص نیازمند مورد تحقیر قرار 
گیرد» و یا آن چنان «زکات» را به او بپردازند» که شخصیتش در هم شکسته شود. 

به عکس» باید همچون بنده خاضعی در مقابل ولی نعمت خود. شرط ادب را در ادای «زکات» 
و رساندن به اهلش رعایت کنند. 

در روایتی از پیامبر(صلی الله علیه وآله)می خوانیم: ان الصدقَةٌ تم فى ید الله قل أن تصل إلى 
ید الستائل: «صدقه پیش از آن که در دست نیازمند کر یرت خدا می رسد»!(۱) ۱ 
در ا دیگری از امام سجاد(علیه السلام) آمده: إن الصَدفَةٌ لاتقع فى ید الَْبَدحتی تفع فی 
ید الب «صدقه در دست بنده قرار نمی گیرد» مگر این که قبلا در دست خدا قرار بگیرد» 
(نخست به دست خدا و بعد به دست بنده می رسد).(۲) 

حتی در روایتی» تصریح شده: همه اعمال این آدمی را «فرشتگان» تحویل می گیرند. جز 
«(صدقه»)» که مستقیماً به دست خدا می رسد!(۳) 

این مضمون که با عبارات گوناگون در روایات اهل بیت(علیهم السلام) خواندیم» از طرق «اهل 
تسنن» نیز» از پیامبر(صلی الله علیه وآله)با تعبیر دیگری نقل شده است» در «صحیح مسلم» و 
(بخاری» چنین آمده است: ما تصدق آحد کم بصَدقة من کب حلال طیّب و لایفْبل الله إلا 


الط - الا آخذها الرخمن بیمینه و ان کانت تخرة 


۱ - «مجمع البیان»» ذیل آیه مورد بحث - «وسائل الشیعه» جلد ٩‏ صفحات ۸۳۳ و ۳۶ چاپ 
آل البیت با اندکی تفاوت) - «بحار الانوار» جلد ۸٩۳‏ صفحات ۸۱۲۵ ۱۲۷ و ۱۲٩‏ - 
(مستدرک»» جلد ۷ صفحه ۱۵٩‏ با اندکی تفاوت (چاپ آل البیت). 

۲ - تفسیر «عیاشی». جلد ۲ صفحه ۱۰۸ (جاپخانه علمیه) - «بحار الانوارا» جلد ٩۳‏ صفحه 
۹ - تفسیر «صافی» ذیل آیه مورد بحث - «مستدرک». جلد ۷ صفحه ۱۵۵ (چاپ آل 
الییت): 

۳ تفسیر «عیاشی» (طبق نقل تفسیر «برهان»). ذیل آیه مورد بحث - «وسائل الشیعه». جلد ٩‏ 
صفحه ۶۳۶ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ٩۳‏ صفحات ۰۱۲۵ ۱۲۸ و ۱۲۹. 
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قروا فی کف الرخمن ختی تَكون أغظم من الْجَبل: 

«هیچ کس از شما صدقه ای از در آمد حلالی نمی پردازد - و البته خداوند جز حلال قبول نمی 
کند - مگر این که خداوند با دست راست خود آن را می گیرد» حتی اگر یک دانه خرما باشد» 
سپس در دست خدا نمو می کند تا بزرگ تر از کوه شود».(۱) 

این حدیث. که پر از تشبیه و کنایه های پر معنی است. روشنگر اهمیت فوق العاده خدمات 
انسانی» و کمک به نیازمندان در تعلیمات اسلام است. 

تعبیرات مختلف دیگری که در احادیث در این زمینه وارد شده به قدری جالب و پر اهمیت 
است که» پرورش یافتگان این مکتب راء چنان در برابر نیازمندانی که کمک های مالی را می 
گیرند حاضع می کند. که گوئی شخص نیازمند بر آنها منت گذارده. و افتخار داده که آن کمک 
را از آنان پذیرفته است! 

مثلاً از بعضی از احادیث استفاده می شود: پیشوایان معصوم. گاهی پیش از آن که صدقه ای را 
به شخص نیازمند بدهند. نخست دست خود را به علامت احترام و تعظیم می بوسیدند. سپس 
آن را به نیازمند می دادند.(۲) 

پا این که» نخست آن را به نیازمند می دادند. بعد از او می گرفتند. و آن را می بوسیدند و می 
بوئیدند» و به او باز می گردانیدند: چرا که به دست خدا رسیده بود.(۳) 

امه چقدر دوریم ما که به هنگام یک کمک جزئی به برادران و خواهران نیازمند خود آنها را 


تحقیر می کنیم. و یا با خشونت و بی اعتنائی با آنها رفتار 


۱ - تفسیر «المنار» جلد ۰۱۱ صفحه ۳۳ (اين حدیث از طرق اهل بیت(عليهم السلام) از امام 
صادق(علیه السلام) نیز نقل شده به جلد ٩۳‏ «بحار الانوار» صفحات ۱۲۲ و ۱۳۶ و جلد ۶۷ 
صفحه ۳۳۷ - «وسائل الشیعه». جلد ٩‏ 

صفحه ۳۸۱ چاپ آل البیت مراجعه شود). 

۲ - «وسائل الشیعه» جلد 4 صفحه ٤٤۳‏ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ٩۳‏ صفحه 
E.‏ 

۳ -«وسائل الشیعه» جلد ٩‏ صفحه ۶۳۶ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ٩۳‏ صفحات 


۵ و ۱۲۸. 
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می نمائیم» و یا حتی گاهی به سوی آنها با بی ادبی پرتاب می کنیم!! 

البته همان گونه که در جای خود گفته ایم: اسلام نهایت کوشش خود را به خرج می دهد. که 
در تمام جامعه اسلامی» حتی یک فقیر و نیازمند پیدا نشود. ولی بدون شک در هر جامعه ای» 
افراد از کار افتاده آبرومند. کودکان یتیم. بیماران و مانند آنهاء که توانائی بر تولید ندارند وجود 
دارد. که باید به وسیله «بیت المال» و افراد متمکن» با نهایت ادب و احترام به شخصیت آنان؛ 
بی نیاز شوند. 

و در پایان آیه» بار دیگر به عنوان تأکید می فرماید: «و خداوند توبه پذیر و مهربان است» «و آن 
الله هو لاب الرحیم). 


در آخرین آیه. بحث های گذشته را به شکل تازه ای مورد تأکید قرار می دهد و به 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)دستور می دهد: این موضوع را به همه مردم ابلاغ کن «و بگو اعمال 
و وظائف خود را انجام دهید. و بدانید هم خدا و هم رسولش و هم مژمنان. اعمال شما را 
خواهند دید» (و قل اغملوا قسیری الله عملَکم و رَسوله و المُؤمنون). 

اشاره به این که: کسی تصور نکند. اگر در خلوتگاه یا در میان جمع» عملی را انجام می دهد 
از دیدگاه علم خدا مخفی و پنهان می ماند. بلکه علاوه بر خداوند. پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
و ممنان نیز از آن آگاهند. 

می دانیم توجه و ایمان به این حقیقت. چه اثر عمیق و فوق العاده ای در پاک سازی اعمال و 
نات دارد. 

معمولاً اگر انسان حس کند. حتی یک نفر مراقب او است. وضع خود را چنان می کند که مورد 
ايراد نباشد. چه رسد به این که احساس نماید. خدا و پیامبر(صلی الله عليه وآله)و مومنان از 


اعمال او آگاه می شوند. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


این آگاهی» مقدمه پاداش و یا کیفری است که در جهان دیگر در انتظار او است» لذا به دنبال 
این جمله می افزاید: «و به زودی به سوی کسی که آگاه از پنهان و آشکار است باز می گردید 
و شما را به آنچه عمل کرده اید خبر می دهد» (و سرون إلى عالم ایب و الشهادة فلکم 
بما نتم تَعْمَلّون) و بر طبق آن جزا خواهد داد. 


نکته ها: 

۱ -دقت در آیه اخذ زکات و توجه به نکات لازم 

الف -از شأن نزولی که برای آیات گذشته ذکر کردیم» به خوبی روشن می شود: این آیه پیوند 
نزدیکی با آیه قبل یعنی ماجرای توبه «ابو لبابه» و یارانش دارد: زیرا آنها به شکرانه قبول توبه 
هایشان, اموال خود را نزد پیامبر(صلی الله عليه وآله) آوردند. و او تنها قسمتی از آن را 
برگرفت. 

اما این شأن نزول هیچ گاه منافات با این ندارد که» آیه بیان یک حکم کلی و عمومی در مورد 
«زکات اموال» بوده باشد» و این که بعضی از مفسران» تضادی ميان این دو پنداشته اند درست 
نیست» همان گونه که در سایر آیات قرآن و شأن نزول ها کراراً گفته ایم. 

تنها سوالی که در اینجا باقی می ماند. این است که: طبق روایتی پیامبر(صلی الله عليه وآله)» 
یک سوم اموال «ابو لبابه» و یارانش را پذیرفت»(۱) در حالی که مقدار «زکات» در هیچ یک از 
موارد آن یک سوم نیست» در «گندم» و «جو» و «خرما» و «مویز» گاهی یک دهم و گاهی یک 
بیستم است» و در «طلا) و «نقره» تقريباً ۵ درصد 


| - «بحار الانوار). جلد ۰۲۲ صفحات ٩۳‏ و ٩۶‏ - تفسیر (قمی )۰ جلد ۰۱ صفحات ۲۰۳ و ۳۰۶ 
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می باشد. و در «چهار پایان» (گاو و گوسفند و شتر) نیز هرگز به یک سوم نمی رسد. 

اما این سوال را می توان چنین پاسخ گفت: پیامبر(صلی الله عليه وآله) مقداری از اموال آنها را 
به عنوان «زکات» و مقدار اضافی را تا ثلث» به عنوان «کفاره» گناهانشان» پذیرفت. 

بنابراین» پیامبر(صلی الله عليه وآله)«زکات» واجب آنها را گرفته» و مقدار بیشتری از آن را برای 
پاک سازی از گناهانشان پذیرفته است» که مجموع هر دو به یک سوم می رسیده است. 

ب - دستور سل (بگیر) دلیل روشنی است که: رئیس حکومت اسلامی می تواند «زکات» را 
از مردم بگیرد. نه این که منتظر بماند اگر مایل بودند خودشان بپردازند. و اگر نبودند نه. 

ج - جمله «صَل علیهم». گر چه خطاب به پیامبر(صلی الله عليه وآله)است» ولی» یک حکم کلی 
را بیان می کند: (زیرا قانون کلی این است: در احکام اسلام میان پیامبر و دیگران تفاوتی وجود 
ندارد. و ویژگی های پیامبر از نظر احکام باید با دلیل حاص ثابت شود). 

بنابراین» متصدیان امور «بیت المال» در هر عصر و زمان» مى توانند با جمله «أللَهُمٌ صل عَلَيْهم» 
به زکات دهند گان دعا کنند. ۱ 
با این حال» تعجب در این است که بعضی از متعصبان اهل سنت. صلوات را برای آل 
پیامبر(صلی الله عليه وآله)مستقلاً جائز نمی دانند. یعنی اگر کسی بگوید: «أللَهُم صل علی علیٌ 
مر الوّمنین» يا «صل علی فاطماٌ الرهراء» ممنوع می شمرند در حالی که ممنوع بودن اين 
گونه دعاء دلیل می خواهد نه جواز آن. 

به علاوه همان گونه که در بالا گفتیم: قرآن صریحاً اجازه می دهد: درباره 
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افراد عادی چنین دعائی شود چه رسد برای اهل بیت» جانشینان پیامبر(صلی الله عليه وآله). 


ولی» چه می توان کرد. که تعصب ها گاهی جلو فهم آیات قرآن را نیز می گیرد. 


۲ - توبه و جبران 

همان گونه که از آیات متعدد قرآن مجید استفاده می شود: «توبه» تنها ندامت و پشیمانی از گناه 
صورت کمک های بلا عوض به نیازمندان باشد چنان که در آیات فوق» و در داستان «ابو 
و تفاوت نمی کند که گناه یک گناه مالی باشد یا گناه دیگر» چنان که در ماجرای متخلفان از 
جنگ «تبوک» خوانديم. 

در واقع هدف این اشن" روح آلوده به گناه» با عمل صالح و شایسته ای شستشو شود. و پاکی 


نخستین و فطری را بازیابد. 


مسال «عرض اعمال» 

در میان پیروان مکتب اهل بیت(علیهم السلام)» با توجه به اخبار فراوانی که از امامان رسیده 
عقیده معروف و مشهور بر این است که: پیامبر(صلی الله علیه واله) و امامان از اعمال همه امت 
آگاه می شوند. یعنی خداوند از طرق خاصّی اعمال امت را بر آنها عرضه می دارد. 


روایاتی که در این زمینه نقل شده. بسیار زياد است و شاید در سر حد تواتر باشد. که چند 


نمونه را ذیلاً نقل می کنیم: 
از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که فرمود: تعض الأغمال على رتسول اللّه(صلی الله عليه 
وآله) 
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11۳ 


آغمال العباد كَل صباح» آیثراژها و مُجاهاء فاخذژوهاء و هو قول الله عروجل و فل اغمَلوا 
فسیری الله عملَکم و رسوله و سگت: 

«تمام اعمال مردم هر روز صبح به پیامبر عرضه می شود اعمال نیکان و بدان» بنابراین مراقب 
باشید. و این مفهوم گفتار خداوند است که می فرماید: و فل اعْملوا فسیری الله ملک و 
زر له این را فرمود و ساکت شد».(۱) 

در حدیث دیگری از امام باقر(عليه السلام) مى خوانيم: إن الأغمال تفرض على بكم کل 
«تمامی اعمال شما تن کی معو رھ کب عرد ی ره بنابراین باید از این که عمل 
زشتی از شما بر پیامبر(صلی الله عليه وآله)عرضه شود شرم کنید».(۲) 

باز در روایت دیگری, از امام علی بن موسی الرضا(علیهما السلام) می خوانيم: شخصی به 
خدمتش عرض کرد: برای من و خانواده ام دعائی فرما. 

فرمود: مگر من دعا نمی کنم؟: و الله ان أغمالځم لتغرض عل فی کل یوم و لب 

«به خدا سوگند. اعمال شما هر شب و روز بر من عرضه می شود). 

راوی این حدیث می گوید: این سخن بر من گران آمد. امام متوجه شد و به من فرمود: أ ما 
ترا کتاب الله عروجل و فل اعملوا قسیری الله عَمَلکم و رشو و ون هو و الله علی بن 
آبی طالب: 

اب اه سل اس رای E gE‏ کف تن بارش تساک 
عمل شما را می بینند به خدا سوگند منظور از مژمنان. علی بن 


۱ - «اصول کافی» جلد اول. صفحه ۰۲۱٩‏ باب عرض الاعمال - «وسائل الشیعه», جلد ۱1 
صفحه ۱۷ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار). جلد ۷ صفحه ۰۳۱ و جلد ۲ صفحه E1.‏ 
۲ - تفسیر «برهان». جلد ۲ صفحه ۱۵۸ - «بحار الانوار» جلد ۰۲۳ صفحه ۳۶۶ (با اندکی 


تفاوت) - «بصائر الدرجات». صفحه ۶۳٩‏ (با اندکی تفاوت). 
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ابی طالب (و امامان دیگر از فرزندان او) می باشد».(۱) 

البته» در بعضی از این اخبار تنها سخن از پیامبر(صلی الله علیه وآله)به میان آمده» و در پاره ای 
از على(عليه السلام). 

و در بعضی پیامبر و امامان همگی ذکر شده اند. همان طور که: 

بعضی تنها عصر «پنج شنبه» را وقت عرض اعمال می شمرند. 

بعضی همه روز. 

بعضی هفته ای دو بار. 

بعضی در آغاز هر ماه. 

و بعضی به هنگام مرگ و گذاردن در قبر. 

روشن است: این روایات منافاتی با هم ندارند. و همه آنها می تواند صحیح باشد. درست 
همانند این که در بسیاری از موسسات. گزارش کارکرد روزانه را همه روز» و گزارش کار هفته 
را در پایان هفته» و گزارش کار ماه يا سال را در پایان ماه یا سال» به مقامات بالاتر می دهند. 
در اینجا این سوال پیش می آید: آیا از خود آیه فوق» منهای روایاتی که در تفسیر آن وارد شده 
است» این موضوع را می توان استفاده کرد؟ 

و یا همان گونه که مفسران اهل سنت گفته اند: آیه اشاره به یک مسأله عادی دارد و آن این 
که: انسان هر عملی انجام دهد. خواه نا خواه ظاهر خواهد شد. و علاوه بر خداوند. 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) و همه مؤمنان از طرق عادی از آن آگاه می شوند؟ 

در پاسخ این سوال باید گفت: انصاف این است که در خود آیه شواهدی وجود دارد که می 
رساند مراد اعمالی نیست که به طور عادی آشکار می شود و 


۱ - «اصول کافی». جلد ۱ صفحه ۰۲۱۹ باب عرض الاعمال - «وسائل الشيعه» جلد ١١‏ 
صفحه ۱۰۸ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار». جلد ۲۳ صفحه ۳۶۷ (با اندکی تفاوت). 
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همه از آن اطلاع پیدا خواهند کرد: زیرا: 

اولاً - آیه اطلاق دارد. و تمام اعمال را شامل می شود و می دانیم که همه اعمال از طرق عادی 
بر پیامپر(صلی الله عليه وآله)و مومنان آشکار نخواهد شد: چرا که بیشتر اعمال خلاف در 
پنهانی و به طور مخفیانه انجام می شود. و در پرده استتار غالباً پوشیده می ماند. و حتی 
بسیاری از اعمال نیک مستور و مکتوم چنین است. 

و اگر ما ادعا کنیم» همه اعمال اعم از نیک و بد» و یا غالب آنها بر همه روشن می شود. سخنی 
بسیار گزاف گفته ایم. 

بنابراین» آگاهی پیامبر(صلی الله عليه وآله)و مؤمنان از اعمال مردم» باید از طرق غیر عادی و به 
تعلیم الهی باشد. 

ثانیاً - در پایان آیه می خوانیم: قَیْبنکْم بما کنتم تعمَلون: «خداوند شما را در قیامت به آنچه 
عمل کرده اید آگاه می سازد». ۱ 

شک نیست که این جمله» تمام اعمال آدمی را اعم از مخفی و آشکار شامل می شود. و ظاهر 
تعبیر آیه این است: منظور از عمل» در اول و آخر آیه یکی است. بنابراین» آغاز آیه نیز همه 
اعمال را چه آشکار و چه پنهان. شامل می شود. و شک نیست که آگاهی بر همه اینهاء از طرق 
عادی ممکن نیست. 

به تعبیر دیگر پایان آیه از جزای همه اعمال سخن می گوید. و آغاز آیه نیز از اطلاع خداوند 
و پیامبر و مومنان نسبت به همه اعمال بحث می کند. یکی مرحله آگاهی است» و دیگری 
مرحله جزاء و موضوع در هر دو قسمت یکی است. 

ثالثاً - تکیه روی مومنان در صورتی صحیح است که منظور همه اعمال» و از طرق غير عادی 
باشد. و الا اعمال آشکار را هم مژمنان می بینند و هم غير مؤمنان. 
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ضمناً این نکته نیز روشن می شود که منظور از مؤمنان در این آیه - همان گونه که در روایات 
فراوانی نیز آمده است - تمام افراد با ایمان نیست» بلکه گروه خاصی از آنها است» که به فرمان 
خدا از اسرار غیب آگاهند. یعنی: جانشینان راستین پیامبر(صلی الله علیه وآله). 

نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه داشت. این است: همان گونه که سابقاً اشاره کردیم, 
مسأله عرض اعمال» اثر تربیتی فوق العاده ای در معتقدان به آن دارد: زیرا هنگامی که من 
بدانم» علاوه بر خداوند که همه جا با من است. پیامبر(صلی الله عليه وآله)و پیشوایان محبوب 
من. همه روز یا همه هفته از هر عملی که انجام می دهم در هر نقطه و هر مکان» اعم از 
خوب و بد» همه آگاه می شونده بدون شک بیشتر رعایت می کنم» و مراقب اعمال خود 
خواهم بود. 


آنهاء به مقامات بالاتر گزارش می شود و آنها از همه آن اعمال با خبر می گردند. 


٤‏ - آیا رژیت به معنی دیدن است؟ 

معروف در میان گروهی از مفسران این است: رژیت در جمله «فسیری الله عَمَلَکُم...» به معنی 
معرفت است. نه به معنی علم: چرا که یک مفعول بیشتر نگرفته. و می دانیم اگر رژیت به 
معنی علم باشد دو مفعول می گیرد. 

ولی مانعی ندارد که رژیت را به همان معنی اصلیش که مشاهده محسوسات باشد بگیریم نه 
به معنی «علم)» و نه به معنی «معرفت». در مورد این موضوع که خداوند همه جا حاضر و ناظر 
است» و به همه محسوسات احاطه دارد. جای بحث نیست. و اما در مورد پیامبر(صلی الله عليه 


وآله)و امامان نیز مانعی ندارد که آنها 
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خود اعمال را به هنگام عرضه شدن ببیننده زیرا می دانیم: اعمال انسان فانی نمی شود بلکه تا 


۵ - شک نیست خداوند قبل از انجام اعمال» از آنها با خبر و آگاه است» و این که در آیه با 
جمله: فسیری الله می گوید: «به زودی خدا اعمال شما را می بیند» اشاره به اعمال بعد از 


وجود و تحقق آنها است. 
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٩‏ و آخرون فرجون لاثر الله إا یلبم و اما توب عَلَيْهم و الله 


غلیم خکیم 


ترجمه: 
٩‏ - و گروهی دیگر به فرمان خدا واگذار شده اند (و کارشان با خداست); یا آنها را 


مجازات می کند و پا توبه آنان را می پذیرد ‏ هر طور که شایسته باشند): و خداوند دانا و 


حکیم است! 


شأن نزول: 

جمعی از مفسران گفته اند: آیه فوق» درباره سه نفر از متخلفان جنگ «تبوک» به نام «هلال بن 
امیه. «مرارهُ بن ربیع» و «کعب بن مالک» نازل شده است»(۱) که شرح پشیمانی و چگونگی 
توبه آنهاء در ذیل آیه ۱۱۸ همین سوره به خواست خدا خواهد آمد. 

از بعضی دیگر از روایات استفاده می شود: آیه فوق درباره بعضی از «کفار» است. که در میدان 
های جنگ با مسلمانان. شخصیت های بزرگی مانند: «حمزه» سید الشهداء و امثال او را شهید 


کردند. سپس دست از شرک برداشته و به آئین اسلام روی آوردند.(۲) 


۱ - «بحار الانوار». جلد ۰۲۱ صفحات ۲۰۲ و ۶ - «مجمع البیان). ذیل آیه مورد بحت. 
۲ - «کافی». حلد 51 صفحه ۷ (دار الکتب الاسلامية) - «بحار الانوار» جلد ۰ صفحه ۱۳ 3 
و جلد ۲ صفحه ۸۷ و جلد ٩۹‏ صفحات ۷ و ۱16 
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1 تفس نمونه جلد هشتم 

تفسیر: 

در این آیه» اشاره به گروه دیگری از گنهکاران شده است. که پایان کار آنها درست روشن 
مایوس بود. 

لذا قرآن درباره آنها می فرماید: «گروه دیگری کارشان متوقف بر فرمان خدا است. یا آنها را 
مجازات می کند. و یا توبه آنان را می پذیرد» (و آخرون مُرجون لامر الله اما ینبم و ما 
توب عَلَيْهم). 

«مرجون» از ماده «ارجاء)». به معنی «تأخیر» و «توقیف» است. و در اصل. از «رجاء» به معنی 
امیدواری گرفته شده. و از آنجا که گاهی انسان چیزی را به اميد هدفی به تأخیر می اندازد این 
کلمه به معنی تأخیر آمده است. ولی تأخیری که با یک نوع امیدواری توأم است. 

در حقیقت. این گروه نه چنان ایمان پاک و محکم و اعمال صالح روشنی دارند که بتوان آنها 
را سعادتمند و اهل نجات دانست. و نه چنان آلوده و منحرفند که بشود قلم سرخ به روی آنان 
کشید. و آنها را شقاوتمند دانست. تا لطف الهی (البته با توجه به مقتضیات روحی و موقعیت 
آنان) با آنها جه معامله کند؟ 

و در پایان آیه اضافه می کند: خداوند بدون حساب با آنها رفتار نمی کند. بلکه با علم خویش 
و به مقتضای حکمتش, با آنها رفتار خواهد نمود: چرا که «خداوند علیم و حکیم است» (و له 
سوال: 

در اینجا سؤال مهمی پیش می آید. که مفسران کمتر به بحث جامعی پیرامون آن پرداخته اند. و 
آن این که: این گروه با گروهی که در آیه ۲ همین سوره وضع حالشان گذشت چه تفاوتی 
دارند؟ 


هر دو گروه جزء گنهکاران بودند. و هر دو از گناه خود توبه کردنده (زیرا 
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گروه اول» با اعتراف به گناه ابراز پشیمانی نمودند. و از جمله «ما توب علَیّْهم» استفاده می 
شود که گروه دوم نیز توبه نموده اند). 

همچنین» هر دو گروه. در انتظار رحمت الهی هستند. و در میان «خوف» و «رجاء» قرار دارند. 
در پاسخ این سوال می توان گفت: این دو گروه از دو جهت با هم تفاوت دارند: 

۱ - گروه اول» زود توبه کردند. و آشکارا به علامت پشیمانی - همانند «ابو لبابه» - خود را به 
ستون مسجد بستند, خلاصه ندامت خود را با صراحت اظهار داشتند. و آمادگی خود را برای 
هر گونه جبران بدنی و مالی اظهار کردند. 

اما گروه دوم. کسانی بودند که پشیمانی خود را در آغاز اظهار نکردند. هر چند در دل پشیمان 
شدند. و اعلام آمادگی برای جبران ننمودند. و در حقیقت می خواستند به سادگی از گناهان 
بزرگ خود بگذرند. 

این گروه. که نمونه آشکار آنها سه نفری است که در بالا اشاره شد. و شرح حال آنها به زودی 
خواهد آمد. در میان خحوف و رجاء باقی ماندند. 

لذا می بینیم. پیامبر(صلی الله علیه واله)دستور داد: مردم از آنها فاصله بگیرند. با آنها قطع 
ارتباط کنند. این وضعء آنان را در محاصره اجتماعی شدیدی قرار داد و سرانجام ناچار شدند 
از همان راهی بروند که گروه قبل رفتند. و چون قبولی توبه این گونه اشخاص, در آن زمان, 
باید با نزول آیه ای اعلام می شد. پیامبر(صلی الله عليه وآله)همچنان در انتظار وحی بود. تا این 
که پس از پنجاه روز یا کمتر توبه آنان پذیرفته شد.(۱) 


به همین جهت در ذیل آیه ای که درباره گروه اول است» جمله «ان الله 


۱ - «مجمع البیان»» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار». جلد ۰۲۱ صفحه ۲۰۲. 
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فور رحیّم» که دلیل بر پذیرش توبه آنها است وارد شده ولی درباره گروه دوم تا زمانی که 
مسیرشان را عوض نکرده اند. جمله «و الله علیمٌ حکیم» آمده است» که هیچ نشانه ای از قبول 
توبه در آن نمی باشد. 

البته» جای تعجب نیست که در گناهان بزرگ» مخصوصاً در عصر نزول آیات قرآن» ندامت و 
پشیمانی» برای قبول توبه کافی نباشد. بلکه اقدام به جبران و اعتراف آشکار به گناه و سپس 
نزول آیه ای دائر بر قبولی توبه» شرط باشد. 

۲ - فرق دیگری که ممکن است میان این دو گروه گذاشت» این است که: گروه اول» - هر 
چند از یک وظیفه بزرگ اسلامی مانند «جهاد» سر پیچیده بودند. و یا بعضی از اسرار جنگی را 
به دشمن داده بودند ولی - آلوده گناهان عظیمی همانند کشتن «حمزه» سید الشهداء نشده 
بودند. لذا پس از توبه و آمادگی برای جبران, خداوند توبه آنها را پذیرفت. اما اقدام به گناهی 
همچون قتل «حمزه» چیزی نبود که بتوان آن را جبران نمود لذا نجات این گروه بسته به 
فرمان خدا بود. که آیا آنها را مشمول عفوش می سازد و یا مجازات می کند؟. 

به هر حال» پاسخ اول با آن دسته از روایات که در شأن نزول آیه وارد شده و آیه مورد بحث 
را مربوط به سه نفر از متخلفان جنگ «تبوک» می کند» سازگار است. 

در حالی که پاسخ دوم با روایات متعددی که از طرق ائمه اهل بیت(علیهم السلام)وارد شده و 
می گوید: این آبه اشاره به قاتلان «حمزه» و «جعفر» و مانند آنها است. موافقت دارد.(۱) 

و اگر درست دقت کنیم. این دو جواب منافاتی با هم ندارند. و ممکن است هر دو در تفسیر 
آیه منظور گردد. 


۱ - برای اطلاع از این روایات به تفسیر «(نور النقلین). جلد 5 صفحه ۳6 و تفسیر «برهان»» 


جلد ۲. صفحه ۱۰۱ مراجعه شود. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۷ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


۷ لین اتعدرا مسنجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً کم الفر مه و 
إزصاداً ِن حارب الله و وله بل و یذ آرا ٩‏ 
الخشنی و له هد مه لکابون ۱ ۱ 

۸ لام فيه ادا لصنجد سس على الّقوی من أو یوم أحق أن تقوم 


ماه و م ام رم 


۹ انس پنیا على هوى ین له و رضوان یر تن بلس 

نیانه على شفا جرف هار قانهار به فی نار جهن و ال 

لایهُدی الوم الظالمین 
۰ لایرال بانهم الذی بنوا ریب فى قلوبهم الا أن تقطع فلوم و 

له عليم حكيم 
تر جمه: 
۷ - (گروهی دیگر از آنها) کسانی هستند که مسجدی ساختند برای زیان رساندن (به 
مسلمانان)» و (تقویت) کفر» و تفرقه افکنی میان مومنان» و کمین گاه برای کسی که از پیش با 
خدا و پیامبرش مبارزه کرده بود آنها سوگند یاد می کنند که: «جز نیکی (و خدمت)» نظری 
نداشته ایم)! اما خداوند گواهی می دهد که آنها دروغگو هستند! 
۸ - هرگز در آن (مسجد به عبادت) نایست! آن مسجدی که از روز نخست بر پایه تقوا بنا 
شده» شایسته تر است که در آن (به عبادت) بایستی ‏ در آن» مردانی هستند که دوست می دارند 


پاکیزه باشند و و خداوند پاکیز گان را دوست دارد! 
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۹ - آیا کسی که شالوده آن را بر تقوای الهی و خشنودی او بنا کرده بهتر است. یا کسی که 
اساس آن را بر کنار پرتگاه سستی بنا نموده که ناگهان در آتش دوزخ فرو می ریزد؟! و خداوند 
گروه ستمگران را هدایت نمی کند! 

۰ - (اما) این بنائی را که آنها ساختند. همواره به صورت یک وسیله شک و تردید, در دل 


هایشان باقی می ماند: مگر این که دل هایشان پاره پاره شود و خداوند دانا و حکیم است! 


شان نزول: 

آیات فوق» درباره گروهی دیگر از منافقان است. که برای تحقق بخشیدن به نقشه های شوم 
خود. اقدام به ساختن مسجدی در («مدینه) کردند. که بعداً به نام «مسجد ضرار» معروف شد. 
این موضوع را همه مفسران اسلامی. و بسیاری از کتب حدیث و تاریخ ذکر کرده اند اگر چه 
در جزئیات آن تفاوت هائی دیده می شود. 

خلاصه جریان» به طوری که از تفاسیر و احادیث مختلف استفاده می شود. چنین است: 
گروهی از منافقان نزد پیامپر(صلی الله عليه واله)آمده عرض کردند: به ما اجازه ده مسجدی در 
میان قبیله «بنی سالم» (نزدیک «مسجد قبا») بسازيم تا افراد ناتوان بیمار و پیرمردان از کار 
افتاده در آن نماز بگزارند. و همچنین در شب های بارانی که گروهی از مردم توانائی آمدن به 
مسجد شما را ندارند. فریضه اسلامی خود را در آن انجام دهند. و این در موقعی بود که 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)عازم جنگ «تبوک» بود. 

پیامبر(صلی الّه علیه وآله)به آنها اجازه داده ولی آنها اضافه کردند: آیا ممکن است شخصاً اتد 


و در آن «نماز» بگزارید؟ 
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مسجد می آیم» و در آن نماز می گزارم. 

هنگامی که پیامبر(صلی الله عليه وآله)از «تبوک» بازگشت. نزد او آمده گفتند: اکنون تقاضا داریم 
بود که هنوز پیامبر(صلی الله عليه واله)وارد دروازه «مدینه» نشده بود. 

در این هنگام. پیک وحی خدا نازل شد. آیات فوق را آورد» و پرده از اسرار کار آنها برداشت؛ 
و به دنبال آن پیامبر دستور داد: مسجد مزبور را آتش زده» بقایای آن را ویران کنند» و جای آن 
را محل ریختن زباله های شهر سازند! 

اگر به چهره ظاهری کار این گروه نگاه کنیم» از چنین دستوری در آغان دجار حيرت خواهیم 
شد. 

هم یک خدمت دینی است و هم یک خدمت انسانی» کار بدی است که چنین دستوری درباره 
آن صادر شده؟ 

اما هنگامی که چهره باطنی مسأله را بررسی کنیم خواهیم دید این دستور» چقدر حساب شده 
بوده است. 

در زمان حاهلیت مردی بود به نام «ابو عامر»» که آئین «نصرانیت» را پذیرفته. و در سلک 
«راهبان» در آمده بود» از عناد و زهاد به شمار می رفت. و نفوذ وسیعی در طائفه (خحزرج» 
داشت. 

آنگاه که پیامبر(صلی الله عليه وآله)به «مدینه» همجرت کرد و مسلمانان گرد او را گرفتند. و کار 
اسلام بالا گرفت. 


و هنگامی که مسلمانان در جنگ «بدر» بر مشرکان پیروز شدند. «ابو عامر» 
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که خود روزی از بشارت دهندگان ظهور پیامبر(صلی الله علیه وآله) بود. اطراف خود را خالی 
دید به مبارزه با اسلام برخاست» از «مدینه» به سوی کفار «مکه» گریخت, و از آنها برای جنگ 
با پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله)استمداد جست. و از قبائل عرب برای این کار دعوت کرد. 
او که قسمتی از نقشه های جنگ «احد» را بر ضد مسلمین رهبری می کرد» دستور داد: در میان 
دو صف لشکر گودال هائی بکنند» که اتفاقاً پیامبر در یکی از آنها افتاده پیشانیش مجروح شد 
و دندانش شکست. 

هنگامی که غزوه «احد» پایان یافت. و با تمام مشکلاتی که مسلمانان در این میدان با آن روبرو 
شدند. آوازه اسلام بلندتر گردید و در همه جا پیچید. او از «مدینه» فرار کرد و به سوی «هرقل» 
پادشاه «روم» رفت. تا از او کمک بگیرد» و با لشکری برای کوبیدن مسلمانان حرکت کند. 
ذکر این نکته نیز لازم است که: بر اثر این تحریکات و کارشکنی هاء پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)لقب «فاسق» را به او داده بود. 

بعضی می گویند: مرگ به او مهلت نداد تا خواسته خود را با «هرقل» در میان بگذارد. ولی در 
بعضی از کتب دیگر می خوانیم: او با «هرقل» تماس گرفت و به وعده های او دلگرم شدا. 

به هر حال» او پیش از آن که بمیرد. نامه ای برای منافقان «مدینه» نوشت. و به آنها نويد داد که: 
با لشکری از «روم» به کمکشان خواهد آمد. مخصوصاً توصیه و تأکید کرد که: مرکزی برای او 
در «مدینه» بسازند. تا کانون فعالیت های آینده او باشد. 

ولی از آنجا که ساختن چنین مرکزی در «مدینه», به نام دشمنان اسلام عملاً امکان پذیر نبود. 
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۱۷۳۹ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


سرانجام مسجد ساخته شد. و حتی می گویند: جوانی آشنا به قرآن را از میان مسلمانان به نام 
اما وحی الهی. پرده از روی کار آنها برداشت. و شاید این که پیامبر(صلی الله علیه وآله) قبل از 
رفتن به «تبوک» دستور نداد. در مقابل آنها شدت عمل به خرج دهند» برای این بوده که هم 
وضع کار آنها روشن تر شود. و هم در سفر «تبوک» ناراحتی فکری دیگری از این ناحیه 
نداشته باشد. 

هر چه بود پیامبر(صلی الله عليه وآله» نه تنها در آن مسجد نماز نگزارد بلکه همان گونه که 
گفتیم: بعضی از مسلمانان («مالک بن دخشم»» و «معنی بن عدی». و «عامر بن سکر» يا «عاصم 
بن عدی)) را مأموریت دا که مسجد را بسوزانند» و ویران کته آنها چنین کردند. 

محل آن را مرکزی برای ریختن زباله ها قرار دادند.(۱) 

تفسیر: 

بتخانه ای در چهره مسجد! 

در آیات گذشته به وضع گروه های مختلفی از مخالفان اشاره شد. و در آیات مورد بحث» 
گروه دیگری از آنها را معرفی می کند. گروهی که با یک نقشه ماهرانه حساب شده وارد میدان 


۱ - «مجمع البیان»» تفسیر «ابوالفتوح رازی». تفسیر «المنار». تفسیر «المیزان». تفسیر «نور 
الثقلین» و کتب دیگر - «بحار الانوار» جلد ۲۱ صفحه ۰۲۵۲ باب ۳۰ قصة آبی عامر الراهب و 


مسجد الضرار و فيه ما یتعلق بغزوهٌ تبوک» و صفحات ۰۲۵۳ ۲۵۵ و ۲۱۳. 
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۱۷۳۷ 


شتافت» و این نقشه نیز نقش بر آب شد. 

در نخستین آیه می گوید: «گروهی دیگر از آنها کسانی هستند که مسجدی در مدینه اختیار 
کردند» که هدف های شومی زیر این نام مقدس نهفته بودند. (و الذین اخَذوا منجدا).(۱) 
آنگاه, هدف های آنها را در چهار قسمت زیر خلاصه می کند: 

۱-منظور آنها این بود که: «با این عمل ضرر و زیانی به مسلمانان برسانند» (ضراراً). 

«ضرار» به معنی: زیان رسانیدن عمدی است. آنها در واقع درست به عکس آنچه ادعا داشتند. 
که هدفشان تأمین منافع مسلمانان و کمک به بیماران و از کار افتادگان است» می خواستند با 
این مقدمات پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) را نابوده و مسلمانان را در هم بکوبند. و حتی 
اگر توفیق یابند نام اسلام را از صفحه جهان براندازند. 

۲ -«تقویت مبانی کفر و بازگشت دادن مردم به وضع قبل از اسلام» (و کر 

۳ - «ایجاد تفرقه در ميان صفوف مؤمنان» (و تفریقاً ین اموّبنین). 

زیرا با اجتماع گروهی در این مسجد مسجد «قبا» که نزدیک آن بود. و یا مسجد پیامبر(صلی 
الله عليه واله)که از آن فاصله داشت. از رونق می افتاد. 

از این جمله - آن چنان که بعضی مفسران استفاده کرده اند - چنین بر می آید که: نباید فاصله 
میان مساجد آن چنان کم باشد که. روی اجتماع یکدیگر اثر بگذارند. 


بنابراین» آنها که روی تعصب های قومی. و پا اغراض شخصی» مساجد را 
۱- گر چه مفسران درباره ترکیب این جمله از نظر ادبی نظرات مختلفی داده اند ولی» ظاهر 


تقدیر آن چنین است: «و منهم الذین اتخذوا نجد...». 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


در کنار یکدیگر می سازند. و جماعات مسلمین را آن چنان پراکنده می کنند که صفوف 
جماعت آنها خلوت. بی رونق و بی روح می شود. عملی بر خلاف اهداف اسلامی انجام می 
دهند. 

٤‏ - آخرین هدف آنها این بود که: «مرکز و کانونی برای کسی که با خدا و پیامبرش از پیش 
مبارزه کرده بود. و سوابق سوئش بر همگان روشن بود بسازند» (و اٍرصاداً لمن حارب الله و 
ا ا ا کرد راع ار 

عجب این است که تمام این اغراض سوء و اهداف شوم راء در یک لباس زیبا و ظاهر فریب 
پیچیده بودند» «و حتی سوگند یاد می کردند که ما جز نیکی» قصد و نظر دیگری نداشتیم» (و 
اخظفی ان AE‏ 

و این است آئین منافقان در هر عصر و زمان, که غلاوه بر استار در پرده های ظاهراً زیبا؛ 
متوسل به انواع سوگندهای دروغین» برای منحرف ساختن افکار عمومی می شوند. 

ولی قرآن اضافه می کند: «خداوندی که از اسرار درون همه آگاه است» و غیب و شهود برایش 
یکسان می باشد. گواهی می دهد که به طور مسلم آنها دروغگو هستند» (و له نهد انم 
کاذُون). 

در این جمله انواع تأکیدها برای تکذیب آنان به چشم می خورد. 

نخست این که: «جمله اسمیه» است. 

و دیگر این که: کلمه «ان) برای تأکید است. 

و نیز لام «کاذتون», که به اصطلاح لام ابتدا و برای تأکید می باشد. 

و همچنین «کاذیُون» به جای «فعل ماضی» که دلیل بر استمرار و ادامه دروغگوئی آنان می 


باشد. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


و به این ترتیب» خداوند با شدیدترین وجهی, سوگندهای غلیظ و شدید آنان را تکذیب می 
کندا!. 


در آیه بعد. تأکید بیشتری روی این موضوع حیاتی کرده به پیامبرش صریحاً چنین دستور می 
دهد: «هرگز در این مسجد قیام به عبادت مکن»! و نماز مگزارا (اتقم فيه آبدا). 

بلکه به جای این مسجد. «آن مسجدی که در روز نخست بر اساس تقوا بنا شده شایسته تر 
است که در آن به عبادت بایستی» (مسنجد؛ سس على افو من أُول يوم أحق أن تقوم فيه). 
نه این مسجدی که. شالوده و اساسش از روز نخست. بر «کفر و نفاق» بی دینی و تفرقه بنا 
شده است. 

کلمه «أُحق» (شایسته تر)؛ گر چه «افعل التفضیل» است. ولی» در اینجا به معنی مقایسه دو چیز 
در شایستگی نیامده بلکه «شایسته» و «ناشایسته»‌ای را مقایسه می کند. و این در آیات قرآن 
احادیث. و سخنان روزمره نمونه های زیادی دارد. 

مثلا گاه به شخص ناپاک و دزد می گوئیم: پاکی و درست کاری برای تو بهتر است. معنی این 
سخن آن نیست که دزدی و ناپاکی خوب است. ولی پاکی از آن بهتر است. بلکه» مفهومش 
این است: پاکی خوب. و دزدی بد و ناشایست است. 

مفسران گفته اند: مسجدی که در جمله فوق به آن اشاره شده, که شایسته است پیامبر(صلی الله 
عليه وآله)در آن «نماز» بخواند. همان مسجد «قبا» است. که منافقان مسجد «ضرار» را در 
نردیک آن ساخته بودند. 


البته این احتمال نیز داده شده که: منظور. مسجد پیامبر(صلی الله عليه وآله)و یا همه 
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مساجدی است که بر اساس «تقوا» بنا شود. ولی با توجه به تعبیر «أوّگ یوّم» (از روز نخست)» 
و با توجه به این که مسجد «قبا)» نخستین مسجدی بود که در نو شد(۱) احتمال 
اول مناسب تر به نظر می رسد» هر چند این کلمه با مساجدی همچون مسجد پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) نیز سازگار است. 

سپس قرآن اضافه می کند: علاوه بر این که این مسجد از اساس بر شالوده «تقوا» گذارده شده 
«گروهی از مردان در آن به عبادت مشخولند. که دوست می دارند خود را پاکیزه نگه دارند. و 
خدا پاکیزگان را دوست می دارد» (فیه رجال بُحبُون آن هروا و الله ثحب المطهرین). 

در این که منظور از این پاکیزگی. پاکیزگی ظاهری و جسمانی, یا معنوی و باطنی است. در 
میان مفسران گفتگو است. در روایتی که در تفسیر «تبیان» و «مجمع البیان»» در ذیل این آیه از 
پیامبر(صلی الله عليه وآله)نقل شده چنین می خوانیم: به اهل مسجد «قبا» فرمود: ماذا تفعلُون 
فی طهرکم فان الله تعالی قد خسن علَيْكُم الا قالوا تسل أر الغائط: 

تایه کا رای اک شوب کار ارس دش کش ویو ان سین شما وا مدع 
کرده است؟ عرض کردند: ما اثر مدفوع را با آب می شوئیم».(۲) 

روایاتی به همین مضمون از امام باقر(علیه السلام) و امام صادق(علیه السلام) نیز نقل شده 


است(۳) ولی همان گونه که بارها اشاره کرده ایم این گونه روایات. دلیل بر 


۱ - «کامل ابن اثیر»» جلد دوم صفحه ۱۰۷ - «وسائل الشیعه»» جلد ۵. صفحه ۰۲۸۵ حدیث 
۲ و 

جلد ۱6 صفحات ۳۵۲ و ۳۵۰ (چاپ آل البیت). 

۲ - «بحار الانوار» جلد ۲۱ صفحه ۲۵۶ و جلد ۸۰ صفحه ۳۶۶ و جلد 4۷ صفحه ۲۱۲ - 
«عوالی اللالی» جلد ۲ صفحه ۱۲ (انتشارات سیّد الشهداء) - «فقه القرآن» جلد ۱ صفحه ٦۷‏ 
(کتابخانه أيه اللّه 

مرعشی نجفی). 

۳ -«بحار الانوار» جلد ۰۲۱ صفحات ۲۵۵ و ۲۵7 و جلد ۸۷۷ صفحه ۲۰۵ و جلد ۸۰ صفحه 


۶ «وسائل الشیعه» جلد ۱ صفحه ۳۵۷ (چاپ آل البیت). 
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منحصر بودن مفهوم آیه به این مصداق نیست. بلکه همان گونه که ظاهر اطلاق آیه گواهی می 
دهد. طهارت در اینجا معنی وسیعی دارد» که هر گونه پاک سازی روحانی از آثار شرک و گناه 
و جسمانی از آثار آلودگی به کثافات را شامل می شود. 


در سومین آیه مورد بحث. مقایسه ای ميان دو گروه به عمل آورده است: مومنان» که مساجدی 
همچون مسجد «قبا» را بر پایه تقوا بنا نمودند. با منافقانی که شالوده آن مسجد دیگر را بر کف 
نفاق» تفرقه و فساد قرار می دادند. 

نخست می گوید: «آیا کسی که بنای آن مسجد راء بر پایه تقوا و پرهیز از مخالفت فرمان خداء؛ 
و جلب خشنودی او نهاده است بهتر است. يا کسی که شالوده آن را بر لبه پرتگاه سستی در 
کنار دوزخ نهاده که به زودی در آتش جهنم فرو می ریزد»! ( فمن سس بان على تقوی من 
الله و رضوان خیرم من سس بنیانه على شفا جرف هار قائهار به فى نار جَهَنم). 

«نبان» مصدری است به معنی «اسم مفعول). یعنی: بنا و ساختمان و «شفا» به معنی لبه چیزی 
است» و «جرف» به معنی «حاشیه» نهر و یا چاه است» که آب زیر آن را خالی کرده باشد» و 
«هار» به معنی شخص پا ساختمان سستی است که در حال سقوط است. 

تشبیه فوق با نهایت روشنی و وضوح. بی ثباتی و سستی کار منافقان. و استحکام و بقای کار 
اهل ایمان» و برنامه های آنها را روشن می سازد. 

زان یله کسی کے عاد کے پرا بای بک تیانع رشن سار مکی را اتاب کردم 
آن را از شالوده با مصالحی پر دوام و مطمئن بنا می کند اما منافقان به کسی می مانند که 
ساختمان خود را بر لبه رودخانه ای که سیلاب زیر 
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آن را به کلی خالی کرده و هر آن در معرض سقوط است می سازد. همان گونه که نفاق» 
ظاهری دارد و فاقد محتواء چنین ساختمانی نیز ظاهری دارد بدون پایه و شالوده. 

این ساختمان هر آن. ممکن است فرو ریز مکتب اهل نفاق نیز هر لحظه ممکن است باطن 
خود را نشان دهد. و به رسوائی بیانجامد. 

پرهیزگاری و جلب رضای خداء یعنی هماهنگی با واقعیت. و همگامی با جهان آفرینش و 
نوامیس آن» بدون شک عامل بقا و ثبات است. 

اما نفاق» یعنی: بیگانگی با واقعیت ها و جدائی از قوانین آفرینش. بدون تردید عامل زوال و 
و از آنجا که گروه منافقان. هم به خویشتن ستم می کنند و هم به جامعه در پایان آیه می 
فرماید: «خداوند ظالمان را هدایت نمی کند» (و ال لایَهُدی الْمَوْم الظالمین). 

همان گونه که بارها گفته ایم: «هدایت الهی» یعنی فراهم ساختن مقدمات برای رسیدن به 
مقصد. تنها شامل حال گروهی می شود که شایستگی, استحقاق و آمادگی آن را داشته باشند» 
اما ظالمانی که از این شایستگی دورند. هرگز مشمول چنین لطفی نخواهند بود: زیرا خداوند 


حکیم است. و مشیت و اراده اش بر روی حساب. 


در آخرین آیه اشاره به لجاجت و سرسختی منافقان کرد می گوید: آنها چنان در کار خود 
سرسختند. در نفاق سرگردان» و در تاریکی و ظلمت کفر حیرانند که» حتی ببنائی را که 
خودشان بر پا کردند. همواره به عنوان یک عامل شک و تردید. يا یک نتیجه شک و تردید. در 
ی ان 
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که دل های آنها قطعه قطعه شود و بمیرند» (لایزال يانم الذی بنوا ره فى قلوبهم الا آن 
ع ار 

آنها در یک حالت حیرت و سرگردانی دائم به سر می برند» و این کانون نفاق و مسجد 
«ضرارای که بر پا کرده» به صورت یک عامل لجاجت و تردید. در روح آنها همچنان باقی می 
ماند. هر چند آن بنا را پیامبر بسوزاند و ویران کند» گوئی نقش آن از دل پر تردیدشان زائل 
تب کرد 

و سرانجام می فرماید: «و خداوند دانا و حکیم است» (و الل علیم" حکیم). 

اگر به پیامبرش دستور مبارزه و در هم کوبیدن چنین بنای ظاهراً حق به جانبی را دادز به خاطر 
آگاهی از نیات سوء بناکنندگان» و باطن و حقیقت این بنا بود این دستور عین حکمت. و بر 
طبق مصلحت و صلاح حال جامعه اسلامی صادر شد. نه یک قضاوت عجولانه بود. و نه 
زائیده یک هیجان و عصبانیت. 


نکته ها: 

درس بزرگ 

داستان (مسحد ضرار). درسی اسَتت برای میم مسلمانان در سراسر تاریخ زند گیشان» گفتار 
چنان ظاهربین باشند که تنها به قيافه های حق به جانب نگاه کنند. و از اهداف اصلی بی خبر 
فش کار مانن 

مسلمان کسی است که: نفاق و منافق را در هر زمان» در هر مکان» و در هر لباس و چهره 
بشناسد. حتی اگر در چهره دین و مذهب و در لباس طرفداری از قرآن و مسجد بوده باشدا 


استفاده از (مذهب بر صد مذهب). جیز تازه ای نیست» همواره راه و رسم 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


استعمارگران. و دستگاه های جبار و منافقان در هر اجتماعی این بوده که: اگر مردم گرایش 
اتی مه مطل ارلا از ات کاس ام اال و مسین مان اقا شاه کف و بخ 
از نیروی مذهب بر ضد مذهب کمک بگیرند. 

اصولاً فلسفه ساختن پیامبران قلابی» و مذاهب باطل همین بوده که از این را گرایش های 
مذهبی مردم را در مسیر دلخواهشان بیندازند. 

بدیهی است در محیطی مانند «مدینه» آن هم در عصر پیامبر(صلی الله علیه وآله» با آن نفوذ 
فوق العاده اسلام و قرآن مبارزه آشکار بر ضد اسلام ممکن نبود و آنچه انجام شده و شکست 
خورده بود. دلیل آن بود. بلکه باید لامذهبی را در لفافه مذهب» و باطل را در لباس حق» 
Ee ag e‏ بانی عم مر 
ان 

ولی مسلمان راستین کسی نیست که آن چنان سطحی باشد که فریب این گونه ظواهر را 
بخورد. باید با دقت در عوامل» و دست هائی که برای این گونه برنامه ها شروع به کار می کند 
و بررسی قرائن دیگر به ماهیت اصلی پی ببرد و چهره باطنی افراد را در پشت چهره ظاهری 
ی 

مسلمان کسی نیست که هر ندائی از هر حلقومی برخاست همین اندازه که ظاهراً حق به 
جانب باشد بپذیرد و به آن لبیک گوید. 

مسلمان کسی نیست که» هر دستی به سویش دراز شد آن را بفشارد. و هر حرکت ظاهراً دینی 
را مشاهده کرد با آن همگام شود. و هر کسی پرچمی به نام مذهب برافراشت. پای آن سینه 
زند. و هر بنائی به نام مذهب ساخته شد به سوی آن جذب گردد. 

مسلمان باید هوشیار, آگاه» واقع بین» آینده نگر و اهل تجزیه و تحلیل در همه مسائل اجتماعی 


باشد. 
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«دیوها» را در لباس «فرشته» بشناسد» «گرگ ها» را در لباس «چوپان» تشخیص دهد و خود را 
برای مبارزه با این دشمنان دوست نما آماده سازد. 

یک اصل اساسی در اسلام این است که: باید قبل از همه چیزء نیّات بررسی شود. که ارزش هر 
عمل بستگی به نیّت آن دارد» نه به ظاهر آن» گر چه نیّت» یک امر باطنی است. اما ممکن 
نیست کسی نیتی در دل داشته باشد. ولی اثر آن در گوشه و کنار عملش ظاهر نشود. هر چند 
در پرده پوشی» فوق العاده استاد و ماهر باشد. 

و از اینجا پاسخ این سوال روشن می شود که: چرا پیامبر(صلی الله علیه وآله) با آن عظمت 
مقام دستور داد: مسجد یعنی خانه خدا را آتش بزنند؟! و مسجدی که یک ریگ آن را نمی 
توان بیرون برد ویران سازند؟! و مکانی را که اگر آلوده شود باید فوراً تطهیر کنند» مزبله گاه 
شهر سازند؟! 

پاسخ همه این سؤال ها یک مطلب است. و آن این که: مسجد «ضرار» مسجد نبود. در واقع 
بتخانه بود. مکان مقدس نبود. کانون تفرقه و نفاق بو خانه خدا نبود بلکه خانه شیطان بود. و 
هرگز اسم و عنوان ظاهری و ماسک هاء واقعیت چیزی را دگرگون نمی سازد. 

این است درس بزرگی که داستان «مسجد ضرار»» به همه مسلمانان برای همه اعصار و قرون 
می دهد. 

از این بحت. این موضوع نیز روشن می شود که: اهمیت اتحاد در ميان صفوف مسلمین در 
نظر اسلام به قدری زیاد است که حتی اگر ساختن مسجدی در کنار مسجد دیگر باعث ایجاد 
تفرقه» احتلاف و شکاف در میان صفوف مسلمانان گرد آن مسجد تفرقه انداز نامقدس 


اشت: 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


۲ -نفی به تنهائی کافی نیست! 

دومین درسی که از آیات فوق می گیریم این است: خداوند در این آیات به پیامبر(صلی الله 
عليه وآله)دستور می دهد: در مسجد «ضرار» نماز نخوان! بلکه در مسجدی که بر شالوده تقوا 
بنا شده است» نماز بخوان! 

این «نفی» و «اثبات» که از شعار اصلی اسلام «لا له إِلاً اللّه» تا برنامه های بزرگ و کوچک 
کر وهای EAE SER ALDEN‏ 
ثباتی باشد. تا جامه عمل به خود بپوشد. 

گر ما مردم را از رفتن به مراکز فساد نهی می کنیم» باید در مقابل آن» کانون های پاکی برای 
جتماع و ارضای روح زندگی گروهی بسازیم. 

گر از تفریحات ناسالم جلوگیری می کنیم. باید وسائل تفریحات سالمی فراهم سازیم. 

گر از مدارس استعماری نهی می کنیم باید فرهنگی سالم و مراکزی پاک برای آموزش و 
پرورش تشکیل بدهیم. 

اگر بی عفتی را محکوم می سازیم» باید وسائل «ازدواج» آسان در اختیار جوانان بگذاريم. 


آنها که» تمام قدرت خود را در «نفی» به کار می اندازند. و در برنامه هایشان خبری از «اثبات» 





زیرا این سنت آفرینش است. که باید همه غرائز و احساسات راء از طریق صحیح اشباع کرد: 
چرا که این» برنامه مسلّم اسلام است: «لا» باید با «إلاً» توأم گردد. تا از آن توحیدی حیات 
بخش متولد شود. 

و این درسی است که متأسفانه بسیاری از مسلمانان آن را به دست 
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فراموشی سپرده اند. و باز هم شکایت می کنند: چرا برنامه های اسلامی پیش نمی رود در 
حالی که برنامه اسلام منحصر به نفی نیست. آن چنان که آنها خیال می کنند. اما اگر نفی و 


اثبات را با هم قرین می ساختند پیشرفتشان حتمی بود. 


٣ے‏ دو شرط اساشون 
سومین درس ارزنده ای که از جریان «مسجد ضرار»» و آیات فوق فرا می گیریم این است که: 
یک کانون فعال و مثبت دینی و اجتماعی» کانونی است که از دو عنصر مثبت تشکیل گردد. 
نخست شالوده و هدف آن از آغاز پاک باشد (أسّس على الَفُوی من أو یوم 


و دیگر این که حامیان و پاسدارانش, انسان هائی پاک درستکار با ایمان و مصمّم باشند (فیه 


ماه ۵ مر 
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۸۸ 


۱ ان الله اشتری من المُومنين اسهم و أموالهم بان هم اجه 
یاون فى ستبیل الله فیقتلون و بفتلون وغدا عليه حقاً فى 
التوراة و الانجیل و رن و من آوفی بدو من الله فاستنشروا 
کک الذی ا به و ذلک هو لژ ا 

۲ التَائبُون العابدون الحامدون الستائخون الراکون الساجلدون 
الأمرون بالمخروف و النامون عن المُنكر و الحافظون لخدود الله 


و بشر المُؤمنين 


تر جمه: 

۱ - خداوند از مومنان. جان ها و اموالشان را خریداری کرده» که (در برابرش) بهشت برای 
آنان باشد: (به این گونه که:) در راه خدا پیکار می کنند. می کشند و کشته می شوند: این وعده 
حقی است بر او که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده: و چه کسی از خدا به عهدش 
وفادارتر است؟! اکنون بشارت باد بر شماء به داد و ستدی که با خدا کرده اید: و این است آن 
پیروزی بزرگ! 

11۲ - توبه کنند کان» عبادت کاران» سپاس گویان. سیاحت کنند گان» رکوع کنند گان» سحده 


حقیقی اند): و بشارت ده به (چنین) مؤمنانی! 
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تفسیر نمونه جلد هشتم 
تفسیر: 
یک تجارت بی نظیر 
از آنجا که در آیات گذشته. درباره متخلفان از جهاد سخن به ميان آمد. در این دو آیه مقام 
والای مجاهدان با ایمان» با ذکر مثال جالبی. بیان شده است. 
در این مثال. خداوند خود را خریدان و مومنان را فروشنده معرفی کرده. و می فرماید: 
«خداوند از مومنان جان ها و اموالشان را خریداری کرده, که در برابر این متاع» بهشت برای 
آنان باشد» (إِن الله اشتری من المُؤمنين مهم و أموالهم بأن هم لح 
و از آنجا کر ترش تفا «پنج رکن اساسی» وجود ره خریدار: فروشنده متاع» قیمت 
و سند معامله خداوند در این آیه» به تمام این ارکان اشاره کرده است. 
خودش را «خریدار». مومنان را «فروشنده». جان ها و اموال را «متاع) و بهشت را «ثمن» (بها). 
برای این معامله قرار داده است. 
منتهاء طرز پرداخت این متاع را با تعبیر لطیفی چنین بیان می کند: «آنها در راه خدا پیکار می 
کنند. و دشمنان حق را می کشند و يا در این راه کشته می شوند و شربت شهادت را می 
نوشند» (یقاتلون فى ستبیل الله تون و یتلون). 
در حقیقت» محل تحویل متاع. میدان جهاد است. اعم از جان» و يا اموالی که در جهاد مصرف 
می شودا. 
و به دنبال آن به «اسناد» معتبر و محکم این معامله» که پنجمین رکن است اشاره کرده. می 
فرماید: «اين وعده حقی است بر عهده خداوند. که در سه کتاب آسمانی تورات. انجیل و قرآن 
آمده است» (وغداً عَلیّه حقّاً فى التوّراة و الانجیل و الفرآن). 
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البته با توجه به تعبیر «فی ستبیّل اللّه)» به خوبی روشن می شود که: خداوند خریدار جان هاء 
ا ا ر ۷ یعنی: در راه پیاده 
کردن حق و عدالت» و آزادی و نجات انسان هاء از چنگال کفر و ظلم و فساد. 

سپس. برای تأکید روی این معامله بزرگ اضافه می کند: «چه کسی وفادارتر به عهدش از خدا 
است»؟ (و مَن أوفی بعهّده من الله). 

یعنی: گر چه بهای این معامله فوراً پرداخت نمی شود اما خطرات نسیه را در بر ندارد: چرا که 
خداوند. به حکم قدرت. توانائی و بی نیازی. از هر کس. نسبت به عهد و پیمانش وفادارتر 
است. نه فراموش می کند, نه از پرداخت عاجز است. و نه کاری بر خلاف حکمت انجام می 
دهد. که از آن پشیمان گردد و نه العیاذ باللّه حلاف می گوید. 

بنابراین» هیچ گونه جای شک و تردید در وفاداری او به عهدش, و پرداختن بها در رس 
موعد. باقی نمی ماند. 

و از همه جالب تر این که: پس از انجام مراسم این معامله. همان گونه که در ميان تجارت 
کنندگان معمول است. به طرف مقابل تبریک گفته. و معامله را معامله پر سودی برای او می 
خواهد. می فرماید: «بشارت باد بر شما به این معامله ای که انجام دادید! (قاستتبُشروا بعکم 
الذی بایَعتم بهم»(۱) ۱ 

«و این پیروزی و رستگاری بزرگی برای همه شما است» (و ذلک هو افو الْعظیم). 

نظیر همین مطلب با عبارات دیگری در سوره «صف» آمده است. آنجا که 


۱ - «فاستَیشرو» از ماده «بشارت». در اصل از «بشره» به معنی صورت گرفته شده است. و 


اشاره به خوشحالی و خرسندی است» که آثار آن در صورت انسان آشکار شود. 
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می فرماید: یا ابا الّذین اموا هل کم على تجارة جيم من عذاب أليم * ومون باللّه و 
رسوله و تجاهدون فی ستبیل الله بأقوالگم و سکم ذلكُم خی کُم ان کم تخلمون * یغْفر 
اکم ذنوبکّم و پُدخلکم جنات تجری من تختها الأنهار و مساکن طَيَبةً فى جنات عدن ذلک 
لفو الحظیم: 

«ای کسانی که ایمان آورده اید! آیا شما را به تجارتی راهنمائی کنم که شما را از عذاب دردناک 
رهائی می بخشد؟! # به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جان هایتان در راه خدا 
جهاد کنید: این برای شما (از هر چیز) بهتر است اگر بدانید! # (اگر چنین کنید) گناهانتان را 
می بخشد و شما را در باغ هائی از بهشت داخل می کند که نهرها از زیر درختانش جاری 
است و در مسکن های پاکیزه در بهشت جاویدان جای می دهد: و این پیروزی عظیم 
است».(۱) 

انسان از این همه لطف و محبت پروردگا در حيرت فرو می رود. خداوندی که مالک همه 
عالم هستی» و حاکم مطلق بر تمام جهان آفرینش است. و هر کس هر چه دارد از ناحیه او 
دارد. در مقام خریداری همین مواهبی که به بندگان بخشیده بر می آید. و اعطائی خود را به 
بهائی صد چندان می خرد. 

عجیب تر این که: جهادی که باعث سربلندی خود انسان. و پیروزی و افتخار هر قوم و ملتی 
است. و ثمراتش سرانجام به خود آنها باز می گردد. به عنوان بهای این متاع شمرده است. 

و با این که باید در مقابل متاع و بهاء معادله ای باشد. این تعادل را نادیده گرفته و سعادت 
جاویدان راء در برابر یک متاع ناپایدار که به هر حال فانی شدنی است (خواه در بستر بیماری 
و خواه در میدان جنگ) قرار داده. 


و از این مهم تر با این که خدا از همه راستگویان راستگوتر است. و نیاز به 


۱ - صف ۱۰ 1۱۲. 
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هیچ گونه سند و تضمینی ندارد» مهم ترین اسناد و تضمین ها را برای بندگانش قائل شده 


اسیت: 

و در پایان این معامله بزرگ. به آنها تبریک می گوید» و بشارت می دهد: 

آیا لطف و محبت و مرحمت از این بالاتر تصور می شود؟! 

و آیا معامله ای از این پرسودتر وجود دارد؟ 

لذا در حدیثی از «جابر بن عبداللّه انصاری» می خوانیم: هنگامی که آیه فوق نازل شد 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)در مسجد بود. حضرت آیه را با صدای بلند تلاوت کرد و مردم 
تکبیر گفتند. مردی از «انصار» پیش آمد و از روی تعجب از پیامبر(صلی الله عليه وآله)پرسید: 
راستی این آیه بود که نازل شد؟ 

پیامبر(صلی الله عليه واله)فرمود: آری. 

مرد انصاری گفت: بع ربح لالقیّل و لاستقیل: «چه معامله پر سودی؟ نه این معامله را باز می 
گردانيم و نه اگر بازگشتی از ما بخواهند. می پذیریم!(۱) نه فسخ می کنیم و نه فسخ را می 


پدیریم. 


همان گونه که روش قرآن مجید است. که در آیه ای سخنی را به اجمال می گوید» و در آیه 
بعد به شرح و توضیح آن می پردازد» در دومین آیه مورد بحث» مؤمنان را که فروشندگان جان 
و مال به خدا هستند» با نه صفت بارز معرفی می کند» یعنی خداوند با چنین فروشندگانی به 
معامله مبادرت می کند: 

۱ -«آنها که توبه کارانند» و دل و جان خود را به وسیله آب توبه» از آلودگی گناه شستشو می 


دهند (التاتئون). 
۱ ۳ (در المنثور). جلد 5 صفحه ۳/۸۰ (دار المعر فك چاپخانه الفتح حلده. چاپ اول» ۱۳۹۵ هه 


.ق) - «فتح القدیر شوکانی». جلد ۲ صفحه ۶۰٩‏ (عالم الکتب) - تفسیر «المیزان»» جلد 4 


صفحه ۰۵ (انتشارات جامعه مدرسین). و برخی از تفاسیر دیگر. 
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۱۹۳ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


۲ - «آنها که عبادت کارانند» و در پرتو راز و نیاز با خداء و پرستش ذات پاک او خودسازی 
می ا 

۳-«آنها که در برابر نعمت های مادّی و معنوی پروردگار سپاس می گویند» (الحامدون). 

٤‏ -«آنها که از یک کانون عبادت و پرستش به کانون دیگری رفت و آمد دارند» (السنائخون). 

و به این ترتیب» برنامه های خود سازی آنان در پرتو عبادت» در محیط محدودی خلاصه نمی 
شود. و به افق خاصی تعلق ندارد» بلکه همه جا کانون عبودیت پروردگار. و خودسازی و 
تربیت برای آنها است» و هر کجا درسی در این زمینه باشد طالب آنند. 

«سائح» در اصل از ماده «سیح» و «سیاحت» به معنی جریان و استمرار گرفته شده. 

و در این که منظور از «سائح» در آیه فوق. چه نوع سیاحت و جریان و استمراری است» در 
میان مفسران گفتگو است: 

بعضی همان گونه که در بالا گفتيم «سائح» را به معنی سیر در میان کانون های عبادت گرفته 
اند. در حدیثی از پیامبر(صلی الله عليه وآله)می خوانیم: سیاحۀ مت فى المَساجد: «سیاحت 
امت من در مساجد است».(۱) 

بعضی دیگر «سائح» را به معنی «صائم» و روزه دار گرفته اندز زیرا روزه یک کار مستمر در 
سراسر روز است. در حدیثی می خوانیم: پیامبر(صلی الله عليه وآله)فرمود: إن الستائحین هم 
الصنائمون: «سائحان روزه دارانند».(۲) 


۱ - تفسير «الميزان»» ذيل آیه مورد بحث - «مستدرک). جلد ۷ صفحه ۵۰۷ و جلد ۸ صفحه 
۳ و 

جلد ٤‏ صفحه ۲۱۶ (چاپ آل البیت) - «عوالی اللالی»» جلد ۳ صفحه ۲۹۱۰ 

۲ - تفسیر «(نور النقلین». و بسیاری از تفاسیر دیگر - «مستدرک»» جلد 1 صفحه 0« چاپ آل 
ات ۳ 

(با اند کی تفاوت) ت «بحار الانوار). جلد 11 صفحه 2 _ «کافی). جلد ۵ صفحه ۱6 (دار 
الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشیعه»» جلد ۱۵ صفحه ۳۷ (چاپ آل البیت). 
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بعضی دیگر از مفسران» «سیاحت» را به معنی «سیر و گردش در روی زمین»» و مشاهده آثار 
عظمت خداء و شناخت جوامع بشری» و آشنائی به عادات و رسوم و علوم و دانش های اقوام 
که انديشه انسان را زنده و فکر او را پخته می سازد دانسته اند. 

بعضی دیگر از مفسران. «سیاحت» را به معنی سیر و حرکت به سوی میدان جهاد. و مبارزه با 
دشمن فی دانند. و حدیث نبوی معروف: ان ساك أمنی الخلا فی ل اللّه: «سیاحت امت 
من جهاد در راه خدا است»(۱) را اد ان کف اند. 5 

و سرانجام بعضی آن را به معنی. سیر عقل و فکر در مسائل مختلف مربوط به جهان هستی. و 
عوامل سعادت و پیروزی» و اسباب شکست و ناکامی دانسته اند. 

ولی» با توجه به اوصافی که قبل و بعد از آن شمرده شده. معنی اول مناسب تر از همه به نظر 
می رسد هر چند اراده تمام این معانی از این کلمه نیز, کاملاً ممکن است: زیرا همه این 
مفاهیم در مفهوم سیر و سیاحت جمع است. 

۵ -«آنها که در برابر عظمت خدا؛ رکوع می کنند» (الراکځون). 

٦‏ -«آنها که سر بر آستانش می سایند و سجده می آورند» (الستاجد‌ون). 

کر راید ی ها EE SE‏ نی اقا 

۸-«آنها که تنها به وظیفه دعوت به نیکی قناعت نمی کنند. بلکه با هر گونه فساد و منکری 
می جنگند» (و الناهون عن الْمُنكر). 


۱ - تفسیر «المیزان». و تفسیر «المنار» ذیل آیه مورد بحث - «وسائل الشيعه»» جلد ۰۱۵ صفحه 


۱۳۷ (چاپ آل البیت) - «مستدرک الوسائل». جلد ۱ صفحه 1۳ و جلد 1 صفحه 5۳ (جاپ 
آل البیت) - «بحار الانوار»» جلد ۰ صفحه ۳۲۸. 
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٩‏ -«و آنها که پس از ادای رسالت امر به معروف و نهی از منکر» به آخرین و مهم ترین وظیفه 
اجتماعی خود یعنی: حفظ حدود الهی» اجرای قوانین او» و اقامه حق و عدالت قیام می کنند» 
(و الحافظون لخدود اللّه). 

پس از ذکر این صفات نه گانه خداوند بار دیگر» چنین مؤمنان راستین و تربیت یافتگان مکتب 
ایمان و عمل را تشویق می کند. و به پیامبرش می گوید: «این مؤمنان را بشارت ده»! (و شر 
الْمُومنين). 

و از آنجا که متعلق بشارت ذکر نشده و یا به تعبیر دیگر: بشارت به طور مطلق آمده است؛ 
مفهوم وسیعی را می فهمانده که هر خیر و سعادتی را در بر می گیرد. یعنی: آنها را به هر خیر 
و هر سعادت» و هر گونه افتخار بشارت ده!. 

توجه به این نکته نیز لازم است که: قسمتی از این صفات نُه گانه (شش صفت اول» مربوط به 
جنبه های خودسازی و تربیتی افراد است» و قسمت دیگری (صفت هفتم و هشتم)» به وظائف 
حساس_ اجتماعی» و پاکسازی محیط جامعه اشاره می کند. و آخرین صفت» حکایت از 
مسئولیت های همگانی» در مورد تشکیل حکومت صالح. و شرکت فعالانه در مسائل مثبت 


سیاسی دارد. 
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۳ ما کان للب و الذین آمتوا أن شتعفروا لمش ر كين و لو كانوا 
آولی فربی من بَغدِ ما تبنم هم أصنحاب الجحيم 
۶ و ما كان اسْتغْفار إبراهيم لابیه الا عن مَوعدة وعدها ای فلمَا 


بين لَه أنه عدو له ترا من إن إبراهيم لا واه حلیم 


تر جمه: 
۳ - برای پیامبر و مومنان» شایسته نبود که برای مشر کان (از خداوند) طلب آمرزش کنندء هر 
چند از نزدیکانشان باشند: (آن هم) پس از آن که بر آنها روشن شد که این گروه» اهل 
دوزخند! 
٤‏ - و استغفار ابراهیم برای پدرش (عمویش آزر») فقط به خاطر وعده ای بود که به او داده 
بود: اما هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن خداست. از او بیزاری جست: به یقین» 


ابراهیم مهربان و بردبار بود! 


شان نزول: 

در تفسیر «مجمع البیان»» روایتی به این مضمون در شأن نزول آیات فوق نقل شده است: 
گروهی از مسلمانان به پیامبر اسلام می گفتند: آیا برای پدران ما که در عصر جاهلیت از دنیا 
رفتند. طلب آمرزش نمی کنی؟ آیات فوق نازل شد و به همه آنها اخطار کرد: هیچ کس حق 
ندارد برای مشر کان استغفار نماید.(۱) 


۱ - «بحار الانوار»؛ جلد ۲۲ صفحه ۶۲ - «مجمع البیان» ذیل آیات مورد بحث. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


در شأن نزول این آیات» مطالب دیگری نیز گفته شده است که» پس از پایان تفسیر آیه خواهد 


آمد. 


تفسیر: 

آیه نخست. با تعبیری رسا و قاطع» پیامبر(صلی الله عليه واله)و ممنان را از استغفار برای 
مشرکان نهی می کند و می فرماید: «شایسته نیست که پیغمبر(صلی الله عليه وآله)و افراد با 
ایمان» برای مشر کان طلب آمرزش کنند» (ما کان تب و الّذين منوا أن يستعْفروا العف رکین): 
آنگاه» برای تأکید و تعمیم اضافه می کند: «حتی اگر از نزدیکانشان باشند» (و لو کاُوا آولی 
قربی). 

پس از آن. دلیل این موضوع را ضمن جمله ای چنین توضیح می دهد: «بعد از آن که برای 
مسلمانان روشن شد که مشرکان اهل دوزخند»» طلب آمرزش برای آنها معنی ندارد (من بَعْد ما 
این کاری است بیهوده. و آرزوئی است نابجاز چرا که مشرک به هیچ وجه قابل آمرزش نیست؛ 
و آنان که راه شرک را پوئیدند. راه نجاتی برای آنها تصور نمی شود. 

به علاوه. استغفار و طلب آمرزش» یک نوع اظهار محبت. پیوند و علاقه با مشرکان است» و 


این همان چیزی است که بارها در قرآن از آن نهی شده است. 


و از آنجا که مسلمانان آگاه و آشنا به قرآن. در آیات این کتاب آسمانی خوانده و شنیده بودند: 


«ابراهیم» برای (عمویش) «آزر) استغفار کرد این سوال 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


ممکن بود در ذهن آنها پدید آید: مگر «آزر» مشرک نبود؟ 

اگر این کار ممنوع است: چرا این پیامبر بزرگ خدا انجام داد؟! 

لذا در آیه دوم به پاسخ این سوال پرداخته می گوید: «استغفار ابراهیم برای پدرش (عمویش 
آزر) به خاطر وعده ای بود که به او داده اما هنگامی که برای او آشکار شد که وی دشمن خدا 
است. از او بیزاری جست و برایش استغفار نکرد» (و ما کان امتغْفار ابراهیم لابیه الا عن 
موعدة وعدها ایا فلما تن له أنه عدو لله ترا منف). 

و در پایان آیه اضافه می کند: «ابراهيم کسی بود که» در پیشگاه خدا خاضع. از خشم و غضب 
پروردگار خائف و ترسان» و مردی بزرگوار و حلیم و بردبار بود» (ان |ثراهيم لا واه خلیم). 
این حمله ممکن است دلیلی برای وعده «ابراهیم» به «آزر» در ژمینه استغفار بوده باشد و ژیرا 
حلم و بردباری از یک سو و اوّاه بودن او. که طبق بعضی از تفاسیر به معنی رحیم بودن است 
از سوی دیگر, ایجاب می کرد: حداکثر تلاش و کوشش را برای هدایت «آزر» انجام دهد اگر 
جه از طریق وعده استغفار و طلب آمرزش از گذشته او باشد. 

این احتمال نیز وجود دارد: جمله فوق» دلیل این موضوع باشد که: «ابراهیم» به خاطر خضوع و 
کند. بلکه این کار مخصوص به زمانی بود که امید هدایت «آزر» را در دل می پروراند. 

لذا به محض آشکار شدن عداوت او از این کار صرف نظر کرد. 

اگر سوال شود: مسلمانان از کجا می دانستند «ابراهیم» برای «آزر» استغفار کرد؟ 
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پاسخ این است: آیات سوره «توبه»» همان گونه که در آغاز اشاره کردیم. در اواخر عمر 
پیامبر(صلی الله عليه وآله)نازل شد. و قبلاً مسلمانان در سوره «مریم», آیه 4۷ خوانده بودند که: 
«ابراهیم» با جمله: «سأستعفر ی ری ) به «آزر» وعده استغفار داده بود» و مسلا پیامبر 
خدا(صلی الله عليه وآله)بیهوده وعده نمی دهد و هر گاه وعده داده, به وعده اش وفا کرده 
است. 

و نیز در سوره (ممتحنه) آیه ۶ خوانده بودند که: «ابراهیم» به او گفت: 

لا ستغُفرن ک: «من برای تو استغفار خواهم کرد». 

همچنین در سوره «شعراء» که از سوره های «مکّی» است. استغفار «ابراهیم» برای پدرش 
صریحاً آمده است. آنجا که می گوید: «و اعُفر لابی ان كان من الضالین».(۱) 


نکته ها: 

۱ - یک روایت مجعول 

بسیاری از مفسران اهل سنت. حدیث مجعولی از «صحیح بخاری» و «مسلم» و کتب دیگر از 
«سعید بن مسیب». از پدرش نقل کرده اند: 

هنگامی که مرگ «ابو طالب» نزدیک شد پیامبر(صلی الله عليه وآله)بر او وارد گردید. در حالی 
که «ابو جهل» و «عبدالله بن ابی امیه» نزد او بودند. پیامپر(صلی الله عليه وآله)به او فرمود: ای 
عموا لا اله الا الله بگواز که من به وسیله آن» نزد پروردگار برای تو دفاع (و شفاعت) کنم. 

در این هنگام «ابو جهل» و «عبداللّه بن ابی امیه» رو به «ابو طالب» کرده گفتند: تو می خواهی 
از آئین (پدرت) «عبدالمطلب» صرف نظر کنی؟ 


۱ - شعراء» آیه ۸٦‏ 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


ولی پیامبر(صلی الله علیه وآله)کراراً این پیشنهاد را به او کرد» اما «ابو جهل» و «عبداللّه» با همان 
بیان مانع او شدند. 

آخرین سخنی را که «ابو طالب» گفت این بود: «بر آئین عبدالمطلب»! و از گفتن لا اله إلا الله 
خودداری کرد. 5 

در این هنگام پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: من برای تو استغفار خواهم کرد تا زمانی که از 
آن نهی شوم در این وقت. آیه فوق (ما کان للنبۍ و الذین آَمَنوا...) نازل گردید.(۱) 

اما نشانه های جعل و دروغ در این حدیث به چشم می خورد. زیرا: 

اولاً - مشهور و معروف در میان مفسران و محدثان این است که: سوره «برانت» در سال نهم 
هجرت نازل گردید. بلکه به عقیده بعضی, این آخرین سوره ای است که بر پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) نازل شده است. در حالی که مورخان نوشته اند: وفات «ابو طالب» در «مکه) و قبل 
از همجرت پیامبر(صلی الله علیه وآله)اتفاق افتاد! 

به خاطر همین تضادٌ روشن. بعضی از متعصبان. مانند نویسنده تفسیر «المنار» به دست و با 
افتاده اند: 

گاهی گفته اند: این آیه دو بار نازل شده است! یک بار در «مکه»» و یک بار در «مدینه» سال 
نهم هجرت! و با این ادعای بی دلیل, به گمان خود خواسته اند تضاد را برطرف سازند. 

و گاهی گفته اند: ممکن است این آیه در «مکه» هنگام وفات «ابو طالب» نازل شده باشد و بعداً 


به دستور پیامبر(صلی الله عليه وآله)» در سوره «توبه» قرار داده شده است. 


۱ - تفسیر «المنار»» و تفسیرهای دیگر از اهل تسنن - «الغدیر»» جلد ۸ صفحه ۸ (دار الکتاب 
العربی» بیروت» طبع سوم ۷ هه .ق) - «مسند احمد» جلد ۵ صفحه ۶۳۳ (دار صادرء 
پیروت) - «صحیح بخاری». جلد »٤‏ صفحه ۲۶۷ و جلد ۵ صفحه ۲۰۸ (دار الفکر. بیروت. 
۱ هه .ق) - «درّ المنثور)» جلد ۳. صفحه ۲۸۲ (دار المعرفة. طبع اول جده, ۱۳۹۵ ه .ق). 
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در حالی که این ادعا نیز کاملاً عاری از دلیل است. 

آیا بهتر نبود به جای این گونه توجیه های بی مدرک در روایت مزبور و صحت آن تردید 
5 

ثانیاً - شک نیست که قبل از مرگ «ابو طالب» خداوند در آیاتی از قرآن» مسلمانان را از 
دوستی و محبت مشرکان نهی کرده بود - و می دانیم استغفار کردن یکی از روشن ترین 
مصادیق اظهار محبت و دوستی است - با این حال» چگونه ممکن است «ابو طالب» مشرک از 
دنیا برود» و پیامبر(صلی الله عليه وآله)سوگند یاد کند که من. همچنان برای تو استغفار خواهم 
کرد تا خدا مرا نهی کند؟! 

عجیب این که: «فخر رازی» که به تعصب در این گونه مسائل مشهور است: چون نتوانسته 
است انکار کند که این آیه مانند بقیه سوره «توبه» در «مدینه» و در اواخر عمر پیغمبرنازل شده 
است» دست به توجیه شگفت آوری زده و آن این که: 

پیامبر(صلی الله عليه وآله)بعد از مرگ «ابو طالب» تا زمان نزول سوره «توبه»» همچنان برای او 
استغفار می کرد تا این که آیه فوق نازل شد و او را نهی کرد. 

سپس می گوید: چه مانعی دارد که این امر برای پیامبر(صلی الله علیه وآله) و مژمنان تا آن 
زمان مجاز بوده باشد؟! 

(فخر رازی» اگر خود را از قید و بند تعصب رها می ساخت. به حقیقت متوجه می شد. که: 
امکان ندارد پیامبر(صلی الله عليه وآله)در این مدت طولانی» برای یک نفر مشرک استغفار کند» 
در حالی که آیات فراوانی از قرآن که تا آن زمان نازل شده بو هر گونه مودت» محبت و 


۱ - در سوره «نساء» که مسلماً قبل از برائت» ازل شده: استه: آ یه ۹ و در سوره «آل 
عمران). 

آیه ۲۸ که آن هم قبل از «برائت» نازل گردیده. صریحاً از دوستی و ولایت کافران نهی شده 
است. و در همین سوره «توبه» آیه ۸۰ در آیاتی که قبل از آیه مورد بحث ما است. خداوند 
مرا مار می کر کر رای آنها کارا سار کے با کی غا اا :وا 
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تالیا ھا کے کان یزیت ر غا ریمض ین م اکا و د او با امد 
مومنان علی(علیه السلام)معروف است؛ بنابراین» هرگز نمی توان به گفتار او درباره علی(علیه 
السلام)یا پدر و فرزندش اعتماد کرد. 

مر جوم «علامه آمینی»» پس از اشاره به مطلب فوق. سخنی از «واقدی» نقل می کندء که قابل 
«سعید بن مسیب» از کنار جنازه امام سجاد على بن الحسین(علیهما السلام) گذشت و بر آن 
نماز نگزارد» (و با عذری واهی) از این کار صرف نظر کرد.(۱) 

اما هنگامی که به گفته «ابن حزم» از او پرسیدند: آیا پشت سر «حَجاج) نماز می خوانی پا نه؟ 
کقت: ما پشت سر بدتر از «حجاج» نماز می خوانیم!(۲) 

دایعا فمان گونه که در جلد پنجم همین تفسیر گفتیم» شک نیست ابو طالب»» به پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه واله)ایمان آورد. مدارک و دلائل روشنی برای این موضوع ارائه دادیم و 
ثابت کردیم که: آنچه درباره عدم ایمان «ابو طالب» گفته اند تهمتی بزرگ است. که تمام 
علمای «شیعه»» و گروهی از دانشمندان اهل تسنن. مانند: «ابن ابی الحدید» (در «شرح نهج 
البلاغه»). و «قسطلانی» (در «ارشاد الساری») و «زینی دحلان» (در «حاشیه تفسیر حلبی») به آن 
نصریح گرده اند. 

ضد علی(علیه السلام) برخاست» به خوبی می تواند حدس بزند که هر کس با آن حضرت 
ارتباط و پیوند داشت از این تعرضص مغرضانه در امان نماند در واقع «ابو طالب» گناهی 
نداشت جز این که پدر على با ان طالب(علیه السلام) 


۱ - «الغدير)» جلد ۸ صفحه ۹ (دار الکتاب العربی» طبع سوم TAY‏ ه.ق) - (معجم رجال 


الحديث خوئی». جلد ٩‏ صفحات ٤٤۱و‏ ۱۶۵ (چاپ پنجم» ۳ هھ .ق» طبع جدید). 
۲ - مدرک سابق - «المحلی در حزم»» جلد 11 صفحه ۳ (دار الافاق الجديدة بیروت). 
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مگر «ابوذر» آن مجاهد بزرگ اسلام راء به خاطر عشقش به علی(علیه السلام)» و مبارزه اش با 
مکتب «عثمان»» مورد آن همه اتهام قرار ندادند؟!(۱) 


۲ - چرا «ابراهیم»(علیه السلام) به «آزر» وعده استغفار داد؟ 

سوال دیگری که در اینجا پیش می آید. این است: چگونه ابراهیم»(علیه السلام) به عمویش 
«آزر» وعده استغفار داد. و طبق ظاهر آیه فوق و آیات دیگر قرآن مجید. به این وعده وفا کرد؟ 
کسانی ممنوع است؟ 

در پاسخ این سوال. بايد به این نکته توجه داشت: از آیه فوق به خوبی استفاده می شود: 
«ابراهیم»(علیه السلام) انتظار داشته است «آزر»» از این طریق جذب به سوی ایمان و توحید 
شود. و استغفار او در حقبقت این بوده انیت« «خحداوندا! او را هدایت کن! و گناهان گذشته او 
را ببخش)»! 

اما هنگامی که «آزر» در حال شرک چشم از جهان فرو بست. و برای «ابراهیم» مسلّم شد که او 
با حالت عداوت پروردگار از دنیا رفته. و دیگر جائی برای هدایت او باقی نمانده است. 
استغفار خود را قطع کرد. 

طبق این معنی. مسلمانان نیز می توانند. برای دوستان و بستگان مشرکشان مادام که در قید 
حياتند. و امید هدایت آنها می رود استغفار کنند. یعنی: از خدا برای آنها هدایت و آمرزش» هر 


دو بطلبند. ولی پس از مرگ آنها در حال کش 
۱ - برای اطلاع بیشتر از ایمان «ابو طالب» که در تمام دوران حیاتش حامی پیامبر(صلی الله 


علیه وآله) و مدافع او بوده و سر بر فرمانش داشت. به جلد پنجم همین تفسیر ذیل آیه ۳۹ 
سوره «انعام» مراجعه فر مائید. 
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دیگر جائی برای استغفار باقی نمی ماند. 

اما این که در بعضی از روایات وارد شده امام صادق(علیه السلام) فرمود: «ابراهیم»(علیه 
السلام) وعده داده بود. که اگر «آزر» ایمان بیاورد برای او استغفار کند. (نه پیش از ایمان 
آوردن)» و هنگامی که برای او روشن شد او دشمن خدا است» از وی بیزاری جست(۱) 
بنابراین وعده «ابراهیم» مشروط بوده و چون شرط آن حاصل نشد او هرگز استغفار نکرد. 

این روایت. علاوه بر این که روایت «مرسل» و «ضعیفی» است. مخالف ظاهر يا صریح آیات 
قرآن است: زیرا ظاهر آیه مورد بحث این است: «ابراهیم» استغفار کرد و صریح آیه ۸٩‏ سوره 
«شعراء» این است که: «ابراهیم» از خداوند تقاضای آمززشن برای او کرد آنجا که می گوید: «و 
اغُفر لابی ان كان من الضالین». 

شاهد ۳ این سخن» جمله معروفی است از «ابن عباس» که: «ابراهیم»(علیه السلام) کراراً 
برای «آزر» مادامی که در حیات بود استغفار کرد. اما هنگامی که در حال کفر از دنیا رفت. و 
عداوت او نسبت به آئین حق مسلّم شد. از این کار خودداری نمود.(۲) 

و از آنجا که گروهی از مسلمانان مایل بودند. برای نياکان مشرک خود که در حال کفر مرده 
بودند» استغفار کنند. قرآن صریحاً آنها را نهی کرد و تصریح نمود: وضع «ابراهیم»(علیه السلام) 
با آنها کاملاً متفاوت بوده, او در حال حیات «آزر»؛ و به امید ایمان او چنین کاری را می کرد 


نه پس از مرگش! 


۱ - «مجمع البیان». ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۰۱۱ صفحات ۷۷ ۸۸ و ۸٩‏ و 
جلد ۵۲ 

صفحه ۰۲۰ و جلد ۷۱ صفحه ۶۸ - تفسیر «عیاشی». جلد ۲» صفحه ۱۱۶ (چاپخانه علمیه. 
ا 

۱۳۸۰ هھ .ق) - تفسیر «قمی). جلد ۱» صفحه ۰1 (مؤسسه دار الکتاب ۱۶۰۶ ه.ق). 


۲ - «مجمع البیان»» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار». جلد ۱۱ صفحه ۸٩‏ 
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۳ ھر گر پرا ا دشان با قم کرد 

آیه مورد بحث. تنها آیه ای نیست که سخن از قطع هر گونه رابطه با مشرکان می گوید, بلکه 
از آیات متعددی از قرآن. این موضوع به خوبی استفاده می شود که: هر گونه پیوند و 
همبستگی خویشاوندی و غير خویشاوندی, باید تحت الشعاع پیوندهای مکتبی قرار گیرد» و 
این پیوند (ایمان به خدا و مبارزه با هر گونه شرک و بت پرستی) باید بر تمام روابط مسلمانان 
حاکم باشد: چرا که این پیوند یک پیوند زیر بنائی و حاکم بر همه مقدرات اجتماعی آنها 
است. 

و هرگز پیوندهای سطحی و رو بنائی. نمی تواند آن را نفی کند. این درسی بود برای دیروزء 


امروز و همه اعصار و قرون. 
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۵ و ما كان الله صل قوماً بخ إذ هدام حتی ببَيّن لهم ما تون إن 
الله کل شیء علیم 
٩‏ ان له له ملک السَماوات و الأْرْض یخی و یمیت و ما کم من ذون 


الله من وى و لا تصیر 


تر جمه: 

۵ - چنان نیست که خداوند قومی راء پس از آن که آنها را هدایت کرد گمراه (و مجازات) 
کند: مگر آن که اموری را که باید از آن بپرهیزند. برای آنان بیان نماید (و آنها مخالفت کنند): 
زیرا خداوند به هر جیزی داناست! 

۹ - حکومت آسمان ها و زمین تنها از آن حداست: زنده می کند و می میراند: و جز خد 


ولی و یاوری ندارید! 


شأن نزول: 

بعضی از مفسران گفته اند: گروهی از مسلمانان قبل از نزول فرائض و واجبات چشم از جهان 
بسته بودند. جمعی خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله)آمدند و درباره سرنوشت آنها اظهار 
نگرانی کردند. و چنین می پنداشتند: شاید آنها گرفتار مجازات الهی به خاطر عدم انجام این 
فرائض باشند. آیه فوق نازل شد و این موضوع را نفی کرد.(۱) 

بعضی دیگر از مفسران گفته اند: این آیه در مورد استغفار مسلمانان» برای مشرکان» و اظهار 


محبت آنها قبل از نهی صریح در آیات سابق نازل شده است: 


۱ - «مجمع البیان»» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار». جلد ۲۲ صفحه 1۳. 
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زیرا این موضوع باعث نگرانی گروهی از مسلمین شده بود. آیه فوق نازل شد و به آنها 
اطمینان داد استغفارهای آنان قبل از نهی الهی. موجب موّاخذه و مجازات نخواهد بود.(۱) 
تفسیر: 

مجازات پس از تبیین 

نخستین آیه فوق» اشاره به یک قانون کلی و عمومی دارد. که عقل نیز آن را تأئید می کند. و 
آن این که: 

مادام که خداوند حکمی را بیان نفرموده و توضیحی در شرع پیرامون آن نرسیده است» هیچ 
کس را در برابر آن مجازات نخواهد کرد و به تعبیر دیگر: تکلیف و مسئولیت» همواره بعد از 
بیان احکام است» و این همان چیزی است که در «علم اصول» از آن به قاعده «قبح عقاب بلا 
بیان» تعبیر می شود. 

لذا در آغاز می فرماید: «چنین نبوده که خداوند گروهی را پس از هدایت. گمراه سازد. تا این 
که آنچه را که باید از آن بپرهیزند برای آنها تبیین کند» (و ما كان الله یل قوماً بخ اد هداهم 
حت ین هم ما ينفُون). 

منظور از «بُضل)» که در اصل به معنی گمراه ساختن است. يا حکم به گمراهی می باشد» آن 
چنان که بعضی از مفسران احتمال داده اند (همانند تعدیل و تفسیق. که به معنی حکم به 
عدالت و حکم به فسق است».(۲) 


۱ - «مجمع البیان»» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانواره. جلد ۲۲ صفحه .۶۳ 

۲ - بعضی چنین می پندارند. تنها باب «تفعیل» است که گاهی به معنی حکم کردن می آید. در 
حالی که این معنی در باب «افعال» نیز دیده شده است. همانند شعر معروفی که از «کمیت» نقل 
شده است. آنجا که درباره عشق و علاقه خود به خاندان پیامبر(صلی الله عليه وآله) چنین می 
گوید: و طائفه فد أکفرونی بحبْکُم: «یعنی گروهی مرا به خاطر علاقه ام به شما تفکیر کرده اند» 
(«بحار الانوار» جلد ۵ 2 ۰ - «کنز الفوائد»» جلد ۱ صفحه ۲۸۹ انتشارات دار الذخای 


۰ ه.ق). 
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یا به معنی گمراه ساختن از طریق ثواب و پاداش های روز قیامت است. که در واقع به مفهوم 
مجازات کردن خواهد بود. 

و یا این که» منظور از «اضلال» همان است که در سابق نیز داشته ایم و آن: بر گرفتن نعمت 
توفیق» و رها ساختن انسان به حال خود. که نتیجه اش گمراه شدن و سرگردان ماندن در طریق 
هدایت است. 

و این تعبیر اشاره لطیفی به این حقیقت است که: همواره گناهان سرچشمه گمراهی بیشتر و 
دور ماندن از طریق هدایت است.(۱) 

و در پایان آیه می فرماید: «خداوند به هر چیزی دانا است» (ن له کل شىء عليم ). 

یعنی علم و دانائی خداوند. ایجاب می کند تا چیزی را ا بندگان بیان نکرده است» کسی را 
در برابر آن مسئول نداند و موّاحذه نکند. 

پاسخ به یک سوال 

بعضی از مفسران و محدئان چنین پنداشته اند آیه فوق دلیل بر این است که: «مستفلات عقلیه» 
(آنچه را انسان بدون حکم شرع از طریق عقل خود درک می کند. همانند زشتی ظلم. خوبی 
عدالت و یا بدی دروغ سرقت. تجاوز» قتل نفس و مانند اینهاک تا از طریق شرع تبیین نگردد. 
کسی در برابر آنها مسئولیت ندارد. 

و به تعبیر دیگر: تمام احکام عقل» باید به وسیله حکم شرع تأئید گردد تا برای مردم تکلیف و 
مسئولیت ایجاد کند. و بنابراین» قبل از نزول شرع مردم هیچ گونه مسئولیتی حتی در برابر 
«مستقلات عقلیه» ندارند. 


۱ - توضیح بیشتر درباره معنی «هدایت و ضلالت» در قرآن را در جلد اول» ذیل آیه ۱ سوره 
(بقره» مطالعه فرمائید. 
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ولی بطلان این پندار روشن است: زیرا جمله: حتی بین لهم «تا برای آنان تبیین کند و روشن 
سازد» پاسخ آنها را می دهد. و روشن می کند که این آیه و مانند آن. مخصوص مسائلی است 
که در پرده ابهام باقی مانده و نیاز به تبیین و روشنگری دارد. و مسلماً مستقلات عقلی را 
شامل نمی شود: زیرا زشتی ظلم و خوبی عدالت. موضوع مبهمی نیست که نیاز به تبیین داشته 
ناش 

کسانی که چنین می گویند توجه ندارند اگر این سخن درست باشد. هیچ لزومی ندارد مردم به 
ندای پیامبران پاسخ گویند. و برای پی بردن به صدق آنهاء به مطالعه در دعوت مدعی نبوت و 
معجزاتش بپردازند: چرا که هنوز صدق پیامبر و حکم الهی برای آنان روشن نشده. 

بنابراین» لزومی ندارد ادعای آنان را مورد بررسی قرار دهند. 

لذ؛ همان گونه که وجوب بررسی دعوت مدعیان نبوت» به حکم عقل و فرمان خرد است: و 
به اصطلاح از مستقلات عقلیه می باشد. سایر مسائلی که عقل و خرد آنها را به روشنی درک 
می کند نیز. واجب الاتباع است. 

شاهد این سخن. تعبیری است که در بعضی از احادیث رسیده. از طرق اهل بیت(علیهم 
السلام) در کتاب «توحید» از امام صادق(علیه السلام)می خوانیم: که در تفسیر این آیه فرمود: 
حتی يرهم ما برضیه و ما یُنخطه: «خداوند کسی را مجازات نمی کند. تا آن زمانی که به آنها 
بفهماند و معرفی کند که چه چیزهائی موجب خشنودی او است. و چه چیزهائی موجب خشم 
و غضب او».(۱) 

به هر حال» این آیه و مانند آن» پایه ای برای یک قانون کلّی اصولی محسوب می شود: مادام 


که دلیلی بر وجوب يا حرمت چیزی نداشته باشیم. هیچ گونه 
۱ - تفسير «(نور النقلین». حلد دوم صفحه ۳۳۹ (مو سسه اسماعیلیان» قم چاپ چهارم. 11۲ 


هب .ق) -«کافی». جلد ۱. صفحه ۱۱۳ (دار الکتب الاسلامية) - «بحار الانوار»» جلد ۵ صفحات 


۲ و ۳۰۱ -«توحید شیخ صدوق». صفحات ۶۱۱ و ۶۱۶ (انتشارات جامعه مدرسین). 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


مسئولیتی در برابر آن نداریم. 
و به تعبیر دیگر: همه چیز برای ما مجاز است. مگر آن که دلیلی بر وجوب يا تحریم آن اقامه 
شود. و این همان است که نام آن را «اصل برائت» می گذارند. 


در آیه بعد» روی این مسأله تکیه و تأکید می کند که: «حکومت آسمان ها و زمین برای خدا 
است» (انْ الله لَه ملک الستماوات و الارض). 

تا ان و تفر که ترش از است. او است که: «زنده می کند و می میراند» 
(یخبی و یمیت). 

و بنابراین: «هیچ ولی و سرپرست و یاوری جز خدا ندارید» (و ما کم من ون الله من ولی و 
لا تصیر). 

اشاره به این که: با توجه به این موضوع که همه قدرت هاء و تمام حکومت ها در عالم هستی 
به دست او و به فرمان او است» شما نباید بر غیر او تکیه کنید» و بیگانگان از خدا را پناهگاه با 
مورد علاقه خود قرار دهید. و پیوند محبت خویش را با این دشمنان خداء از طریق استغفار یا 
غیر آن برقرار و محکم دارید. 

احکام و وظائف انسان ها را او تعیین می کند و به فرمان هیچ کس جز او نباید گردن نهید. او 
مالک آسمان ها و زمین است و فرمان و حکومت نیز در اختیار او است. 
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اس یه تن شا ۳ 


۷ الق تاب الله على الب و المهاجرین و الأنصار اذین ابوه فى 
ساعة اسر من بَغْد ما كاد يريغ فلوبٌ فریق مهم تم تاب 
غلهم اله بهم روف وحم 

۸ و على الا الذين خلفوا ّى إذا ضاقت عليه اضر بما 
N EI NS‏ 
تاب علیهم لیتوُوا إن الله هو راب الرحیم 


تر جمه: 

۷ - مسلماً خداوند رحمت خود را شامل حال پیامبر و مهاجران و انصارء که در زمان 
عسرت و شدت (در جنگ تبوک) از او پیروی کردند. نمود: بعد از آن که نزدیک بود دل های 
گروهی از آنهاء از حق منحرف شود (و از میدان جنگ باز گردند): سپس خدا توبه آنها را 
پذیرفت. که او نسبت به آنان مهربان و رحیم است! 

۸ و ایی آن سه کے که (از شر کت دی یرک عاف :رن لمانا با ان 
قطع رابطه نمودند) تا آن حلا که زمین با همه وسعتش بر آنها تنگ شد: (حتی) در وجود 
خویش. جائی برای خود نمی یافتند: (و) دانستند که پناهگاهی از خدا جز به سوی او نیست: 
سپس خدا رحمتش را شامل حال آنها نمود. (و به آنان توفیق داد) تا توبه کنند: خداوند بسیار 


توبه پذیر و مهربان است! 
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شأن نزول: 

یک درس بزرگ! 

مفسران گفته اند: آیه نخست در مورد غزوه «تبوک» و مشکلات طاقت فرسائی که به مسلمانان 
در این جنگ رسید. نازل شده این مشکلات به قدری بود که» گروهی تصمیم به بازگشت 
گرفتند. اما لطف و توفیق الهی شامل حالشان شد. و همچنان پا بر جا ماندند. 

می گویند: از جمله کسانی که آیه در مورد او نازل شده: «ابو خیثمه» است. که از پاران 
پیامبر(صلی الله عليه وآله)بود نه از منافقان» ولی بر اثر سستی» از حرکت به سوی میدان 
«تبوک» خودداری کرد. 

ده روز از این واقعه گذشت. هوا گرم و سوزان بود. روزی نزد همسران خود آمد. در حالی که 
سایه بان هائی برای او مرتب و آماده, آب خنک مهیاء و طعام خوبی فراهم ساخته بودند. 

او ناگهان در فکر فرو رفت. و به یاد پیشوای خود پیامبر(صلی الله عليه وآله)افتاده گفت: 
رسول خدا(صلی الله عليه وآله) که هیچ گناهی ندارد. و خداوند گذشته و آینده او را تضمین 
فرموده» در میان بادهای سوزان بیابان. اسلحه به دوش گرفته» و رنج این سفر دشوار را بر خود 
تحمل کرده «ابو خیثمه» را ببین که در سایه خنک. و کنار غذای آماده. و زنان زیبا قرار گرفته 
است. این انصاف نیست. 

سپس رو به همسران خود کرده گفت: به خدا قسم با هیچ کدام از شماء یک کلمه سخن نمی 
گویم» و در زیر این سایبان قرار نمی گیرم» تا به پیامبر(صلی الله عليه وآله) ملحق شوم این 
سخن را گفت» و زاد و توشه را برگرفت» و بر «شتر» خود سوار شده حرکت کرد هر قدر 
همسرانش خواستند با او سخن بگویند. او کلمه ای بر زبان جاری نکرد. و همچنان به حرکت 


ادامه داد تا به نزدیکی «تبوک» رسید. 
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مسلمانان به یکدیگر می گفتند: این سواری است که از کنار جاده می گذرد. اما پیامبر(صلی الله 
عليه وآله)فرمود: ای سوار! «ابو خیثمه» باشی بهتر است! 

هنگامی که نزدیک شد و مسلمانان او را شناختند گفتند: آری» «ابو خیثمه» است. 

«شتر» خود را بر زمین خواباند. به پیامبر(صلی الله علیه وآله)سلام گفت. و ماجرای خویش را 
بازگو کرد» پیامبر(صلی الله علیه وآله)به او خوش آمد گفت. و برای او دعا فرمود.(۱) 

به این ترتیب» او از جمله کسانی بود که قلبش متمایل به باطل شده بود اما به خاطر آمادگی 


روحی. خداوند او را متو جه حق ساخت. و ثابت قدم گردانید. 


در مورد آیه دوم شأن نزول دیگری نقل شده که خلاصه اش چنین است: 

سه نفر از مسلمانان به نام «کعب بن مالک». «مرارةٌ بن ربیع) و «هلال بن امیه»» از شرکت در 
جنگ «تبوک»» و حرکت همراه پیامبر(صلی الله عليه وآله)سرباز زدند. ولی این به خاطر آن 
نبود که جزء دار و دسته منافقان باشند: بلکه به خاطر سستی و تنبلی بود. چیزی نگذشت که 
پشیمان شدند. 

هنگامی که پیامبر(صلی الله عليه وآله)از میدان «تبوک» به «مدینه» بازگشت» خدمتش رسیدند و 
عذرخواهی کردند. اما پیامبر(صلی الله علیه وآله)حتی یک جمله با آنها سخن نگفت» و به 
مسلمانان نیز دستور داد: احدی با آنها سخن نگوید. 

آنها در یک محاصره عجیب اجتماعی قرار گرفتند. تا آنجا که حتی کودکان و زنان آنان نزد 
پیامبر(صلی الله عليه وآله)آمدند. و اجازه خواستند از آنها جدا شوند. پیامبر(صلی الله عليه 


واله)اجازه جدائی نداد ولی دستور داد: به آنها نزدیک نشوند. 
1 «الميزان»» جلد ۹ صفحه ۳١١‏ مجم البيان»» ذیل آ یه مورد بحت ۳ «بحار الانوار» جلد 


١ 


صفحات ۲۰۳ و ۲۰٤‏ و... 
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فضای «مدینه» با تمام وسعتش» چنان بر آنها تنگ شد که مجبور شدند برای نجات از این 
خواری و رسوائی بزرگ» شهر را ترک گویند. و به قله کوه های اطراف «مدینه» پناه ببرند. 

از جمله مسائلی که ضربه شدیدی بر روحیه آنها وارد کرد این بود: 

«کعب بن مالک» می گوید: روزی در بازار «مدینه» با ناراحتی نشسته بودم. ديدم یک نفر 
مسیحی شامی سراغ مرا می گیرد. هنگامی که مرا شناخت. نامه ای از پادشاه «غسنان» به دست 
من داد که در آن نوشته بود: 

اگر صاحبت تو را از خود رانده» به سوی ما بیاء حال من منقلب شد گفتم: 

ای وای بر من! کارم به جائی رسیده است که دشمنان در من طمع دارند! 

خلاصه بستگان آنها غذا می آوردند. اما حتی یک کلمه با آنها سخن نمی گفتند. 

مدتی به این صورت گذشت. و پیوسته انتظار می کشیدند توبه آنها قبول شود و آیه ای که 
دلیل بر قبولی توبه آنها باشد نازل گردد» اما خبری نبود. 

در این هنگام فکری به نظر یکی از آنان رسید. و به دیگران چنین گفت: اکنون که مردم با ما 
قطع رابطه کرده اند چه بهتر که ما هم از یکدیگر قطع رابطه کنیم (درست است که ما 
گنهکاريم. ولی باید از گناهکار دیگری خشنود نباشیم). 

آنها چنین کردند. به طوری که حتی یک کلمه با یکدیگر سخن نمی گفتند. و دو نفر از آنان با 
هم نبودند. سرانجام پس از پنجاه روز توبه و تضرع به پیشگاه خداوند. توبه آنان قبول شد. و 


آیه فوق در این زمینه نازل گردید.(۱) 


۱ - (مجمع البيان»» ذیل آيه مورد بحث - «سفينة البحار». و تفسیر (ابوالفتوح رازی» - «بحار 
الانوار). حلد ۱ صفحات T1۸‏ ۳۹ و ۳۳۰ - تفسیر (قمی )۰ جلد 3 صفحات ۳۹۹ و ۳۹۷ 


(مۇسسه دار الکتاب. قم ۱:۰ ه.ق) - تفسیر «طبری). ذیل آیه مورد بحت و... 
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۳۱۵ 
تفسیر نمونه جلد هشتم 
تفسیر: 
زندان محاصره اجتماعی گنهکاران 
این آیات نیز همچنان از جنگ «تبوک» و مطالب گوناگونی که پیرامون این رویداد بزرگ 
اسلامی به وقوع پیوست. سخن می گوید. 
نخستین آیه اشاره به شمول رحمت بی پایان پروردگان نسبت به پیامبر» مهاجران و انصار در 
آن لحظات حساس کرده. می گوید: «خداوند رحمت خود را شامل حال پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)و مهاجران و انصار: همانها که در موقع شدت و بحران از او پیروی کردند. نمود» مد 
تاب الل على ال و المهاجرین و الالصار اين ابو فی ساعَة الغثرة). 
آنگاه اا کول «اين ا ت وي تک ند وت حوادث. و فشار 
ناراحتی هاء نزدیک بود گروهی از مسلمانان از جاده حق باز گردند» (و تصمیم به مراجعت از 
تبوک بگیرند) (من بد ما کاد یزیغ فلوبٌ فریق منقم). 
و دگر بار تأکید می کند که: «بعد از این ماجراء خداوند رحمت خود را شامل حال آنها 
ساخحت» و توبه آنها را پذیرفت: زیرا او نسبت به مومنان مهربان و رحیم است» نم تاب عليه 


اه بهم رتوف رحیم). 


نه تنها این گروه عظیم را که در جهاد شرکت کرده بودند. مورد رحمت خویش قرار داد. بلکه 
«آن سه نفر که از شرکت در جهاد تخلف ورزیده بودند. و جنگجویان آنها را پشت سر 
گذاشتند و رفتند نیزه مشمول لطف خود قرار داد» (و غلی الثلامهُ اذین خلْفُوا). 

اما این لطف الهی, به آسانی شامل حال آنها نشد. بلکه هنگامی بود که این 
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سه نفر («کعب بن مالک» و «مرارة بن ربیع» و «هلال بن امیث؛ که شرح حالشان در شأن نزول 
گذشت) در محاصره شدید اجتماعی قرار گرفتند. و مردم همگی با آنها قطع رابطه کردند. «آن 
چنان که زمین با همه وسعتش بر آنها تنگ شد» (حتّی إذا ضاقت عَلَيْهم الازض بما رخبت. 
د ا ا ا کید شا که کی وتا در وروی وای کرد تی اکن 
تا آنجا که خود آنها نیز از یکدیگر قطع رابطه کردند (و ضاقّت عَلَْهم آنفنهم). 

و آلو کب که ر ا ری ا کا و تن ا و کا ای ار 
خداء جز از طریق بازگشت به سوی او نیست» (و ظَنّوا آن 

لامَلْجاً من اللّه إلا الیْه). 

لذا «بار دیگر مت خدا به سراغ آنان آمد» و توبه و بازگشت حقیقی و خالصانه را بر آنان 
آسان ساخت. تا توبه کنند» (نم تاب عَلَيْهم لِیتوبوا). 


چرا که «خداوند توبه پذیر و رحیم است» (إن له هو لاب الرحیم). 


نکته ها: 

در نخستین اوه مورد بحث» خواندیم که: خداوند بر پیامبر(صلی الله عليه وآله)» مهاجران و 
انصار توبه کرد و توبه آنها را پذیرا شد. 

(هر چند پاره ای از مفسران اهل تسنن» تعبیر فوق راء دلیل بر صدور لغزشی از پیامبر(صلی الله 
عليه وآله)در ماجرای «تبوک» گرفته اند). 


ولی دقت در خود آیه» و سایر آیات قرآن به نادرست بودن این تفسیر گواهی می دهد: زیرا: 
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الا - توبه پروردگار به معنی بازگشت او به رحمت. و توجه به بندگان است» و در مفهوم آن 
گناه و یا لغزش نیست. چنان که در سوره «نساء» بعد از ذکر قسمتی از احکام اسلام. می 
فرماید: پر الل لسن کم و هدیم سن الذین من فلکم و توب علَيْكّم و الله ليم حکیم: 
زاون ی راد اکا کرو وا رای کا ین کد و ارو شاه سال کف از 
شما بودند» شما را هدایت کنده و بر شما توبه کدرو خداوند دانا و حکیم است».(۱) 

در این آیه و پیش از آن» سخن از گناه و لغزشی به میان نیامده» بلکه طبق تصریح همین آیه 
سخن از تبیین احکام و هدایت به سنت های ارزنده پیشین در میان است. و این خود نشان می 
دهد که: توبه در اینجاء به معنی شمول رحمت الهی نسبت به بندگان است. 

انیا - در کتب لغت نیز» یکی از معانی توبه همین موضوع ذکر شده است. در کتاب معروف 
«قاموس». یکی از معانی توبه چنین ذکر شده: «رجم له بفضله و قبوله». 

و ثالثاً - در آیه مورد بحث» تخلف و انحراف از حق راء تنها به گروهی از مؤمنان نسبت می 
ع ا ایی که تت یی را انا ال هت م الت و این ود ان من فد که ر تلا 
ر ا بی ار عار کاو از کته ا لک هان رمت ای الهی اک که 
در این لحظات سخت به یاری پیامبر(صلی الله عليه واله)و همه مؤمنان» بدون استثناء از 


مهاجران و انصار آمد. و آنها را در امر جهاد ثابت قدم ساخت. 


تساه آیه ۲٩‏ 
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۲ - چرا از جنگ «تبوک» به «ساعة الْعْسْر» تعبیر شده است؟! 

«ساعت» از نظر لغت» به معنی ا از زمان است. خواه کوتاه باشد پا طولانی البته به زمان 
های خیلی طولانی» ساعت گفته نمی شود و «عسرت» به معنی مشقت و سختی است. 

تاریخ اسلام نشان می دهد: مسلمانان هیچ گاه به اندازه جریان «تبوک» در فشار و زحمت 
وت 

زیرا؛ از طرفی حرکت به سوی «تبوک»» در موقع شدت گرمای تابستان بود. 

از سوی دیگر: خشکسالی مردم را به ستوه در آورده بود. 

و از سوی سوم فصلی بود که می بایست مردم. همان مقدار محصولی که بر درختان بود جمع 
آوری؛ و برای طول سال خود آماده کنند. 

از همه اينها گذشته فاصله میان «مدینه» و «تبوک» بسیار طولانی بود. 

و دشمنی که می خواستند با او روبرو شوند. امپراطوری روم شرقی. یکی از نیرومندترین 
قدرت های جهان روز بود. 

اضافه بر اینهاء مرکب و آذوقه در میان مسلمانان به اندازه ای کم بود که گاه ده نفر مجبور می 
شدند. به نوبت از یک مرکب استفاده کنند. 

بعضی از پیاده ها حتی کفش به پا نداشتند. و مجبور بودند با پای برهنه» از ریگ های سوزان 
بیابان بگذرند. 

از نظر غذا و آب به قدری در مضیقه بودند که گاهی یک دانه «خرما» راء چند نفر به نوبت در 
دهان گرفته و می مکیدند. تا موقعی که تنها هسته آن باقی می ماند» و یک جرعه آب را چند 
تفر می نوشیدند. 

ولی با تمام این اوصاف» مسلمانان غالباً روحیه قوی و محکم داشتند» و علی رغم تمام این 
مشکلات» به سوی دشمن همراه پیامبر(صلی الله علیه وآله)حرکت کردند. و با 
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این استقامت و پایمردی عجیب. درس بزرگی برای همه مسلمین جهان در تمام قرون و اعصار 
به یاد گار گذاشتند. 

درسی که برای همه نسل ها کافی بود» و وسیله پیروزی و غلبه بر دشمنان بزرگ مجهز و 
هن زاگ 

شک نیست در میان مسلمانان افرادی بودند که روحیه ضعیف تری داشتند. و همانها بودند که 
فکر بازگشت را در سر می پروراندند» که قرآن از آن تعبیر به «من بد ما کاد یزیغ قوب قریق 
منهّم» کرده است (: زیرا «یزیغ» از ماده «زیغ» به معنی تمایل و انحراف از حق به سوی باطل 
اشنت): 

ولی همان گونه که دیدیم. روحیه عالی اکثریت؛ و لطف پروردگان آنها را نیز از این فکر 


منصرف ساخت. و به جمع مجاهدان راه حق پیوستند. 


۳ منظور از سیر 

در آیات فوق» درباره آن سه نفر از مسلمانان سست و سهل انگار» تعبیر به «خلمُوا» شده است» 
یعنی «پشت سر گذارده شده اند). 

این تعبیر یا به خاطر آن است که: مسلمانان هنگامی که این گونه اشخاص سستی می کردنده 
آنها را پشت سر گذارده» و بی اعتنا به وضعشان به سوی میدان جهاد پیش می رفتند. 

و یا به خاطر آن است که هنگامی که: برای عذرخواهی نزد پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمدند 


عذر آنها را نپذیرفت و قبول توبه آنها را به عقب انداخت. 


٤‏ - یک درس بزرگ برای هميشه 


از مسائل مهمی که از آیات فوق استفاده می شود مسأله مجازات مجرمان 
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۲۰ 


و فاسدان» از طریق محاصره اجتماعی» و قطع رابطه ها و پیوندها است. 

ما به خوبی می بینیم که این قطع رابطه در مورد سه نفر از متخلفان «تبوک» به قدری آنها را 
تحت فشار قرار داد. که از هر زندانی برای آنها سخت تر بود. آن چنان که جان آنها از فشار 
این محاصره اجتماعی به لب رسید. و از همه جا قطع امید کردند. 

این موضوع. آن چنان انعکاس وسیعی در جامعه مسلمانان آن روز از خود به جای گذاشت, که 
بعد از آن کمتر کسی جرأت می کرد مرتکب این گونه گناهان شود. 

این نوع مجازات. نه دردسر و هزینه زندان را دارد. و نه خاصیت تنبل پروری و بدآموزی های 
آنها راء ولی تأثیر آن از هر زندانی بیشتر» و دردناک تر است. 

این در واقع یک نوع اعتصاب و مبارزه منفی جامعه در برابر افراد فاسد است. 

اک ها ان هر رام رشان ام مطاف :ای ا ج مسا یرای ماه 
به طور قطع در هر عصر و زمانی. پیروزی با آنها خواهد بود. و به راحتی می توانند جامعه 
خود را پاکسازی کنند. 

اما روح مجامله و سازشکاری. که بدبختانه امروز در بسیاری از جوامع اسلامی به صورت یک 
بیماری تقریباً همه گیر درآمده است. نه تنها جلو این گونه اشخاص را نمی گیرد. که آنان را در 


۵ -غزوه «تبوک» و دستاوردهایش 
«تبوک»» دورترین نقطه | د که پیامیر( الله عليه وآله)در غزوات خود به آنجا گا 
ق ربرین ی بو پیامیر ْ ر عز جود ۴ 
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نهاد» این کلمه» در اصل نام قلعه محکم و بلندی بود که» در نوار مرزی «حجاز» و «شام» قرار 
داشت: و به همین سبب» آن سرزمین به نام سرزمین «تبوک)» نامیده شد. 

نفوذ سریع اسلام در جزیره «عربستان» سبب شد که آوازه پیامبر(صلی الله عليه وآله)» در تمام 
کشورهای اطراف بپیچد. و با این که تا آن روز برای «حجاز» اهمیتی قائل نبودند» طلوع اسلام 
و قدرت ارتش پیامبر(صلی الله علیه وآله)» که «حجاز» را در زیر یک پرچم بسیج کرده بود؛ 
آنها را از آینده کار خود بیمناک ساخت. 

«روم شرقی»» که هم مرز با «حجاز» بود فکر می کرد: ممکن است یکی از نخستین قربانیان 
پیشرفت سریع اسلام باشد لذا سپاهی در حدود چهل هزار نفر با اسلحه کافی و مجهز, آن 
چنان که درخور دولت نیرومندی همانند امپراطوری «روم» در آن زمان بود» گردآوری کرد و 
در مرز «حجاز» متمرکز ساخت. این خبر» به وسیله مسافران به گوش پیامبر(صلی الله عليه 
واله)رسید. و پیامبر برای این که درس عبرتی به «روم» و ساير همسایگان بدهد. بی درنگ 
فرمان آماده باش صادر نمود. 

سخنگویان پیامبر(صلی الله علیه وآله) در «مدینه» و نقاط دیگر: صدای پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) را به گوش مردم رساندند. و چیزی نگذشت که. سی هزار نفر برای پیکار با رومیان آماده 
شدند. که در میان آنها ده هزار سوار و بیست هزار پیاده بود. 

هوا به شدت گرم شده بود. انبارها از مواد غذائی خالی. و محصولات کشاورزی آن سال هنوز 
جمع آوری نشده بود. 

حرکت در چنین شرائطی برای مسلمانان بسیار مشکل بود. ولی فرمان خدا و پیامبر است. و به 
هر حال باید حرکت کرد و بیابان طولانی و پر مخاطره میان «مدینه» و «تبوک» را پیمود!. 
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این لشکر» که به خاطر مشکلات زیادش از نظر اقتصادی» و از نظر مسیر طولانی» و بادهای 
سوزان سموم. و طوفان های کشنده شن. و نداشتن مرکب کافی به: جيش العسرة!: «لشکر 
مشکلات!»(۱) معروف شد تمام سختی ها را تحمل کرد. و در آغاز ماه «شعبان». سال نهم 
هجرت. به سرزمین «تبوک! رسید. 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) علی(علیه السلام) را در «مدینه» به جای خود گذارده بود. و این تنها 
غزوه ای بود که علی(علیه السلام» در آن شرکت نکرد. 

این اقدام پیامبر(صلی الله عليه وآله)» یک اقدام بسیار به جا و ضروری بود زیرا بسیار محتمل 
بود: بعضی از بازماندگان مشرکان و یا منافقان «مدینه». که به بهانه هائی از شرکت در میدان 
«تبوک» سر باز زده بودند. از غیبت طولانی پیامبر(صلی الله عليه وآله)و سربازانش استفاده کنند. 
و به «مدینه» حملهور شوند. زنان و کودکان را بکشند و «مدینه» را ویران سازند. 

ولی وجود علی(علیه السلام) در «مدینه» سد نیرومندی در برابر توطئه های آنها بود. 

هنگامی که پیامبر(صلی الله عليه وآله)به «تبوک» رسید. اثری از سپاهیان «روم» ندید گویا به 
هنگامی که از حرکت سپاه عظیم اسلام با آن شهامت و شجاعت عجیبی که در جنگها نشان 
داده بودند. و کم و بیش به گوش رومیان رسیده بود با خبر شدند. صلاح در این دیدند که: 
ارتش خویش را به درون کشور فرا خوانده چنین وانمود کنند که: خبر تمرکز ارتش «روم» در 
مرزهاء به قصد حمله به «مدینه». شایعه بی اساسی بیش نبوده است: چرا که از دست زدن به 
چنین جنگ خطرناکی» که مستمسک و مجوزی نیز نداشت وحشت داشتند. 


ولی» حضور سپاه اسلام با این سرعت در میدان «تبوک». چند درس به 


۱ - («بحار الانوار). جلد ۹ صفحه ۰۳۱ و جلد ۱ صفحه TEE‏ و جلد ٤‏ صفحات YAY‏ و 
۳ و 


جلد ۳۱ صفحه ۲۹۷. 
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دشمنان اسلام داد: 
اولاً - این موضوع به ثبوت رسید که: روحیه جنگی سربازان اسلام آن چنان قوی است» که از 
درگیری با نیرومندترین ارتش آن زمان نیز بیمی ندارد. 

ثانیاً - بسیاری از قبائل و امرای اطراف «تبوک», به خدمت پیامبر(صلی الك علیه وآله) آمدند و 
پیمان عدم تعرض با پیامبر(صلی الله عليه وآله) را امضاء کردند. و فکر مسلمانان از ناحیه آنان 
هگ تنل 

ثالثاً - امواج اسلام. به داخل مرزهای امپراطوری «روم» نفوذ کرد و به عنوان یک واقعه مهم 
روز این صدا همه جا پیچید. و زمینه را برای توجه رومیان به اسلام فراهم ساخت. 

رابعاً - مسلمانان با پیمودن این را و تحمل آن زحمات. راه را برای فتح «شام» در آینده هموار 
ساختند. و معلوم شد این راه سرانجام پیمودنی است. 

و این فوائد بزرگ چیزی بود که» به زحمت لشگرکشی می ارزید. 

به هر حال» پیامبر(صلی الله عليه وآله)با سپاهیان خود طبق سنتی که داشت مشورت کرد که 
آیا به پیشروی ادامه دهیم یا باز گردیم. 

ری بیشتر آنها بر آن قرار گرفت که» بازگشت بهتر است. و با روح برنامه های اسلامی 
سازگارتر به خصوص که سپاهیان اسلام بر اثر مشقت طاقت فرسای راه خسته و کوفته شده 
بودند. و مقاومت جسمانی آنها تضعیف شده بود. 


پیامبر(صلی الله علیه وآله) این نظر را تصویب کرد. و سپاه اسلام به «مدینه» بازگشت. 
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سے تیر شمه ۳ 


۹ يا یا الّذين منوا انوا الله و ونوا مع الصنادقین 


ترجمه: 

٩‏ - ای کسانی که ایمان آورده اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزید. و با صادقان باشیدا 
تفسیر: 

با صادقان باشید 

در آیات گذشته. سخن درباره گروهی از متخلفان در ميان بود. متخلفانی که عهد و پیمان خود 
را با خدا و پیامبر(صلی الله عليه وآله)شکسته» و عملا اظهارات خود در مورد ایمان به خدا و 
روز جزا را تکذیب نموده بودند. و دیدیم که چگونه مسلمانان با قطع رابطه خود از آنها 
تنبیهشان کردند! 

اما در آیه مورد بحث. اشاره به نقطه مقابل آنها کرد دستور می دهد رابطه خود را با 
راستگویان و آنها که بر سر پیمان خود ایستاده اند محکم بدارند. 

نخست می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید! از مخالفت فرمان خدا بپرهيزید» «یا یا 
الذین منوا انوا اللّه). 

و برای این که بتوانند راه پر پیچ و خم تقوا را بدون اشتباه و انحراف بپیمایند. اضافه می کند: 
با صادقان باشید» (و کوئوا مَع الصنادقین). 

ڏو این که منظور از «صادقین» جه کسانی است. مفسران احتمالات گوناگونی داده اند. 

ولی اگر بخواهيم راه را نزدیک کنیم. بايد به خود قرآن مراجعه کنیم که در 
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۲۵ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


آیات متعددی «صادقین» را تفسیر کرده است. 

در سوره «بقره» می خوانیم: یس ابر آن تولوا وجُوهكم قبل العشرق و العفرب و لکن الب من 
من بالله و ايوم الأخر و الْمَلانکَة و الکتاب و این و آتی المال على خبّه ذوى الْربی و 
ایتامی و المَساکین و ان السبیل و الستائلین و فى الرقاب و أقام الصا و آتى الزكاةً و الْمُوفُون 
بعٌدهم إذا عاهدوا و الصابرین فى البأساٍ و الضراء و حین اس أولئک الذین صدقوا و 
آولنک هم الْْتمُون: 

«نیکی» این نیست که (به هنگام نمازه) روی خود را به سوی مشرق و (یا) مغرب کنیدز (و تمام 
گفتگوی شماء درباره قبله و تغییر آن باشد) بلکه نیکی (و نیکوکار) کسی است که به خدا و 
روز رستاخیز و فرشتگان و کتاب (آسمانی) و پیامبران ایمان آورده: و مال (خود) راء با همه 
علاقه ای که به آن دارد» به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و 
بردگان انفاق می کند: نماز را بر پا می دارد و زکات را می پردازد: و (همچنین) کسانی که به 
عهد خود - به هنگامی که عهد بستند - وفا می کنند: و در برابر محرومیت ها و بیماری ها و 
در میدان جنگ استقامت به خرج می دهند: اينها کسانی هستند که راست می گویند: (و 
گفتارشان با اعتقادشان هماهنگ است:) و اینها هستند پرهی زگاران»!(۱) 

در این آیه» پس از آن که مسلمانان را از گفتگوهای اضافی درباره مسأله تغییر «قبله» نهی می 
کند. حقیقت نیکوکاری را برای آنها چنین تفسیر می کند: «ایمان به خدا و روز رستاخیز و 
فرشتگان و کتب آسمانی و پیامبران سپس انفاق در راه خداء به نیازمندان و محرومان» و بر پا 


۱-بقره آیه ۱۷۷. 
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سے تیو ان E‏ 


وفای به عهد. و استقامت در برابر مشکلات به هنگام جهاد. 

و پس از ذکر همه اينها می گوید: «کسانی که این صفات را دارا باشند» صادقان و 
پرهی زگارانند). 

و به این ترتیب» صادق کسی است که: دارای ایمان به تمام مقدسات. و به دنبال آن عمل در 
تمام زمینه ها باشد. 

و در سوره «حجرات» می خوانیم: اما لمْوَمتون الذین اموا باه و وله ثم لم یرتابوا و 
جاهدوا بأموالهم و هم فی سبیل اللّه آوللک هم الصنادقون: 

ا کا ا و و تاره آورده» سپس شک و تردیدی به خود 
راه نداده اند» (و علاوه بر این) با اموال و جان های خود در راه خدا جهاد کردند. اینها صادقان 
هستند»)۱(.۰) 

این آیه نیز «صدق» راء مجموعه ای از ایمان و عمل که در آن هیچ گونه تردید و تخلفی نباشد 
رای می کل 

و در سوره «حشر» می خوانیم: لفق رام المهاجرین گذین آخ جوا من دارهم 3 آثوالهم تون 
فضلاً من الله و رضواناً و یرون الله و رَسولة آولنک هم الصنایفُون: 

«این اموال برای فقیران مهاجری است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده شدند در 
حالی که فضل الهی و رضای او را می طلبند و خدا و رسولش را یاری می کنند: و آنها 
راستگویانند».(۲) 

در این آیه. مژمنان محرومی که علی رغم همه مشکلات استقامت به خرج دادند. و از خانه و 


اموال خود بیرون رانده شدند. و جز رضای خدا و یاری 


۱ - حجرات آیه ۱۵۰ 


۲ حشر آیه ۸ 
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پیامبر(صلی الله علیه وآله)هدفی نداشتند. به عنوان صادقان معرفی شده اند. 

از مجموع این آیات نتیجه می گیریم: «صادقین» آنهائی هستند که تعهدات خود را در برابر 
ایمان به پروردگار به خوبی انجام می دهند. نه تردیدی به خود راه می دهند. نه عقب نشینی 
می کنند و نه از انبوه مشکلات می هراسند. بلکه با انواع فداکاری ها» صدق ایمان خود را 
ثابت می کنند. 

شک نیست که این صفات مراتبی دارد. 

بعضی ممکن است در قله آن قرار گرفته باشند» که ما نام آنها را معصومان می گذاریم. 


و بعضی در مراحل پائین تر. 


نکته ها: 

۱-آيا منظور از «صادقین» تنها معصومانند؟ 

گر چه مفهوم «صادقین» همان گونه که در بالا ذکر کردیم. مفهوم وسیعی است. ولی از روایات 
بسیاری استفاده می شود که: منظور از این مفهوم در اینجا. تنها معصومین هستند. 

«سلیم بن قیس هلالی» چنین نقل می کند: روزی امیر مومنان(علیه السلام) با جمعی از 
مسلمانان گفتگو داشت. از جمله فرمود: شما را به خدا سوگند می دهم آیا می دانید: هنگامی 
که خدا آیه «یا یا الذین آمَوا انوا الله و کوُوا مع الصادقین» را نازل کرد و سلمان گفت: ای 
رسول خدا(صلی الله علیه وآله) منظور از آن عام است یا خاص؟! 

پیامبر(صلی الله علیه وآله/فرمود: مأمورین به این دستور. همه مژمنانند. و اما عنوان صادقین 
مخصوص برادرم علی(علیه السلام)» و اوصیاء بعد از او تا روز قیامت است؟ 
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هنگامی که علی(علیه السلام) این سؤال را کرد. حاضران گفتند: آری این سخن را از 
پیامبر(صلی الله عليه وآله)شنیدیم.(۱) 

«نافع)» از «عبداللّه بن عمر)» در تفسیر آبه چنین نقل می کند: خداوند نخست به مسلمانان 
دستور داد که از خدا بترسند. سپس فرمود: ۳ مع الصادقين یعنی: مع مُحَمّد و اهل يته «با 
پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) و خاندانش».(۲) 

گر چه بعضی از مفسران اهل تسنن» مانند نویسنده «المنار»؛ ذیل روایت فوق را به این صورت 
نقل کرده اند: «مع مُحَمّد و صحابه».(۳) ِ 

ولی با توجه به این که مفهوم آیه عام است. و هر زمانی را شامل می شود. و می دانیم صحابه 
پیامبر(صلی الله عليه وآله)در زمان محدودی بودند. عبارتی که در کتب «شیعه» از «عبدالله بن 
عمر) نقل شده صحیح تر به نظر می رسد. 

نویسنده تفسیر «برهان» نظیر این مضمون را از طرق اهل تسنن نقل کرده و می گوید: «موفق 
بن احمد» به اسناد خود» از «ابن عباس» در ذیل آیه فوق چنین نقل کرده: هو على بن أبی 
طالب «او علی بن ابی طالب است».(۶) 

سپس می گوید: همین مطلب را «عبد الرزاق» در کتاب «رموز الکنوز» نیز آورده است. 

اما مسأله مهم تر این است که: در آیه فوق دو دستور داده شده: نخست 

۱ - تفسیر «برهان» جلد ۲ صفحه ۱۷۰ - «بحار الاتوارا» جلد ۳۱ صفحات ۶۱۳و 6۱۶ و جلد ۳۳ 
صفحه ۱1٩‏ و جلد ۳۵ صفحه ۶۱۱ (نقل از خود پیامبر(صلی الله عليه وآله)) - تفسیر «نور الثقلین» 
جلد ۲ صفحه ۲۸۰ (موسسه اسماعیلیان طبع چهارم ۱۶۱۲ ه .ق). 

۲ - تفسیر «برهان», جلد ۲ صفحه ۱۷۰ -«شواهد التنزیل», جلد ۱ صفحه ۳۶۵ (موسسه چاپ و نس 
۱ هه .ق) - «مناقب آل ابی طالب ابن شهر آشوب». جلد ۲ صفحه ۲۸۱ (چاپخانه محمّد کاظم 
حیدری و چاپخانه حیدریه نجف» ۱۳۷۲ ه.ق) - «بحار الانوار» جلد ۲۶ صفحه ۳۳ و... 

۳ - «بحار الانوار» جلد ۳۵ صفحات ۶۱۷ و ۶۱۸ - «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث - «در المنثور» 
جلد ۳ صفحه ۲۸۹ (دار المعرفة» طبع اول. چاپخانه الفتح» جل ۱۳۹۵ ه.ق). 

٤‏ - تفسیر «برهان), جلد ۲. صفحه ۱۷۰ - «بحار الانوار». جلد ۳۵ صفحه ۶۱۱ - «المناقب الموفق ابن 


احمد خوارزمی). صفحه ۳۸۰ (انتشارات حامعه مدرسین). 
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دستور به تقوا و سپس دستور به همراه بودن با صادقین. 

اگر مفهوم «صادقین» در آیه عام باشد. و همه مؤمنان راستین و با استقامت را شامل گردد. باید 
گفته شود: و کوُوا من الصنادقین. «از صادقین باشید» نه با صادقین باشید (دقت کنید). 

این خود قرینه روشنی است که: «صادقین» در آیه» به معنی گروه خاصی است. 

از سوی دیگر منظور از همراه بودن این نیست که انسان همنشین آنها باشد. بلکه بدون شک؛ 
منظور آن است که همگام آنها باشد. 

آیا اگر کسی معصوم نباشد. ممکن است بدون قید و شرط. دستور پیروی و همگامی با او 
صادر شود؟ 

آیا این خود دلیل بر آن نیست. که این گروه تنها معصومانند؟! 

بنابراین, آنچه را از روایات استفاده کردیم» با دقت و تأمل از خود آیه نیز می توان استفاده کرد. 
جالب توجه این که: مفسر معروف «فخر رازی». که به تعصب و تشکیک معروف است. این 
حقیقت را پذیرفته (هر چند غالب مفسران اهل تسنن, با سکوت از این مسأله گذشته اند!). 
او می گوید: «خداوند مومنان را به همراه بودن با صادقین دستور داده» بنابراین آیه دلالت بر 
این دارد: آنها که جائز الخطا هستند. باید به کسی اقتدا کنند که معصوم است. تا در پرتو او از 
خطا مصون بمانند. و این معنی در هر زمانی خواهد بود» و هیچ دلیلی بر اختصاص آن به عصر 
پیامبر(صلی الله عليه واله)نداریم). 

ولی بعداً اضافه می کند: «قبول داریم که مفهوم آیه این است» و در هر زمانی باید معصومی 


باشد. اما ما این معصوم را مجموع امت می دانیم نه یک فردا. و به 
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۳ 


تعبیر دیگر: این آیه دلیل بر حجیت اجماع مژمنین. و عدم خحطای مجموع امت است».(۱) 

به این ترتیب» «فخر رازی» نیمی از راه را به خوبی پیموده. اما در نیمه دوم گرفتار اشتباه شده 
است» اگر او به یک نکته که در متن آیه است توجه می کرد. نیمه دوم راه را نیز به طور 
صحیح می پیمود و آن این که: 

اگر منظور از صادقان مجموع امت باشد. خود این گروه که مأمور همراهی صادقان شده اند نیز 
جزء آن مجموع اند. و در واقع همراه جزئی از پیشوا می شود و اتحاد تابع و متبوع خواهد 
شد» در حالی که ظاهر آیه این است: پیروان از پیشوایان و تابعان از متبوعان جدا هستند (دقت 
کنید). 


نتیجه این که: آیه فوق» از آیاتی است. که دلالت بر وجود معصوم در هر عصر و زمان می کند. 


۲ - «صادقین» جمع است 

تنها سؤالی که باقی می ماند این است که: «صادقین» جمع است» و بنابراین باید در هر عصری 
معصومان متعدد باشند. 

پاسخ این سوال نیز روشن است. و آن این که: مخاطب تنها اهل یک عصر نیستند. بلکه آیه 
تمام اعصار و قرون را مخاطب ساخته, و مسلّم است مجموع مخاطبین همه اعصار با جمعی 
از صادقین خواهند بود. 

و به تعبیر دیگر: چون در هر عصری معصومی وجود دارد. هنگامی که همه قرون و اعصار را 


۱- تفسیر «فخر رازی». جلد ۰۱1 صفحات ۲۲۰ و ۲۲۱ ذیل آیه مورد بحث. 
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۳۳۱ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


شاهد گویای این موضوع آن است که: در عصر پیامبر(صلی الله عليه وآله)» جز او کسی که 
واجب الاطاعة باشد وجود نداشت. و در عین حال» آیه به طور مسلّم شامل مژمنان زمان او می 
شود. 
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۳۳۲ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


۰ ما کان لآل المَدینة و من حولَهم من الأغراب أن یلوا عن 
ول ال وعو اشم عر تیه با 
لایْصيهْم ظماً و لانصب و لامَحمَصةٌ فى سبیل الله و لایطون 
مواطتاً تغیظ الکفار و لاینالون من عدو تیا لا تب لهم به عمل 
صالح ان الله لایْضیع جر اَمُخسنین 

۱ و لائْفقُون نَفَقَةً صغیرةٌ و لاکبیرةٌ و لایقطغون وادياً لا کتب له 
جیهم الله آخش ما کاوا یعون 


ترجمه: 

۰ - سزاوار نیست که اهل مدینه و بادیه نشینانی که اطراف آنها هستند» از رسول خدا 
تخلف جویند: و برای حفظ جان خویش, از جان او چشم بپوشند! این به خاطر آن است که 
هیچ تشنگی و خستگی» و گرسنگی در راه خدا به آنها نمی رسد و هیچ گامی که موجب خشم 
کافران می شود برنمی دارند. و ضربه ای از دشمن نمی خورند. مگر این که به خاطر آن» عمل 
صالحی برای آنها نوشته می شود: زیرا خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی کندا 

۲۱ - و هیچ مال کوچک یا بزرگی را (در این راه) انفاق نمی کنند. و هیچ سرزمینی را (به 
سوی میدان جهاد و یا در بازگشت) نمی پیمایند. مگر این که برای آنها نوشته می شود تا 


خداوند آن را به عنوان بهترین اعمالشان, پاداش دهد. 
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تفسیر: 

مشکلات مجاهدان بی پاداش نمی ماند 

در آیات گذشته». بحث هائی پیرامون سرزنش کسانی که از غزوه «تبوک» خودداری کرده 
بودند. به ميان آمد. دو آیه مورد بحث. به عنوان یک قانون کلی و همگانی» بحث روی این 
رصن را وای ھی کد 

نخست می فرماید: «مردم مدینه و بادیه نشینانی که در اطراف این شهر (مرکز و کانون اسلام) 
ساکنند. حق ندارند از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) تخلف جویند» (ما كان لاهل الْمَدينة و 
من حولَهُم من الأغراب أن یتَخَلَفُوا عن رتسول الله). 

تا ما و ار برجم دارند» (و لايرغوا بأنفسهم عن نفیه). 

چرا که او رهبر امت. پیامبر خدا؛ و رمز بقاء و حیات ملت اسلام است. و تنها گذاردن او نه 
فقط پیامبر(صلی الله عليه وآله)را به خطر می افکند. بلکه آئین خداء و علاوه بر آن. موجودیت 
و حیات خود مژمنان را نیز در خطر جدی قرار خواهد داد. 

قرآن در اینجا با استفاده از یک بیان عاطفی» همه افراد با ایمان را به ملازمت پیامبر(صلی الله 
عليه وآله)» و حمایت و دفاع از او در برابر مشکلات تشویق می کند» می گوید: جان شما از 
جان او عزیزتر» و حیات شما از حیات او باارزش تر نیست. آیا ایمانتان اجازه می دهد. وجود 
او که پرارزش ترین وجود انسانی است. و برای نجات و رهبری شما مبعوث شده به خطر 
بیفتد» و شما سلامت طلبان برای حفظ جان خویش از فداکاری در راه او مضایقه کنید؟! 
مسلّم است تأکید و تکیه روی «مدینه» و اطرافش, به خاطر آن است که: در آن روز کانون 
اسلام «مدینه» بود. و الا این حکم. نه اختصاصی به «مدینه» و اطراف آن دارد. و نه مخصوص 
پیامبر«صلی الله عليه وآله)است. 
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این وظیفه همه مسلمانان در تمام قرون و اعصار است. که رهبران خویش راء همچون جان 
خویش, بلکه بیشتر گرامی دارند. و در حفظ آنان بکوشند. و آنها را در برابر حوادث سخت 
تنها نگذارند: چرا که حطر برای آنهاء خطر برای امت است. 

سپس به پاداش های مجاهدان. که در برابر هر گونه مشکلی در راه جهاد نصیبشان می شود 
اشاره کرده و روی هفت قسمت از این مشکلات و پاداشش, انگشت می گذارد و می فرماید: 
«این به خاطر آن است که هیچ گونه تشنگی به آنها نمی رسد» (ذلک باتهم لایْصیتَهم ظَمَاً). 
«و هیچ رنج و خستگی پیدا نمی کنند» (و لانصب». 

«و هیچ گرسنگی در راہ خدا دامن آنها را نمی گیرد» (و لامَخَمَصَهٌ فی ستبیل اللْه). 

«و در هیچ نقطه خطرناک و میدان پر مخاطره ای که موجب خشم و ناراحتی کفار است» قرار 
نمی گیرند» (و لابطون مَوطناً بَفیظ الکْفا. 


(و هیچ ضربه ای از دشمن بر آنها وارد نمی شود» (و لاینالون من عدو تیْلا). 


مگر این که در ارتباط با آن» عمل صالحی برای آنها ثبت می شود» الا کتب لهم به عَمَلٌ 


صالح). 
و سلما باداش کا هیک اھا را از دار پورگ دریاقت شور اه داشت زیا لا ادافن 


نیکوکاران را هیچ گاه ضایع نمی کند» ران الله لایْضیم جر المُخسنين). 


«(همچنين ي مال کم يا زیادی را در مر جهاد. انفاق نمی کنند) 
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ولارن غه رة و لاکبیرة). 

«و هیچ سرزمینی را برای رسیدن به میدان جهاد» و یا به هنگام بازگشت زیر پا نمی گذارند. 
مگر این که تمام این گام هاء و آن انفاق هاء برای آنها ثبت می شود» (و لایَطغون وادیاً لا 
«تا سرانجام خداوند این اعمال راء به عنوان بهترین اعمالشان پاداش دهد» (ليجريَهُم الله خسن 
ما کانّوا یَعْمَلون). 


نکته ها: 

۱ - منظور از «لایتالون من عدو نیا 

جمله «لاتالرن من عدو تلاه راء غالب مفسرانه همان گونه که در بالا ذکر شد تفسیر کرده و 
گفته اند: منظور آن است که مجاهدان راه خدا» هر ضربه ای از دشمن از جراحت. و قتل» و 
اسارت و مانند آن ببینند» در نامه اعمالشان برای پاداش الهی ثبت خواهد شد. و متناسب هر 
یک اجری خواهند داشت. و البته با توجه به این که آیه مشکلات مجاهدان را بر می شمرد. 
مناسب همین معنی است. 

ولی» اگر روی ترکیب بندی خود این جمله بخواهيم تکیه کنیم» و متناسب با لغات آن را 
تفسیر نمائیم» معنی جمله چنین است: آنها هیچ ضربه ای بر پیکر دشمن وارد نمی کنند. مگر 
این که در نامه اعمالشان نوشته خواهد شد: زیرا جمله «نال من عَدوه» در لغت به معنی ضربه 
زدن به دشمن است. 


ولی توجه به مجموع آیه» قرینه بر تفسیر گذشته خواهد بود. 
۲-منظور از «أحتن ما کاوا بَعْمَلونْ» 


مفسران» برای جمله «أحتن ما کانوا يَعْمَلُون» دو گونه تفسیر ذکر کرده اند: یکی بر اساس این 


است که کلمه «أخسّن» وصف برای افعال آنها باشد» و 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


دیگری وصف پاداش آنها. 

در تفسیر اول» که ما در بالا انتخاب کردیم» و با ظاهر آیه نیز موافق تر است. این گونه اعمال 
مجاهدان به عنوان بهترین اعمال دوران حیاتشان شناخته شده و خداوند پاداش آن را متناسب 
با آن می دهد. 

و در تفسیر دوم که احتیاج به «تقدیر» گرفتن کلمه «من» بعد از کلمه «آختن» دارد. پاداش 
الهی بهتر و بالاتر از اعمالشان معرفی شده و تقدیر جمله چنین است: ليجريهم له خسن ممّا 
کائوا یَعْمَلونْ» یعنی: خداوند آنها را بهتر از آنچه انجام دادند پاداش می ۳ 


۳ - گستردگی مفهوم آیه 

آیات فوق» تنها برای مسلمانان دیروز نبود» بلکه برای دیروز و امروز و همه قرون و اعصار 
است. 

بدون شک شرکت در هر نوع جهاد. خواه کوچک باشد یا بزرگ» مشکلات و ناراحتی های 
گوناگون دارد. مشکلات جسمی و روحیء و مشکلات مالی و مانند آن» ولی هر گاه مجاهدان, 
دل و جان خود را با ایمان به خدا و وعده های بزرگ او روشن سازند. و بدانند هر نفسی» هر 
سخنی» و هر گامی» در این راہ بر می دارند گم نمی شود بلکه حساب همه آنها بدون کم و 
کاست. و در نهایت دقت محفوظ است و خداوند در برابر آنهاء به عنوان بهترین اعمال از 
دریای بی کران لطفش» شایسته رین پاداش ها را می دهد. 

هرگز از تحمل این مشکلات سر باز نمی زنند. و از عظمت آنها نمی هراسند. و هیچ گونه 
ضعف و فتوری - هر چند جهادی طولانی» پر حادثه و پر مشقت باشد - به خود راه نمی 


دهند. 
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۲ و ما کان المُومنون لینفروا كاٌ فلولا تفر من کل فرق منم طائفه 

لیوا فى اللاین و لبروا ومهم إذا رجغوا ایهم للم 

یخذرون 
تر جمه: 
۲ - و شایسته نیست مؤمنان همگی (به سوی میدان جهاد) کوچ کنند: چرا از هر گروهی از 
آنان. طایفه ای کوچ نمی کند (و طایفه ای در مدینه بماند» تا در دین (و احکام اسلام) آگاهی 
یابند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود آنها را بیم دهند؟! شاید (از مخالفت فرمان 


پروردگار) بترسند. و خودداری کنند! 


شأن نزول: 

مرحوم (طبرسی ) در (مجمع البیان»» از «ابن عباس» چنین روایت کرده است: 

هنگامی که پیامبر(صلی الله عليه وآله)به سوی میدان جهاد حرکت می کرد. همه مسلمانان به 
استثنای منافقان و معذوران, در خدمتش در حرکت بودند. اما پس از آن که آیاتی در مذمت 
منافقان نازل شد و مخصوصاً متخلفان جنگ «تبوک» را به باد علامت گرفت» مؤمنان را بیش از 
پیش مصمم به شرکت در میدان های جهاد کرد» حتی در جنگ هائی که پیغمبر(صلی الله علیه 
وآله)شخصاً شرکت نمی کرد. (سریه ها؛ همگی به سوی میدان می رفتند. و پیامبر(صلی الله 
عليه وآله)را تنها می گذاردند. آیه فوق نازل شد و اعلام کرد: در غير مورد ضرورت. شایسته 
نیست همه مسلمانان به سوی میدان جنگ بروند. (بلکه گروهی در «مدینه» بمانند. و معارف و 
احکام اسلام را از پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
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همان مفسر بزرگ. شأن نزول دیگری به این مضمون نیز نقل کرده است: 

گروهی از یاران پیامبر(صلی الله علیه وآله)» برای تبلیغ اسلام به ميان قبائل بادیه نشین رفتند. 
بادیه نشینان مقدم آنها را گرامی داشتند. و به آنها نیکی کردند. ولی بعضی به آنها ايراد گرفتند: 
چرا پیامبر(صلی الله عليه وآله)را رها کردید و به سراغ ما آمدید. آنها از این نظر ناراحت و 
افسرده شدند. و به خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله)بازگشتند. آیه نازل شد و برنامه تبلیغخی 
آنها را تصویب کرد و از آنها رفع نگرانی شد.(۲) 


شأن نزول سومی نیز در تفسیر «تبیان» برای آیه فوق نقل شده و آن این که: بادیه نشینان 
هنگامی که مسلمان شدند. برای فرا گرفتن احکام اسلا همگی به سوی «مدینه» حرکت 
کردنده و این سبب بالا رفتن قیمت اجناس و ارزاق» مشکلات و گرفتاری های دیگری برای 
مسلمانان «مدینه» شل آنه نازل گردید و به آنها دستور داد: لازم نیست همگی شهر و دیار خود 
تفسیر: 

جهاد با جهل و جهاد با دشمن 

آیه فوق» که با آیات گذشته در زمینه جهاد پیوند دارد. اشاره به واقعیتی 


۱ - (مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحت. 
- ۳ البیان)؛ ذیل آیه مورد بحث. 
۳ ك «التبيان»» جلد ۵ صفحه YT‏ ذیل آیه مورد ر تخت (کتابخانه اعلام اسلامی» چاپ اول» 


۹ هه .ق). 
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می کند که برای مسلمانان جنبه حیاتی دارد. و آن این که: 

گر چه جهاد بسیار پر اهمیت است» و تخلف از آن ننگ و گناه» ولی در مواردی که ضرورتی 
ایجاب نمی کند نباید همه مؤمنان در میدان جهاد شرکت کنند - مخصوصاً در مواقعی که 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) شخصاً در «مدینه» باقی مانده - بلکه لازم است هر جمعیتی از 
مسلمانان به دو گروه تقسیم شوند. گروهی فر بضه جهاد را انجام دهند» و گروه دیگری در 
«مدینه» بمانند و معارف و احکام اسلام را بیاموزند. می فرماید: «شایسته نیست مومنان همگی 
(به سوی میدان جهاد) کوج کنند: چرا از هر طایفه ای از آنان گروهی کوچ نمی کنند (و طایفه 
ای در مدینه بماند) تا در دین و احکام اسلام, آگاهی یابند» (و ما کان الموْمنُون لیوا اف 
فلولا تفر من کل فرفة منم طاثفه لیتفقَهُوا فى الداین). 

«و به هنگامی که یاران مجاهدشان از میدان بازگشتند. احکام و فرمان های الهی را به آنها تعلیم 
دهند. و از مخالفت آن انذارشان نمایند» (و لیْنذرُوا قومهم اذا رجغوا النهم). 

باشد که این برنامه موجب شود آنها از مخالفت فرمان خدا بیرهیزند و وظائف خویش را 


انجام دهند) (آ 15 لعلهم بتخذرون). 


نکته ها: 

۱ - مفهوم دقیق آیه 

آنچه در تفسیر آیه اشاره شد علاوه بر این که با شأن نزول معروف آن سازگار است» با ظاهر 
جمله های آیه نیز: از هر تفسیر دیگر موافق تر است» تنها چیزی که در آن است. این است که 
بايد جمله «لَْبّقی طالْفها. بعد از «من کل فرق منهم طافٌ» در تقدیر گرفته شود یعنی از هر 
فرقه ای گروهی بروند. و 
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گروه دیگری بمانند. و البته این موضوع با توجه به قرائن موجود در آیه مشکلی ایجاد نخواهد 
کرد (دقت کنید). 

ولی بعضی از مفسران احتمال داده اند: در آیه هیچ گونه تقدیری وجود ندارد. و منظور آن 
است که: گروهی از مسلمانان به عنوان واجب کفائی به میدان جهاد بروند. و در صحنه جهاد 
به تعلیمات اسلام آشنا شوند» و پیروزی مسلمانان را بر دشمنان» که نمونه ای از آثار عظمت و 
حقانیت این آئین است. با چشم خود ببینند. و به هنگام مراجعت به دوستان خود گوشزد 
کل ۱۱ 

احتمال سومی که بعضی دیگر از مفسران داده اند این است که: آیه حکم مستقلی را جدا از 
مباحث جهاد بیان می کند. و آن این که: 

مسلمانان وظیفه دارند به عنوان یک واجب کفائی» از هر قوم و جمعیتی عده ای برخیزند. و 
برای فرا گرفتن معارف و تعلیمات اسلام به مراکز بزرگ اسلامی بروند. و پس از فرا گرفتن 
علوم» به شهر و دیار خود بازگردند. و به تعلیم دیگران بپردازند.(۲) 

ولی همان گونه که گفتیم تفسیر اول به مفهوم آیه نزدیک تر است. هر چند اراده همه این 


معانی نیز چندان بعید نیست.(۲) 


۲ -هماهنگی با آیات سابق 


بعضی چنین تصور کرده اند: میان این آیه و آیات سابق. نوعی منافات دیده می شود: زیرا در 


آیات گذشته به همه دستور شرکت در میدان حهاد داده شده. و 


۱-اين تفسیر را «طبری» طبق نقل «قرطبی» (ذیل آیه مورد بحث) در تفسیرش انتخاب کرده 
و جمعی از مفسران نیز به عنوان احتمال آن را ذیل آیه آورده اند (تفسیر «طبری». جلد ۱۱ 
صفحه ۸ ذیل آیه). 


۲ -اين تفسیر با شأن نزولی که مرحوم «شیخ طوسی» در «تبیان» آورده است. سازگار می باشد 
(تفسیر «تبیان»» جلد ۵ صفحه ۳۲۳ کتابخانه اعلام اسلامی» چاپ اول» ۱۶۰۹ هھ .ق). 


۳- توجه داشته باشید که ما استعمال یک لفظ در چند معنی را جایز می شمریم. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد هشت 


تخلّف کنندگان به شدت مورد سرزنش قرار گرفتند. ولی در آیه مورد بحث» دستور می دهد: 
همه نباید به سوی میدان جهاد حرکت کنند. 

اما روشن است. این دو دستور با توجه به شرائط مختلف صادر شده مثلاً در مورد جنگ 
«تبوک». و روبرو شدن با ارتش نیرومند امپراطوری «روم»» چاره ای جز این نبود که همه 
مسلمانان آماده جهاد شوند. 

ولی در مورد مقابله با گروه های کوچک تر» ضرورتی نداشت که همه مسلمانان حرکت کنند» 
مخصوصاً در مواردی که خود پیامبر(صلی الله عليه واله)در «مدینه» می مانده نمی بایست 
(مدینه» را خالی نمایند. و خطرات احتمالی آن را نادیده بگیرند. و از فرا گیری معارف و 
احکام اسلام غافل بمانند. 

بنابراین» هیچ گونه نسخی در آیات فوق وجود ندارد و این که بعضی چنین تصور کرده اند 
اشتباه است. 


۳ منظور از «تفقّه» در آیه 

شک نیست. منظور از «تفّه» در دین» فرا گیری همه معارف و احکام اسلام» اعم از اصول و 
فروع است: زیرا در مفهوم تفقّه. همه این امور جمع است. 

بنابراین آیه فوق» دلیل روشنی است بر این که: همواره گروهی از مسلمانان به عنوان انجام یک 
واجب کفائی. باید به تحصیل علم و دانش در زمینه تمام مسائل اسلامی بپردازند. و پس از 
فراغت از تحصیل» برای تبلیغ احکام اسلام به نقاط مختلف. مخصوصاً به قوم و جمعیت خود 
باز گردند. و آنها را با مسائل اسلامی آشنا سازند. 
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مسائل اسلامی. 
و به تعبیر دیگر: هم تحصیل را واجب می کند. و هم یاد دادن راء و اگر دنیای امروز به 
تعلیمات احباری افتخار می کند. قرآن در جهارده قرن پیش علاوه بر آن» بر معلمین نيز اين 


وظیفه را فرض کرده است. 


گروهی از علمای اسلامی» به آیه فوق بر مسأله جواز تقلید استدلال کرده اندز زیرا فراگیری 
تعلیمات اسلام. و رساندن آن به دیگران» در مسائل فروع دین» و لزوم پیروی شنوندگان از 
آنهاه همان علید است. 

البته همان گونه که گفتیم, آیه فوق تنها از فروع دین بحث نمی کند. و مسائل اصولی را نیز 
شامل می شود ولی به هر حال فروع دین را نیز در بر دارد. 

تنها اشکالی که در اینجا به نظر می رسد این است: آن روز سخنی از اجتهاد و تقلید در ميان 
نبود و آنها که مسائل اسلامی را فرا می گرفتند و به دیگران می رساندند. حکم مسأله گوهای 
زمان ما را داشتند» نه حکم مجتهدان راء یعنی: حکم مسأله را از پیامبر(صلی الله عليه 
اما با توجه به این که اجتهاد و تقلید. مفهوم وسیعی دارد. می توان اشکال فوق را پاسخ داد. 
شک نیست علم فقه» با وسعتی که امروز دارد. در آن زمان وجود نداشت. و مسلمانان به 
راحتی مسائل را از پیامبرمی آموختند. 

اما با این حال چنان نبوده که, همه بزرگان اسلام در حکم مسأله گویان زمان 
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ما باشند: زیرا بسیاری از آنهاء به عنوان قضاوت و یا امارت به نقاط دیگر می رفتند. و طبعاً 
مسائلی پیش می آمد که عین آن را از پیامبر(صلی الله علیه وآله)نشنیده بودند. ولی در عمومات 
و اطلاقات آیات قرآن مجید. وجود داشت مسلماً آنها با تطبیق کلیات بر جزئیات» و به 
اصطلاح علمی «ردٌ فروع به اصول» و «رد اصول بر فروع» احکام آنها را درک می کردند. و 
این یک نوع اجتهاد ساده بوده است (دقت کنید). 

سللما این گان و اتال آن در زمان پیامبر(صلی اله عليه واله‌انوده» و به همین دلیل ريشه اصلی 
اجتهاد در میان صحابه و یاران او وجود داشت. هر چند همه پاران و اصحاب در این حدٌ 
نبودند. 

و از آنجا که آیه فوق یک مفهوم عام دارد. هم قبول گفتار مسأله گویان را شامل می شود و 


هم قبول قول مجتهدان راء و به این ترتیب» با عموم آیه می توان استدلال بر جواز تقلید کرد. 


۵ احترام خاص تعلیم و تعلّم 

مسأله مهم دیگری که از آیه می توان استفاده کرد احترام و اهمیت خاصی است که اسلام 
برای مسأله «تعلیم» و «تعلم» قائل شده است. تا آنجا که مسلمانان را ملزم می سازد. همه در 
میدان جنگ شرکت نکنند. بلکه گروهی بمانند و معارف اسلام را بياموزند. 

یعنی: جهاد با جهل» همانند جهاد با دشمن, بر آنها فرض است. و اهمیت یکی از دیگری کمتر 
نیست. بلکه تا مسلمانان در جهاد با جهل پیروز نشوند. در جهاد با دشمن پیروز نخواهند شد: 


زیرا یک ملت جاهل. همواره محکوم به شکست است. 
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یکی از مفسران معاصر در ذیل این آیه مطلب جالبی دارد. او می گوید: من در «طرابلس» 
مشغول تحصیل بودم. روزی فرماندار آنجا که خود از معارف اسلامی اطلاعات قابل ملاحظه 
ای داشت. به من گفت: 

چرا دولت. علماء و طلاب علوم دینی را از خدمت سربازی معاف می کند. در حالی که این 
خدمت مقدس» شرعاً بر همه واجب است. و طلاب علوم دینی از همه مردم به انجام این 
فریضه دینی شایسته ترند» آیا این کار اشتباه نیست؟ 

من بدون مقدمه به فکر آیه فوق افتادم گفتم: این کار ريشه در قرآن مجید دارد. آنجا که می 
گوید: گروهی جهاد کنند و گروهی به تحصیل علم پردازند! 

او از این جواب بسیار لذت برد به خصوص این که از یک فرد مبتدی مانند من» که در آن 


روز تازه مشغول به تحصیل شده بودم صادر شده بود.(۱) 


۱ - تفسیر «المنار». جلد ۰۱۱ صفحه ۷۸ 
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۳ يا یا الّذين آَمَنوا قاتلوا اذین یونم من الکُفار و لیجدوا فیکم 
لظ ور اغلَموا أن له مم امن 


ترجمه: 

۲ بان کت کا ا تکار کفنا انا بای 
فرشا شنت و ر 8 ف اخ کون یال عدا با ده کاران امتا 
تفسیرا 

دشمنان نزدیک تر را هدف قرار دهید! 

در آیه فوق» به تناسب بحث هائی که تا کنون پیرامون جهاد در این سوره ذکر شده به دو 
دستور دیگر در زمینه این موضوع مهم اسلامی» اشاره گردیده است: 

نخست روی سخن را به ممنان کرده» می گوید: «ای کسانی که ایمان آورده اید با کفاری که 
به شما نزدیک ترند پیکار کنید» (يا یا اذین منوا قاتلُوا الّذين نکم من الْكُمّار). 

درست است که با تمام دشمنان باید مبارزه کرد. و تفاوتی در این باره وجود ندارد ولی از نظر 
روش مبارزه» بدون شک باید نخست از دشمنان نزدیک تر شروع کرده چرا که خطر دشمنان 
نزدیک تر بیشتر است. همان گونه که به هنگام دعوت به سوی اسلام. و هدایت مردم به آئین 
حق» باید از نزدیک تر شروع نمود. 


پیامبر(صلی الله علیه وآله)نیز دعوت خود را به فرمان خداوند از بستگانش شروع کرد. پس 
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از آن مردم «مکه) را تبلیغ فرمود آنگاه به سراسر «جزيرة العرب» مبلّغ فرستاد. و سپس نامه 
برای سلاطین جهان نوشت. و بدون شک این روش به پیروزی نزدیک تر است. 

البته هر قانونی استثناء‌ئی دارد. ممکن است مواقع فوق العاده ای دشمن دورتر به مراتب 
خطرناک تر باشد. که قبلاً باید به دفع او شتافت» اما همان گونه که گفتیم» این یک استثناء 
است نه یک قانون همیشگی. 

و اما این که: پرداختن به دشمن نزدیک تر لازم تر است. دلائلش واضح است. زیرا: 

اولاً - خطر دشمن نزدیک, از حطر دشمنان دور بیشتر می باشد. 

ثانباً - آگاهی و اطلاعات ما نسبت به دشمنان نزدیک تر» افزون تر است. و این خود به 
پیروزی کمک می کند. 

تالغا - پرداختن به دور» و رها کردن نزدیک» این خطر را دارد که دشمنان تردیک ممکن است 
از پشت سر حمله کنند. و یا کانون اصلی اسلام را به هنگام خالی شدن مرکز» در هم بکوبند. 
رابعاً - وسائل و هزینه مبارزه با نزدیک, کمتر و ساده تر» و تسلط بر جبهه در آن آسان تر 
است» به این جهات» و جهات دیگر دفع این گونه دشمنان لازم تر است. 

ذکر این نکته نیز لازم به نظر می رسد: آن موقع که آیه فوق نازل شد. اسلام تقریباً همه «جزيرة 
العرب» را گرفته بود و بنابراین نزدیک ترین دشمن در آن روز شاید «امپراطوری روم شرقی» 
بوده که مسلمانان برای مبارزه با آنان به «تبوک» شتافتند. 


این را نیز نباید فراموش کرد که آیه فوق گر چه از «یبکار مسلحانه». و از 
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«فاصله مکانی» سخن می گوید. ولی بعید نیست روح آیه در پیکارهای منطقی و فاصله های 
معنوی نیز حاکم باشد. به این معنی که: مسلمانان به هنگام پرداختن به مبارزه منطقی و تبلیغاتی 
با دشمنان اول باید به سراغ کسانی بروند که. خطرشان برای جامعه اسلامی بیشتر و نزدیک تر 
است. 

مثلاً در عصر ماء که خطر الحاد و مادی گری همه جوامع را تهدید می کند. باید مبارزه با آن را 
مقدم بر مبارزه با مذاهب باطل قرار داد نه این که آنها فراموش شوند. بلکه بايد لبه تيز حمله 
مووع کوک رو 

یا مثلاً مبارزه با استعمار فکری, سیاسی و اقتصادی باید در درجه اول قرار گیرد. 

دومین دستوری که در زمینه جهاد در آیه فوق می خوانیم: دستور شدت عمل است. آیه می 
فرماید: «دشمنان باید در شما یک نوع شدت و خشونت احساس کنند» (و لیجدوا فيكم غلظذ). 
اشاره به این که: تنها شجاعت و شهامت درونی. و آمادگی روانی برای ایستادگی و مبارزه 
سرسختانه با دشمن کافی نیست بلکه باید این آمادگی و سر سختی خود را به دشمن نشان 
دهیدء و آنها بدانند در شما چنین روحیه ای هست. تا همان سبب عقب نشینی و شکست 
روحیه آنان گردد. 

و به تعبیر دیگر: وجود قدرت. کافی نیست. بلکه باید در برابر دشمن نمایش قدرت داد. 

لذا در تاریخ اسلام می خوانیم: به هنگام آمدن مسلمانان به «مکه» برای مراسم زیارت خانه 
خداء پیامبر(صلی الله عليه وآله)به آنها دستور داد: به هنگام «طواف» با سرعت راه بروند» بلکه 


بدوند. و شدت و سرعت و ورزیدگی خود را به دشمنانی که ناظر آنها بودند نشان دهند. 
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و نیز در داستان «فتح مکه» می خوانیم: پیامبر(صلی الله عليه وآلهشب هنگام دستور داد: 
مسلمانان همگی در بیابان آتش بیفروزند. تا مردم «مکه»» به عظمت ارتش اسلام آشنا شوند. و 
اتفاقاً این کار در روحیه آنها اثر گذاشت. 

و نیز دستور داد: «ابو سفیان» بزرگ «مکه» راء در گوشه ای نگه دارند و ارتش نیرومند اسلام در 
مقابل او رژه روند. 

و در پایان آیه به مسلمانان با این عبارت نوید پیروزی می دهد: «بدانید که خدا با پرهیزکاران 
است» (و اعَلَمُوا أن الله م الفتقین). 

این تعبیر ممکن است علاوه بر آنچه گفته شد. اشاره به این معنی نیز باشد. که توسّل به 


خشونت» و شدت عمل باید توأم با تقوا باشد» و هیچ گاه از حدود انسانی تجاوز نکند. 
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۶ و إذا ما رل سورةٌ فمنقم من يمول کم زادئه هذه إيماناً ما 
لذین نو فرادنهم ایمانا و هم یستبشرون 

۵ و ام لّذين فى فلوبهم مَرض فزادتهُم رجساً إلى رجهم و مائوا و 
هم کافرون 


ترجمه: 

۶ - و هنگامی که سوره ای نازل می شود بعضی از آنان (به دیگران) می گویند: «اين سوره 
ایمان کدام یک از شما را افزون ساحت»؟! (به آنها بگو:) اما کسانی که ایمان آورده اند. بر 
ایمانشان افزوده: و آنها (به فضل و رحمت الهی) خوشحالند. 

۵ - و اما آنها که در دل هایشان بیماری است. پلیدی بر پلیدیشان افزوده: و از دنیا رفتند در 
حالی که کافر بودند. 

تفسیر: 

تأثیر آیات قرآن بر دل های آماده و آلوده 

به تناسب بحث هائی که درباره منافقان و مؤمنان گذشت. در این دو آیه» اشاره به یکی از 
نشانه های بارز این دو گروه شده است. 

نخست می گوید: «هنگامی که سوره ای نازل می شود. بعضی از منافقان به یکدیگر می گویند: 
ایمان کدام یک از شما به خاطر نزول این سوره افزون شد»؟! (و إذا ما آْزگت سُورة فمنهم من 
ول ا و ب ا 


۱ -«ما» در حمله «اذا ما نت در حقیقت «زائده» و برای تأکید است» و بعضی گفته اند: «ماء 


صله» می باشد. که حرف شرط یعنی «ذا» را بر جزای آن مسلط می سازد و جمله را تأکید می 
کند. 
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و با این سخن می خواستند. عدم تأثیر سوره های قرآن» و بی اعتنائی خود را نسبت به آنها 
بیان کنند. و بگویند این آیات» محتوای مهم و چشم گیری ندارد» و مسائلی است عادی و پیش 
پا افتاده!. 

اما قرآن با لحن قاطعی به آنها پاسخ می دهد. و ضمن تقسیم مردم به دو گروه می فرماید: «اما 
کسانی که ایمان آورده اند. نزول این آیات بر ایمانشان می افزاید» و آثار شادی و خوشحالی در 


چهره هایشان آشکار است» (فأما الّذین منوا رادنهم ایماناً و هم يستتنشرون). 


«و اما آنها که در دل هایشان بیماری نفاق و جهل و عناد و حسد است. پلیدی تازه ای بر 
پلیدیشان می افزاید»! (و أمًا الّذين فى فُلوبهم مَرَض فرادتَهم رجساً إلى رجخسهم). 
«و سرانجام در حال کفر و بی ایمانی» از دنیا خواهند رفت» (و ماتوا و هم کافرون). 


نکته ها: 

۱ - آمادگی زمینه» شرط موفقیت 

قرآن در دو آیه بالاء این واقعیت را تأکید می کند که: تنها وجود برنامه ها و تعلیمات حیات 
بخش برای سعادت یک فرد. یا یک گروه کافی نیست. بلکه آمادگی زمینه ها نیز بايد به عنوان 
یک شرط اساسی مورد توجه قرار گیرد. 

آیات قرآن مانند دانه های حیات بخش باران است» که در باغ سبزه روید و در شوره زار خس! 
آنها که با روح تسلیم و ایمان و عشق به واقعیت. به آن می نگرند. از هر 
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سوره» بلکه از هر آیه ای» درس تازه ای فرا می گيرند. که ایمانشان را پرورش می دهد و 
صفات بارز انسانیت را در آنها تقویت می کند. 

ولی کسانی که از پشت شیشه های تاریک لجاجت و کبر و نفاق به این آیات می نگرند. نه 
تنها از آنها بهره نمی گیرند» که بر شدت کفر و عنادشان افزوده می شود. 

و به تعبیر دیگر: در برابر هر فرمان تازه ای» نافرمانی و عصیان جدیدی می کنند. و در مقابل 
هر دستوری» سرکشی تازه ای» و در مقابل هر حقیقت. لجاجت جدیدی» و این سبب تراکم 
عصیان هاء نافرمانی ها و لجاجت هاء در وجودشان می شود. و چنان ريشه های این صفات 
زشت در روح آنان قوی می گردد که سرانجام در حال کفر می ميرند. و راه بازگشت به روی 
آنها به کی بسته می شود! 

و باز به تعبیر دیگر: در هیچ برنامه تربیتی» تنها «فاعلیت فاعل» کافی نیست. بلکه روح پذیرش 
و «قابلیت قابل» نیز شرط اساسی است. 


۲ - انواع پلیدی ها 

«(رجس» در لغت به معنی موجود پلید و نایاک است. و به گفته «راغب» در «مفردات». این 
پلیدی چهار گونه است: 

گاهی از نظر غریزه و طبع. 

گاهی از نظر فکر و عقل. 

گاهی از جهت شرع. 

و گاهی از تمام جهات. 

البته شک نیست. پلیدی ناشی از نفاق. لجاجت و سرسختی در مقابل حق. 
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کردارش» آشکار می گردد. 


۳ منظور از انش ون 

جمله «و هم یَستبشرون» با توجه به ريشه کلمه «بشارت» که به معنی سرور و خوشحالی 
است که آثارش در چهره انسان ظاهر گردد. نشان می دهد به قدری اثر تربیتی آیات قرآن در 
مؤمنان آشکار بود. که فوراً علائمش در چهره هایشان نمایان می گشت. 


٤‏ -نفاق بیماری است 

در آیات فوق. «نفاق» و صفات زشتی که لازمه آن است» به عنوان بیماری قلبی شمرده شده. و 
همان گونه که سابقاً هم گفته ایم: «قلب» در این گونه موارد به معنی روح و عقل است. و 
بیماری قلبی؛ در این موارد؛ به معنی رذایل اخلاقی و انحرافات روانی است. 

و این تعبیر نشان می دهد: انسان اگر از روحیه سالمی برخوردار باشد. هیچ یک از این صفات 
زشت نباید در وجود او ريشه بدواند. و این گونه اخلاق. همچون بیماری جسمانی. بر حلاف 
یت اسان ا 

بنابراین» آلودگی به این صفات. دلیل بر انحراف از مسیر اصلی طبیعی و بیماری روحی و 


روانی است.(۱) 


۱ - درباره بیماری قلب و مفهوم ان در قرآن در جلد اول تفسیر «نمونه). ذیل آیه ۱۰ سوره 


بقره» نیز بحث دیگری داشته ایم. 
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۵ تأثیر ابانت قرآن 

آیات فوق» درس عجیبی به همه ما مسلمانان می دهد: زیرا این واقعیت را بیان می کند که: 
مسلمانان نخستین با نزول هر سوره ای از قرآن» روح تازه ای پیدا می کردند» و تربیت نوینی 
می یافتند» آن چنان که آثارش به زودی در چهره هاشان نمایان می گشت. در حالی که امروز 
افراد به ظاهر مسلمانی را می بینیم که نه تنها خواندن یک سوره در آنها اثر نمی گذارد بلکه 
از ختم تمام قرآن نیز در آنها کمترین اثری دیده نمی شود. 

آیا سوره ها و آیات قرآن اثر خود را از دست داده اند؟ 

و یا آلودگی افکان و بیماری دل ها و وجود حجاب ها که از اعمال سوء ما ناشی می شود 
چنین حالت بی تفاوتی و نفوذناپذیری را به قلب های ما داده است؟ 

باید از این حال به خدا پناه ببریم» و از درگاه پاکش بخواهيم که: قلبی همچون «قلب» 
مسلمانان نخستین به ما ببخشد. 
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۹ او لا یرون انهم یُفتنون فی گل عام ره َو رین ثم لایتوبون و 
لا هم يَذكُرُون 

۱۳۷ و إِذا ما انزلت سَورة نظر بعد بخضهُم إلى بَخض هل یراکم من احد ثم 
انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لايعقهُون 


تر جمه: 

۹ - آیا آنها نمی بینند که در هر سال. یک یا دو بار آزمایش می شوند؟! باز توبه نمی کنند» 
و متذکر هم نمی گردند! 

۷ - و هنگامی که سوره ای نازل می شود بعضی از آنها (منافقان) به یکدیگر نگاه می کنند 
و می گویند: «آیا کسی شما را می بیند»؟ سپس منصرف می شوند (و از حضور پیامبر بیرون 
می روند): خداوند دل هایشان را (از حق) منصرف ساخته: چرا که آنهاء گروهی هستند که 
نمی فهمند (و بی دانشند)! 

تفسیر: 

آزمایش سالانه 

این آیات نیز سخن را درباره منافقان ادامه می دهد و آنها را مورد سرزنش و اندرز قرار داده 
می گوید: «آیا آنها نمی بینند که در هر سال» یک يا دو بار» مورد آزمایش قرار می گیرند! (أ و 
لا یرون انهم یفتنون فی کل عام مره و مرتیْن). 

و عجب این که: با این همه آزمایش های پی در پی» «از راه خلاف باز نمی ایستند. توبه نمی 
کنند و متذکر نمی شوند» (ثم لایتوبون و لا هم یذکرون. 


در این که منظور از این آزمایش سالانه» که یک پا دو بار تکرار می شود 
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چیست؟ در میان مفسران گفتگو است: 

بعضی» آن را بیماری هاء(۱) 

بعضی» گرسنگی و شدائد دیگره 

بعضی» مشاهده آثار عظمت اسلام. و حقانیت پیامبر(صلی الله عليه وآله)را در میدان های جهاد؛ 
که منافقان به حکم اجبار محیط در آن شرکت داشتند. 

و بعضی, پرده بر داشتن از اسرار آنهاء می دانند. 

اما با توجه به این که در آخر آیه می خوانیم: آنها متذکر نمی شوند. روشن می شود: آزمایش 
از نوع آزمایش هائی بوده که باید باعث بیداری این گروه گردد. 

و نیز از تعبیر آیه چنین بر می آید که: این آزمایش غیر از آزمایش عمومی است. که همه مردم 
در زندگی خود با آن روبرو می شوند. 

با توجه به این موضوع. به نظر می رسد: تفسیر چهارم. یعنی پرده برداری از اعمال سوء آنهاء و 
ظاهر شدن باطنشان, به مفهوم آیه نزدیک تر است. 

این احتمال نیز وجود دارد که: «افتنان و امتحان» در آیه مورد بحث. مفهوم جامعی داشته باشد 


که شامل همه این موضوعات بشود. 


سپس اشاره به قیافه انکارآمیزی که آنها در برابر آیات الهی به خود می گرفتند کرده می گوید: 
«هنگامی که سوره ای از قرآن نازل می شود. آنها با نظر تحقیر و انکار نسبت به آن سوره به 
یکدیگر نگاه می کنند. و با حرکات چشم. مراتب نگرانی خود را ظاهر می سازند» (و إذا ما 
آنزئت سُورةٌ نظر بضهُم إلى بَفض). 

ناراحتی و نگرانی آنها از این نظر است که: مبادا نزول آن سوره» رسوائی 


۱ -«بحار الانوار). حلد ۵ صفحه ۷۵ حلد 1۹ صفحه ۰۱ و جلد ۹۰ صفحه 11 
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جدیدی برایشان فراهم سازد. 

و یا به خاطر آن است که بر اثر کوردلی چیزی از آن نمی فهمند. و انسان دشمن چیزی است 
که نمی داند. 

به هر حال» تصمیم بر این می گیرند که از مجلس بیرون بروند. تا این نغمه های آسمانی را 
نشنوند. اما از این بیم دارند که به هنگام خروج» کسی آنها را ببیند. لذا آهسته از یکدیگر 
سژال می کنند: آیا کسی متوجه ما نیست. «آیا کسی شما را می بیند»؟! (هل یراک من حد). 

و همین که اطمینان پیدا می کنند جمعیت به سخنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) مشخولند و 
متوجه آنها نیستند. «از مجلس بیرون می روند» تم اْصرفوا). 

جمله: هل یرام من آخد: «کسی شما را می بیند؟» راء یا با زبان می گفتند» و یا با اشاره چشم 
هاء در صورت دوم جمله «ظر بَْضَهُم إلى بُْض» با این جمله یک مفهوم را بیان می کند. و 
در قیقت «قل پراگ بر آخد» تفسیری است برای نگاهشان به یکدیگر. 

در پایان آیه به ذکر علت این موضوع پرداخته. می گوید: آنها به این جهت از شنیدن کلمات 
خدا ناراحت می شوند که: «خداوند قلوبشان را (به خاطر لجاجت و عناد و به خاطر 
گناهانشان) از حق منصرف ساخته». (و یک حالت دشمنی و عداوت نسبت به حق پیدا کرده 
اند): چرا که آنها افرادی بی فکر و نفهم هستند» (صترف الله فلوم نم وم لایِفَهُون). 

در مورد جمله «صرّف ال فلوم مفسران دو احتمال داده اند: 

نخست این که: جمله خبریه باشد. آن چنان که در بالا تفسیر کردیم. 

دیگر این که: جمله انشائیه و به معنی نفرین باشد. یعنی خداوند دل های آنها را از حق 
منصرف کند. ولی احتمال اول نزدیک تر به نظر می رسد. 
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۸ لق جاءکم سول من آنفسکم عزیز علیّه ما عنتم خریص عَلَیْکم 
بالمژمنین روف رحم 
۱۳۹ فان تولو فقل خبی الله لا اله إلا هو عليه توکلت و هو رب 


اعرش العظيم 


تر جمه: 

۸ - به یقین» رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنج های شما بر او سخت است: و 
اصرار بر هدایت شما داوفر و نسبت به مؤمنان» رئوف و مهربان است! 

۹ - اگر آنها (از حق) روی بگردانند. (نگران مباش!) بگو: «خداوند مرا کفایت می کند: هیچ 
معبودی جز او نیست: بر او توکل کردم: و او صاحب عرش بزرگ است»! 

تفسیر: 

آخرین آیات قرآن مجید 

آیات فوق که به گفته بعضی از مفسران. آخرین آیاتی است که بر پیامبر(صلی الله عليه 
والهانازل شده است؛ و با آن سوره «برائت» نیز پایان می پذیرد در واقع اشاره ای است به تمام 
مسائلی که در این سوره گذشت. زیرا: 

از یکسو به تمام مردم. اعم از مژمنان. کافران و منافقان گوشزد می کند که: سخت گیری های 
پیامبر و قرآن» و خشونت های ظاهری که نمونه هائی از آن در این سوره بیان شد. همه به 
خاطر عشق و علاقه پیامبر(صلی الله عليه وآله)به هدایت و تربیت و تکامل آنها است. 
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و از سوی دیگر» به پیامبر(صلی الله علیه وآله‌)نیز خبر می دهد که: از سرکشی ها و عصیان 
های مردم» که نمونه های زیادی از آن نیز در این سوره گذشت. نگران و ناراحت نباشد» و 
بداند که در هر حال خداوند. پشتیبان و یار و یاور او است. 

لذا در نخستین آیه روی سخن را به مردم کرد می گوید: «پیامبری از خودتان به سوی شما 
آمد! (قّد جاءکم رتسول من نفسکم). 

این که: به جای «منکُم» در این آیه «من أنیکُم» آمده است. اشاره به شدت ارتباط پیامپر(صلی 
الله علیه وآله)با مردم است. گوئی پاره ای از جان مردم و از روح جامعه در شکل پیامبر(صلی 
الله عليه وآله)ظاهر شده است. 

به همین دلیل. تمام دردهای آنها را می داند. از مشکلات آنان آگاه است» و در ناراحتی ها و 
غم ها و اندوه ها با آنان شریک می باشد. و با این حال تصور نمی شود سخنی جز به نفع آنها 
بگوید. و گامی جز در راه آنها بردارده و این در واقع نخستین وصفی است که در آیه فوق؛ 
برای پیامبر(صلی الله عليه وآله)ذکر شده است. 

و عجب این که: گروهی از مفسران که تحت تأثیر تعصبات نژادی و عربی بوده اند گفته اند: 
مخاطب در این آیه نژاد عرب است! یعنی پیامبری از این نژاد. به سوی شما آمد!. 

به عقیده ما: این بدترین تفسیری است که برای آیه فوق ذکر کرده اندز زیرا می دانیم: چیزی که 
در قرآن از آن سخنی تست مسال «نژاد» است» همه جا خطابات قرآن با «يا انا الناس» و «یا 
۳ الذین آمنوا) و امثال آنها شروع می شود و در هیچ موردی «يا ها العَربٌ» و «یا فرش و 
مانند آن وجود ندارد. 

به علاوه» ذیل آیه که می گوید: «بالمژمنین روف رحیم» به روشنی این تفسیر را نفی می کند: 
زیرا سخن از همه مومنان است. از هر قوم و ملت و نژادی که باشند. 
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جای تأسف است که بعضی از دانشمندان متعصب. قرآن را از آن اوج جهانی و بشری فرود 
آورده, می خواهند در محدوده های کوچک نژادی محصور کنند. 

به هر حال» پس از ذکر این صفت (من أنفسکم) به چهار قسمت دیگر از صفات ممتاز 
پیامبر(صلی الله عليه وآله)» که در تحریک عواطف مردم و جلب احساساتشان اثر عمیق دارد 
اشاره می کند. 

نخست می گوید: «هر گونه ناراحتی و زیان و ضرری به شما برسد. برای او سخت ناراحت 
کننده است» (عریز یه ما عنتم). 

یعنی: او نه تنها از ناراحتی شما خشنود نمی شود. که بی تفاوت هم نخواهد بود. او به شدت 
از رنج های شما رنج می برد. و اگر اصرار بر هدایت شماء و جنگ های طاقت فرسای پر 
زحمت دارد. آن هم برای نجات شما و برای رهائیتان از چنگال ظلم و ستم. و گناه و بدبختی 
است. 

دیگر این که: «او سخت به هدایت شما علاقمند است» و به آن عشق می‌ورزد. (حریصر" 
«حرص) در لغت. به معنی شدت علاقه به چیزی است. و جالب این که در آیه مورد بحث. به 
طور مطلق می گوید: «حریص بر شما است» نه سخنی از هدایت به ميان می آورد و نه از چیز 
دیگر. 

اشاره به این که: به هر گونه خیر و سعادت شما و به هر گونه پیشرفت و ترقی و خوشبختیان 
عشق می‌ورزد (و به اصطلاح» حذف متعلق دلیل بر عموم است). 

بنابراین» اگر شما را به میدان های پر مرارت جهاد اعزام می دارد. و اگر منافقان را تحت فشار 


شدید می گذارد. همه اینها به حاطر عشق به آزادی به 
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شرف. به عزت و به هدایت شماء و پاکسازی جامعه شماست. 

سپس» به سومین و چهارمین صفت آشاره کرده. می فرماید: «او نسبت به مژمنان رئوف و رحیم 
است» (بالمو منین رفوفه رحیم). 

از این ری هر گونه دستور مشکل و طاقت فرسائی را می دهد (حتی گذشتن از بیابان های 
طولانی و سوزان در فصل تابستان با گرسنگی و تشنگی» برای مقابله با یک دشمن نیرومند در 
جنگ «تبوک») آن هم یک نوع محبت و لطف از ناحیه او است. 

در این که «رئوف» و «رحیم» با هم چه تفاوتی دارند؟ در میان مفسران گفتگو است» ولی به 
نظر می رسد. بهترین تفسیر آن است که: رئوف اشاره به محبت و لطف مخصوص در مورد 
فرمانبرداران است. در حالی که رحیم اشاره به رحمت در مقابل گناهکاران می باشد. 

اما نباید فراموش کرد. این دو کلمه هنگامی که از هم جدا شوند. ممکن است در یک معنی 
استعمال شود اما به هنگامی که همراه یکدیگر ذکر شوند» احیاناً دو معنی متفاوت می بخشند. 


در آیه بعد. که آخرین آیه سوره است. پیامبر(صلی الله عليه وآله)را دلداری می دهد که: از 
سرکشی ها و عصیان های مردم» دلسرد و نگران نشود. می فرماید: «اگر آنها روی از حق 
بگردانند نگران نباش» و بگو: خداوند برای من کافی است»: چرا که او بر هر چیزی توانا است 
(قاِن تولو" فّل حنبی اللَه). 

«همان خداوندی که هیچ معبودی جز او نیست» و بنابراین تنها پناهگاه او است (لا له ال خو). 
آری. بگو «من تنها بر چنین معبودی تکیه کرده ام)» و به او دل بسته ام و کارهایم را به او 
واگذارده ام (علَیّه تتوکلت). 
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(و او پروردگار عرش بزرگ است» ( و هو رب الْعَرْش العظیم). 
جائی که عرش و عالم بالا و جهان ماوراء طبیعت. با آن همه عظمتی که دارد. در قبضه قدرت 
او» و تحت حمایت و کفالت او است. چگونه مرا تنها می گذارد» و در برابر دشمن یاری نمی 


و عطوفت او تصور می شود؟ 


خداوندا! هم اکنون که این سوره را به پایان می رسانیم» و این سطور را می نگاریم» دشمنان ما 
را احاطه کرده. و ملت رشید و قهرمان ما برای بر چیدن ظلم و فساد و استبداد به پا خاسته 
است» یکپارچگی بی نظیر» و اتحادی که هیچ گاه تصور نمی شد در میان همه صفوف و 
قشرها بدون استثناء پیدا شده. حتی کودکان و خردسالان نیز در این مبارزه شریکند. و هیچ 
کس از هیچ نوع فداکاری مضایقه ندارد. 

پروردگارا! تو همه اینها را می دانی. و می بینی» و تو کانون مهر و محبتی. و تو به مجاهدان 
وعده پیروزی داده ای: نصرت و یاریت را نزدیک کن! و پیروزی نهائی را به ما مرحمت فرما! 
و این تشنگان و شیفتگان را با زلال ایمان و عدل و آزادی سیراب فرما! «إتک على کل شیء 


(١ قدیر».(‎ 


آمین يا زب العالمین 


پایان سوره توبه 


۱ - این بخش قبل از انقلاب و برقرای حکومت اسلامی و در بحبوحه مبارزات بر ضد شاه 
نوشته شده است. 

با توجه به این که پیروزی کامل در ۲۲ بهمن ۵۷ بوده. این نوشته در ماه های آذر و دی 
صورت گرفته است. 


(۲۰// ۸۲ تصحیح) 
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بوره پونس (علیه السلام) 


این سوره در «مکه) نازل شده و دارای ۹ آیه است 
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محتوای سوره يونس 

این سوره که از سوره های «مکی» است» و به گفته بعضی از مفسران: بعد از سوره «اسراء» و 
قبل از سوره «هود» نازل شده است. همانند بسیاری از سوره های «مکّی» روی جند مسأله 
اصولی و زیربنائی تکیه می کند. که از همه مهم تر مسأله «مبدآ» و «معاد» است. 

۱-نخست. از مسأله وحی و مقام پیامبر(صلی الله عليه وآله)سخن می گوید. 

۲ - سپس» به نشانه هائی از عظمت آفرینش, که نشانه عظمت خدا است می پردازد. 

۳ بعد از آن مردم را به ناپایداری زندگی ماذی دنیاء و لزوم توجه به سرای آخرت. و آمادگی 
برای آن از طریق ایمان و عمل صالح متوجه می سازد. 

٤‏ - و به تناسب همین مسائل» قسمت های مختلفی از زندگی پیامبران بزرگ» از جمله: «نوح»؛ 
(موسی» و «یونس(علیهم السلام) را بازگو می کند. و به همین مناسبت نام سوره «یونس) بر 
آن گذارده شده است. 

۵ - و باز برای تأئید مباحث فوق» سخن از لجاجت و سرسختی بت پرستان به میان می آورد. 
و حضور و شهود خدا را در همه جا برای آنها ترسیم می کند. و مخصوصاً برای اثبات این 
مسأله از اعماق فطرت آنان, که به هنگام مشکلات آشکار می شود. و به یاد خدای واحد یکتا 
می افتند. کمک می گیرد. 

1 - و بالاخره» برای تکمیل بحث های فوق» در هر مورد مناسبی» از بشارت و انذار» بشارت به 
نعمت های بی پایان الهی برای صالحان و انذار و بیم دادن طاغیان و گردن کشان» استفاده می 
کند. 
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فضیلت تلاوت این سوره 

در روایتی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: من قرا سور ینس فی کل شهرین أو لاه 
م خف علیّه آن کون من الجاهلین و كان يوم القيامة من المُفربين: 

«کسی که سوره يونس را در هر دو یا سه ماه بخوانده بیم آن نمی رود که از جاهلان و بی 
خبران باشد. و روز قیامت از مقربان خواهد بود».(۱) 

این به خاطر آن است که آیات هشداردهنده و بیدارکننده» در این سوره فراوان است» و اگر با 
دقت و تأمل خوانده شود تاریکی جهل را از روح آدمی بر طرف می کند. و اثر آن حداقل 
چند ماهی در وجود او خواهد ماند. و هر گاه علاوه بر درک و فهم محتوای سوره به آن نیز 
عمل کند. به طور یقین روز «رستاخیز». در زمره مقربان قرار خواهد گرفت. 

شاید نیاز به یادآوری نداشته باشد که: فضائل سوره ها. همان گونه که سابقاً هم گفته ایم تنها 
با تلاوت آیات. بدون درک معنی» و بدون عمل به محتوای آن فراهم نمی گردد: زیرا تلاوت؛ 


مقدمه فهم است. و فهم مقدمه عمل!. 


۱ - تفسیر «نور الثقلین». جلد ۲ صفحه ۲۹۰ و تفاسیر دیگر - «وسائل الشیعه). جلد + صفحه 
۱ (چاپ آل البیت) - «مستدرک» جلد » صفحه ۳۶۱ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار»؛ 


جلد ۷ صفحه ۰۲۹۳ و جلد ۸٩‏ صفحه ۲۷۸ . 
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۱ الر تلک آيات الكتاب الحکیم 
۲ أ كان للناس عَجباً أن أوْحَينا إلى رجل منم أن آنذر الناس و شر 
اذین آمَوا آن هم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا 


لساحر مبین 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ -الرء این آیات کتاب استوار و حکمت آمیز است! 

۲ - آیا برای مردم. موجب شگفتی بود که به مردی از آنها وحی فرستاديم که: مردم را (از 
عواقب کفر) بترسان و به کسانی که ایمان آورده اند بشارت ده که برای آنهاء سابقه نیک (و 
تفسیر: 

رسالت پیامبر 

در این سوره» بار دیگر با حروف مقطعه قرآن روبرو می شویم. که به صورت «الف و لام و 
راء» دک شده انیت (الر). 


ما در آغاز سوره «بقره) و سوره «آل عمران» و «اعراف». به اندازه کافی در 
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تفسیر این گونه حروف سخن گفته ایم» و به خواست خدا در آینده نیز در موارد مناسب بحث 
هائی خواهیم داشت» و مطالب تازه ای بر آن خواهیم افزود. 

به دنبال آن» نخست اشاره به عظمت آیات قرآن کرده. می فرماید: «آنها آیات کتاب حکیم 
است» (تڵک آیات الكتاب الحکیم). 

تعبیر به «آنها» (اسم اشاره ۳ جای «هذّه» (اینها) (اسم اشاره به نزدیک)» که نظیر آن در 
آغاز سوره «بقره» نیز آمده است» از تعبیرات لطیف قرآن محسوب می شود و کنایه از عظمت 
و والا بودن مفاهیم قرآن است. 

زیرا مطالب پیش پا افتاده و ساده راء غالباً با اسم اشاره نزدیک می آورند. اما مطالب مهمی که 
در سطح بالاء و گوئی بر فراز آسمان ها در یک افق عالی قرار گرفته, با اسم اشاره دور بیان می 
و اتفاقاً در تعبیرات روزمره» ما نیز از این تعبیر استفاده می کنیم. و برای عظمت اشخاص» هر 
چند در حضورشان بوده باشیم «آن جناب» یا «آن حضرت» می گوئيم نه «اين جناب» و «اين 
حضرت» ولی به هنگام تواضع. کلمه «اینجانب» را به کار می بریم. 

توصیف کتاب آسمانی یعنی: قرآن به «حکیم» اشاره به این است که: آیات قرآن دارای آن 
چنان استحکام. نظم و حسابی است که هر گونه باطل و خرافه و هزل را از خود دور می 


سازد» جز حق نمی گوید» و جز به راه حق دعوت نمی کند. 


آیه دوم به تناسب اشاره ای که در آیه قبل به قرآن مجید و وحی آسمانی شده. یکی از 
ایرادات مشرکان نسبت به پیامبر(صلی الله علیه وآله)را بیان می کند. همان اشکالی که به طور 
مکرر در قرآن مجید آمده و تکرارش نشان می دهد. از ایرادات مکرر مشر کان بوده انش و آن 


این که: 
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چرا وحی آسمانی از ناحیه خداء بر انسانی نازل شده؟ 

چرا فرشته ای مآموریت این رسالت بزرگ را به عهده نگرفته است؟! 

قرآن در پاسخ این گونه سژالات می فرماید: «آیا برای مردم موجب شگفتی بود که ما به مردی 
از بین آنان وحی فرستادیم» (أ كان للناس عجباً أن وَحینا إلى رخل منهم). 

در واقع جواب ايراد آنهاء با کلمه «منهّم» (از جنس آنان)» داده شده است یعنی: اگر رهبر و 
راهنماء هم جنس پیروانش باشد. دردهای آنها را بداند و از نیازهایشان آگاه گردد. جای تعجب 
نیست» تعجب در این است که» از غیر جنس آنها باشد که بر اثر نا آگاهی از وضعشان, نتواند 
آنها را رهبری کند. 

سپس به محتوای این وحی آسمانی اشاره کرده» آن را در دو چیز خلاصه می کند: 

نخست این که: به او وحی فرستادیم که: «مردم را انذار کن و از عواقب کفر و گناه بترسان» 
(أن أنذر الناس). 

دیگر ا که: «به افراد با ایمان بشارت ده» که برای آنان در پیشگاه پروردگارشان قدم صدق 
است» (و بش الذین آمنوا آن لهم قدم صداق عند رتهم). 

در این که منظور از «قدم صدق» چیست؟ در میان مفسران بحث است. اما روی هم رفته. یکی 
از سه تفسیر (یا هر سه با هم» برای آن قابل قبول است. 

نخست این که: اشاره به آن است که ایمان سابقه فطری» دار و در حقیقت مؤمنان با ابراز 
ایمان». مقتضای فطرت خود را تین و تا ان کرده اند: زیرا یکی از معانی «قدم». «سابقه» 
است» چنان که می گویند: لفلان قَدم فی الامثلام - َو قَدمٌ فی الحرّب: «فلان کس در اسلام يا 
در جنگ و مبارزه. سابقه 
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دارد).(۱) 

دوم این که: اشاره به مسأله معاد و نعمت های آخرت باشد: زیرا یکی از معانی «قدم» «مقام و 
منزلت» است (به تناسب این که انسان با پای خود به منزلگاهش وارد می شود) یعنی: برای 
افراد با ایمان» مقام و منزلت ثابت و مسلمی در پیشگاه خدا است. که هیچ چیز نمی تواند آن را 
تغییر دهد و دگرگون سازد. 

سوم این که: «قدم» به معنی «پیشوا و رهبر» است. یعنی برای مومنان پیشوا و رهبری صادق 
فرستاده شده است. 

روایات متعددی که در تفاسیر شیعه و اهل تسنن در ذیل این آیه وارد شده و «قدم صدق» را 
به شخص پیامبر(صلی الله علیه واله» یا ولایت علی(علیه السلام) تفسیر کرده است. مژید 
همین معنی است.(۲) 

همان گونه که گفتیم» ممکن است: هدف از تعبیر فوق بشارت به همه این امور بوده باشد. 

در پایان آیه باز به یکی از اتهاماتی که مشرکان کراراً بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) وارد می 
کردند» اشاره کرده می فرماید: «کافران گفتند: این مرد» ساحر آشکاری است» (قال الکافرون ان 
هذا اسا ین ۱ 
کلمه «إن» و «لام تأکید» و صفت «مُبین» همه نشانه تأکیدی است که آنها روی این تهمت 
ات و تعبیر به «هذا» (اسم اشاره 2 نزدیک)» برای این بوده که مقام پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) را تحقیر کنند. 

اما این که: چرا نسبت سحر به پیامبر(صلی الله علیه وآله)می دادند» روشن است: زیرا در برابر 


۱ -«بحار الانوار»» جلد ۰۲۶ صفحات ۶۰ و .۶۱ 

۲ - تفسیر «برهان». جلد ۲ صفحه ۱۷۷ - تفسیر «قرطبی». جلد ۵ صفحه ۳۱۶۵ - «کافی». 
جلد ۱ 

صفحه ۲۲ و جلد ۸ صفحه ۳۱۶ (دار الکتب الاسلامیة). 
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۲۷1 


تفسیر نمونه جلد هشت 


پاسخ قانع کننده ای نداشتند» جز این که: فوق العادگی آن را با سحر تفسیر کنند. و به این 
صورت» پرده جهل و بی خبری برای ساده لوحان» روی آن بیفکنند. 

این گونه تعبیرهاء که از ناحیه دشمنان پیامبر(صلی الله عليه وآله)صادر می شد. خود دلیل 
روشنی است بر این که: پیامبر(صلی الله علیه وآله)کارهای خارق العاده ای داشته» که افکار و 
دل ها را به سوی خود جذب می کرده است. مخصوصاً تکیه کردن روی سحر در مورد قرآن 
مجید. خود گواه زنده ای بر جاذبه فوق العاده این کتاب آسمانی است» که برای اغفال مردم 
آن را زیر پرده سحر می پوشاندند. 


به خواست خدا در ذیل آیات مناسب. باز در این باره سخن خواهیم گفت. 
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VY 


۳ . اه ریم له الذی خن اراد وار ی یام گم 

امتقوی على العزش يدر الأر ما ین شقيع إلا من بدا 

ذلکم الله رکم فَاعبدوة أ فلا تذكرُون 
>٤‏ لبه مرجغكم جمیعاً وغد الله حقا ان یبدا الخلق ثم بُعيدة 

لیجری الذین منوا و عَملوا الصالحات بالقئط و الذین کفروا هم 

شرابه مرن خمیم و غذاب آلیذیما وا یفرون 
ترجمه: 
۳ - پروردگار شماء خداوندی است که آسمان ها و زمین را در شش روز (شش دوران) آفرید: 
سپس بر تخت (قدرت) قرار گرفت. و به تدبیر کار (جهان) پرداخت: هیچ شفاعت کننده ای 
جز با اذن او نیست: این است خداوند» پروردگار شما! پس او را پرستش کنید! آیا متذکر نمی 
شوید؟! 
٤‏ - بازگشت همه شما به سوی اوست! خداوند وعده حقی فرموده: او آفرینش را آغاز می 
کند. سپس آن را باز می گرداند. تا کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام داده اند 
به عدالت جزا دهد: و برای کسانی که کافر شدند. نوشیدنی از مایع سوزان است: و عذابی 
دردناک. به خاطر آن که کفر می‌ورزیدند! 
تفسیر: 
خداشناسی و معاد 


قرآن پس از اشاره به مسأله وحی و نبوت در نخستین آیات این سوره به 
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۳۳۳ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


سراغ دو اصل اساسی تعلیمات همه انبیاء یعنی: «مبدآ» و «معاد» می رود و در دو آیه فوق» 
این دو اصل مهم را ضمن عباراتی کوتاه و گویا بیان می کند. 

نخست می فرماید: «پروردگار شما همان خداوندی است که آسمان ها و زمین را در شش 
روز آفرید» (اِن ریم له ای لّق السّماوات و الأرْض فى ستّة آیام. 

سابقاً هم اشاره کرده ایم» کلمه «یَوّم» در لغت عرب. و «روز» در فارسیء و معادل آن در سایر 
لغات. در بسیاری مواقع به معنی «دوران» استعمال می شود چنان که می گوئیم: روزی در 
کشور ما استبداد حکومت می کرد. ولی اکنون در پرتو انقلاب. روز آزادی است؛ یعنی دورانی 
استبداد بود. و پس از پایان استبداد. دوران رهائی مردم رسیده است.(۱) 

بنابراین» مفهوم جمله فوق این می شود: «پروردگار شما آسمان و زمین را در شش دوران 
آفریده است». و چون درباره این دوران های ششگانه سابقاً سخن گفته ایم از تکرار آن خود 
داری می کنیم.(۲) 

آنگاه اضافه می کند: «خداوند پس از آفرینش جهان زمام امور آنها را در دست گرفت» (نم 
اتتوئ على لخرش). 

«همه کارهای جهان به فرمان از است» و همه چیز در قبضه تدبیرش» (یلتر الاش). 

کلمه «عرش»» گاهی به معنی «سقف»» گاهی به معنی چیزی که دارای سقف است» و زمانی به 
معنی تخت بلند پایه» می آید. این معنی اصلی آن است. 

اما معنی کنائی آن: همان قدرت است. چنان که می گوئیم: فلان شخص بر 


| و ۲ -برای توضیح بیشتر» و ذکر مثال هائی در این باره از عربی و فارسی. به جلد 1 تفسیر 
«نمونه»» ذیل یه ۶ سوره «اعراف» مراجعه نمائید. 
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۳۷ 


تخت نشست. يا پایه های تختش فرو ریخت. و يا او را از تخت به زیر آوردند. همه اینها 
کنلیه از فلترت بان و با ان دست دادن تدرت استه در سال که میک است اضاه تن در 
کار نبوده باشد. به همین دلیل, «اسنتوی عَلّی الْعَرش» به معنی این است: «خداوند زمام امور 
جهان را بر دست گرفت».(۱) 

«یدیر) از ماده «تدبیر» در اصل از «دبر» (بر وزن ابر)؛ به معنی پشت سر و عاقبت چیزی است. 
بنابراین» «تدبیر» به معنی بررسی کردن عواقب کارهاه و سنجیدن مصالح» و بر طبق آن عمل 
نمودن است. 

پس از آن که روشن شد خالق و آفریدگار «للّه» است. زمام اداره جهان هستی به دست او 
است. و تدبیر همه امور به فرمان او می باشد. معلوم می گردد بت هاء این موجودات بی جان» 
عاجز و ناتوان» هیچ گونه نقشی در سرنوشت انسان ها نمی توانند داشته باشند. لذا در جمله 
بعد می فرماید: «هیچ شفاعت کننده ای جز به اذن و فرمان او وجود ندارد» (ما من شفیع الا 
من بعد ادْنه).(۲) 

ت الله پروردگار شماء او را باید پرستش کنید نه غیر او را» (ذلکم الله ریک 
فاعندوة). 


«آیا با این دلیل روشن متذکر نمی شوید»؟ ا فلا تذکرون). 

در آیه بعد. همان گونه که اشاره کردیم. سخن از معاد می گوید. و در 

۱ - برای توضیح بیشتر و آگاهی از معانی مختلف «عرش». به جلد ۱ تفسیر «نمونه» ذیل آبه 
11 سوره «اعراف»» و جلد دوم. ذیل آیه 00 سوره (بقره) مراجعه فرمائید. 


۲ - پیرامون مسأله مهم (شفاعت). در جلد اول تفسیر «(نمونه)» ذیل آیه ۸ سوره (بقر ه)؛ و در 


جلد دوم ذیل آیه 00 سوره (بفره) توصیح کافی داده ایم. 
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۳۱۷۵ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


جمله های کوتاهی هم اصل این مسأله. هم دلیل و هم هدف آن را بیان می دارد. 

نخست می فرماید: «بازگشت همه شما به سوی خدا است» (لّه مرجفکم جمیعا). 

پس از آن» روی این مسأله مهم تکیه و تأکید کردم اضافه می کند: «ین وعده قطعی خداوند 
است» ( وغد الله حَقاً). 

آنگاه با این عبارت» اشاره به دلیل آن کرده می گوید: «خداوند آفرینش را آغاز کرد و سپس 
تجدید می کند» (إِنّه یبدا الخلّق تم بُعيذة). 

ا که در اسان و خاش ا شاف رکفت کی باق ا کو اغا اس 
کرد توانائی اعاده آن را دارد. 

این استدلال به صورت دیگری در سوره اعراف» آیه ۰۲٩‏ ضمن یک جمله کوتاه بیان شده 
است» می فرماید: کما بدأکم تفوذون: «همان گونه که شما را در آغاز ایجاد کرد باز می 
گرداند. که شرح آن در تفسیر سوره «اعراف» گذشت. 

آیات مربوط به معاد در قرآن نشان می دهد: علت عمده تردید مشرکان و مخالفان این بوده که 
در امکان چنین چیزی تردید داشته اند و با تعجب سوال می کردند: 

آیا این استخوان های پوسیده و خاک شده بار دیگر لباس حیات و زندگی در بر می کند. و به 
شکل نخست باز می گردد؟ 

لذا قرآن نیز روی همین مسأله «امکان» انگشت گذارده» می گوید: فراموش نکنید! آن کسی که 
جهان را از نو سامان می بخشد و مردگان را زنده می کند. همان آفریدگاری است که در آغاز 
چنین کرده است. 

سپس از هدف معاد سخن به میان می آید که: حیات و زندگی دیگر «برای آن است که 
خداوند. افرادی را که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند. با 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


عدالت پاداش دهد. بی آن که کوچک ترین اعمال آنها از نظر لطف و مرحمت او مخفی و بی 
اجر بماند» (لیجزی الذین منوا و عَملوا الصتالحات بالْقسئط). 

اما باید بدانند «برای آنها که راه کفر و انکار پوئيدند. (مجازاتی دردناک و)» نوشیدنی از مایعی 
گرم و سوزان» و عذاب الیم است به خاطر آن که کفر می‌ورزیدند» (و الّذینَ کفروا لھم شراب 
من حمیم و غذاب ليم بما کانوا یْکُفرون». 

چرا که عمل صالحی نداشته اند به دلیل این که عمل خوب از اعتقاد خوب سرچشمه می 


کر 


نکته ها: 

۱ -حرکت به سوی بی نهایت 

با این که: خداوند مکان و محلی ندارد و مخصوصاً با توجه به این که: در همه جا هست و از 
ما به ما نزدیک تر است» این موجب شده مفسران در تفسیر ليه مرجغکم جمیعاً» در آیه 
فوق. و آیات دیگر قرآن» مطالب گوناگونی ارائه دهند. ۱ ۱ 

گاهی گفته می شود: منظور این است. به سوی پاداش و جزای خدا باز می گردید. 

و شاید بعضی از جاهلان این تعبیر (ایّه مرجغکم) را دلیلی بر تجستم خداوند در قیامت 
بدانند» که بطلان این عقیده واضح تر از اود نیاز به بیان داشته باشد. 

اما آنچه با دقت در آیات قرآن به دست می آید این است که: عالم حیات و زندگی» همچون 


کاروانی است که از جهان عدم به حرکت در آمده» و در مسیر بی 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


انتهای خود به سوی بی نهایت» که ذات پاک خدا است پیش می رود هر چند مخلوقات 
محدودند. و محدود. هرگز بی نهایت نخواهد شد. ولی سیر او به سوی تکامل نیز متوقف نمی 
گردد. حتی پس از قیام قیامت. باز این سیر تکاملی ادامه می یابد (چنان که در بحث معاد شرح 
داده ایم).(۱) 

قرآن در این باره می گوید: یا یا الإنسان نک کادح الی ربک کدحا: «ای انسان تو با تلاش و 
کوشش» به سوی پروردگارت پیش می روی».(۲) 

و نیز می گوید: يا ايها اس الْمْطمئنه # ازجعی إلى ربّک: «ای روحی که در پرتو ایمان و 
عمل صالح به سر حد آرامش و اطمینان رسیده ای # به سوی پروردگارت بازگرد».(۳) 

و از آنجا که آغاز این حرکت از ناحیه آفریدگار شروع شده و نخستین جرقه حیات از او پدید 
آمده و این حرکت تکاملی نیز به سوی او است. تعبیر به «رجوع» و بازگشت شده است. 
کوتاه سخن این که: این گونه تعبیرهاء علاوه بر این که اشاره به آغاز حرکت عمومی موجودات 
از ناحیه خدا است» هدف و مقصد این حرکت را که ذات پاک او است نیز مشخص می کند. 
و با توجه به این که مقدم شدن کلمه «الَیْه» دلیل انحصار است. روشن می شود که هیچ 
وجودی جز ذات پاک او نمی تواند مقصد حرکت تکاملی انسان باشد. نه بت ها و نه هیچ 


۱ -برای توضیح بیشتر به کتاب «معاد و جهان پس از مرگ» مراجعه کنید. 
۲ -انشقاقء آبه ٦.‏ 


۳- فجر آیات ۲۷ و ۲۸. 
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۳۷۸ 


۲ - معنی و مفهوم «قسط» 

«قسط» در لغت به معنی پرداختن سهم دیگری است. و لذا مفهوم دادگری در آن نهفته است. 
جالب این که: در آیه فوق» این کلمه تنها در مورد کسانی که عمل صالح دارند. و پاداش نیک 
دریافت می کنند گفته شده. و در مورد کیفر بدکاران عنوان نشده است: این به خاطر آن است 
که: مجازات و کیفر» شکل در آمد و سهمیه ندارد. و به تعبیر دیگر: کلمه «قسط» تنها متناسب 
پاداش نیک است. نه مجازات. 
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۳۷۹ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


8 . هو الیل ای یاه و اقص وراه ا ترا 
عد السْنین و الحساب ما لق الله ذلک إلا بالق یُفْصْل الأيات 
وم يَعْلَمُون 

1 إن فى اختلاف الیل و التّهار و ما لى الله فى السّماوات و الارزض 
لیات موم یتقو 


ترجمه: 

۵ - او کسی است که خورشید را روشنائی. و ماه را نور قرار داد: و برای آن منزلگاه هائی 
مقلر کرد» تا عدد سال ها و حساب (کارها) را بدانید: خداوند این را جز به حق نیافریده: او 
آیات (خود را) برای گروهی که اهل دانشند. شرح می دهد! 

7 -مسلماً در آمد و شد شب و روز, و آنچه خداوند در آسمان ها و زمین آفریده. آیات (و 
نشانه هائی) است بر گروهی که پرهیزگارند رو حقایق را می بینند). 

تفسیر: 

گوشه ای از آیات عظمت خدا 

در آیات گذشته» اشاره کوتاهی به مسأله مبدأ و معاد شده بود» ولی از این آیات به بعد این دو 
مسأله اصولی» که مهم ترین پایه دعوت انبیاء بوده است» به طور مشروح مورد بحث قرار می 
گیرد» و به تعبیر دیگر: آیات آینده نسبت به گذشته» از قبیل تفصیل و اجمال است. 


نخستین آیه مورد بحث» اشاره به قسمت هائی از آیات عظمت خدا در 
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۳۸۰ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


جهان آفرینش کرده می فرماید: «او کسی است که خورشید را ضیاء و روشنی» و قمر را نور 
قران داد کر الل جل الس غا ولمم ورا 

«خورشید» با نور عالم گیرش» نه تنها بستر موجودات را گرم و روشن می سازد. که در تربیت 
گیاهان و پرورش حیوانات سهم عمده و اساسی دارد. و اصولاً هر حرکت و جنبشی در کره 
زمین وجود دارد. حتی حرکت بادهاء امواج دریاها و جریان رودها و آبشارها - اگر درست 
دقت کنیم ‏ از برکت نور آفتاب است» و اگر روزی این اشعه حیات بخش از کره خاکی ما 
قطع شود در فاصله کوتاهی تاریکی. سکوت و مرگ همه جا را فرا خواهد گرفت. 

«ماه» با نور زیبایش» چراغ شب های تار ما است. نه تنها شبروان را در بیابان ها رهبری می 
کند» بلکه روشنائی ملایمش, برای همه ساکنان زمین مايه آرامش و نشاط است. 

پس از آن» به یکی دیگر از آثار مفید وجود «ماه» اشاره کرده می فرماید: «خداوند برای آن 
منزلگاه هائی مقدّر کرد تا شماره سال ها و حساب زندگی و کار خویش را بدانید» (و در 
منازل لتخلهرا عدة السین و الحساب). 

اکن می بینید «ماه» از نخستین شب که هلال باریکی بیش نیست» رو به افزایش می رود تا 
حدود نیمه «ماه» که کامل شود و از آن پس تدریجاً نقصان می یابد تا یکی دو روز مانده به 
«ماه» بعد» در تاریکی محاق فرو می رود. و بار دیگر به شکل هلال ظاهر می گردد. و همان 
منزلگاه های پیشین را طی می کند. این دگرگونی عبث و بیهوده نیست» بلکه یک تقویم بسیار 
دقیق و زنده طبیعی است. که عالم و جاهل می توانند آن را بخواننده و حساب تاریخ کارها و 


امور زندگی خود را نگه دارند. و این اضافه بر نوری است که «ماه» به ما می بخشد.(۱) 


۱ - در مورد این که «ماه» یک تقویم طبیعی است. و می توان از حالات مختلفش روزهای ماه 


را دقیقاً تعیین کرد در جلد دوم تفسیر «نمونه» ذیل آیه ۱۸۹ سوره (بقره) بحث کرده ایم. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


سپس اضافه می کند: این آفرینش و این گردش «مهر» و «ماه»» سرسری و از بهر بازیگری 
نیست «خداوند آن را جز به حق نیافریده» (ما خلق الله ذلک الا بالحق). 

ی ی E‏ که شیاه هام Î Ae a‏ که هو 
درک می کنند شرح مى دهد» (یْْصل الآيات لقوّم یَْلَمون). 

اما بی خبران بی بصر چه بسیار از کنار همه این آیات و نشانه های پروردگار می گذرند. و 


کمترین چیزی از آن درک نمی کنند. 


در آیه دوم» به قسمتی دیگر از نشانه ها و دلائل وجود پروردگار در آسمان و زمین پرداخته می 
فرماید: «در آمد و شد شب و روز و آنچه خداوند در آسمان و زمین آفریده است. نشانه هائی 
است برای گروهی که می خواهند پرهیزکار باشند» (ٍن فی اختلاف الیل و النهار و ما خلق 
له فى السّماوات و الأرض لایات قوم یقن 

زار ای خدا است. بلکه تمام ذرات موجوداتی که در آنها وجود 
دارد» هر یک آیتی و نشانه ای محسوب می شود اما تنها کسانی آنها را درک می کنند که در 
پرتو تقوا و پرهیز از گناه صفای روح و روشن بینی بافته» و می توانند چهره حقیقت و جمال 


یار را ببینند. 
نکته ها: 


۱ - تفاوت معنی «ضیاء» و «نور» 


در این که میان «ضیاء» و «نور» چه تفاوتی است. مفسران گفتگوی فراوان دارند. 
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بعضی هر دو را مترادف و به یک معنی دانسته اند. 

بعضی گفته اند: «ضیاء» که در مورد نور «خورشید» در آیه فوق به کار رفته. همان نور قوی 
است. اما کلمه «نور» که درباره «ماه» به کار رفته. نور ضعیف تر است. 

سومین نظر در این باره این است که: «ضیاء» به معنی نور ذاتی است. ولی «نور» مفهوم اعمی 
دارد. که ذاتی و عرضی هر دو را شامل می شود. 

بنابراین: تفاوت تعبیر در آیه فوق» اشاره به این نکته است که: خداوند «خورشید» را منبع 
جوشش نور قرار داد. در حالی که نور «ماه». جنبه اکتسابی دارد. و از «حورشید» سرچشمه می 
گیرد. 

این تفاوت با توجه به پاره ای از آیات قرآن. صحیح تر به نظر می رسد: زیرا در سوره «نوح» 
می خوانیم: و جَعل الْقَمَرَ فیهن ُوراً و جَعل الشّمْس سراجا: «و ماه را در ميان آسمان ها مايه 
روشنائی» و خورشید را چراغ فروزانی قرار داده است»؟(۱) 

و در سوره «فرقان» می خوانیم: و جَعل فیها سراجاً و قَمَراً مُنيراً: او در میان آن» چراغ روشن و 
ماه تابانی آفرید!(۲) 

با توجه به این که «سراج» (چراغ» نور از خودش پخش می کند. و منبع و سرچشمه نور 
است» و خورشید در دو آیه فوق تشبیه به «سراج» شده است. روشن می شود در آیات مورد 
بحث نیز» این تفاوت بسیار متناسب است. 

۲ -«ضیاء» جمع است با مفرد؟ 

در این که آیا «ضیاء» جمع است يا مفرد. در میان اهل ادب و نویسندگان 


۲ - فرقان آیه ۱۱ 
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لغت» گفتگو است. 

بعضی مانند نویسنده کتاب «قاموس» آن را مفرد دانسته اند. 

ولی بعضی دیگر مانند «زجاج». «ضیاء» را جمع (ضوء» می دانند. 

نویسنده تفسیر «المنار» و تفسیر «قرطبی» نیز این معنی را پذیرفته انمض زاو ر 
اساس آن» استفاده خاصی از آیه کرده می گوید: ذکر «ضیاء» به صورت جمع در قرآن در مورد 
نور آفتاب اشاره به چیزی است که علم امروز پس از قرن ها آن را اثبات کرده است. و آن این 
که: 

نور آفتاب مرکب از هفت نور. و یا به تعبیر دیگر: هفت رنگ است. همان رنگ هائی که در 
رنگین کمان» به هنگام عبور نور از منشورهای بلورین دیده می شود.(۱) 

ولی جای این سؤال باقی می ماند: مگر نور «ماه» - هر چند ضعیف تر است - مرکب از رنگ 
های مختلف نیست؟ 


۳-مرجع ضمیر «هَدَرَهٌ منازل» 

در این که مرجع ضمیر «قَدرهٌ مَنازل» برای آن منزلگاه هائی قرار داد) تنها «ماه» است. و با 
«ماه» و «خحورشید» هر دو را شامل می شود. باز در ميان مفسران گفتگو است: 

بعضی معتقدند این ضمیر گر چه مفرد است. اما به هر دو بازمی گردد» و نظیر آن در ادبیات 
عرب کم نیست. 

انتخاب این نظر به خاطر آن است که: نه تنها «ماه» بلکه «خورشید» هم منزلگاه هائی دارد» و 


۱ - تفسیر «المنار). ذیل آیه مورد بحث. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


مبداً پیدایش تاریخ و ماه های شمسی است. 

ولی انصاف این است: ظاهر آیه نشان می دهد: این ضمیر مفرد تنها به «قمر» که نزدیک آن 
است باز می گردد. و این خود نکته ای دارد: زیرا: 

اولاً - ماه هائی که در اسلام و قرآن به رسمیت شناخته شده ماه های قمری است. 

۳ - «ماه» کره ای است متحرکه» و منزلگاه هائی دارد. اما «خورشید» در وسط «منظومه 
شمسی) قرار گرفته. و حرکتی در مجموع این منظومه ندارده و این اختلاف برج ها و سیر 
خورشید در صور فلکی دوازده گانه که از «حَمّل» شروع می شود و به «حوت» ختم می 
گردد: به خاطر حرکت «خورشید» نیست بلکه: به خاطر حرکت زمین به دور «خورشید» است؛ 
و این گردش زمین سبب می شود که. «خورشید» را هر «ماه» روبروی یکی از صور فلکی 
دوازده گانه ببینیم. 

بنابراین: «خورشید» منزلگاه های مختلف ندارد. بلکه تنها «ماه» دارای منزلگاه ها است (دقت 
کف 

آیه فوق در حقیقت. اشاره به یکی از مسائل علمی مربوط به کرات آسمانی می کند. که در آن 
زمان» از نظر علم و دانش بشر پوشیده بود و آن این که: «ماه» دارای حرکت است. اما 


«خورشید» حرکتی ندارد. 


۶ -نشانه های خدا 
در آبات فوق آمد و شد شب و روز یکی از نشانه های وجود خدا شمرده شده است. و این 
به خاطر آن است که: اگر نور آفتاب یکنواخت و به طور مداوم بر زمین می تابید. مسلماً درجه 


حرارت در زمین به قدری بالا می رفت که قابل 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


زندگی نبود. (مانند حرارت سوزان در روزهای طولانی ماه که به اندازه ۱۵ شبانه روز زمین 
طولانی است). 

همچنین اگر شب به طور مستمر ادامه می یافت. همه چیز از شدت سرما می خشکید. (همانند 
شب های طولانی «ماه»). 

ولی خداوند این دو را پشت سر یکدیگر قرار داده» تا بستر حیات و زندگی را در کره زمین 
آماده و فا سازد.(۱) 

نقش عدد» حساب» تاریخ» سال و ماه در نظام زندگی بشرء و پیوندهای اجتماعی و کسب و 


کار بر همه کس روشن و آشکار است. 


۵ - مسأله عدد و حساب 

مسأله عدد و حساب که در آیات فوق به آن اشاره شده» در واقع یکی از مهم ترین مسائل 
زندگی بشر در تمام زمینه ها است. 

می دانیم اهمیت یک موهبت. هنگامی آشکار می شود که زندگی را بدون آن مورد مطالعه و 
بررسی قرار دهیم روی این حساب. فکر کنید اگر یک روز تاریخ (امتیاز روزهاء ماه ها و سال 
ها)» از زندگی بشر برداشته شود. و مثلاً نه روزهای هفته روشن باشد. نه روزهای ماه و نه 
شماره ماه ها و سال هاء تمام برنامه های تجاری, اقتصادی, سیاسی و هر گونه قرار داد و برنامه 
زمان بندی شده به هم می ریزد. و هیچ کاری نظم و انضباط به خود نخواهد گرفت. حتی 
وضع کشاورزی» دامداری و صنایع تولیدی نیز دچار هرج و مرج می شود. 

اما از آنجا که خداوند. انسان را برای یک زندگی سعادت بخش» و توأم با 


۱ در جلد اول تفسیر «نمونه). ذیل آیه 1٤‏ سوره «بقره»؛ و جلد ۳ ذیل آیه ۰ سوره 
«آل عمران» نیز در این باره توضیحات دیگری داده ایم. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


نظام آفریده» وسائل آن را نیز در احتیارش گذاشته است. 

درست است که انسان با یک تاریخ قرار دادی می تواند کارهای خود را تا حدودی منظم 
سازد» ولی اگر بر پایه یک میزان طبیعی استوار نباشد. نه عمومیت پیدا می کند. و نه چندان 
قابل اعتماد است: 

گردش «ماه» و «خورشید» (يا صحیح تر زمین به دور خورشید) و منزلگاه هائی که دارند. یک 
تقویم طبیعی را پی ریزی می کند, که همه جا و برای همه کس روشن و قابل اعتماد است. 
همان طور که مقدار شبانه روز. که یک واحد کوچک تاریخی است. بر اثر یک عامل طبیعی 
یعنی: حرکت زمین به دور خود به وجود می آید. ماه و سال نیز باید متکی به یک گردش 
طبیعی باشد. و به این ترتیب» حرکت «ماه» به دور «کره زمین» یک واحد بزرگ تر (ماه که 
تقریباً مساوی ۳۰ روز است)» و حرکت زمین به دور آفتاب» واحد عظیم تری یعنی: سال را 
تشکیل می دهد, 

گفتیم: تقویم اسلامی بر اساس تقویم قمری و گردش «ماه» است» درست است که گردش 
(خورشید» در برج های دوازده گانه نیز وسیله خوبی برای تعیین ماه های شمسی است. ولی 
این تقویم با این که طبیعی است. به درد همه کس نمی خورد. و تنها دانشمندان نجوم از طریق 
رصدهای نجومی می توانند. بودن خورشید را در فلان برج تشخیص دهند. به همین دلیل. 
دیگران مجبورند به تقویم هائی که به وسیله همان منجمان تنظیم شده مراجعه کنند. 

ولی گردش منظم «ماه» به دور زمین» تقویم روشنی به دست می دهد که حتی افراد بی سواد و 
بیابان گرد نیز قادر به خواندن خطوط و نقوش آن هستند. 

توضیح این که: 

قیافه «ماه» هر شب در آسمان, به گونه حاصی غیر از شب قبل و بعد است» 
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به طوری که در شب در تمام ماه» وضع و شکل «ماه» در آسمان» یکسان نیست» و اگر کمی در 
وضع «ماه؛ هر شب دقت کنیم. کم کم عادت خواهیم کرد که با دقت تعیین کنیم آن شب؛ 
چندمین شب ماه است. 

ممکن است بعضی تصور کنند. از نیمه دوم ماه به بعد. منظره های نیمه اول ماه عیناً تکرار می 
شود و مثلاً چهره «ماه» در شب بیست و یکم درست مانند شب هفتم است» ولی این یک 
اشتباه بزرگ است : زیرا قسمت ناقص (ماه) در نیمه اول» طرف بالا است» در حالی که قسمت 
ناقص در نیمه دوم طرف پائین است. 

و به تعبیر دیگر: نوک های هلال در آغاز ماه به سمت «شرق» است. در حالی که نوک های ماه 
در اواخر ماه به سمت «غرب» می باشد. 

به علاوه (ماه) در اوائل ماه در سمت «غرب» دیده می شود. ولی در اواخر» بیشتر در سمت 
«شرق» و بسیار دیرتر طلوع می کند. 

به این ترتیب» می توان از شکل (ماه)» با تغییرات تدریجی اش به عنوان یک روز شمار» 
استفاده کرد» و با دقت روزهای ماه را از شکل «ماه» به دست آورد. 

به هر حال» ما در این موهبت که نامش را «نظام تاریخی» می نامیم. مدیون این آفرینش الهی 
هستیم» و اگر حرکات «ماه)» «خحورشید» و «زمین) نبود» چنان هرج و مرج و ناراحتی در زندگی 
زندانیانی که در سلول های انفرادی و تاریک گرفتار شده اند. و زمان را گم کرده اند این 
سرگردانی و بلاتکلیفی را کاملً اناس نموده اند. 

یکی از زندانیانی که در عصر ماء حدود یک ماه در سلول تاریک انفرادی عمال استبداد گرفتار 
شده بود نقل می کرد: 
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من برای تشخیص وقت نماز» هیچ وسیله ای نداشتم جز این که به هنگامی که نهار می 
آوردند نماز ظهر و عصر می خواندم» و به هنگامی که شام می آوردند. نماز مغرب و عشاء و 
نماز صبح را نیز معمولاً همراه آوردن صبحانه می خواندم! 

برای این که روزها را بشمرم حساب وعده های غذا را در نظر می گرفتم» هر سه وعده غذا را 
یک روز حساب می کردم! اما نمی دانم چه شد. هنگامی که از زندان بیرون آمدم. حساب من 


با حساب مرجم در خارج تفاوت پیدا کرده بود؟! 
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۳۸۹ 


۷ ان الَّذين لایَرجُونٌ لقاءنا و رضوا بالحياة اللْیا و اطمانُوا بها و 
لذبن همعن آياتنا غافلو ٠‏ 

۸ اولئکہ مَأواهۂ النارُ ہما کانوا تون 

٩‏ إن الذین منوا و عَملوا الصالحات يديهم رهم بإيمانهم تجری 
ين تخهم لها فى جنات اليم 

۰ دغواهم فیها سبُحانک اللَهُم و تَحبَتهُم فيها سلام و آخر دغواهم 
أن الحم لله رب العالمین 


تر جمه: 

۷- آنها که ایمان به ملاقات ما (و روز رستاخیز) ندارند. و به زندگی دنیا خشنود شدند و بر 
آن تکیه کردند و آنها که از آیات ما غافلند. 

۸-(همه) آنها جایگاهشان آتش است. به خاطر کارهائی که انجام می دادند! 

9-(ولی) کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند» پرورد گارشان آنها را در پرتو 
ایمانشان هدایت می کند: از زیر (قصرهای) آنها در باغ های بهشت. نهرها جاری است. 

۰ - گفتار (و دعای) آنها در بهشت این است که: «خداونداء منزهی تو»! و تحیّت آنها در آنجا: 


سلام و و آخرین سحخنشان این انیت که ((حمد» مخصوص خدا پروردگار عالمیان است۱ 
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۹۰ 
تفسیر نمونه جلد هشتم 

تفسیر: 

بهشتیان و دوزخیان 

در آغاز این سوره همان گونه که اشاره شد قرآن نخست یک بحث اجمالی پیرامون مسأله مبدا 
و معاد نموده» سپس به شرح آن پرداخته است. در آیات قبل» شرحی پیرامون مسأله مبداً بوده و 
در آیات مورد بحث شرحی پیرامون معاد. و سرنوشت مردم در جهان دیگر» دیده می شود. 
نخست می فرماید: «کسانی که اميد به لقای ما را ندارند. و به رستاخیز معتقد نیستند. و به 
همین دلیل تنها به زندگی دنیا خشنودند و به آن اطمینان می کنند...» (ن الدین لایر جون لقاءنا 
و رضّوا بالحياة الدئیا و اطْمَأنوا بها). 
ارف اا ور اا اندیشه نمی کنند...» تا قلبی بیدا و دلی مملو 
از احساس مسئولیت پیدا کنند... (و الدین هم عن آیاتنا غافلون): 


«اين هر دو گروه جایگاهشان آتش است: به خاطر اعمالی که انجام می دهند» (أولتک مأواهم 
النار ہما کاب بَکسبُون). 

E‏ ایمان به معاد. دلبستگی به این زندگی محدود. مقام های ماذی» 
و اطمینان و اتکاء به آن است» و نتیجه این دلبستگی» آلودگی از نظر عمل و فعالیت های 
مختلف زندگی است. و پایان آن چیزی جز آتش نخواهد بود. 

همچنین غفلت از آیات الهی. سرچشمه بیگانگی از خداء و بیگانگی از خدا» سرچشمه عدم 
احساس مسئولیت» و آلودگی به ظلم» فساد و گناه است. و سرانجام آن چیزی جز آتش نمی 


وال باق 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


بنابراین» هر دو گروه فوق» یعنی: آنها که ایمان به مبدأً یا ایمان به معاد ندارند» مسلماً از نظر 
عمل آلوده خواهند بود. و آینده هر دو گروه تاریک است. 

این دو آیه بار دیگر این حقیقت را تأکید می کند: برای اصلاح یک جامعه و نجات آن از اتش 
ظلم و فساد تقویت پایه های ایمان به «خدا» و «معاد»» دو شرط ضروری و اساسی است: چرا 
که بدون ایمان به خد احساس مسئولیت از وجود انسان برجیده می شود. و بدون توجه به 
معاد. ترس از مجازات از ميان خواهد رفت. و به این ترتیب. این دو پایه اعتقادی, پایه تمام 
اصلاحات اجتماعی است. 


پس از آن» به حال گروه دیگری اشاره می کند که نقطه مقابل این دو گروه می باشند می 
فرماید: «کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. خداوند به کمک ایمانشان آنها را 
هدایت مى کند» (إن الّذين آمَنوا و عَملّوا الصالحات یَهّدیهم ربجم بایمانهم). 

این نور هدایت الهی که از نور ایمانشان سرچشمه می گیرد. تمام افق زندگانی آنها را روشن 
می سازد. 

در پرتو این نو آن چنان روشن بینی پیدا می کنند که» جار و جنجال های مکتب های مادی, 
و وسوسه های شیطانی. و زرق و برق های گناه و زر و زور فکر آنها را نمی دزدد. و از راه 
به بیراهه گام نمی نهند. 

این حال دنیای آنها است اما در جهان دیگر خداوند «در باغ های پر نعمت بهشت. قصرهائی 
به آنها می بخشد که از زیر آنهاء نهرهای آب جریان دارد» (تجری من تختهم لها فى جنات 


النْعیم). 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


و هر زمان که جذبه ذات و صفات خدا وجودشان را روشن می سازد» می گویند: «پروردگارا! 
از هر گونه عیب و نقص پاک و منزهی» (دغواهم فیها سبحانک اللَْم). 

و هر زمان به یکدیگر می رسند. سخن از صلح و صفا می گویند «و تحیتشان آنجا سلام است» 
(و تیم فیها ستلام). 

و سرانجام هر گاه از نعمت های گوناگون خداوند در آنجا بهره می گيرند. به شکر پرداخته, 
می گویند: ((حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که پروردگار عالمیان است» رو ۳ 
دغواهم أن الْحَمْد للّه زب العالمین). 


نکته ها: 

۱-ملاقات پروردگار 

منظور از ملاقات پروردگار که در آیه نخست آمده مسلماً ملاقات حسّی نیست بلکه منظور: 
علاوه بر پاداش و کیفرهای پروردگار یک نوع شهود باطنی است. که انسان در قیامت نسبت 
به ذات مقدس خدا پیدا می کند: زیرا آیات و نشانه های او را همه جا آشکارتر می بیند» و 


دید و درک تازه ای برای شناختش می پابد.(۱) 


۲ -هدایت در پرتو ایمان 


در جمله «یَهٌدیهم رئهُمٌ بایمانهم). سخن از هدایت انسان در پرتو ایمان به 


کرای توضیح بیشتر» به جلد اول تفسیر «نمونه). ذیل آیه 1 سوره «بقره)» مراجعه فرمائید. 
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میان آمده است» این هدایت» اختصاص به زندگی جهان دیگر ندارد بلکه در این جهان نیز 
انسان مؤمن» در پرتو ایمانش از بسیاری اشتباهات و فریبکاری ها و لغزش هائی که مولود 
طمع. خودخواهی و هوی و هوس است نجات می یابد. و راه خود را در جهان دیگر به سوی 
بهشت. در پرتو این ایمان پیدا می کند. چنان که قرآن می فرماید: بوم تری الْمُومِنین و 
المُوّمنات ینعی نورهم ین آدیهم و بأیمانهم: 

«در آن روز مردان و زنان با ایمان را می بینی» که شعاع نورشان در پیشاپیش رو و در طرف 
راستشان در حرکت است».(۱) 

و در حدیثی از پیامبر(صلی الله عليه وآله)می خوانیم: ان امن |ذا خرج من یره ور له 
عمله فی صُورة حخسته فیقول له آنا عملک فیکون له تورا و قائداً إلى الخف.:: 

«هنگامی که مومن از قبر خود خارج می شود اعمالش به صورت زیبائی نمایان می گردد. و به 
او می گوید: من اعمال توأم» و به صورت نوری در می آید که او را به سوی بهشت هدایت 
می کند...»!(۲) 


۳ منظور از «تجری من تختهم الانهاز) 

در آیات فوق «تجری من تختهم لانهاه آمده است» در حالی که در آیات دیگر قرآن, «تجری 
من تَحتها الأنْهار) دیده مى شود. 

و به تعبیر دیگر: در موارد دیگر می خوانیم: از زیر درختان بهشت نهرها جریان دارد. اما در آیه 


فوق می خوانیم: از زیر پای بهشتیان نهرها جاری است. 


۱ حدید آبه .۱۲ 

۲ - تفسیر «فخر رازی». جلد ۰.۱۷ صفحه ۶۰ - «کنز العمال». جلد ۰۱۶ صفحه ۰۳۱۱ حدیث 
۳ (مؤسسة الرسالة. بیروت) - «درٌ المنثور»» جلد ۳ صفحه ۳۰۱ (دار المعرفف چایخانه 
الفتح» جده. چاپ اول. 

۵ ه .ق). 
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این تعبیر ممکن است اشاره به این باشد که: حتی قصرهای بهشتیان بر روی نهرها بنا شده» که 
لطف و زیبائی فوق العاده ای به آنها می بخشد. 

و یا اشاره به این که: نهرهای بهشتی به فرمان آنها هستند و در قبضه قدرتشان می باشد. چنان 
که در سرگذشت «فرعون» می خوانیم می گفت: أ لس لی ملک مصتر و هذه الانهاز تجری من 
تختی: «آیا حکومت مصر در اختیار من نیست. و این نهرها به فرمان من جریان ندارند».(۱) 
این احتمال نیز داده شده است که: «تحت» به معنی «بین ایدی» باشد. یعنی در مقابل آنها 


نهرهای آب جریان دارد. 


٤‏ -سه حالت لذت بخش بهشتیان 

جالب توجه این که: در آخرین آیه مورد بحث. اشاره به سه حالت و يا سه نعمت و لذت 
بزرگ بهشتیان شده است: 

حالت نخست. توجه به ذات پاک پروردگان و لذتی که از این توجه به آنها دست می دهد که 
قابل مقایسه با هیچ لذتی نیست. 

حالت دوم لذتی است که بر اثر تماس داشتن با مومنان دیگر در آن محیط پر از صلح و 
تفاهم پیدا می شود که بعد از لذت توجه به خداء از همه چیز برتر است. 

حالت سوم لذتی است که از انواع نعمت های بهشتی به آنها دست می دهد. و باز آنها را 
متوجه به خدا می سازد. و حمد و سپاس او را می گویند (دقت کنید). 


۱-زخرف آیه ۵۱. 
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4° 


تفسیر نمونه جلد هشت 


١١‏ ولو تج الله لاس الث سفجالیم بالق شخب هم 
أجَلَهُم فندر الذین لارجون لقاءنا فی طعیانهم یَعْمَهُونْ 

۷ وه اسان الق فان تغیه از فاضدا ان قاقما قلفا کیت 
عله ره کلم هی سر ئه یک ترفن ما 
کائوا یَْملون 


ترجمه: 

۱ - اگر همان گونه که مردم در به دست آوردن «خوبی»‌ها عجله دارند. خداوند در 
مجازاتشان شتاب می کرد. (به زودی) عمرشان به پایان می رسید (و همگی نابود می شدند): 
ولی کسانی را که ایمان به لقای ما ندارند, به حال خود رها می کنیم تا در طغیانشان سرگردان 
شوند! 

۲ صکانی که اسان تیان رز 8ک وت ما را رفن هی الا کو ال که ا 
زاین با یت ج ایساهه یت کے را ابا ما که کک وا از ای پرظرف 
ساختیم» چنان می رود که گوئی هرگز ما را برای حل مشکلی که به او رسیده بود. نخوانده 
اسنا این کیت برای اسا اران الان وت دافم یه اس (که رکش انم عم رایرک 
نمی کنند)! 

تفسیر: 

انسان های خود روا 


در این آیات نیز همچنان سخن پیرامون مسأله پاداش و کیفر بدکاران 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


است. 

آیه نخست می گوید: «اگر خداوند مجازات مردم بد کار را سریعاً در این جهان می داد همان 
گونه که آنها در به دست آوردن نعمت و خير و نیکی عجله دارند. عمر همگی به پایان می 
رسید و اثری از آنها باقی نمی ماند» (و لو یُعَجُل الله للناس لش استتغجالهُم بالخیر لض لبهم 
أجَلهُم). 

ولی از آنجا که لطف خداوند همه بندگان - حتی بدکاران و کافران و مشرکان را نیز - شامل 
می شود در مجازاتشان عجله به خرج نمی دهد. شاید بیدار شوند. توبه کنند. و از بیراهه به 
راه باز گردند. 

به علاوه اگر مجازات با این سرعت انجام می گرفت. حالت اختیار که پایه تکلیف است تقریباً 
از میان می رفت» و اطاعت مطیعان جنبه اضطراری به خود می گرفت: چرا که در صورت 
تخلف فوراً مجازات دردناکی را در برابر خود می دیدند. 

این احتمال نیز در تفسیر جمله فوق داده شده است که: گروهی از کفار لجوج - همان گونه که 
آیات قرآن کرارا بازگو کرده - به پیامبران می گفتند: اگر شما راست می گوئید! هر چه زودتر 
از حدا بخواهید ما را نابود یا مجازات کند, و اگر خدا می خواست این تقاضای آنها را بپذیرد. 
احدی از آنها باقی نمی ماند. 

ولی تفسیر اول نزدیک تر به نظر می رسد. 

و در پایان آیه می فرماید: «برای مجازاتشان همین بس» افرادی که ایمان به رستاخیز و لقای ما 
ندارند را به حال خود رها می کنیم تا در طغیانشان حیران و سرگردان شوند»» نه حق را از 


باطل بشناسند. و نه راه را از چاه (فنذر الذین لایرجون لقاءنا فى طعْیانهم يَعْمَهُون). 
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آنگاه» اشاره به وجود نور توحید در فطرت. و عمق روح آدمی کرده می فرماید: «هنگامی که به 
انسان زیانی می رسد. و دستش از همه جا کوتاه می شود. دست به سوی ما دراز می کند. و ما 
را در همه حال, در حالی که به پهلو خوابیده يا نشسته يا ایستاده است می خواند» (و اذا مَس 
الإنسان الضر ذعانا لجنبه أو فاعداً أو قائماٌ). ۱ 
ا خاصیت مقعااع ز ر دردناک» کنار رفتن حجاب ها از روی فطرت پاک آدمی 
است» در کوره حوادت. تمام قشرهای سیاهی که روی این فطرت را پوشانده است می سوزد» 
و از میان می رود و برای مدتی - هر چند کوتاه - درحشش این نور توحیدی آشکار می 
گردد. 

سپس می فرماید: اما این افراد. چنان کم ظرفیت و بی خردند که: «به مجرد این که بلا و 
ناراحتی آنها را بر طرف می سازیم. آن چنان در غفلت فرو می روند که گویا هرگز از ما 
تقاضائی نداشتند» و ما نیز به آنها کمکی نکردیم (فلمَا کشفنا عنه ضره مر کآن لم یدنا إلى ضر 
مَسَه). ۱ 
«آری» این چنین» اعمال مسرفان در نظرشان جلوه داده شده است» (کذلک زین للَمرفین ما 
کائوا بُعْمَلون). 

اجمال سخن در این که: چه کسی اعمال این گونه افراد را در نظرشان جلوه و زینت می دهده 
این است: 

زینت دهنده خداوند است. اما از این طریق که این خاصیت راء در اعمال زشت و آلوده 
آفریده که هر قدر انسان به آنها بیشتر آلوده شود. بیشتر خو می گیرد. و نه تنها قبح و زشتی 
آنها تدریجاً از میان می رود بلکه کم کم به صورت عملی شایسته در نظرشان مجسم می 
گرددا 


و اما چرا در آیه فوق, این گونه افراد به عنوان «مسرف» (اسرافکار)؛ معرفی 
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شده اند به خاطر این که: اسرافی از این بالاتر نیست که انسان» مهم ترین سرمایه وجود خود 
یعنی: عمر» سلامت» جوانی و نیروها را بیهوده در راه فساد و گناه و عصیان» و یا در مسیر به 


آیا این کار: اسراف نیست؟! و چنین کسانی مسرف محسوب نمی شوند؟! 


نکته: 

انسان در قرآن 

درباره «انسان»» تعبیرات مختلفی در قرآن مجید آمده است: 

در آیات زیادی از او به (بشر» تعبیر شده. 

در آیات فراوانی به «انسان». 

و در آیاتی نیز به عنوان «بنی آدم» 

و عجیب این که: در بسیاری از آیاتی که از او به انسان تعبیر شده» صفات نکوهیده و مذمومی 
برای او ذکر گردیده است» مغل 

۱ - در آیات مورد بحث. انسان به عنوان یک موجود فراموش کار و حق ناشناس معرفی شده 
(مر کان لم یدغنا». 

۲ - در جای دیگر به عنوان یک موجود ضعیف (خلق الاسان ضعيفاً).(١)‏ 

۳ در مورد دیگر به عنوان یک موجود ستمگر و کفران کننده (ٍن الاسان لَظَلَوم کقار).(۲) 

٤‏ - در مورد چهارم. انسان را بخیل معرفی می کند (و کان الإنسان فتورا).(۳) 


۱ ك تاع آیه A.‏ 


۲ -ابراهیم» آیه ۳۶۰ 
۳-اسرای آیه ۱-۰ 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


۵ - در مورد پنجم» موجودی عجول (و کان الإنسان عجولاً).(۱) 

٦‏ - در مورد ششم» کفور و کفران کننده (و کان الإنسان گفورا).(۲) 

۷ در مورد هفتم» موجودی پرخاشگر (کان الإنسان أکُتر شیء جدلا.(۳) 

۸ - در هشتمین مورد ظلوم و جهول ان کان ظَلوماً جَهُولا).(4) 

٩‏ در نهمین مور کفور مبین و کفران کننده آشکار (إن الانسان لکفور فبین).(۵) 

۰ - در بار دهم موجودی کم ظرفیت و دمدمی مزاج که هنگام نعمت بخیل, و به هنگام بلا 
پر جزع است (إن الانسان خلق هلوعاً * |ذا َه اشر جزوعاً # و إذا مه الْحَيْر منوع.(1) 

۱ - در یازدهمین مورد. مغرور, حتی در برابر خدا (یا یا الانسان ما غرک بریّک الکریم).(۷) 
۲ -و بالاخره در دوازدهمین مورد موجودی که به هنگام نعمت طغیان می کند (إِن الاسان 
لَيَطْغى # آن راه استتخنی).(۸) 

به این ترتیب. می بینیم: «انسان» در قرآن مجید. به عنوان موجودی که دارای جنبه های منفی 
فراوان و نقطه های ضعف متعددی است. معرفی شده است. 

آیا این همان انسانی است که: خدا او را در احسن تقویم. و «بهترین ساختمان»» آفریده است؟ 
فد خلفنا الانسان فى خسن تقویم).(٩)‏ 


و نیز آیا این همان انسانی است که: خدا معلم او بوده و آنچه را نمی دانسته 


| -اسراء آیه ۱۱۰ 

۲ -اسراء آیه ٦۷۰.‏ 

۳ کهف. آیه ۵٤١‏ 

۷۲۰ احزاب. آیه‎ - ٤ 

۵ - زخرف. آیه ۱۵۰ 

۲۱۰ معارج» آیات ۱۹ تا‎ ٦ 
٦. انفطار» آیه‎ ۷ 
۷. بلق آیات 1 و‎ 


کی ناه 
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است به وی آموخته است؟ (عَلَّم الانسان ما م یَلم).(۱) 

و آیا این همان انسانی است ا بیان به او آموخته؟ (خحلّق الانسان * عَلَمَة البّیان).(۲) 

و بالاخره آیا این همان انسانی است که: خدا او را yy‏ سعی و تلاش 
واداشته؟ (یا أا الانسان نک کادح الی ریک کُدحا).(۳) 

A‏ هه تال فان as la e‏ امین مت نم یه تا خی رز 
نارسائی از خود نشان می دهند؟! 

ظاهر این است که: این بحث ها همه مربوط به انسانهائی است که. تحت تربیت رهبران الهی 
قرار نگرفته» بلکه به صورت گیاهی خود رو پرورش يافته اند. نه معلمی» نه راهنمائی» و نه 
بیدارکننده ای داشته اند شهواتشان آزاده و در ميان هوس ها غوطهور هستند. 

بدیهی است چنین انسان هائی» نه تنها از امکانات فراوان و سرمایه های عظیم وجود خویش 
بهره نمی گيرند. بلکه با به کار انداختن آنها در مسیرهای انحرافی و غلط. به صورت 
موجوداتی خطرناک» و سرانجام نا توان و بینوا در می آیند. 

و گرنه. انسانی که با استفاده از وجود رهبران الهی» و به کار گرفتن اندیشه و فکر و قرار 
گرفتن در مسیر حرکت تکاملی و حق و عدالت. به مرحله «آدمیت» گام می نهد و شایسته نام 
(بنی آدم» می شود به جائی می رسد که به جز خدا نمی بیند. آن چنان که قرآن می فرماید: و 
قد رشنا نی آدم و حملناهم فی ابر خر و رَزفناهم من الطات و فضلناهم على کر ممّن 


۱-علق, آیه .۵ 
۲ رحمان آیات ۳و ٤.‏ 


۳- انشقاق» آیه + 
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«ما آدمی زادگان را گرامی داشتيم, و صفحه خشکی و دریا را جولانگاه آنها قرار دادیم» و از 
روزی های پاکیزه به او بخشيديم و بر بسیاری از مخلوقات خود فضیلت و برتریش 


دادیم).( ۱( 


۱-اسراء آیه ۷۰. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


۳ و فد أَهلکنا الفرون من فلکم لمّا ظَمُوا و جاءتهم رسلهم 

لیات و ما کثوا را ی ا لخجرمین 
6 شم جعلناگم خلانف فى الازض من بخدهم لننظر یف تغملون 
ترجمه: 
۳ - ما امت های پیش از شما راء هنگامی که ظلم کردند. هلاک نمودیم: در حالی که 
پیامبرانشان دلایل روشن برای آنها آوردند. ولی آنها ایمان نیاوردند: این گونه گروه مجرمان را 
کیت مین ذهیم! 
٤‏ ۔ سپس شما را جانشینان آنها در روی زمین - پس از ایشان - قرار دادیم تا ببنیم شما 
چگونه عمل می کنید! 
تفسیر: 
ستمگران تین و شما 
این آیات نیز اشاره به مجازات های افراد ستمگر و مجرم در این جهان می کند. و با توجه 
دادن مسلمانان به تاریخ گذشته» به آنها گوشزد می نماید که: اگر راه آنان را بپویند. به همان 
سرنوشت گرفتار خواهند شد. 
در آیه نخست می فرماید: «ما امت های قبل از شما را هنگامی که دست به ستمگری زدند - با 
این که پیامبران با دلائل و معجزات روشن برای هدایت آنان آمدند و هرگز به آنها ایمان 
نیاوردند - هلاک و نابود ساختیم» (و لهد أَهلکنا امرون من قبْلكم لمّا ظَلَمُوا و جاءَتَهُم رسلهم 
لیات و ما كانوا ينوا 


و در پایان آیه می افزاید: «اين برنامه مخصوص جمعیت خاصی نیست. 
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۱ تمو جلد ی 
اینچنین مجرمان را کیفر می دهیم) (کذلک تجزی وم الْمُجرمين). 


قرار دادیم تا ببینیم چگونه عمل می کنید» نم جعلناکم خلالف فى الازض من بخدهم لننظر 
E‏ 


نکته ها: 

۱ - «فُرون» جمع «قرن» معمولاً به معنی یک زمان طولانی استعمال می شود ولی همان گونه 
که علمای لغت گفته اند: به معنی قوم و جمعیتی که در عصر واحدی زندگی می کنند نیز آمده 
است: زیرا ماده اصلی آن به معنی اقتران و نزدیکی است» در آیه مورد بحث نیز به همین معنی؛ 


پعنی گروه و اقوام «هم عصر؛ به کار رفته. 


۲ در آیات فوق. علت نابودی اقوام گذشته. ظلم و ستم ذکر شده است: این به خاطر آن 
است که: واژه ظلم آن چنان مفهوم جامعی دارد که. هر گونه گناه و فسادی را در بر می گیرد. 


۳- از جمله: و ما کائوا لُْمنوا «چنان نبود که ایمان بیاورند» استفاده می شود: خداوند تنها آن 
گروهی را به هلاکت کیفر می دهد که امیدی به ایمان آنها در آینده نیز نباشد» و به این ترتیب» 
اقوامی که در آینده ممکن است ایمان بیاورند. مشمول چنین کیفرهائی نمی شوند. 


زیرا فرق بسیار است بین این که گفته شود: «ایمان نیاوردند» و پا گفته شود: 
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«جنان نبود که ایمان بیاورند» (دقت کنید). 
٤‏ - جمله: لننظر کیّف تَْمَلون «ببینیم چگونه عمل می کنید؟» مسلماًه نه به معنی نگاه کردن با 


چشم است. و نه تفکر و نگاه قلبی: چون خداوند از هر دو پیراسته است. بلکه مفهوم آن 
حالتی شبیه انتظار است یعنی: شما را به حال خود واگذارده ای و منتظریم چه خواهید کرد؟ 
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۵ و إذا تثلی عَلَيْهم آياننا بات قال الّذين لایر جون لقاءنا ات 
ما وا باکر لی ا اا ار تَفسی ان 
یم 9 ما بوحی زو ی آنخافه ان e‏ ری عذاب یرم عظیم 

۳ ر لو شاه الله ماه علیگه و لاادراگم به ققد لبنت فیک عفر 
من له فلا تطقلون 

۷ فمن أظلم ممن افتری على الله کذباً َو کذب بایاته اه لالح 
مج رون 


ترجمه: 

۵ و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می شود کسانی که ایمان به لقای ما (و روز 
رستاخیز) ندارند می گویند: «قرآنی غیر از این بیاون یا آن را تبدیل کن! (و آیات نکوهش بت 
ها را بردار)» بگو: «من حق ندارم که از پیش خود آن را تغییر دهم: فقط از چیزی که بر من 
وحی می شود. پیروی می کنم! من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از مجازات روز بزرگ 
(قیامت) می ترسم)! 

۲ - بگو: «اگر خدا می خواست» من این آیات را بر شما نمی خواندم: و (خداوند) از آن 
آگاهتان نمی کرد چه این که مدت ها پیش از این» در میان شما زندگی نمودم: (و هرگز آیه 
ای نیاوردم:) آیا نمی فهمید»؟! 

۷ - چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ می بندد یا آیات او را تکذیب می 
کند؟! مسلماً مجرمان رستگار نخواهند شد! 
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شأن نزول: 

بعضی از مفسران گفته اند: این آیات درباره چند نفر از بت پرستان نازل شد: چرا که حدمت 
پیامبر(صلی الله عليه وآله)آمدند و گفتند: آنچه در این قرآن درباره ترک عبادت بت های بزرگ 
ما «لات». «عزی». «منات» و «هبل». و همچنین مذمت از آنان وارد شده. برای ما قابل تحمل 
اگر می خواهی از تو پیروی کنیم. قرآن دیگری بیاور که این ايراد در آن نباشد! و یا حداقل 
این گونه مطالب را در قرآن کنونی تغییر ده! آیات فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت.(۱) 
تفسیر: 

این آیات نیز در تعقیب آیات گذشته که پیرامون مبداً و معاد سخن می گفت. در همین زمینه 
و مسائل مربوط به آن بحث می کند. 

نخست به یکی از اشتبامات بزرگ بت پرستان اشاره کرده می فرماید: «هنگامی که آیات آشکار 
و روشن ما بر آنان خوانده می شود آنها که به رستاخیز و لقای ما ایمان ندارند می گویند: 
قرآن دیگری غیر از این بیاورا و یا لااقل آن راء تبدیل کن (و إذا تتلی علَیْهم آیاتنا بات قال 
لذن لاب خون لقاّااثت بشرآن عبر هذا أو بد ۱ ۱ 

این بی خبران بینواء پیامبر(صلی الله علیه وآله)را برای رهبری خود نمی خواستند. بلکه او را به 
پیروی از خرافات و اباطیل خویش دعوت می کردند. 

قرآنی از او می خواستند که دنباله رو انحرافاتشان باشد, نه اصلاح کننده 


۱ - «مجمع البیان»» ذیل آیات مورد بحث - «بحار الانوار» جلد 4 صفحه ۲۱۳ (با اندکی 
تفاوت) 5 تفسیر «آلوسی»» جلد ۱ صفحه AY‏ ذیل آیات مورد بحت 5 «اسبات نزول الآيات 
واحدی نیشابوری»» 


صفحه ۱۷۹ (مۇسسه حلبی و شرکاه). 
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مجتمعشان» آنها نه فقط به قیامت ایمان نداشتند و در برابر کارهای خود احساس مسئولیت 
نمی کردند. بلکه این گفتارشان نشان می داد. اصلاً مفهوم «نبوت» را نفهمیده بودند» یا آن را به 
بازی می گرفتند. 

قرآن با صراحت. آنها را از این اشتباه بزرگ در می آورد» و به پیغمبر (صلی الله عليه 
واله‌)دستور می دهد: به آنها «بگو: برای من ممکن نیست که از پیش خود آن را تغییر دهم» 
انل ما کون نی آن ا من تلقاء تسیر 

سپس برای تأکید اضافه می کند: «من فقط از چیزی پیروی می کنم که بر من وحی می شود» 
(إِن نیع الا ما پُوحی الی). 

نه تنها نمی توانم تغییر و تبدیلی در این وحی آسمانی بدهم» که: «اگر کمترین تخلفی از فرمان 
پروردگارم بکنم. از مجازات آن روز بزرگ (رستاخیز) می ترسم» (انی آخاف ان عَصیّته ربّی 


در آیه بعد به دلیل این موضوع پرداخته می گوید: به آنها بگو: من کمترین اراده ای درباره این 
کتاب آسمانی از خود ندارم. «و اگر خدا می خواست این آیات را بر شما تلاوت نمی کردم و 
از آن آگاهتان نمی ساختم» (قّل لو شاء الله ما ونه عَلَيْكم و لاْذراکم به). 

به دلیل این که: «سال ها پیش از این در میان شما زندگی کردم (ََه لشته فیگه غفراً رن 
هرگز این گونه سخنان را از من نشنیده اید. اگر این آیات از ناحیه من بود. لابد در این مدت 
«چهل سال» از فکر من بر زبانم جاری می شد. و حداقل 


۱ - کلمه «تلفاء» مصدر یااسم مصدر است؛ و به معنی مقابله و محاذات امل و در آیه و مانند 


آن به معنی ناحیه و نزد. می آید. یعنی: من از ناحیه و از نزد خودم نمی توانم آن را تغییر دهم. 
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گوشه ای از آن را بعضی از من شنیده بودند. 
«آیا مطلبی به این روشنی را درک نمی کنید» (أ قلا تْقَلون). 


باز برای تأکید اضافه می کند: من به خوبی می دانم: بدترین انواع ظلم و ستم. آن است که 
کسی بر خدا افتراء ببندد» «چه کسی ستمکارتر است از کسی که» دروغی را به خدا نسبت 
بدهد یا آیات او را تکذیب کند»؟! (فَمَن أظلَم ممّن افتری على اللّه کنبا او کذب بایاته» 
بنابراین. چگونه ممکن است من چنین گناه بزرگی را مرتکب بشوم که بر خدا افترا ببندم یا 
آیات او را تکذیب کنم؟ 

اگر شما از عظمت گناه تکذیب و انکار آیات حق بی خبرید. من بی خبر نیستم» و به هر حال 
این کار شما جرم بزرگی است. و «مجرمان هرگز رستگار نخواهند شد» لته لیلخ 


الْمْجرمون). 


نکته ها: 

۱ - تفاوت دو تقاضای مشرکان 

مشرکان از پیامبر(صلی الله عليه وآله)می خواستند: یا قرآن را به کتاب دیگر تبدیل کند. و یا آن 
را تغییر دهد. 

فرق میان این دو روشن است: در تقاضای اول هدفشان این بود که این کتاب به کلّی برچیده 
شود. و به جای آن کتاب دیگری از سوی پیامبر(صلی الله علیه وآله) قرار گیرد. 

اما در تقاضای دوم می خواستند. حداقل آیاتی که مخالف بت های آنها بود اصلاح گردد. تا 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


می بینیم قرآن با چه لحن قاطعی به آنها پاسخ می گوید: که نه «تبدیل» در اختیار پیامبر است» 
نه «تغییرا؛ و نه حتی دير و زود شدن وحی. 
به راستی چه افکار پست و خامی داشتند. پیامبری را می خواستند که پیرو خرافات و هوس 


های آنها باشد» نه پیشوا؛ رهب مربّی و راهنما!. 


۲ پاسخ به تقاضای دوم 

قابل توجه این که: پیامبر(صلی الله عليه وآله)در پاسخ دو تقاضای آنهاء تنها به عدم توانائی بر 
انجام خواسته دوم قناعت می کند و می فرماید: من نمی توانم از پیش خود آن را تغییر دهم» و 
با این بیان خواسته اول نیز به طریق اولی نفی شده است: زیرا هنگامی که تغییر بعضی از 
آیات از صلاحیت پیامبربیرون باشد. آیا ممکن است تعویض مجموع این کتاب آسمانی» در 
اختیار او قرار گیرد؟ 

این یک نوع فصاحت در تعبیر است. که قرآن در نهایت فشردگی و اختصارء همه مسائل را 
بازگو می کند. بدون یک جمله پا یک کلمه زائد و اضافی. 


۳ - چگونه ممکن است پیامبر افکار خود را تا چهل سالگی مکتوم دارد؟ 

ممکن است گفته شود: دلیلی که در آیات فوق بر نفی انتساب قرآن به شخص پیغمبر(صلی الله 
عليه وآله)اقامه شده که حتماً از ناحیه خدا است. قانع کننده نمی باشد. 

چه ارتباطی است بین این که اگر این کتاب مستند به پیامبر(صلی الله علیه وآله)باشد حتماً باید 
وه أن رافلا از او ها 

پاسخ این سؤال با کمی دقت روشن می شود: زیرا طبق آنچه روان شناسان گفته اند: نبوغ 
فکری و اکتشاف و ابداع مسائل تازه و نو ظهور در انسان, معمولا 
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۳۰ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


از سن «بیست سالگی» شروع می شود. و حد اکثر به «سی و پنج» الى «چجهل سالگی» می رسد 
یعنی اگر انسان تا این تاریخ» دست به ابتکار تازه ای نزند. بعد از آن غالباً امکان پذیر نیست. 
این موضوع. که امروز به عنوان یک کشف روان شناسی تلقی می شود مسلماً در گذشته تا 
این حلا روشن نبوده. ولی غالب مردم با هدایت فطرت به این موضوع توجه دارند که عادتاً 
ممکن نیست انسان روش و مکتبی داشته» و چهل سال در میان قوم و ملتی زندگی کند. و 
مطلقاً آن را بروز ندهد. 

قرآن نیز روی همین اصل تکیه می کند که چگونه ممکن بود پیامبر(صلی الله عليه وآلهچنین 
افکاری داشته باشد و تا این سن و سال آن را مطلقاً مکتوم دارد؟ 


٤‏ -ستمکارترین 
همان گونه که در ذیل آیه ۲۱ سوره «انعام» اشاره کرده ایم در موارد زیادی از قرآن» گروهی 
به عنوان ستمکارترین مردم (با تعبیر «اظلم») معرفی شده اند. و در ابتدا شاید به نظر برسد: 
اینها با هم تضاد دارند: زیرا هنگامی که یک دسته به عنوان ستمکارترین معرفی شود. دسته 

دیگر چگونه می تواند این عنوان را به خود بپذیرد؟ 

در پاسخ این سژال گفته ایم: همه این عناوین به یک عنوان باز می گردد» و آن مسأله شرک و 
کفر و عناد است» و افترا و تکذیب آیات الهی» در آیات مورد بحت نیز از همین ريشه 
ا ست (۱) 


١‏ برای توضیح بیشتر به جلد پنجم تفسیر «نمونه»؛ ذیل آیه ۱ سوره «انعام» مراجعه فرمائید. 
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۳۱ 


۸ و یعون من فون الله ما لابضرم و لایفعهُم و یقولُون هوّلاء 

شفعاؤنا عند الله قل أ تبون له بما لایغلم فى السّماوات و 

لا فی الارضن ستعانه و تعالی غا تشرکون 
ترجمه: 
۸ - آنها غیر از خداء چیزهائی را می پرستند که نه به آنان زیان می رساند و نه سودی می 
بخشد: و می گویند: «اینها شفیعان ما نزد خدا هستند»! بگو: «آیا خدا را به چیزی خبر می دهید 
که در آسمان ها و زمین سراغ ندارد»؟! منزه است او و برتر است از آن همتایانی که قرار می 
دهند! 
تفسیر: 
معبودهای بی خاصیت 
در این آیه نیز بحث «توحید» از طریق نفی الوهیت بت ها تعقیب شده است. و با دلیل 
روشنی بی ارزش بودن بت ها اثبات گردیده می فرماید: «آنها غیر از خدا معبودهائی را می 
پرستند که نه زیانی به آنان می رساند - که از ترس زیانشان آنها را بیرستند - و نه سودی می 
رساند - که به خاطر سودشان مورد عبادت قرار دهند ‏ (و يَعبُدون من ون الله ما لایتضرم و 
لاینففهم). 
بدیهی است اگر بت ها فرضاً منشأً سود و زیانی بودند. باز هم شایسته عبودیت نبودند» ولی 
قرآن با این تعبیر می خواهد این نکته را بفهماند که: بت پرستان کوچک ترین بهانه ای برای 
این کار ندارند» و موجوداتی را می پرستند که مطلقاً بی خاصیتند» و این بدترین و زشت ترین 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


پس از آن» به ادعای واهی بت پرستان پرداخته» می گوید: «آنها می گویند: این بت ها شفیعان 
ما در پیشگاه خدا هستند»» یعنی: می توانند از طریق شفاعت» منشأً سود و زیانی شوندء هر 
چند مستقلاً از خودشان کاری ساخته نباشد (و بَمُولون هؤلاءِ شقعاؤنا عند الله). 

می دانیم: اعتقاد به شفاعت بت هاء یکی از انگیزه های بت پرستی بود» و چنان که در تواریخ 
آمده: هنگامی که «عمرو بن لحی» یکی از بزرگان عرب. برای استفاده از آب های معدنی 
«شام» و مداوای خویش به آن منطقه رفته بود وضع بت پرستان نظر او را به خود جلب کرد 
هنگامی که دلیل این پرستش را از آنها پرسید به او گفتند: این بت ها سبب نزول باران» حل 
مشکلات و شفاعت در پیشگاه خدا هستند. او که یک مرد خرافی بود» تحت تأثیر قرار گرفت 
و خواهش کرد. بعضی از بت ها را در اختیار او بگذارند تا به «حجاز» برد و به این طریق» 
بت پرستی در میان مردم «حجاز» رواج یافت.(۱) 

قرآن در پاسخ این پندار می گوید: «آیا شما خداوند را از چیزی خبر می دهید. که در آسمان 
ها و زمین سراغ ندارد» (قل أ تبون الله بما لایْلم فى السّماوات و لا فى الأزض). 

اکان ای خاک ناسین ای خی کیک مرش هی انوم و انا 
بودند. از وجودشان آگاه بود زیرا وسعت علم خداوند چنان است که: کوچک ترین ذره ای 
در آسمان و زمین نیست» مگر این که از آن آگاهی دارد. 

این درست به آن می ماند که به کسی بگویند: تو چنین نماینده ای داری» و او در پاسخ بگوید: 


من از وجود چنین نماینده ای خبر ندارم. و این بهترین دلیل بر 


7 «بحار الانوار» جلد ۹ صفحه AL‏ و جلد ۵۱ صفحه ۳۹۱ ربا اند کی تفاوت) ت «تاریخ 
یعقوبی )۰ حلد |» صفحه ۲۵۶ (مو سسه نشر فرهنگ اهل بیت» چاپخانه دار صادر. بیروت) جک 
((سيره النبى ابن هشام حمیری)» جلد .»١‏ صفحه ۵۰ (مكتبة محمد علی میجح و أولاده ۱۳۸۳ 
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1۳ 
نفی وجود او است: چرا که ممکن نیست کسی از وجود نماینده خود بی خبر باشد.‎ 


و در پایان آیه برای تأکید می فرماید: «خداوند منزه» و برتر است از شریک هائی که برای او 
می سازند» (سیحانه و تعالی عما بُشرکون).(۱) 


۱ - درباره شفاعت. به طور مشروح در جلد اول تفسیر «نمونه). ذیل آیه ۸ سوره «(بقره)» و 


جلد دوم. ذیل آبه 00 سوره (بقره) بحت شده است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


1€ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


٩‏ و ما کان الاس إلا امه واحدة فاحتَلفوا و لو لا کلم سبقّتا من ریک 
لقضۍ بيهم فیما فيه يفون 


تر جمه: 

٩‏ - (در آغاز) همه مردم امت واحدی بودند: سپس اختلاف کردند: و اگر فرمانی از طرف 
پروردگارت (درباره عدم مجازات سریع آنان) از قبل صادر نشده بود در ميان آنها در آنچه 
اختلاف داشتند داوری می شد (و سپس همگی به مجازات می رسیدند). 

تفسیر: 

این آیه» به تناسب بحثی که در آیه قبل در زمینه نفی شرک و بت پرستی گذشت. اشاره به 
فطرت توحیدی همه انسان ها می کند می فرماید: «در آغاز همه افراد بشر امت واحدی بودند» 
و جز توحید در میان آنها آئین دیگری نبود (و ما كان الاس الا ام واحدة). 

این فطرت توحیدی که در ابتدا دست نخورده بود. با گذشت زمان» بر اثر افکار کوتاه و 
گرایش های شیطانی. دستخوش دگرگونی شد. 

گروهی از جاده توحید منحرف شدند و به شرک روی آوردند. و طبعاً «جامعه انسانی به دو 
گروه مختلف تقسیم شد» (َاختلفوا) گروهی موحد و گروهی مشرک. 

بنابراین» شرک در واقع یک نوع بدعت و انحراف از فطرت است. انحرافی که از مشتی اوهام 
و پندارهای بی اساس سرچشمه گرفته است. 


وو اا میک برد یت رال نش بان ا ا ارت این ا ا او 
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۳۱۵ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


طریق مجازات سریع مشرکان بر نچید؟ تا بار دیگر همه جامعه انسانی موحد شوند. 

قرآن بلافاصله برای پاسخ به این سؤال» اضافه می کند: «اگر فرمان سابق الهی؛ داثر بر آزادی 
بشر در مسیر هدایت که رمز تکامل و پیشرفت او است نبو خداوند به زودی در میان آنها؛ 
در آنچه اختلاف داشتند داوری می کرد» و مشرکان و منحرفان را به کیفر می رسانید (و لو لا 
بنابراین «کلمه» در آیه فوق» اشاره به سنت و فرمان آفرینش دائر به آزادی انسانها است» که از 
آغاز چنین بوده است: چه این که اگر منحرفان و مشرکان بلافاصله مجازات شوند. ایمان 
موحدان تقریباً جنبه اضطراری و اجباری پیدا می کند. و حتماً از روی ترس و وحشت خواهد 
بود. و چنین ایمانی نه مايه افتخار است. و نه دلیل بر تکامل. 

خداوند این داوری و کیفر را بیشتر برای سرای دیگر گذاشته است» تا نیکوکاران و پاکان 


آزادانه راه خود را انتخاب کنند. 
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۳۳۹ 


۰ و یقولون لو لا آلزل علَيْهِ أيه من ره فقل اما ایب لله فانتظروا 
نی ی من لت 3 


ترجمه: 

۰ - می گویند: «چرا معجزه ای از پروردگارش بر او نازل نمی شود»؟! بگو: «غیب تنها برای 
خدا است! شما در انتظار باشید. من هم با شما در انتظارم! (شما در انتظار معجزات بهانه 
جویانه باشید» و من هم در انتظار مجازات شما!)». 

تفسیر: 

معجزات اقتراحی 

دگر بار قرآن به بهانه جوئی های مشرکان» به هنگام سر باز زدن از ایمان و اسلام می پردازد و 
می گوید: «مشرکان چنین می گویند: چرا معجزه ای از ناحیه خداوند بر پیامبر نازل نشده 
است» (و یَقولون لو لا أنزل عليه ايه من ربه). 

البته به قرائنی که بعداً اشاره خواهیم کرد. منظور آنها هر گونه معجزه ای نبوده است: زیرا 
مسلماً پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) علاوه بر قرآن. معجزات دیگری نیز داشته» و تواریخ 
اسلام و بعضی از آیات قرآن گواه بر این حقیقت است. 

بلکه منظور آنها این بوده که» هر وقت معجزه ای به ميل خود پيشنهاد کنند. فوراً آن را انجام 
دهد! 

آنها چنین می پنداشتند: اعجاز امری است در اختیار پیامبر(صلی الله عليه وآله» و هر وقت و 
هر گونه اراده کند می تواند انجام دهد. 


علاوه بر این موظطف است از این نیروی خود. در برابر هر مدعی لجوج و 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


بهانه جو استفاده کند. و مطابق میل او عمل نماید. 

لذ؛ بلافاصله به پیامبر(صلی الله عليه وآله)چنین دستور داده می شود: «به آنها بگو: معجزه 
مخصوص خداء و مربوط به جهان غیب و ماوراء طبیعت است» (هْمّل نما لیب للّه). 

بنابراین. چیزی نیست که در اختیار من باشد. و من بر طبق هوس های شما هر روز معجزه 
تازه ای انجام دهم. و بعداً هم با عذر و بهانه ای از ایمان آوردن خودداری کنید. 

و در پایان آیه با بیانی تهدیدآمیز به آنها می گوید: «اکنون که شما دست از لجاجت بر نمی 
دارید در انتظار باشید. من هم با شما در انتظارم» (فانتظروا إلى مَعکم من المنتظرين). 

شما در انتظار مجازات الهی باشید. و من هم در انتظار پیروزیم! 

و یا این که شما در انتظار آمدن چنین معجزاتی باشید. و من هم در انتظار مجازات شما افراد 


لجو جم! 


نکته ها: 

۱ - همان گونه که در بالا اشاره کردیم «آیه» (معجزه)» اگر چه مطلق است و هر گونه معجزه 
ای را شامل می شود. ولی قرائنی در دست است که نشان می دهد آنها طالب معجزه برای 
شناخت پیامبر(صلی الله عليه وآله)نبودند. بلکه آنها خواهان «معجزات اقتراحی» بودند. یعنی: 
هر روز معجزه ای به نظرشان می رسید. آن را به پیامبر پيشنهاد می کردند و انتظار داشتند او 
هم تسلیم پیشنهاد آنان باشد. 

گوئی پیامبر انسان بیکاری است که کلید همه معجزات را در دست گرفته و منتظر است کسی 
از راه برسد و پیشنهادی به او بکند! غافل از این که: 
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اولاً ‏ معجزه کار خدا است. و تنها به فرمان او انجام می گیرد. 

ثانیاً - معجزه برای شناخت پیامبر و هدایت است» و یک مورد آن هم برای این منظور کافی 
است. و پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) علاوه بر آن» به اندازه کافی معجزه به آنها نشان داده 
بو و بیش از آن. چیزی جز یک مشت اقتراحات هوس آلود نبود. 

شاهد بر این که منظور از «آیه» در جمله فوق «معجزات اقتراحی» است چند مطلب است: 
اولاً - ذیل آیه آنها را تهدید می کند» و اگر آنها برای کشف حقیقت خواهان معجزه بودند. 
جای تهدید نداشت. 

ثانیاً - در چند آیه قبل خواندیم: آنها به قدری لجوج بودند که به پیامبر پيشنهاد می کردند 
کتاب آسمانی خود را به کتاب دیگری تبدیل کنده و یا حداقل آیاتی که اشاره به نفی بت 
پرستی است تغییر دهد! 

ثالثاً - طبق اصل مسلمی که در تفسیر آیات داریم: رن یس بعضهة بعضا: «آیات قرآن 
یکدیگر را تفسیر می کنند»(۱) ما می توانیم از آیاتی مانند آیات ٩۰‏ - ۹۶ سوره «اسراء» به 
خوبی بفهمیم که: این بت پرستان لجوج» طالب معجزه برای هدایت نبودند. 

لذاء گاهی می گفتند: ما به تو ایمان نمی آوریم تا چشمه هائی از این زمین خشکیده بیرون 
بیاوری. 

دیگری می گفت: این هم کافی نیست. باید قصری از طلا داشته باشی. 

سومی می گفت: این هم برای ما قانع کننده نیست. بايد جلو چشم ما به آسمان پرواز کنی؛ 
سپس اضافه می کرد: که پرواز به آسمان نیز کافی نیست, مگر 


۱ - «بحار الانوار» جلد ۹ صفحه 9۲ و حلد ۰ صفحه ۳/۸ 
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این که نامه ای از طرف خدا برای ما بیاوری! و از این گونه ترهات و لاطائلات. 
از آنچه در بالا گفتيم روشن شد: کسانی که خواسته اند آیه فوق راء دلیل بر نفی هر گونه 


معجزه یا نفی معجزات غیر از قرآن بدانند. در اشتباهند.(۱) 


۲- کلمه «غیب» در جمله «نْمَا الْعیْب للّه»» ممکن است اشاره به این باشد که: معجزه امری 
موی ال ی( رو و ت رار ا نت 

و یا اشاره به این است که: مصالح امور و این که در چه موردی حکمت ایجاب نزول معجزه 
را می کند. جزء اسرار غیب است. و مخصوص خدا است» او هر مورد را که صلاح بداند. و 
طالب معجزه را جویای حقیقت ببیند. معجزه را نازل می کند: چرا که غيب و اسرار نهان 
مخصوص ذات پاک او است. 

ولی تفسیر اول نزدیک تر به نظر می رسد. 


۱ - توضیح بیشتر درباره این موضوع. در جلد ۱۳۲ تفسیر «نمونه). ذیل آبه ۵۹ سوره «اسراء» 


آمده است. 
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۱ و إذا أذقنا الناس رمه من بد ضراء مهم |ذا هم مکُر فى آیاتنا 

قل الله سرخ مکُراً ان سنا َيون ما تفگرون 
۲۲ هو الذی یُسیرکم فی ابر و خر ختی اذا کنتم فی الفلک و جرین 

بهم بریح طیُ و فرخوا بها جاءَتها ريح عاصف و جاءَهُم الموج 

من كل مَکان و ظنُوا انهم حیط بهم دعوا الله تخلصین له الاین 

لین نجیتنا من هه لنكونن من الشاکرین 
۳۳ فلمّا آنجاهم إذا هم یعون فى الازض بغیر الحق يا أَيْهَا الناس إنما 

بُغیکم على آنهسکم متاع الحياة الدنیا نم انا ترجفکم فنتبتکم 

بما کنتم تعملون 
ترجمه: 
۱ هنگامی که به مردم» پس از ناراحتی که به آنها رسیده است» رحمتی بچشانيم. در آیات ما 
نیرنگ می کنند (و برای آن توجیهات ناروا می کنند): بگو: «خداوند سریع تر از شما مکر 
(چاره جوئی) می کندز و (رسولان) فرشتگان ماء آنچه نیرنگ می کنید (و نقشه می کشید). می 
نویسند)! 
۲ او کسی است که شما را در خشکی و دربا سیر می دهد زمانی که در کشتی قرار می 
گیرید. و بادهای موافق آنان را (به سوی مقصد) حرکت می دهد و خوشحال می شوند. ناگهان 
خواهند شد: در این هنگام. خدا را از روی اخلاص می خوانند که: «اگر ما را 
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از این گرفتاری نجات دهی» حتماً از سپاسگزاران خواهیم بود؛! 

۳ اما هنگامی که آنها را رهائی بخشید. (باز) به ناحق» در زمین ستم می کنند. ای مردم! ستم 
های شماء به زیان خود شماست! از زندگی دنیا بهره (می برید). سپس بازگشت شما به سوی 
ماست: و ماء شما را به آنچه عمل می کردید. خبر می دهیم! 

تفسیر: 

به هنگام مشکلات به خدا روی می آورند 

در این آیات. باز سخن از عقائد و کارهای مشرکان. و سپس دعوت آنها به توحید و نفی هر 
گونه شر ک است. 

آیه نخست. اشاره به یکی از نقشه های جاهلانه مشرکان کرده می فرماید: «هنگامی که مردم را 
برای بیداری و آگاهی» گرفتار مشکلات و زیان هائی می سازیم» سپس آن را بر طرف ساخته 
طعم آرامش و رحمت خود را به آنها می چشانیم» به جای این که متوجه ما شوند. این آیات و 
نشانه ها را به باد مسخره و استهزاء گرفته» و یا با توجیهات نادرست در مقام انکار آنها بر می 
آیند (و |ذا افا الاس رَحْمَة من بعد ضراء متهم اذا لهم مک فى آياتنا). 

مثلاً بلاها و مشکلات را به عنوان غضب بت هاء و نعمت و آرامش را دلیل بر شفقت و محبت 
آنان می گیرند» و یا به طور کلی همه را معلول یک مشت تصادف می شمرند. 

کلمه «مکر» در آیه فوق» که به معنی هر گونه چاره اندیشی است. اشاره به توجیهات ناروا و 
راه های فراری است که مشرکان در برابر آیات پروردگار و ظهور بلاها و نعمت ها می 
اندیشیدند. 


اما او تیه وله امش وید آنها حح دا دهد: «به آنها بگو: 
وه میت پیب برس , شین ر می 1 1 
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خدا از هر کس در چاره اندیشی و طرح نقشه های کوبنده قادرتر و سریع تر است» (قّل اللّه 
آمترخ مَکُرا). 

همان گونه که مکرر اشاره کرده ایم: «مکر» در اصل به معنی هر گونه چاره اندیشی توأم با 
پنهان کاری است. نه به آن معنی که در فارسی امروز از آن می فهمیم» که توأم با یک نوع 
شیطنت است. بنابراین» هم در مورد خداوند صدق می کند و هم در مورد بندگان.(۱) 

اما این که مصداق مکر الهی در آیه مورد بحث» چیست؟ ظاهراً اشاره به همان مجازات های 
پروردگار است. که بعضاً در نهایت اختفاء و بدون هیچ مقدمه و با سرعت هر چه تمام تر 
انجام می گیرد» حتی گاهی خود مجرمان را با دست خودشان مجازات می کند. بدیهی است: 
آن کس که از همه قادرتر. و بر دفع موانع و تهیه اسباب تواناتر است. نقشه های او نیز سریع 
تر خواهد بود. 

به تعبیر دیگر: او هر زمان اراده مجازات و تنبیه کسی کند. بلافاصله تحقق می یابد. در حالی 
که د گران شین نسښتند: 

سپس آنها را تهدید می کند که: گمان نبرید این توطئه ها و نقشه ها فراموش می گردد» خیر 
«فرستادگان ماء یعنی فرشتگان ثبت اعمال» تمام نقشه هائی را که برای خاموش کردن نور حق 
می کشید می نویسند» (إِن سنا يَكُتبُون ما تنگرون). 

و باید خود را برای پاسخ گوئی و مجازات در سرای دیگر آماده کنید. 


درباره ثبت اعمال» و فرشتگان مأمور آن» ذیل آیات مناسب بحث خواهیم کرد. 


۱ وا توضیح بیشتر» به جلد ۲ تفسیر «نمونه» ذیل آیه ۶ سوره «آل عمران»» و جلد + 
ذیل آیه ۹٩‏ سوره «اعراف». و جلد ۷ ذیل آیه ۳۰ سوره «انفال» مراجعه فرمائید. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۳۳ 


در آیه بعد» دست به اعماق فطرت بشر انداخته و توحید فطری را برای آنها تشریح می کند. 
که چگونه انسان در مشکلات بزرگ و به هنگام خطر همه چیز را جز خدا فراموش می نماید. 
اما به محض این که بلا بر طرف شد. آتش خاموش گشت و مشکل حل گردید. بار دیگر 
ستمگری را پيشه می کند» و از خدا بیگانه می شود. 

نخست می گوید: «او خدائی است که شما را در صحرا و درا سیر می دهد» (هو الق 
يُسيّركم فى ابر و لب 

«تا هنگامی که در کشتی قرار می گیرید» و بادهای موافق» سرنشینان کشتی را آرام» آرام به 
سوی مقصد حرکت می دهند» و همه شادمان و خوشحالند» (حتی إذا کم فی الک و جَريْن 
بهم بریح طبه و فرځوا بها). 

«ناگهان طوفان شدید و کوبنده ای می‌وزد» و امواج از هر سو به طرف آنها هجوم می آورد آن 
چنان که مرگ را با چشم خود می بینند. و دست از زندگانی می شویند) (جاءتھا ریحٌ عاصِفا 
و جاءهُم الموج من کل مکان و ظوا هم أحيط بهم). 

درست در چنین موقعی به یاد خدا می افتند «و او را از روی اخلاص می خوانند» و آئین خود 
را برای او از هر گونه شرک و بت پرستی خالص می کنند»! (دعوا الله مخلصین له الدّین). 
در این هنگام دست به دعا بر می دارند و می گویند: «خداوندا! اگر ما را از این مهلکه رهائی 
بخشی, سپاسگزار تو خواهیم بود» ین اُنجیتنا من هذه لنکُونن من الشاکرین) نه ستم می کنیم 


و نه به غير تو روی می آوریم. 


«اما هنگامی که خدا آنها را رهائی می بخشد و به ساحل نجات می رسند 
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شروع به ظلم و ستم در زمین می کنند» (فَلَّمَا آنجاهم إذا هم یعون فی الازض بغیر الْحق). 
ولی «ای مردم بدانید: هر گونه ظلم و ستمی مرتکب شوید. و هر انحرافی از حق پیدا کنید. 
زیانش متوجه خود شما است» (یا یا لاس اما بعکم على أنفسركم). 

آخرین کاری که می توانید انجام دهید این ات که: «چند روزی از متاع زندگی دنیا بهره مند 
شوید» (متاع الحیاه الدئیا).(۱) 

«(سپس با زگشت شما به سوی ما است» رتم إلا مر جفکم). 

«آنگاه ما شما را از آنچه انجام می دادید آگاه ا ساخت» نکم بما کنتم تعملون). 


نکته ها: 

۱ -بیداری هنگام بلا و... 

آنچه در آیات فوق خواندیم. مخصوص به بت پرستان نیست. بلکه یک اصل کلی درباره همه 
افراد آلوده. دنیاپرست. کم ظرفیت و فراموشکار است. به هنگامی که امواج بلاها آنها را احاطه 
می کند. و دستشان از همه جا کوتاه. و کارد به استخوانشان می رسد. و يار و یاوری برای 
خود نمی بینند. دست به درگاه خدا بر می دارند. و هزار گونه عهد و پیمان با او می بندند. و 
نذر و نیاز ھی کنند که: اگر از اين بلاها رهائی یابیم چنین و چنان می کنیم. 

اما این بیداری و آگاهی. که انعکاسی است از روح توحید فطری» برای این گونه اشخاص؛ 
چندان به طول نمی انجامد. همین که طوفان بلا فرو نئست و 


۱ - کلمه «متاع» منصوب به فعل مقدری است. و در اصل «تتمَعُونْ ماع الحَياة الدئیا» بوده 


است. 
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مشکل حل شد پرده های غفلت بر قلب آنها فرو می افتد. پرده های سنگینی که جز طوفان بلا 
نمی توانست آن را جابجا کند. 

با این که این بیداری موقتی» اثر تربیتی در افراد فوق العاده آلوده ندارد. حجت را بر آنها تمام 
می کند. و دلیلی خواهد بود بر محکومیتشان. 

ولی اقرادی که آلودگی مختصری دارند؛ در این گونه حوادثه معمولا بیدار می شوند و مسیر 
خود را اصلاح می کنند. اما بندگان خدا حسابشان روشن است. در آرامش همان قدر به خدا 
توجه دارند. که به هنگام سختی: زیرا می دانند هر خیر و برکتی که ظاهراً از عوامل طبیعی به 
آنها می رسد. آن هم در واقع از ناحیه خدا است. 


و به هر حال» این یادآوری و تذکر در آیات فراوانی از قرآن مجید آمده است. 


۲ -«رحمت) در برابر «ضراء» 

در آیات فوق. نقطه مقابل «ضراء» (ناراحتی و زیان)» «رحمت» ذکر شده است نه «سراء» 
(خحوشی و مسرت اشاره به این که: هر گونه خوبی به انسان برسد از ناحیه خدا و رحمت بی 
پایان او است. در حالی که بدی هاء اگر به عنوان درس عبرت نباشد. از اثرات اعمال خود 


انسان می باشد. 


۳ اختلاف ضمایر 
در آغاز دومین آیه مورد بحث» ضمیرها به صورت مخاطب ذکر شده اما در اثناء آیه به 
صورت غائب در می آید» و مسلماً این نکته ای دارد. 


بعضی از مفسران گفته اند: این تغییر لحن آیهز به خاطر آن است که: وضع 
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حال مشرکان را به هنگامی که گرفتار طوفان و بلا می شوند. به عنوان درس عبرتی برای 
دیگران بیان کند. به همین دلیل آنها را غائب فرض کرده و بقیه را در حضور. 

بعضی دیگر گفته اند: نکته اش بی اعتنائی و تحقیر آنها است. گوئی نخست آنها را خداوند به 
حضور می پذیرد و مخاطب می سازد» سپس آنها را از خود دور کرده و رها می نماید. 

این احتمال نیز وجود دارد که: آیه به صورت یک ترسیم طبیعی از چگونگی وضع مردم باشد 
تا آن زمان که در کشتی نشسته اند و از ساحل دور نشده اند. در میان جمعند» و بنابراین می 
توانند مخاطب باشند. اما هنگامی که کشتی آنها را از ساحل دور می کند و از چشم ها تدریجاً 
پنهان می شوند. به صورت گروه غاثبی در شمار می آیند. و این یک ترسیم زنده از دو حالت 
مختلف نها است. 


٤‏ - جمله «احیط بهم» به معنی این است که: آنها از هر سو در احاطه امواج بلا قرار گرفته اند 
ولی در اینجا کنایه از هلاکت و نابودی است» که لازمه آن می باشد. 
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۳۳۷ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


۶ امال الاه الدثیا کماء أنرْناهُ من السّماء قاختلط به تبات 
الارضی یت بل اس و لالم حنی إذا آخذت الارض رقي 

و زیت و ظن أهلها هم قادزون علیها أتاها آفرنا یلا أو تهارً 

قجتلناها حصید کلم تفن انس گذلک تقصل الایات قم 
حون 
۵ و الله بَدغوا إلى دار السلام و یَهُدی من يَشاء إلى صراط شنتقیم 
ترجمه: 
۶ - مت زندگی دنیاء همانند آبی است که از آسمان نازل کرده ایم که در پی آن» گیاهان 
(گوناگون) زمین - که مردم و چهارپایان از آن می خورند - می روید تا زمانی که زمین» 
زیبائی خود را یافته و آراسته می گردد. و اهل آن مطمئن می شوند که می توانند از آن بهره 
مند گردند. (ناگهان) فرمان ماه شب هنگام یا در روز» (برای نابودی آن) فرا می رسد: و آن 
چنان آن را درو می کنیم که گوئی دیروز هرگز (چنین کشتزاری) نبوده است! این گونه» آیات 
خود را برای گروهی که می اندیشند. شرح می دهیم! 
۵ و خداوند به سرای صلح و سلامت دعوت می کند: و هر کس را بخواهد (و شایسته 
ببیند). به راه راست هدایت می نماید. 
تفسیر: 
دورنمای زندگی دنا 


در آخرین آیه از آیات گذشته. اشاره ای به ناپایداری زندگی دنیا شده بود. 
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۳۳۸ 


در نخستین آیه مورد بحث. این واقعیت ضمن مثال جالبی تشریح شده تا پرده های غرور و 
غفلت را از مقابل دیده های غافلان و طغیانگران کنار زند. می فرماید: 

«زندگی دنیا همانند آبی است که از آسمان نازل کرده ایم» (إِنّما مل الْحیاة الدنيا کماء رنه 
من السمای) 

این دانه های حیات بخش باران» بر سرزمین های آماده فرو می ریزند. و به وسیله آن گیاهان 
گوناگون می رویند. که بعضی از آنها را انسان ها و بعضی را حیوانات می خورند» (فاختَلط به 
بات الارزض مما یاک الناس و الانعاغ). ۱ 
ی فان سا برای انان ساو می برای راتات یت 

این گیاهان. علاوه بر خاصیت های غذائی که برای موجودات زنده دارند. سطح زمین را می 
پوشانند و آن را زینت می بخشند تا آنجا که: «زمین بهترین زیبائی خود را از آن گرفته و در 
وا و من ی کے آذا ا E‏ 

در این هنگام» شکوفه ها شاخساران را زینت داد گل ها می خندند. گیاهان در پرتو نور 
آفتاب می درخشند. و ساقه ها و شاخه ها همراه وزش باد در طربند دانه های غذائی و میوه 
ها کم کم خود را نشان می دهند. و صحنه پر جوشی را از حیات و زندگی به تمام معنی کلمه 
مجسم می کنند. که دل ها را پر از امید. و چشم ها را پر از شادی و سرور می سازند. آن چنان 
که: «اهل زمین مطمئن می شوند. می توانند از مواهب این گیاهان بهره گیرند» هم از میوه ها و 
هم از دانه های حیات بخششان (و ظن آهلها اسهم قادزون علیها). 

«اما ناگهان فرمان ما شب هنگام و یا در روز فرا می رسد. (سرمای سخت. یا تگرگ شدید. و 


یا طوفان در هم کوبنده ای بر آنها مسلط می گردد) و آنها را چنان 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


درو می کنیم, که گویا هرگز نبوده انده! (تاها نا یل و کهاراً تاناما خصیدا کم تفن 
بالاخس). 

دک فن از ماده «غنا»؛ به معنی اقامت کردن در مکانی است. بنابراین جمله بطم تن بالأمس» 
پعنی: «دیروز در این مکان نبوده است». ۱ ۱ 
و این کنایه از این است که: چیزی به کلّی از میان برود. آن چنان که گوئی هرگز وجود نداشته! 
و در پایان آیه برای تأکید بیشتر می فرماید: «اين چنین آیات خود را برای افرادی که تفکر می 
کند تشریح می کنیم» (گذلک تفص الآیات لقوم یتَفکُرون). 


آنچه گفته شد. ترسیم روشن و گویائی از زندگی زودگذر فریبنده و پر زرق و برق دنیای 
مادی است. که نه مقام و ثروتش قابل دوام است. و نه جای امنیت و سلامت می باشد. 

لذا در آیه بعد. با یک جمله کوتاه اشاره به نقطه مقابل این گونه زندگی کرده می فرماید: 
«خداوند به دار السلام (خانه صلح و سلامت و امنیت) دعوت مى کند» (و الله يعوا إلى دار 
الستّلام). 

EE e‏ غارتگران دنیای مادی خبری است» نه از مزاحمت های 
احمقانه ثروت اندوزان از خدا بی خبر و نه از جنگ و خونریزی و استعمار و استثمار» و تمام 
این مفاهیم در کلمه «دار السلام» (خانه صلح و سلامت ) جمع است. 

البته هر گاه زندگی در این دنیا نیزه شکل توحیدی و رستاخیزی به خود گیرد. آن هم تبدیل به 


«دار السلام» می شود. و از صورت آن (مزرعه بلادیده طوفان زده) در می آید. 
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۳۳۵ 


سپس اضافه می کند: «خدا هر کس را بخواهد (و شایسته و لايق ببیند) به سوی راه مستقیم؛ 
همان راهی که به دار السلام و مرکز امن و امان منتهی می شود دعوت می کند» (و یَهّدی من 
یَشاءٌ إلى صراط شنتقیم). 


نکته ها: 

۱-مثال برای تقریب به ذهن 

از آنجا که قرآن یک کتاب انسان سازی و تربیت است. در بسیاری از موارد» برای روشن 
ساختن حقایق عقلی. متوسل به ذکر مثال می شود و گاهی موضوعاتی را که آغاز و انجامش 
سال ها طول می کشد. در یک صحنه زودگذر و قابل مطالعه. در برابر چشمان مردم مجسم می 
سازد. 

بررسی تاریخ پر ماجرای عمر یک انسان یا یک نسل» که گاهی یکصد سال طول می کشد. 
برای افراد عادی کار آسانی نیست. اما هنگامی که صحنه ای همانند زندگی بسیاری از گیاهان, 
که در چند ماه خلاصه می شود (از تولد و رشد و نمو و زیبائی و سپس نابودی) در مقابل او 
قرار دهند. بسیار راحت می تواند چگونگی زندگی خود را در این آئینه شفاف ببیند. 

درست این صحنه را در مقابل چشم خود مجسم کنید: باغی است پر از درخت و سبزه و گیا 
که همگی به ثمر نشسته و غوغای حیات در سرتاسر آن نمایان است. اما در یک شب تاریکه 
یا یک روز روشن. ناگهان ابرهای سیاه آسمان را می پوشانند. رعد و برق» و سپس طوفان و 
رگبارهای شدید. و تگرگ های دانه درشت آن را از هر سو در هم می کوبد. 

فردا که به دیدن آن باغ می آئیم» درختان در هم شکسته. گیاهان از هم متلاشی و پژمرده و 


همه چیز را در هم به روی خاک ریخته. در مقابل 
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۳۳۱ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


خودمان مشاهده می کنیم» آن چنان که باور نمی کنیم این همان باغ سرسبز خرمی است که 
دیروز به روی ما می خندید. 

آری چنین است ماجرای زندگی انسان هاء مخصوصاً در عصر و زمان ماء که گاه یک زلزله یا 
یک جنگ چند ساعته چنان یک شهر آباد و خرم را در هم می کوبد. که چیزی جز یک ویرانه 
با یک مشت اساد قطعه قطعه شده بائ نمی گذارد. 


وه چه غافلند مردمی که به چنین زندگی نا پایدار دل خوش کرده اند؟! 


۲ - در توضیح جمله «اختاط به تبات الأرض» بايد توجه داشت که: «اختلاط» در اصل. آن 
جنان که «راغب» در شا گفته: به ۳ جمع ميان دو چیز يا بیشتر است» خواه مایع 
باشند یا جامد. و «اختلاط» اعم از «امتزاج» است: (زیرا امتزاج معمولاً در مایعات گفته می 
شود). 

بنابراین معنی جمله چنین می شود: به وسیله آب باران» گیاهان از هر قسم به هم می آميزند 
گیاهانی که به دود انسان سی خورد.با مورد استفاده راتات است,(1) 

جمله فوق اشاره ضمنی به این حقیقت نیز می کند که: خداوند از آب باران که یک نوع و یک 
حقیقت بیشتر ندارد. انواع و اقسام گیاهانی را می رویاند که» نیازمندی های مختلف انسان ها و 


حیوانات را با مواد غذائی گوناگونشان تأمین می کنند. 


۱ - از آنچه در بالا گفته شد روشن می شود: باء در «به» به معنی سببیت است. ولی بعضی 
احتمال داده اند. به معنی «مَع) بوده باشد. یعنی: ۳ از آسمان نازل می شود با گیاهان مخلوط 
می گردد و آنها را رشد و نمو می دهد اما این احتمال با ذیل آیه که می گوید: «مما یَأْکْل 
الاس و الأنعام» سازگار نیست: زیرا ظاهر این جمله آن است که: اختلاط در میان انواع گیاهان 


منظور بوده است. نه اختلاط آب و گیاه (دقت اکتیل): 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


۳۹ للّذين خسئوا الخنی و زبادة و لایرهق وجوههم قترٌ و لا ذل 
آولنک أصنحاب الجن هم فیها خالدون 

۲۷ و اگذین کسبوا اقات جزا سّة بیلها و گرم وة ما له 
من اللّه من عاصم کانّما آغشیت وجوههم قطعاً من الیل مظلماً 
آولنک أصنحاب الثار هم فیها خالدون 


ترجمه: 

۲ - کسانی که نیکی کردند. پاداش نیک و افزون بر آن دارند: و تاریکی و ذلت» چهره 
هایشان را نمی پوشاند: آنها اهل بهشتند. و جاودانه در آن خواهند ماند. 

۷ اما کسانی که مرتکب گناهان شدند. جزای بدی به مقدار آن دارند: و ذلت و خواری؛ 
چهره آنان را می پوشاند: و هیچ چیز نمی تواند آنها را از (مجازات) خدا نگه دارد! (چهره 
هاشان آن چنان تاریک است که) گوئی با پاره هائی از شب تاریک» صورت آنها پوشیده شده! 
آنها اهل دوزخند: و جاودانه در آن خواهند ماندا 

تفسیر: 

رو سفیدان و رو سیاهان 

در آیات گذشته اشاره به سرای آخرت و روز «رستاخیز» و نیز به زندگی دنیا که چون باغ پر 
گل و ثمری است شده بود. به همین مناسبت. آیات مورد بحث. سرنوشت نیکوکاران و 


بهرهوران از این موهبت و آلودگان به گناه را در آنجا تشریح می کند. 
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۳۳۳ 


نخست می گوید: «پاداش نیک و زیاده بر آن از آن کسانی است که کار نیک انجام دهند» 
(لنذین أخستوا الشننی و زیاده.(۱) 

در این که منظور از «زیادة» در این جمله چیست؟ میان مفسران گفتگو است. ولی با توجه به 
این که آیات قرآن یکدیگر را تفسیر می کنند. اشاره به: پاداش های مضاعف و فراوانی است 
که. گاهی ده برابر و گاهی هزاران برابر (به نسبت اخلاص و پاکی و تقوا و ارزش عمل)» بر 
آن افزوده می شود لذا در سوره «انعام» می خوانيم: من جاء بالحَستة فله عشر أمثالها: 

(کسی که کار نیکی انجام دهد ده برابر به او پاداش داده شرا ف 

و در جای دیگر مى خوانیم: فما این منوا و عملوا الصالحات یرهم آخورهم و یرهم 
«اما کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. خداوند پاداش آنها را به طور کامل می 
دهد. و از فضل و کرم خود نیز بر آن می افزاید».(۳) 

در آیات مربوط به «انفاق» در سوره «بقره» نیزه سخن از پاداش نیکوکاران تا هفتصد براب و یا 
چند مقابل آن به میان آمده است.(1) 

نکته دیگری که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که: کاملاً امکان دارد این اضافه در 
جهان دیگر مرتباً افزایش یابد. یعنی هر روز موهبت و لطف تازه ای از ناحیه خداوند به آنها 
ارزانی داشته شود. و این در واقع نشان می دهد: زندگی جهان دیگر یکنواخت نیست. و به 
سوی تکامل در یک شکل نامحدود پیش می رود. 


۱ - بايد توجه داشت: «جئنی» در این جمله. مبتدای موُخر است. و معنی آیه چنین است: 
«الحختنی تیم ما و لذا «زیادةٌ» که بر آن عطف شده مرفوع است» و «الضتنی» صفت 
برای «المثوبة» است که در تقدیر می باشد و به جای موصوف نشسته است. 

۲ -انعام» آیه ۱۳۰۰ 

سا آیه ۱۷۳۰ 


.۲۰۱ -بقره آیه‎ ٤ 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


روایاتی که از پیامبر(صلی الله عليه وآله)در تفسیر این آیه نقل کرده اند که: منظور از «زیاد» 
توجه به جلوه ذات پاک پروردگار» و استفاده از این موهبت بزرگ معنوی است(۱)ممکن 
است اشاره به همین نکته باشد. 

در پاره ای از روایات» که از ائمه اهل بیت(علیهم السلام) نقل شده: «زیادة» به نعمت های دنیا 
تفسیر شده است. که خداوند علاوه بر پاداش جهان دیگر. نیکوکاران را از نعمت های این 
جهان نیز بهره مند می سازد.(۲) 

ولی هیچ مانعی ندارد که «زیادة» در آیه فوق» اشاره به همه این مواهب بوده باشد. 

آنگاه اضافه می کند: «نیکوکاران در آن روز. چهره های درخشانی دارند. و تاریکی و ذلت؛ 
صورت آنها را نمی پوشاند» (و لایَرهق وجوههُم قتر و لا ذل 

«یرهق) از ماده «رهق». به معنی پوشاندن قهری و اجباری است. و «قتر» به معنی غبار و يا دود 
است. 

و در پایان آیه می فرماید: «اين گروه یاران بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند» (أولتک" 
آمنحاب الْجَنَّهُ هم فیها خالدون). 


تعبیر به اصحاب. اشاره به تناسبی است که میان روحیه این گروه و محیط بهشت وجود دارد. 


در آیه بعد» سخن از دوزخیان به ميان آمده که در نقطه مقابل گروه اولند. می فرماید: «کسانی 
که مرتکب گناهان شوند» جزای بدی به مقدار عملشان دارند» (و الذین کسبوا السات جرا 


| - تفسیر «قمی». جلد ۱ صفحه ۲۱۲ (موسسه دار الکتاب. ۱۶۰۶ ه .ق) - تفسیر «طبری». 
جلد ۰۱۱ 
صفحه ۷۳ ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «قرطبی». جلد ۸ صفحه ۳۳۰ ذیل آیه مورد بحث. 


۲ - «بحار الانوار). حلد ۷ صفحه 1° جلد ۲ صفحه OL‏ و جلد Vt‏ صفحه TAA‏ 
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۳۳۵ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


در اینجا سخنی از «زیاده» در کار نیست و جرا که در پاداش» زیاده. فضل و رحمت است» اما در 
کی عدالت ایجاب می کند ذره ای بیش از گناه نباشد. 

ولی آنها به عکس گروه اول» چهره هائی تاریک دارند. «و ذلت صورت آنها را می پوشاند» (وَ 
رهم ذلٌ).(۱) 

ممکن است سوال شود: عدالت ایجاب می کند» بیش از گناهشان کیفر نبیننده و این تاریکی 
چهره و گرد و غبار مذلت بر آن نشستن» جیز اضافه ای است. 

اما باید توجه داشت: این خاصیت و اثر عمل است. که از درون جان انسان به بیرون منعکس 
می گردد. درست مثل این است که بگوئیم: افراد شراب خوار بايد تازیانه بخورند. و در عين 
حال شراب انواع بیماری های «معده». «قلب». «کبد» و «اعصاب» را ایجاد می کند. 

به هر حال» ممکن است بدکاران گمان کنند راه فرار و نجاتی خواهند داشت» و يا بت ها و 
مانند آنها می توانند برایشان شفاعت کنند. اما جمله بعد صریحاً می گوید: «هیچ کس و هیچ 
چیز نمی تواند آنها را از مجازات الهی دور نگه دارد» (ما لهم من الله من عاصم). 

تاریکی چهره های آنها به اندازه ای زیاد است که: «گوئی پاره هائی از شب تاریک و ظلمانی؛ 
یکی پس از دیگری بر صورت آنها افکنده شده است» رعانما آغشیت وَجوههم قطعاً من الیل 
«آنها اصحاب آتشند و جاودانه در آن می مانند» (أولئک أصنحاب الثار هم فيها خالدون). 


۱ - ممکن است به قرینه آبه گذشته» جمله: رهق ذَذ در تقدیر رهق ق ذَذ بوده 
باشد. که به قرینه مقابله برای اختصار» «قتر» از آن حذف شده است. 
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۳۳۹ 
2 ۲ نمونه جلد وش« 
ری ره نقییها کا تقرل تین O E‏ 


شرکانکم را هم و قال شرکاوْم ما كم بان تون 
۹ فکفی بالّه شهیدا نا و ینک ان کنا عن عبادتکُم لخافلین 
۰ نالک تيلوا کل تفس ما ألمت و روا الی الله مولاهم الحق و 


ضل عنهه ما کاتوا يترون 


ترجمه: 

۸ - (به خاطر بیاورید) روزی را که همه آنها را جمع می کنیم» سپس به مشرکان می گوئیم: 
«شما و معبودهایتان در جای خودتان باشید (تا به حسابتان رسیدگی شود)»! سپس آنها را از 
هم جدا می سازیم. و معبودهایشان (به آنها) می گویند: «شما (هرگز) ما را عبادت نمی 
کردید! 

۹ - (آنها در پاسخ می گویند) همین بس که خدا میان ما و شما گواه باشد. اگر ما از عبادت 
شما غافل بودیم! 

۰ در آن جاء هر کس عملی را که قبلاً انجام داده است» می آزماید. و همگی به سوی «اللّه» 
- مولا و سرپرست حقیقی خود - بازگردانده می شوند: و چیزهائی را که به دروغ همتای خدا 
قرار داده بودند. گم و نابود می شوند! 

تفسیر: 

یک صحنه از رستاخیز بت پرستان 


این آیات نیز» بحث های گذشته را در زمینه «مبدأ» و «معاد» و وضع 
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۳۳۷ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


مشرکان دنبال می کند. و بیچارگی آنها را به هنگامی که در محضر عدل الهی و در پیشگاه 
حسابرسی او حاضر می شوند. مجستم می سازد. 

نخست می فرماید: «به خاطر بیاورید روزی را که همه بندگان را جمع و محشور می کنیم» (و 
وم تخشرهم جميعا). 

«سپس به مشرکان می گوئیم: شما و معبودهایتان در جای خود باشید تا به حسابتان رسیدگی 
شود (م تقول للذین آشرکوا مکانکم آنتم و شرکانگہ).(۱) 

جالب این است که: در آیه فوق از «بت ها» تعبیر به «شرکانگم» شده یعنی: «شریک های 
شما». در حالی که مشرکان بت ها را شریک خدا قرار داده بودند. نه شریک خودشان. 

این تعبیر» در حقیقت اشاره لطیفی به این نکته است که: بت ها در واقع شریک خدا نبودند. و 
این اوهام و خیالات بت پرستان بود که این موقعیت را به آنان بخشید. یعنی: آنها شریکان 
انتخابی شما هستند. و این درست به آن می ماند که کسی» معلم یا رئیس ناصالحی برای 
مدرسه ای انتخاب کند. و کارهای نادرستی از او سرزند. ما به او می گوئیم: بیا ببین این معلم 
تو و این رئيس تو چه کاری که نکرده است؟! (در حالی که نه معلم و نه رئیس او است» بلکه 
معلم و رئیس مدرسه است. ولی او انتخابشان کرده). 

سپس می افزاید: «ما این دو گروه (معبودان و عابدان) را از یکدیگر جدا می کنیم» (فزیلن 
و از هر کدام جداگانه سؤال می نمائیم (همان گونه که در تمام دادگاه هاء این معمول است که 


از هر کس جداگانه بازپرسی به عمل می آید):(۲) 


۱ - «مکانکم» مفعول مقدری است. و در اصل چنین بوده: «لرْمُوا مکانکم نتم و شرکانکه ڪت 
تستلوا» و این جمله در حقیقت شبیه آیه ۲۶ سوره اا است که می فرماید: «وقفوطه 
هم صتئولون». 

۲ - «زیْلْنا» از ماده «تزییل» به معنی جدا ساختن است. و به طوری که بعضی از ارباب لغت 
گفته اند: ماده ثلاثی آن «زال یزیل» است» که به معنی جدا شدن می باشد نه از ماده «زال 
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۳۳۸ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


از بت پرستان سژال می کنیم: به چه دلیل این بت ها را شریک خدا قرار دادید و عبادت 
کردید؟ 

و از معبودان نیز می پرسیم: به چه سبب شما معبود واقع شدید و یا تن به این کار دادید؟ 

در این هنگام شریکانی را که آنها ساخته بودند. به سخن می آیند «و می گویند: شما هرگز ما 
را پرستش نمی کردیده (و قال شرکاهم ما شم یا تون 

شما در حقیقت» هوی و هوس ها و اوهام و خیالات خویش را می پرستیدید. نه ما راء و از 
این گذشته این عبادت شما نسبت به ما نه به امر و فرمان ما بوده و نه به رضایت ماء و عبادتی 


که چنین باشد در حقیقت عبادت نیست. 


پس از آن» برای تأکید بیشتر می گویند: فهمین بس که خدا گواه میان ما و شما است» که ما به 
هیچ وجه از عبادت شما آگاه نبودیم» (فکفی باللّه شهیداً بیننا و ينُم ان کنا عن عبادتکم 
خافلین).(۱) 

در این که منظور از بت ها و شرکاء در آیه فوق چه معبودهائی است. و این که چگونه آنها 
چنین سخن می گویند. در میان مفسران گفتگو است: 

بعضی احتمال داده اند: منظور» معبودهای انسانی و شیطانی» و یا از فرشتگان است» که دارای 
عقل و شعور و ادراکند. 


ولی با این حال خبر ندارند که گروهی آنها را پرستش می کنند: به خاطر این 


۱ -«إن» در جمله بالاء به اصطلاح» مخفّفه از ثقیله است. و برای تأکید می باشد» و معنی جمله 


این است: إا کنا عن عبادتکم آغافلین: «ما به طور مسلّم از عبادت شما غافل بودیم». 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


که یا در غیاب آنها چنین عبادتی صورت گرفته» و یا پس از مرگ آنها (مانند انسان هائی که 
پس از مرگشان مورد پرستش قرار گرفته اند). 

بنابراین» سکن گفتن آنها کاملاً طبیعی خواهد برف و این آیه نظیر آیه ۶۰ سوره اسیا می باشد 
که می کرت و بو ی ا ول او 

اه ولام إِبَاكَم کاوا يَخبدون: 

«آن روز که خداوند همه را جمع و محشور می کند. سپس به فرشتگان می گوید: آیا این گروه 
شما را عبادت می کردند»؟! 

احتمال دیگری که بسیاری از مفسران ذکر کرده اند این است که: در آن روز خداوند حیات و 
شعور در بت ها می آفریند. آن چنان که بتوانند حقایق را بازگو کنند. و جمله بالا از زبان بت 
ها که: آنها خدا را به شهادت می طلبند که از عبادت عابدان خود غافل بودند» بیشتر تناسب با 
همین معنی داردز چرا که بت های سنگی و چوبی. اصلاً چیزی نمی فهمند. 

در تفسیر آیه. این احتمال را نیز می توان گفت که: تمام معبودها را شامل می شود منتها 
معبودهائی که عقل و شعور دارند به زبان خود حقیقت را بازگو می کنند. ولی معبودهائی که 
دارای عقل و شعور نیستند به زبان حال» و از طریق منعکس ساختن آثار عمل سخن می 
گویند. درست مثل این که می گوئیم: رنگ رخسار تو از سر درونت خبر می دهد. 

قرآن نیز در آیه ۱ سوره «فصلت» می گوید: «پوست های انسان در عالم رستاخیز به سخن در 
می آیند». 

و همچنین در سوره «زلزله» می گوید: «زمین هائی که انسان روی آنها زندگی داشته. حقایق را 
بازگو می کنند».(۱) 
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۳۶۰ 


این مسأله. در عصر و زمان ما مسأله پیچیده ای نیست. جائی که یک نوار بی زبان» تمام 
حرکات و گفته های ما را روی خود ضبط و به هنگام لزوم بازگو می کند و نشان می دهد 
مج اد که بت ها تی راتات امال فاد کان کرد را مکی قاتا 


به هر حال» در آن روز و در آن مکان و در آن حال - همان گونه که قرآن در آخرین آیه مورد 
بحث می گوید -: «هر کس اعمال خویش را که قبلاً انجام داده است می آزماید. و نتیجه 
که خود آن را می بینده (هتالک تلا گل تفس مات 

چه عبادت کنندگان» و چه معبودهای گمراهی که مردم را به عبادت خویش دعوت کردند. چه 


مشرکان. و چه مومنان از هر گروه و از هر قبیل. 


«و در آن روز» همگی به سوی الله که مولا و سرپرست حقیقی آنان است باز می گردند» (و 


روا إلى اللّه مولاهم الحق). 

EES Eas‏ گرم رشان ار اسر 

«و سرانجام تمام بت ها و معبودهای ساختگی, که به دروغ آنها را شریک خدا قرار داده بودند. 
گم محو و نابود می شوند» (و ضل عنم ما کاوا یَْترَون). 

چرا که آنجا؛ عرصه ظهور و بروز تمام اسرار مکتوم بندگان است» و هیچ حقیقتی نمی ماند 
مگر این که خود را اشکار می سازد. 

اصولاً در آنجا موقف ها و مقاماتی است که نه نیاز به سؤال دارد» و نه جدال و گفتگو بلکه 
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١ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


۳۱ قل من يَرفْكّم من الّماء و لازض من یلک المع و لابْصار و 
بش ال این لفات وی سین وی پر 
الأثر يوون الله فل أ فلا تون 

۲ قذلگم الله ریم الح فما ذا بخد الحق الا الضلال فأنى نصرفُون 

۲ گنیک حت کلم رتک علی الذین قرا آم ایبون 


تر جمه: 

۱ - بگو: «چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می دهد؟ یا چه کسی مالک (و خالق) 
گوش و چشم هاست؟ و چه کسی زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می آورد؟ و چه 
کسی امور (جهان) را تدبیر می کند»؟ به زودی (در پاسخ) می گویند: «خدا» بگو: «پس جرا 
تقوا پیشه نمی کنید»؟! 

۲ - آن است خداوند. پروردگار حق شما با این حال» بعد از حق» چه چیزی جز گمراهی 
وجود دارد؟! پس چرا (از پرستش او) روی گردان می شوید؟! 

۳ - این چنین فرمان پروردگارت بر فاسقان مسلم شده که آنها (پس از این همه لجاجت و 
گناه» ایمان نخواهند آورد! 

تفسیر: 

چه کسی شما را روزی می دهد؟ 

در این آیات سخن از نشانه های وجود پروردگار و شایستگی او برای عبودیت به ميان آمده 


و بحث های آیات گذشته را در این زمینه تعقیب می کند. 
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۳: 


تفسیر نمونه جلد هشت 


نخست می فرماید: به مشرکان و بت پرستانی که در بیراهه سرگردانند «بگو: چه کسی شما را 
از آسمان و زمین روزی می دهد»؟ (قل مَن یَررْفْکُم من السّماء و الازض). 

«رزق» به معنی عطا و بخشش مستمر است. و از آنجا که بخشنده تمام مواهب در حقیقت خدا 
است. «رازق» و «رزاق» به معنی حقیقی. تنها بر او اطلاق می شود. 

و اگر این کلمه در غير مورد او به کار رود. بدون شک جنبه مجازی دارد. همانند آیه ۲۳۳ 
سوره «بقره» که در زمینه زنان شیرده می گوید: و على المولود له رزفهن و کسئوتهن بالمغروف: 
«پدران موظفند زنانی که فرزندانشان را شیر می دهند. به طور شایسته روزی دهند و لباس 
بپوشانند». 

این نکته نیز لازم به یادآوری است که: بیشتر روزی های انسان از آسمان است. 

باران حیات بخش از آسمان می بارد. 

و هوا که مورد نیاز همه موجودات زنده است نیز بر فراز زمین قرار گرفته. 

و از همه مهم تن نور آفتاب که بدون آن هیچ موجود زنده و هیچ گونه حرکت و جنبشی در 
سرتاسر زمین وجود نخواهد داشت. از آسمان است» و حتی حیوانات اعماق دریاها از پرتو 
نور آفتاب زنده اند: زیرا می دانیم: 

غذای بسیاری از آنهاء گیاهان بسیار کوچکی است که در لابلای امواج» در سطح اقیانوس, در 
برابر تابش نور آفتاب رشد و نمو می کند. و قسمت دیگری از آن حیوانات از گوشت دیگر 
حیوانات دریاء که به وسیله آن گیاهان تغذیه شده اند استفاده می کنند. 


ولی زمین» تنها به وسیله مواد غذائی خود. ریشه گیاهان را تغذیه می کند. و 
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FEY 


تفسیر نمونه جلد هشت 


شاید به همین دلیل است که در آیه فوق» نخست سخن از ارزاق آسمان» و سپس ارزاق زمین 
به میان آمده است (به تفاوت درجه اهمیت). 

آنگاه به دو قسمت از مهم ترین حواس انسان» که بدون آن دو» کسب علم و دانش برای بشر 
امکان پذیر نیست اشاره کرده می فرماید: «بگو چه کسی است که مالک و خالق گوش و چشم 
و قدرت دهنده این دو حس آدمی است»؟ (أمّن ملك المع و الابصار). 

در واقع در این آیه» نخست به نعمت های مادی» و بعد به مواهب و روزی های معنوی» که 
بدون آنها نعمت های مادّی فاقد هدف و محتوا است اشاره شده. 

کلمه «سمع» مفرد به معنی گوش و «ابصار! جمع «بصر» به معنی بینائی و چشم است. 

در اینجا این سؤال پیش می آید که: چرا «سمع» در همه جا در قرآن مفرد ذکر شده. اما «بصر» 
گاهی به صورت جمع» و گاهی به صورت مفرد آمده؟ پاسخ این سژال را در جلد اول» ذیل 
آیه ۷ سوره «بقره» ذکر کرده ایم. 

پس از آن» از دو پدیده «مرگ» و «حیات»» که عجیب ترین پدیده های عالم آفرینش است 
سخن به میان آورده» می گوید: «و چه کسی زنده را از مرده» و مرده را از زنده خارج می 
کند»؟ (و من پُخرج الحی من میت و بخرج میت من الحى). 

این همان موضوعی است که تا کنون عقل دانشمندان و علمای علوم طبیعی» و زیست شناسان 
در آن حیران مانده که چگونه موجود زنده از موجود بی جان به وجود آمده است؟ 


آیا چنین چیزی که تلاش و کوشش مداوم دانشمندان تا کنون در آن به جائی 
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۳۶ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


نرسیده است. می تواند یک امر ساده و وابسته به تصادف. حوادث رهبری نشده. و بدون 
برنامه و هدف طبیعت بوده باشد؟ 

بدون شک پدیده پیچیده و ظریف و اسرارآمیز حیات. نیازمند به علم و قدرت فوق العاده و 
عقل کلی است. 

او نه تنها در آغاز» موجود زنده را از موجودات بی جان زمین آفریده است. بلکه علاوه بر این 
سنت او بر این قرار گرفته که: حیات نیز جاودانی نباشد» و به همین جهت مرگ را در دل 
حیات آفریده تا از این طریق. میدان را برای دگرگونی ها و تکامل باز گذارد. 

در تفسیر آیه فوق. این احتمال نیز داده شده که: آیه علاوه بر مرگ و حیات مادی» مرگ و 
حیات معنوی را نیز شامل می شود: زیرا انسان های هوشمند و پاک دامن و با ایمان را می 
بینیم: از پدر و مادری آلوده. بی ایمان و گمراه متولد می شوند. عکس آن نیز مشاهده شده 
است که: بر خلاف قانون ورائت. انسان های بی ارزش و مرده. از پدر و مادر ارزشمندی به 
وجود آمده اند.(۱) 

البته» مانعی ندارد که آیه فوق» اشاره به هر دو قسمت باشد: زیرا هر دو از عجائب آفرینش و 
از پدیده های اعجاب انگیز جهانند. و روشنگر این حقیقت اند که: علاوه بر عوامل طبیعی» 
دست قدرت آفریدگار عالم و حکیمی در کار است.(۲) 

بعد از آن اضافه می کند: «و چه کسی است که امور این جهان را تدبیر می کند)؟ (و مر يدير 
الاش). 


۱ -اين مضمون در روایات متعددی در جلد اول تفسیر «برهان». صفحه ۵۶۳ (جلد ۰۲ صفحه 
7 بنیاد بعشت» ۱۶۱۵ ه .ق)» ذیل آیه ۹۵ سوره «انعام» آمده است («کافی», جلد ۲ صفحه 
۵ دار الکتب الاسلامية - «بحار الانوار»» جلد ۱ صفحه ۱۵7 و جلد ۰1۶ صفحه .)٩۲‏ 

۲ در جلد پنجم تفسیر «نمونه» ذیل آیه ۹۵ سوره «انعام»» توضیحات دیگری نیز در این باره 


داده ایم. 
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۳:۵ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


در حقیقت نخست. سخن از آفرینش مواهب. سپس سخن از حافظ و نگهبان و مدیّر آنها 
است. 

قرآن این سژالات سه گانه را مطرح می کند. و بلافاصله می گوید: «آنها به زودی در پاسخ 
خواهند گفت: اللّه» (قشتم تون اللَفْ). 

از این جمله. به خوبی استفاده می شود که: حتی مشرکان و بت پرستان عصر جاهلیت» خالق, 
رازق» حیات بخش و مدیّر امور جهان هستی را خدا می دانستند. و این حقیقت را هم از طریق 
عقل» و هم از راه فطرت در یافته بودند که: این نظام حساب شده جهان» نمی تواند مولود بی 
نظمی و يا مخلوق بت ها باشد. 

و در آخر آیه به پیامبر(صلی الله عليه وآله)دستور می دهد: «به آنها بگو: آیا با این حال تقوا را 
تنها کسی شایسته عبادت و پرستش است که: آفرینش و تدبیر جهان به دست او است» اگر 
عبادت به خاطر شایستگی و عظمت ذات معبود باشد. این شایستگی و عظمت تنها در خدا 
است» و اگر برای این باشد که می تواند سرچشمه سود و زیان گردد» این نیز مخصوص خدا 


انشا 


پس از آن که نمونه هائی از آثار عظمت و تدبیر خداوند را در آسمان و زمین بیان کرد» وجدان 
و عقل مخالفان را به داوری طلبید. و آنها به آن معترف گردیدند. در آیه بعد. با لحنی قاطع می 
فرماید: «اين است اللّه» پروردگار بر حق شما»! (قذلكگم الله ربكم الحق). 

نه بت هاء و نه سایر موجوداتی را که شریک خداوند در عبودیت قرار داده اید و در برابر آنها 


سجله و تعظیم می کنید! 


آنها چگونه می توانند شایسته عبودیت باشند. در حالی که نه فقط نمی توانند 
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۳۰:۹ 


در آفرینش و تدبیر جهان شرکت کنند. که خودشان سر تا پا نیاز و احتياجند. 

سپس چنین نتیجه گیری می کند: «اکنون که حق را به روشنی شناختید. آیا بعد از حق» چیزی 
جز ضلال و گمراهی وجود دارد»؟ (قما ذا بَغد الحق لا الاو 

با این حال «چگونه از عبادت و پرستش خدا رقو (فأنی تصرفون). 

با این که می دانید معبود حمّی جز او نیست؟! 

این آیه» در حقیقت یک راه منطقی روشن را برای شناخت باطل و ترک آن پیشنهاد می کند. و 
آن اين که: 

نخست باید از طریق وجدان و عقل برای شناخت حق گام برداشت» هنگامی که حق شناخته 
شد» هر چه غیر آن و مخالف آن است باطل و گمراهی است» و باید کنار گذاشته شود. 


و در آخرین آیه برای بیان این نکته که: چرا آنها با وضوح مطلب. و روشنائی حق, به دنبال آن 
نمی روند می گوید: «اين گونه فرمان خدا درباره این افراده که از روی علم و عمد و بر 
خلاف عقل و وجدان سر از اطاعت پیچیده اند. صادر شده: که آنها ایمان نیاورند» (کذلک 
حفّت کلمةٌ ریک على الذین وا نم لایْومنون۱(۰) 

در واقع؛ این خاصیت اعمال نا درست و مستمر آنها است» که قلبشان را چنان تاریک» و 


روحشان را چنان آلوده می کند که» با وضوح و روشنی حق» آن را 


۱ -«کاف» تشبیه در اینجاء اشاره به مطلبی است که در آخرین جمله آیه قبل ذکر شده است؛ و 
معنی آبه چنین است: که اه لسر خد ۳ ۹ الضلال گذلک حفت؛ کَلمةً رتک). 
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۳:۷ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


نمی بینند و به بیراهه می روند. 

بنابراین» آیه فوق» هیچ گونه دلالت بر مسأله «جبر» ندارد. بلکه اشاره به آثار اعمال خود انسان 
می باشد» ولی شک نیست که این اعمال» چنان خاصیتی را به فرمان خدا دارد. 

درست مثل این است که به کسی بگوئیم: صد بار به تو گفتیم: گرد مواد مخدر و مشروبات 
الکلی مگرد! اکنون که گوش ندادی و شدیداً معتاد شدی, محکوم به این هستی که مدت ها در 


بدبختی بمانی. 
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۳:۸ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


۶ فل هل من شرکانکم من یبدا الحلق نم ُعيدة لاله یبدا 
لخلق ثم هیده نی نون 
٥‏ قل هل من شرکانکم من دى ای الحق فل ال دى للحق آفمن 
دی |لی الح احق آن ی تن لابھدی لآ بهدی تما لک کیف 
۰ و ما تبح رم الا طا ان الظن لابُغنی من الْحَق شيا ان الله 
عليم بما یفن 


تر جمه: 

۶ بگو: «آیا هیچ یک از معبودهای شماء آفرینش را ایجاد می کند و سپس باز می گرداند)؟! 
بگو: «تنها خدا آفرینش را ایجاد کرده» سپس باز می گرداند: با این حال» چرا از حق روی 
گردان می شوید»؟! 

۵ بگو: «آیا هیچ یک از معبودهای شماء به سوی حق هدایت می کند»؟! بگو: «تنها خدا به 
حت هدایت می کندا آیا کسی که هدایت به سوی حق می کند برای پیروی شایستة تر است» 
یا آن کس که خود هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند؟! شما را چه می شود. چگونه داوری 
می کنید»؟! 

۲ - و بیشتر آنهء جز از گمان» پیروی نمی کنند: (در حالی که) گمان» هرگز (انسان را) از 


حق بی نیاز نمی سازد! به یقین» خداوند از آنچه انجام می دهند. آگاه است! 
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۳:۹ 
تفسیر نمونه جلد هشتم 

تفسیر: 

از نشانه های حق و باطل 

این آیات نیز همچنان استدلالات مربوط به مبداً و معاد را تعقیب می کند. در نخستین آیه» به 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)دستور می دهد: «به آنها بگو: آیا هیچ یک از این معبودهائی که شما 
شریک خدا قرار داده ایده می تواند آفرینش را ایجاد کند. و سپس باز گرداند»؟ «فْل هل من 
شرکانگُم من یدز الحلق تم بُیدة» 

آنگاه اضافه می کند: «بگو: خداوند آفرینش را آغاز کرده و سپس باز می گرداند» (مّل ال يندرا 
(با این حال چرا از حق روی می گردانید» و در بیراهه سرگردان می شوید»؟ (فأَنّی تَوَفْکُونْ). 
در اینجا دو سوال پیش می آید: 

نخست این که: مشرکان عرب؛ غالبا اعتقاد به معاده مخصوصاً به شکلی که قرآن سی گوید 
نداشتند با این حال چگونه قرآن از آنها اعتراف می خواهد؟ 

دیگر این که: در آیه قبل» سخن از اعتراف مشرکان بود. ولی در اینجا به پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)دستور می دهد که: تو اعتراف به این واقعیت کن!: این تفاوت تعبیر برای چیست؟ 

با توجه به یک نکته» جواب هر دو سؤال روشن می شود و آن این که: 

گر چه مشرکان به معاد (معاد جسمانی)» عقیده نداشتند. ولی همین اندازه که معتقد بودند آغاز 
آفرینش از خدا است. برای پذیرش معاد کافی است: چرا که هر کس آغاز را انجام داده قادر به 
اعاده آن نیز هست. 

بنابراین» اعتقاد به مبداً با کمی دقت» معاد را اثبات می کند. 


و از اینجا روشن می شود: چرا به جای مشرکان. پیامبر(صلی الله عليه وآله) اعتراف به این 
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واقعیت می کند: زیراء گر چه ایمان به معاد از لوازم ایمان به مبداً است. اما چون آنها توجه به 
این ملازمه نداشتند طرز تعبیر عورضص شده و دستور داده شده پیامبر(صلی الله عليه وآله)به 


جای آنها اعتراف کند. 


در آیه بعد بار دیگر به پیامبر(صلی الله عليه وآله‌)دستور می دهد: «به آنها بگو: آیا هیچ یک از 
معبودهای ساختگی شماء به سوی حق هدایت می کنند»؟ (فل هل من شرکانکم من یهّدی ای 
الْحَق). 

معبود باید رهبر عبادت کنندگان خود باشد. آن هم رهبری به سوی حق» در حالی که 
معبودهای مشرکان» اعم از بت های بی جان و جاندان هیچ کدام قادر نیستند بدون هدایت 
الهی. کسی را به سوی حق رهنمون گردند: زیرا هدایت به سوی حق, نیاز به مقام عصمت و 
مصونیت از خطا و اشتباه دارد» و این بدون رهبری و حمایت خداوند ممکن نیست. 

لذاء بلافاصله اضافه می کند: «بگو: تنها خداوند به سوی حق هدایت می کند» (قّل الله دی 
با این حال «آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند. شایسته تر برای پیروی است. یا آن کس 
که خود هدایت نمی شود مگر آن که هدایتش کنند»؟ (أ قَمَن دی إلى احق أحى أن يبع ان 
لایهدی الا آن ییّدی)۱(.۰) 

و در پایان آیه با بیانی توبیخ آمیز و سرزنش بار می گوید: «شما را چه می شود؟ چگونه 
قضاوت می کنید»؟ (فما کم کیف تَحْکُمون). 


و در آخرین آیه, به سرچشمه و عامل اصلی انحرافات آنها اشاره کرده 


۱-«بهدی» در اصل «یهتدی» بوده, که «تاء» آن تبدیل به «دال» و در آن ادغام شده است. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


می فرماید: «اکثر آنها جز از پندار و گمان پیروی نمی کنند. در حالی که گمان و پندار هرگز 
انسان را از حق بی نیاز نمی کند» و به حق نمی رساند» (و ما یب أكَتَرْهم الا ظنا ان الظَن 
لایْفْنی من الحق شيئاً). 

سرانجام با لحنی تهدیدآمیز نسبت به این گونه افراده که تابع هیچ منطق و حسابی نیستند می 
فرماید: «خداوند به آنچه آنها انجام می دهند عالم است» (ن الله علیمٌ بما يَفْعَلُون). 


نکته ها: 

۱ - هدایت ویژه خدا است 

در آیات فوق خواندیم: تنها خدا است که به سوی حق هدایت می کند. این انحصار: 

یا به خاطر آن است که: منظور از هدایت» تنها ارائه طریق نیست. بلکه» رساندن به مقصد نیز 
مراد می باشد. که این کار تنها به دست پروردگار است. 

و يا به این جهت است که: ارائه طریق و نشان دادن راه نیزه در درجه اول کار خدا است. و 
غیر او یعنی پیامبران و راهنمایان الهی» تنها از طریق هدایت او به راه های هدایت آگاه می 
شوند. و با تعلیم او عالم می گردند. 


۲ - معبودهای مشرکان و شایستگی هدایت 
این که در آیات فوق می خوانیم: معبودهای مشرکان نه تنها نمی توانند کسی را هدایت کنند؛ 
که خودشان نیز نیازمند هدایت الهی هستند. گر چه درباره بت های سنگی و چوبی صدق نمی 


کند: زیرا آنها مطلقاً عقل و شعوری ندارند. تا بخواهند هدایت بشوند یا هدایت نمایند. 
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ولی در مورد معبودهای صاحب شعور مانند: فرشتگان و انسان هائی که معبود واقع شدند. 
این احتمال نیز وجود دارد که: جمله مزبور به معنی یک قضیه شرطیه باشد. یعنی: به فرض که 
بت ها عقل و شعور هم داشته باشند» بدون راهنمائی الهی. خودشان راه را پیدا نمی کنند. چه 
رسد که بخواهند راهنمای دگران باشند. 

به هر حال آیات فوق, به خوبی نشان می دهد: یکی از برنامه های اصلی پروردگار در برابر 
های گوناگون از راه فطرت. و ارائه آیات و نشانه هایش در جهان آفرینش» و همچنین از طریق 
فرستادن پیامبران و کتب آسمانی صورت می گیرد. 


۲ جرا اکثر؟ 

در آخرین آیه مورد بحث» خواندیم: اکثر بت پرستان و مشرکان» دنبال گمان و پندار خویشند 
در اینجا این سؤال پیش می آید: 

چرا نفرموده است همه آنها: زیرا می دانیم» تمام بت پرستان در این پندار باطل شریکند. که 
بت ها را معبودهای به حق» مالکان نفع و ضرر و شفیعان درگاه خدا می پندارند. و به همین 
جهت. بعضی ناچار شده اند کلمه اکثر را به معنی تمام تفسیر کنند. و معتقدند: این کلمه گاهی 
به معنی تمام آمده است. 

گروهند: 

یک گروه که اکثریت را تشکیل می دهند. افرادی خرافی» نادان و بی خبرند» و تحت تأثیر 


پندارهای غلطی قرار گرفته و بت ها را برای پرستش برگزیده اند. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


اما گروه دیگری که اقلیت را تشکیل می دهند. رهبران سیاه دل و آگاهی هستند که با علم و 
می کنند. و به همین دلیل خداوند تنها به گروه اول پاسخ می گوید: چرا که قابل هدایتند. و 
اما گروه دوم را که آگاهانه این راه غلط را می پیمایند. مطلقاً مورد اعتنا قرار نداده است. 


٤‏ - دلیل عدم حجیت ظن 

گروهی از علمای «علم اصول» آیه فوق و مانند آن راء دلیل بر آن می دانند که: ظن و گمان به 
هیچ وجه حجت و سند نمی تواند باشد و تنها دلائل قطعی است که می تواند مورد اعتماد 
قرار گیرد. 

اما گروهی دیگب با توجه به این که در ميان دلائل فقهی. دلائل ظنی فراوان داریم. (مانند 
حجیت ظواهر الفاظ شهادت دو شاهد عادل. و یا خبر واحد ثقه» و امثال آن) می گویند: آیه 
فوق دلیل بر این است که: قاعده اصلی در مسأله ظن» عدم حجیت است» مگر این که با دلیل 
قطعی. حجت بودن آن ثابت گردد مانند چند مثال بالا که با دلایل قطعی حجیت آنها به اثبات 
رسیده است. 

ولی انصاف این است: آیه فوق تنها سخن از پندارهای بی اساس» و گمان های بی پایه و 
خرافی. مانند: گمان و پندار بت پرستان می گوید. و کار به ظن و گمان قابل اعتمادی که در 
ميان عقلا موجود است ندارد. 

بنابراین» آیه فوق و آیات مشابه آن» در مسأله عدم حجیت ظن» به هیچ وجه قابل استناد نیست 


(دقت کنید). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۷ و ما کان هذا المرآن أن تفتری من فون الله و لکن تصديق الذی 
ین ده و تفصیل الکتاب لاب فیو ین زب الاي 

۸ ام یِقولون افتراه فل فأئوا بنورة مثله و ادغوا من استتطفتم من 
ون له إن کُنتم صادقین 

۹ بل کنیوا بما لم بُحیطوا بعلمه و لما باتهم تأویلة گذلک کب 
الذین مرن ا کان عابً انظالمین 


۰ و یله من زین بو وینقم) تن لایزین به و ریکه اخلم بالخمیدین 


ترجمه: 

۷ - شایسته نبود که این قرآن» بدون وحی الهی به خدا نسبت داده شده باشد: ولی تصدیقی 
است برای آنچه پیش از آن است (از کتب آسمانی)» و شرح و تفصیلی بر آنهاست: شکی در 
آن نیست» و از طرف پروردگار جهانیان است. 

۸ - آیا آنها می گویند: «او قرآن را به دروغ به خدا نسبت داده است»؟! بگو: «اگر راست می 
گوئید. یک سوره همانند آن را بیاوریدز غیر از خداء هر کس را می توانید (به پاری) طلبید! 
۹ - «ولی آنها از روی علم و دانش قرآن را انکار نکردند:) بلکه چیزی را تکذیب کردند که 
آگاهی از آن نداشتند. و هنوز واقعیتش بر آنان روشن نشده است! پیشنیان آنها نیز همین گونه 
تکذیب کردند: پس بنگر عاقبت کار ظالمان چگونه بود! 

۰ - بعضی از آنهاء به آن ایمان می آورند: و بعضی ایمان نمی آورند: و پروردگارت به 
مفسدان آگاه تر است (و آنها را بهتر می شناسد)! 
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تفسیر نمونه جلد هشتم 
تفسیر: 

عظمت و حقانیت دعوت قرآن 

این آیات به پاسخ قسمت دیگری از سخنان ناروای مشرکان می پردازد. چرا که آنها تنها در 
شناخت مبداً گرفتار انحراف نبودند. بلکه به پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله)نیز افترا می زدند. 
که قرآن را با فکر خود ساخته. و به خدا نسبت داده است. لذا در آیات گذشته خواندیم: از 
پیامبر(صلی الله علیه واله) تقاضا داشتند قرآنی غیر از این قرآن بیاورد. و یا لااقل آن را تغییر 
دهد. این خود دلیل آن است که: قرآن را ساخته فکر او می پنداشتندا 

قرآن در نخستین آیه مورد بحث می فرماید: «شایسته نیست این قرآن بدون وحی الهی به خدا 
نسبت داده شده باشد» (و ما کان هذا الَرآنْ أن یُتری من ون اللّه). 

الب ای کج ای کے ات کے تایه کے سک زاس فان ان کرک یا کی 
ساده رساتر است. این درست به آن می ماند: کسی در مقام دفاع از خود بگوید: 

شآن من نیست که دروغ بگویم. و البته این تعبیر از این که بگوید: من دروغ نمی گویم بسیار 
پرمعتی تر و عمین تر می باشد. 

آنگام به ذکر دلیل بر اصالت قرآن» و وحی آسمانی بودنش پرداخته می گوید: «ولی این قرآن 
برای تصدیق کتب آسمانی پیش از خود است» (و لکن تصندیق الذی بین یدیه). 

یعنی: تمام بشارات و نشانه های حقانیتی که در کتب آسمانی پیشین آمده بر قرآن و آورنده 


آن, کاملاً منطبق است» و این خود ثابت می کند: تهمت و افترا بر حدا نیست» و واقعیت دارد. 
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اصولاً حود قرآن از باب «آفتاب آمد دلیل آفتاب». شاهد صدق محتوای خویش است. 

و از اینجا روشن می شود: کسانی که این گونه آیات قرآن را دلیل بر عدم تحریف «تورات» و 
«انجیل» گرفته اند در اشتباهند: زیرا قرآن. مندرجات این کتب» در عصر نزول قرآن را تصدیق 
نمی کند. بلکه نشانه هائی که از پیامبردصلی الله عليه وآله)و قرآن در این کتب بوده مورد تأئید 
قرار داده است (دقت کنید).(۱) 

پس از آن» دلیل دیگری بر اصالت این وحی آسمانی ذکر کرده می فرماید: «در این قرآن» شرح 
کتب اصیل انبیاء پیشین» بیان احکام اساسی و عقائد اصولی آنها است. و به همین دلیل. شکُی 
در آن نیست که از طرف پروردگار عالمیان است» (و تفصیل الکتاب لاریب فيه من رب 
العالمین). ۱ 

به تعبیر دیگر: هیچ گونه تضادی با برنامه انبیاء گذشته ندارد. بلکه تکامل آن تعلیمات و برنامه 
ها در آن دیده می شود و اگر این قرآن مجعول و ساختگی بود: حتماً مخالف و مباین آنها 
پود 

و به همین دلیل پی می بریم: در اصول مسائل» چه در عقائد دینی. چه در برنامه های 
اجتماعی» و حفظ حقوق» و مبارزه با جهل» و دعوت به حق و عدالت» و همچنین زنده کردن 
ارزش های اخلاقی و مانند اینهاء هیچ گونه اختلافی در میان کتب آسمانی نیست» جز این که 
هر کتابی که بعداً نازل شده در سطحی بالاتر و کامل تر بود همچون سطوح مختلف 
تعلیمات در «دبستان». «دبیرستان» و «دانشگاه». تا به کتاب نهائی که مخصوص دوران پایان 
تحصیل دینی امت ها است. یعنی قرآن رسیده است. 

شک نیست که در جزئیات احکام و شاخ و برگ هاء تفاوت در میان ادیان و 


| بقل يڻ زمينه» توضیحات بیشتری در جلد اول تفسیر «نمونه). ذیل آیه ۱ سوره (بقره) بیان 


گردیده. 
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مذاهب آسمانی وجود دارد» ولی سخن از اصول اساسی آنها است» که همه جا هماهنگ است. 


در آیه بعد. دلیل سومی بر اصالت قرآن ذکر کرده می فرماید: «آنها می گویند: این قرآن را 
پیامبر(صلی الله عليه وآله)به دروغ به خدا نسبت داده به آنها بگو: اگر راست می گوئید شما 
هم یک سوره مثل آن را بیاورید. و از هر کس می توانید - غیر از خدا - برای همکاری دعوت 
کنید) (ولی هر کر توانائی بر این کار را نخواهید داشت. به همین دلیل ثابت می شود این کتا 
وحی آسمانی است) (أم يمُولون افتراة قل فأوا بسُورة مثله و لوا من امنتطعتم من فون الّه إن 
این آیه» از جمله آیاتی است که با صراحت اعجاز قرآن را بیان می کند. نه تنها همه قرآن ر 
بلکه حتی اعجاز یک سوره راء و از همه جهانیان بدون استثناء دعوت می کند: اگر معتقدند این 
آیات از طرف خدا نیست. همانند آن» و یا لااقل همانند یک سوره آن را بیاورند! 

و همان گونه که سابقاً بیان کردیم.(۱) در آیات قرآن, 

گاهی «تحلّی» یعنی دعوت به مبارزه نسبت به مجموع قرآن 

گاهی به ده سوره 

و گاهی به یک سوره شده است. و این نشان می دهد: جزء و کل قرآن همه اعجاز است. 

و از آنجا که سوره معینی ذکر نشده هر سوره از قرآن را نیز شامل می شود. 

البته» شک نیست که اعجاز قرآن» منحصر به جنبه فصاحت و بلاغت و 


| در جلد اول ذیل آیه ۲۳ سوره «بقره». 
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شیرینی بیان و رسائی تعبیرات - آن چنان که گروهی از قدمای مفسرین فکر کرده اند - نیست» 
بلکه علاوه بر اینهاء از نظر بیان معارف دینی» علومی که تا آن روز شناخته نشده بوده بیان 
احکام و قوانین. و ذکر تواریخ پیشین پیراسته از هر گونه خطا و خرافات. و عدم وجود تضاد 


و احتلاف در آن نیز» جنبه اعجاز دارد.(۱) 


در آیه بعد اشاره به یکی از علل اساسی مخالفت های مشرکان کرده. می فرماید: آنها قرآن را 
به خاطر اشکالات و ایرادهائی انکار نمی کردند. «بلکه تکذیب و انکارشان به خاطر این بود 
که: از محتوای آن آگاهی نداشتند» (بّل كبوا بما لم پُحیطوا بعلمه». 

در واقع عامل انکار» عدم آگاهی و جهل آنها بود. 

اما این که منظور از این جمله. جهل درباره چه اموری بوده است؟ مفسران احتمالات متعددی 
داده اند که تمام آنها می تواند در آیه منظور بوده باشد» از جمله: 

جهل به معارف دینی و مبدأ و معاد همان گونه که قرآن از قول مشرکان در مورد معبود حقیقی 
(للّه) نقل می کند که می گفتند: أ جَعَل الالهَهٌ إلهاً واحداً ان هذا لش جاب: 

«آیا خدایان ما را تبدیل به یک معبود کرده ا این عجیبی است».(۲) 

و یا در مورد «معاد» می گفتند: أ إذا کنا عظاماً و رفاتاً أ إا لَمَبْخُوتون خلفاً جدیدا: 


«آیا هنگامی که ما تبدیل به استخوان پوسیده شدیم» بار دیگر به زندگی 
١‏ کرای شرح بیشتر. به جلد اول تفسیر «نمونه» ذیل آیه ۳ سوره «بقره»» وکتاب «قرآن و 


آخرین پیامبر» مراجعه فرمائید. 


۲ص آیه ۵ 
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جدید باز می گردیم).(۱) 

در حقیقت آنهاء هیچ گونه دلیلی بر نفی مبداً و معاد نداشتند. و تنها جهل و بی خبری ناشی از 
خرافات و عادت به مذهب نیاکان» سد راهشان بود. 

يا جهل به اسرار احکام. 

جهل به مفهوم بعضی از آیات متشابه. 

جهل به مفهوم حروف مقطعه. 

و جهل به درس های عبرت انگیزی که. هدف نهائی ذکر تاریخ پیشینیان بوده است. 

مجموع این جهالت ها و بی خبری هاء آنها را وادار به انکار و تکذیب می کرد. 

«در حالی که هنوز تأویل و تفسیر و واقعیت مسائل مجهول» برای آنها روشن نشده بود» ( و 
ما باتهم تأویلْة). 

تأریل» در اصل لغت. به معنی بازگشت دادن چیزی است. و بنابراین هر کار یا سخنی به 
هدف نهائی برسد. می گوئیم تأویل آن آمده است. به همین دلیل بیان هدف اصلی یک اقدام. 
یا تفسیر واقعی یک سخن. 

یا تفسیر و نتیجه و پایان یک خواب. 

و یا تحقق یافتن واقعیت یک مطلب. همه اینها تأویل نامیده می شود.(۲) 

سپس اضافه می کند: این روش نادرست» منحصر به مشرکان عصر جاهلیت نیست. بلکه: 
«اقوام گمراه گذشته نیز به همین گرفتاری مبتلا بودند. آنها نیز بدون این که تحقیق در شناخت 
واقعیت ها بکنند. و یا انتظار برای تحقق آنها 


۱-اسراء آیات 14 و ٩۹۸.‏ 


۲ - در این باره در جلد دوم تفسیر «نمونه» ذیل آیه ۷ سوره «آل عمران» به طور مشروح 
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۳۹۰ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


بکشند» حقایق را انکار و تکذیب می کردند» (گذلک ذب الذين من قبلهمٌ.(۱) 

در واقع همه آنها عذرشان, جهلشان بود. و بدبختیشان در عدم تحقیق و عدم جستجو و 
شناخت واقعیت هاء در حالی که عقل و منطق حکم می کند: انسان چیزی را که نمی داند. 
هرگز انکار نکند» بلکه به جستجو و تحقیق بپردازد. 

و در پایان آیه» روی سخن را به پیامبر(صلی الله عليه وآله)کرده می گوید: «بنگر عاقبت کار این 
ستمکاران به کجا کشید» (قانظر كف كان عاقبَةٌ الظالمین). 


اینها نیز به همان سرنوشت گرفتار خواهند شد. 


در آخرین آیه مورد بحث اشاره به دو گروه عظیم مشرکان کرده می فرماید: اینها همگی به این 
حال باقی نمی مانند. بلکه گروهی از آنان که روح حق طلبی در وجودشان نمرده است؛ 
سرانجام به این قرآن ایمان می آورند. در حالی که گروهی دیگر. همچنان در جهل و لجاجت 
پا فشاری کرده و ایمان نخواهند آورد» (و منهم من يمن به و منم من لابومن به). 

روشن است: گروه دوم افراد فاسد و مفسدی هستند» و همین دلیل در پایان آیه می فرماید: 
«یروردگار تو مفسدان را بهتر می شناسد» (و رک الم بالْمفسدين). 

کار این کف امم. که زیر نارق ی وود افرادی هستند که شیرازه اجتماع را از هم 
گسیخته» و در فاسد کردن نظام جامعه نقش موثری دارند. 


| - در آیه ۱۱۸ سوره «بقره»» جلد اول تفسیر «نمونه» نیز اشاره به وضع امت های گذشته از 


این نظر آمده است. 
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نکته ها: 

۱ - جلوه تازه ای از اعجاز قرآن 

جالب این که: با گذشت زمان» جلوه های تازه ای از اعجاز قران آشکار می شود. که در 
گذشته مورد توجه قرار نمی گرفت. از جمله: 

محاسبات فراوانی که روی کلمات قرآن, با مغزهای الکترونیکی انجام شده. و ویژگی های تازه 
ای برای کلمات» جمله بندی هاء و رابطه آن با زمان نزول هر سوره» ثابت کرده است» و آنچه 
دبلا می خوانید نمونه ای از آن است: 

پژوهش های برخی از دانشمندان محقق امروز. به کشف روابط پیچیده و فرمول های 
ابا سار وی تج فده که سرت ارات 

با یقین به این امر که نظم علمی دقیقی در ساختمان قرآن است. از طریق بررسی های آماری و 
به زبان ریاضی» به کشف قواعد دقیق و فرمول های ریاضی و منحنی های کامل و سالمی 
توفیق یافته است. که از نظر اهمیت و شناخت. کشف «نیوتن» در جاذبه راء تداعی می کند. 
یک قرآن شناس بزرگ. نقطه شروع کارش را از این مسأله ساده آغاز کرده است: آیات نازل 
شده در «مکه) کوتاه است» و آیات نازل شده در «مدینه» بلند این یک مسأله طبیعی است که 
هر نویسنده یا سخنران ورزیده. طول جملات و آهنگ کلمات سخنش راء بر حسب موضوع 
يخن ور هی دهد 

مسائل توصیفی» جملات کوتاه» و مسائل تحلیلی و استدلالی» بلند. 

آنجا که سخن تحریکی و انتقادی و یا بیان اصول کلی اعتقادی است» لحن شعاری می شود و 
عبارات کوتاه. 

و آنجا که شروع داستان است. و بیان کلام برای نتیجه گیری های اخلاقی و.... لحن آرام 
عبارات طولانی و آهنگ نرم. 
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مسائل طرح شده در «مکه»» از نوع اول است. و مسائل طرح شده در «مدینه). از نوع دوم: چرا 
که «مکه» آغاز یک نهضت است. و بیان اصول کلی اعتقادی و انتقادی» و «مدینه» یک جامعه 
مسائل حقوقی, اخلاقی و قصه های تاریخی و نتیجه گیری های فکری و علمی. 

قرآن. سخن طبیعی است. و ناچار تابع سبک زیبا و بلیغ سخن گفتن بشر, و در نتیجه رعایت 
کوتاهی و بلندی آیات نیز به تناسب مفاهیم. 

اما اگر قبول کنیم که این کلام در عین حال که یک کتاب است. یک طبیعت نیز هست. باید 
این کوتاهی و بلندی بی حساب نباشد. و طبق یک قاعده دقیق علمی» از آیات کوتاه آغاز کندء 
و یکنواخت و تصاعدی رو به آیات بلند برود. 

بر این اساس, باید طول هر آیه ای کوتاه تر از آیه نازل شده سال بعد. و بلندتر از آیه نازل 
شده سال پیش باشد. و اندازه این طولانی شدن اندازه های دقیق و حساب شده باشد. 
بنابراین در طول ۲۳ سال که وحی نازل می شده است. بايد ۲۳ طول معدل در آیات داشته 
باشیم! 

برای این قاعده. می توانیم: ۲۳ ستون داشته باشیم. که همه آیات بر حسب طول» در این ستون 
ها تقسیم بندی شود. 

حال از کجا می توانیم بفهمیم این تقسیم بندی ها درست است؟ 

می دانیم: شأن نزول بعضی از آیات قرآن معلوم است. برخی را روایات تاریخی معین کرده. و 
صریحاً گفته در چه سالی نازل شده است. و برخی را از روی مفاهیم آن می توان تعیین کرد: 
مثلاً آیاتی که احکامی چون تغییر «قبله»» حرمت شراب. وضع حجاب. «زکات» و «(خمس» را 
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با شگفتی فوق العاده می بینیم: این آیات - که سال نزولشان معلوم است - درست در همان 
ستون هایی قرار می گیرند که در این جدول از نظر معدل طول آیات ویژه هر سال» فرض 
شده اند! (دقت کنید). 

آنچه جالب تر است: پیدا شدن دو سه مورد استثنائی است» به این معنی که: سوره «مائده)» 
آخرین سوره بزرگی است که نازل شده است. در حالی که چند آیه از آن طبق فرمول بايد در 
سال های اولیه تازل شده باشد. 

پس از تحقیق در متون تفاسیر و روایات اسلامی» اقوال مفسران معتبری را می يابیم که گفته 
اند: 

این چند آیه در اوایل نازل شده اما از نظر تدوین, به دستور پیامبر(صلی الله عليه واله) در 
سوره «مائده» جای داده شده است. به این طریق می توان» سال نزول هر آیه را از روی این 
ملاک ریاضی تعیین کرد و قرآن را بر حسب سال نزول نیز تدوین نمود! 

چه سخنوری است در عالم» که بتوان از روی طول عبارت. سال ادای هر جمله اش را معین 
کرد؟ به خصوص که این متن» کتابی نباشد که مثل یک اثر علمی یا ادبی. نویسنده اش آن را 
در یک مدت معین و پیوسته نوشته. و بر زبانش رفته باشد. و به ویژه کتابی نباشد که نویسنده 
اش در یک موضوع - یا حتی یک زمینه تعیین شده ای - تألیف کرده باشد بلکه مسائل 
گوناگونی باشد که. به تدریح بر حسب نیاز جامعه. و در پاسخ به سوالاتی که عنوان می شود 
حوادث يا مسائلی که در مسیر مبارزه طولانی مطرح می شود به وسیله رهبر بیان و سپس 


جمع آوری و تنظیم شده باشد.(۱) 
بلکه به گفته بعضی از مفسران. آهنگ مخصوص لغات و کلمات قرآن نیز 


۱-نقل از نشریه «فلق» (نشریه دانشجویان دانشگاه). 
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در نوع خود معجزه آسا است. 

شواهد گوناگون جالبی برای این موضوع ذکر کرده اند از جمله: جریان زیر است که برای 
«سيد قطب» مفسر معروف واقع شده: 

او در ذیل آیه مورد بحث چنین می گوید: 

من از حوادثی که برای دیگران واقع شده سخنی نمی گویم. تنها حادثه ای را بیان می کنم که 
برای خود من واقع شد. و شش نفر ناظر آن بودند (خودم و پنج نفر دیگر). 

ما شش نفر از مسلمانان بودیم» که با یک کشتی «مصری». اقیانوس «اطلس» را به سوی 
«نیویورک» می پیمودیم» مسافران کشتی ۱۲۰ مرد و زن بودند. و کسی در میان مسافران» جز ما 
مسلمان نبود. 

روز «جمعه» به این فکر افتادیم: «نماز جمعه» را در قلب اقیانوس و بر روی کشتی برگزار 
نمائیم» و ما علاوه بر اقامه فریضه مذهبی مایل بودیم. یک حماسه اسلامی در مقابل یک مبشر 
«مسیحی) - که در داخل کشتی نیز دست از برنامه تبلیغاتی خود بر نمی داشت - بيافرينيم به 
خحصوص که او حتی مایل بود ما را هم به «مسیحیت» تبلیغ کندا. 

ناخدای کشتی که یک نفر «انگلیسی» بود. موافقت کرد که ما نماز جماعت را در صفحه کشتی 
تشکیل دهیم. و به کارکنان کشتی نیز که همه از مسلمانان «آفریقا» بودند اجازه داده شد با ما 
نماز بخوانند. و آنها از این جریان بسیار خوشحال شدند: زیرا این نخستین باری بود که «نماز 
جمعه» بر روی کشتی انجام می گرفت! 

من (سید قطب) به خواندن خطبه «نماز جمعه» و امامت پرداختم. مسافران غير مسلمان اطراف 


ما حلقه زده بودند. و با دقت مراقب انجام این فریضه 
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پس از پایان نماز» گروه زیادی از آنها نزد ما آمدند و این موفقیت را به ما تبریک گفتند» ولی 
در میان این گروه خانمی بود که بعداً فهمیدیم یک زن مسیحی اهل «یوگسلاوی» است» که از 
جهنم «تیتو» و «کمونیسم) او» فرار کرده است! 

او قوق العاده تحت تأثیر نماز ما قرار گرفته بود به حدی که اشک از چشمانش سرازیر بو و 
قادر به کنترل خویشتن نبود. 

او به زبان «انگلیسی» ساده و آمیخته با تأثر شدید. و خضوع و خشوع خاصی سخن می گفت؛ 
بگوئید ببینم: کشیش شما با چه لغتی سخن می گفت؟ (او فکر می کرد حتما باید کشیش یا 
یک مرد روحانی اقامه نماز کند. آن چنان که در نزد «مسیحیان» است. ولی ما به زودی به او 
حالی کردیم که: این برنامه اسلامی را هر مسلمان با ایمانی می تواند انجام دهد) و سرانجام به 
کلمات آهنگ عجیبی داشت. اما از این مهم ت مطلبی که نظر مرا فوق العاده به خود جلب 
کرد این بود که: در لابلای خطبه امام شماء جمله هائی وجود داشت که از بقیه ممتاز بود آنها 
دارای آهنگ فوق العاده مژثر و عمیقی بودند. آن چنان که لرزه بر اندام من می انداخت» يقين 
این جمله ها مطالب دیگری بودند. 

فکر می کنم: امام شما به هنگامی که این جمله ها را ادا می کرد مملوّ از «روح القدس» شده 


بود! 
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ما کمی فکر کردیم و متوجه شدیم. این جمله ها همان آیاتی از قرآن بود که من در اثناء خطبه 
و در نماز آنها را می خواندم این موضوع ما را تکان داد و متوجه این نکته ساخت که آهنگ 
مخصوص قرآن» آن چنان مؤثر است که» حتی بانوئی را که یک کلمه مفهوم آن را نمی فهمدء 


تحت تأثیر شدید خود قرار می دهد.(۱) 


۲ - جهل و انکار سرمنشاً کفر 

همان گونه که از آیات فوق استفاده می شود اضولا قسمت مهمی از مخالفت ها دشمنی ها و 
ستیز با حق» از جهل و نادانی سرچشمه می گیرد. و به همین دلیل گفته اند: سرانجام جهل. 
کفر است! 

نخستین وظیفه ای که هر انسان حق طلبی دارد. این است: در مقابل آنچه نمی داند سکوت و 
انتظار اختیار کند. و به جستجو برخیزد. و تمام جوانب مطلبی را که نمی داند بررسی نماید. و 
تا دلیل قاطعی بر نفی پیدا نکند آن را نفی نکند. همان گونه که بدون دلیل قاطع زیر بار اثبات 
نباید برود. 

مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» حدیث جالبی را از امام صادق(علیه السلام) در اين زمینه 
نقل کرده که: «خداوند با دو آیه از قرآن. دو درس مهم به این امت داده است: 

نخست این که: جز آنچه می دانند نگویند. 

و دیگر این که: آنچه را نمی دانند انکار نکنند» سپس دو آیه زیر را تلاوت فرمود: أ لم پُؤحد 
علیّهم میاق الکتاب أن لایمولُوا علّی اللّه الا الحق: «آیا خداوند پیمان کتاب آسمانی را از آنها 


نگرفته است. که جز حق در مورد خداوند 


۱ - تفسیر «فی ظلال القرآن»: جلد 6 صفحه 1۲۲. 
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نگویند»؟( ۱( 
بل کُذیُوا بما گم یحیْطوا بعلمه: «مشرکان چیزهائی را انکار کردند که از آن آگاهی نداشتند در 
حالی که جهل دلیل بر انکار نیست».(۲)-(۳) 


۱-اعراف آیه ۱۹۵۰ 

۲ - يونس» آیه ۳۹۰ 

۳ - «مجمع البیان»» ذیل آیه ۳۹ سوره «یونس» - «کافی»» جلد ۱ صفحه ۶۳ (دار الکتب 
الاسلامیه) - «بحار الانوار»» جلد ۰۲ صفحات ۱۱۳ و ۱۸۱. 
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٤١‏ و ان نیوک ققّل لی عملی و کم عَمَلکم آنتم بریئون مما غمل و 
آنا ری ما تعْمَلون 

ی یک نت موز 
لایغقلون 

۳ و مهم من ینظر ایک أ قانت تهدی الغنی و لو کاوا لایبمیرون 


31 إن الله لایظلم الاس شيا و لكر الاس 2 تسه تون 


ترجمه: 

۱ -و اگر تو را تکذیب کردند» بگو: «عمل من برای من» و عمل شما برای شماست! شما از 
آنچه من انجام می دهم بیزارید و من (نیز) از آنچه شما انجام می دهید بیزارم»! 

۲ - گروهی از آنان» به تو گوش فرا می دهند (واما گوئی نمی شنوند)! آیا تو می توانی سخن 
خود را به گوش گران برسانی. هر چند نفهمند؟! 

۳ - و گروهی از آنان» به سوی تو می نگرند (اما گوئی هیچ نمی بینند)! آیا تو می توانی 
نابینایان را هدایت کنی. هر چند نبینند؟! 

6 - خداوند هیچ به مردم ستم نمی کند: ولی این مردمند که به خویشتن ستم می کنند! 
کوران و کران 

در این آیات» بحثی که در آیات گذشته در زمینه انکار و تکذیب لجوجانه 
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مشرکان گذشت. همچنان دنبال می شود: 

در نخستین آیه. طریق جدیدی برای مبارزه به پیامبر(صلی الله عليه وآله)تعلیم داده» می فرماید: 
«اگر آنها تو را تکذیب کنند به آنان بگو: عمل من برای من و عمل شما برای خودتان باشد» (و 
إن کوک فقل لی عملی و کم عملَکْم). 

«شما از آنچه من انجام می دهم بیزارید. و من هم از اعمال شما بیزارم» نم ريون ما أَعمل 
و آنا بری+ ما تْملّون). 

این اعلام بیزاری و بی اعتنائی» که توأم با اعتماد و ایمان قاطع به مکتب خویشتن است. اثر 
روانی خاصی. مخصوصاً در منکران لجوج دارد. و به آنها می فهماند: هیچ اصرار و اجباری در 
مورد قبول و پذیرش آنها نیست. آنها با عدم تسلیم در مقابل حق. خود را به محرومیت می 
کشانند. و تنها به خویشتن زیان می رسانند. 

نظیر این تعبیر در آیات دیگر قرآن نیز آمده است» همان گونه که در سوره «کافرون» می 
خوانیم: کم دیْنکم ولی دین: «آئین شما برای خودتان آئین من هم برای خودم».(۱) 

از این بیان روشن می شود: محتوای این گونه آیات؛ هیچ گونه منافاتی با دستور تبلیغ یا جهاد 
در برابر مشرکان ندارد. تا بخواهيم این آیات را منسوخ بدانیم بلکه همان گونه که گفته شد 


این یک نوع مبارزه منطقیء از طریق بی اعتنائی در برابر افراد لجوج و کینه توز است. 


در دو آیه بعد اشاره به دلیل انحراف» و عدم تسلیم آنها در برابر حق می کند و می گوید: برای 
هدایت یک انسانء تنها تعلیمات صحیح و آیات 


۱- کافرون, آیه 1. 
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۳۷۰ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


تکان دهنده» اعجازآمیز و دلائل روشن کافی نیست. بلکه آمادگی و استعداد پذیرش و 
شایستگی برای قبول حق نیز لازم است. همان گونه که برای پرورش سبزه و گل. تنها بذر 
آماده کافی نمی باشد. زمین مستعد نیز لازم است. 

لذا نخست می فرماید: «گروهی از آنها به سوی تو گوش فرا می دهند اما گوئی کرند» (و منم 
من بستمغون الیْک).(۱) 

با این حال که آنها گوش شنوائی ندارند. «آیا تو می توانی صدای خود را به گوش کران 
برسانی هر چند درک نکنند»؟ (أ فنْت سيم الم و لو کائوا لايَعْقلُون). 


«و گروهی دیگر از آنان. چشم به تو می دوزند و اعمال تو را می نگرند. که هر یک نشانه ای 
از حقانیت و صدق گفتار تو را در بر دارد. اما گوئی کورند و نابینا» (و منهم من بطر 
الیْک).(۲) 

E‏ حال» تو می توانی این نابینایان را هدایت کنی» هر چند فاقد بصیرت باشند؟ (أ 


فأنت تهدى الْعْمی و لو کانوا لایبصرون). 


ولی بدان, و آنها نیز باید بدانند: این نارسائی فکر و عدم بصیرت» و نابینائی از دیدن چهره 
u‏ ناشنوائی در برابر گفتار خداء چیزی نیست که با خود از مادر به این جهان آورده باشند 
و خداوند به آنها ستمی کرده باشد: بلکه این خود آنها بوده اند که با اعمال نادرستشان» و 
دشمنی و عصیان در برابر حق» روح خود را تاریک» و چشم بصیرت و گوش شنوایشان را از 
کار انداختند: چرا که: «خداوند به هیچ کس از مردم هیچ ستمی روا نمی دارد. بلکه این مردمند 


که به خویشتن ستم روا 


وا 


۱ در این جا در حقیقت جمله «کنَهُمْ صم لایستمغون» در تقدیر است. 


۲- در اینجا نیز جمله «کَأنَهُم غمی لایبصرون» در تقدیر است. 
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۳۷۱ 


می دارند» (إِن الله لایْظلم الناس شیثاً و لكن الناس آنشتهم بَظلمُون). 


نکته ها: 

۱ -شنیدن و نگاه به قصد مخالفت 

این که در آیه دوم می خوانیم: گوش به تو فرا می دهند. یعنی گروهی از آنان سخنان 
اعجازآمیز تو را می شنوند و در آیه سوم می خوانیم: به سوی تو نگاه می کنند یعنی: 

گروه دیگری اعمال معجزنشانت را می نگرند - که همگی دلیل روشنی بر صدق گفتار و 
حقانیت دعوت تو است. ولی هیچ کدام از این دو گروه از استماع و نظرشان بهره نمی گیرند 
- اشاره به این است که: نظر آنهاء نظر فهم و درک نیست. بلکه نظر انتقاده عیب جوئی و 
مخالفت است. 

آری» از نگاهشان, از استماعشان» بهره نمی گیرند: چرا که به قصد ادراک محتوای سخن و فهم 
محتوای عمل نمی باشد. بلکه می خواهند دستاویزی برای تکذیب و انکار پیدا کنند. و می 
دانیم قصد و نیّت انسان به اعمال او شکل می دهد. و اثرات آن را دگرگون می سازد. 


۲ - درک و تدیّر لازم است 

در آخر آیه دوم. جمله «و لو کائوا لاتعفلون) و در پایان آیه سوم جمله «و لو کائوا لایتصرون» 
آمده است. اشاره به این که استماع یعنی: پذیرش الفاظ و راه دادن آنها به گوش به تنهائی 
کافی نیست. بلکه تفکر و تدیّر لازم است. تا انسان از محتوای آن بهره گیرد. همچنین نگاه به 
تنهائی اثری ندارد. بلکه بصیرت (درک مفاهیم آنچه را می بیند) لازم است. تا به عمق آن برسد 


و هدایت شود. 
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۳۷۳ 
ته تفس نمونه جلد هشتم 
٥‏ و یوم بخشرهم کآن لم ینوا ال ساعةً من الهار یتعارفون 
لیم قد عبر الذین کُذبوا بلقاء له و ما کاوا مُهتدین 
1 و اما ترینک بخض الذی تعذهم أو نتوفینک فالینا مرجغهم نم 


الله شهید على ما یَفعَلون 
۷ و لکل امه سول فاذا جاء رسولهم قضی بهم بالقئط و هم 

لایْظْلَمُون 
ترجمه: 
۵ - (به یاد آور) روزی را که (خداوند) آنها را جمع می سازد: آن چنان که (احساس می 
کنند) گوئی جز ساعتی از روز» (در دنیا) توقف نکردند: به آن مقدار که یکدیگر را (ببینند و) 
بشناسند! مسلماً آنها که لقای خداوند (و روز رستاخیز) را تکذیب گر من زیان بردند و هدایت 
نیافتند! 
1 اگر ماء پاره ای از مجازات هائی را که به آنان وعده داده ای به تو نشان دهیم و یا تو را 
از دنیا ببریم» (در هر حال») با زگشتشان به سوی ماست: سپس خداوند بر آنچه آنها انجام می 
دادند گواه است! 
۷ - برای هر امتی» رسولی است: هنگامی که رسولشان به سوی آنان بیاید» به عدالت در ميان 
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۳۷۳ 
تفسیر نمونه جلد هشتم 
تفسیر: 
زیانکاران 
به دنبال شرح بعضی از صفات مشرکان در آیات گذشته در اینجا اشاره به وضع دردناکشان در 
قیامت کرده می فرماید: 
«به خاطر بیاور آن روز ره که خداوند همه آنها را محشور و جمع می کند. در حالی که چنان 
احساس می کنند که تمام عمرشان در این دنیا بیش از ساعتی از یک روز نبوده به همان مقدار 
که یکدیگر را ببینند و بشناسند» (و یوم یخشرهم کأن لم يَلبنّوا ال ساعَةً من النهار يتعارفُون 
این احساس کم بودن مقدار اقامت در دنیاء 
پا به خاطر آن اق کی اصولاً زندگی دنیا در برابر زندگی جاویدان قیامت» به مقدار ساعتی 
یا به خاطر آن است که: این دنیای ناپایدار چنان با سرعت بر آنها گذشته. که گوئی یک ساعت 
بیش نبوده است. 
و یا این که به خاطر عدم استفاده صحیح از عمر خود. چنین می پندارند که: همه عمرشان 
بیش از یک ساعت ارزش نداشته است! 
بنا بر آنچه در تفسیر فوق گفتیم. جمله: یتعارفون بَْنهُم: «یکدیگر را می شناسند» اشاره به 
مقدار درنگ آنها در دنیا است» یعنی: آن چنان عمر را کوتاه احساس می کنند که گویا ها به 
مقداری بوده که دو نفر یکدیگر را ببینند و معارفه ای در میان آنها انجام گردد و از همدیگر 
جدا شوند. 
این احتمال نیز در تفسیر آیه داده شده است که: منظور احساس کوتاهی زمان دوران «برزخ» 
است» یعنی آنها در دوران «برزخ» در حالتی شبیه به خواب فرو می روند. که گذشت سال ها و 
قرون و اعصار را احساس نمی کنند. به طوری 
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VE 


تفسیر نمونه جلد هشت 


که به هنگام رستاخیز فکر می کنند. دوران برزخشان - که شاید هزاران و یا ده ها هزار سال 
بوده - بیش از ساعتی نبوده است. 

شاهد این تفسین آیات ۵۵ و ۵7 سوره «روم» است که می گوید: و یوم تقوم الستاعة یسم 
العجرفون ما وا غیر ساعة گذلک کارا کون * و قال الزن آوئوا العلم و الایمان لد لیم 
فی کتاب الم إلى يوم البغث قهذا يوم لیف و لكك که لاْخلمون: 

«و روزی که قیامت بر پا شود. مجرمان سوگند یاد می کنند که جز ساعتی (در عالم برزخ) 
درنگ نکردند! این چنین از درک حقیقت بازگردانده می شوند * ولی کسانی که علم و ایمان 
به آنان داده شده می گویند: شمابه فرمان خدا تا روز قیامت (در عالم برزخ) درنگ کردید. و 
اکنون روز رستاخیز است» اما شما نمی دانستید»! 

از این دو آیه استفاده می شود: گروهی از مجرمان به هنگامی که قیامت بر پا می شود» سوگند 
یاد می کنند که دوران برزخشان ساعتی بیش نبوده است» ولی مژمنان به آنها می گویند: دورانی 
طولانی بوده» و هم اکنون قیامت بر پا شده است و شما نمی دانید! (و می دانیم «برزخ» برای 
همه یکسان نیست. که شرح آن را ذیل آیات مناسب خواهیم داد). 

مطابق این تفسیر» معنی جمله «یتعارفون بَيْنهُم» چنین خواهد بود که: «آنها به قدری زمان برزخ 
را کوتاه احساس می کنند. که هیچ مطلبی از دنیا را فراموش نکرده اند. و یکدیگر را به خوبی 
می شناسند»). 

و یا این که: «اعمال زشت یکدیگر را در آنجا می بینند و باطن یکدیگر را می شناسند» و این 
خود یک رسوائی بزرگ برای آنها است. 


آنگاه اضافه می کند: در آن روز به همه آنها ثابت می شود: «افرادی که روز 
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۳۷۵ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


رستاخیز و ملاقات پروردگار را تکذیب کردنده زیان بر دنله (قلا خسر الذین کذیرا بلقاء الله)؛ 
و تمام سرمایه های وجود خود را از دست دادند. بی آن که نتیجه ای بگیرند. ۱ 

«و اینها به حاطر این تکذیب و انکار و اصرار بر گناه و لجاجت. آمادگی هدایت نداشتند» (وَ 
ما کانوا مُهَتّدین). 

چرا که قلبشان تاریک» و روحشان ظلمانی بود. 


در آیه بعد به عنوان تهدید کفار» و تسلی خاطر پیامبر(صلی الله علیه وآله) چنین می فرماید: 
«اگر ما قسمتی از مجازات هائی را که به آنها وعده داده ایم به تو نشان دهیم. و در زمان حیات 
خود. عذاب و مجازات آنها را ببینی» و یا اگر پیش از آن که به چنین سرنوشتی گرفتار شوند 
تو را از این دنیا ببریم» به هر حال بازگشتشان به سوی ما است» و خداوند شاهد و گواه اعمالی 
است که انجام می دادند» (و اما نک خض الذی دهم أو نینک قالینا مرجفهم ثم الله 
شهاخعلی با OR‏ 


و در آخرین آیه مورد بحث. یک قانون کی درباره همه پیامبران» و از جمله پیامبر اسلام(صلی 
الله عليه وآله)» و همه امت هاء از جمله امتی که در عصر پیامبر(صلی الله عليه وآله)می زیسته 
اند بیان کرده» می گوید: «هر امتی رسول و فرستاده ای از طرف خدا دارد» (و لکل مه رسئول). 
و می افزاید: «هنگامی که فرستاده آنها آمد و ابلاغ رسالت کرد. (و گروهی در برابر حق تسلیم 
شدند و پذیرفتند. و گروهی به مخالفت و تکذیب برخاستند) با عدالتش در میان آنها داوری 
می شود و هیچ کدام از آنها مورد ستم واقع نمی شوند» (فاذا جاء رسولهم فقضبی تم بالقمنط 
و هم لایْظلَمُن) ممنان و 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


نیکان باقی می مانند. و بدان و مخالفان یا نابود می شوند و یا محکوم به شکست. 

همان گونه که درباره پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)و امت معاصرش چنین شد. مخالفان 
دعوتش يا در جنگ ها از میان رفتند. و یا سرانجام شکست خورده از صحنه اجتماع طرد 
شدند. و مومنان زمام امور را به دست گرفتند. 

بنابراین» قضاوت و داوری که در این آیه به آن اشاره شده» همان قضاوت تکوینی و اجرائی در 
این دنیا است. و اما این که بعضی از مفسران احتمال داده اند: اشاره به داوری خدا در قیامت 
باشد. خحلاف ظاهر است. 
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YY 


۸ و يَقولون متی هذا اوعد إن کنتم صادقین 

1۹ ل لاک لَفسی ضرا و لا تفا لا ما شاء الله لكل اة أجل إذا جاء 
أَحلهْم فلایستجرون ساعة و لایستفدشون 

فل أ رتم ان آتاکم عَذابه بياتاً أو نهاراً ما ذا نتخجل منه 

مج رون 

نم ادا ما وقع آتم به ان و قد که به تسَفجلون 

۲ نم قل لذي طلغوا ووا عذاب الخد هل نجزون إلا بما شم 


Oo 
۰ 


Oo 
ج‎ 


تر جمه: 

۸ - و می گویند: «اگر راست می گوئی» این وعده (مجازات) کی خواهد بود»؟ 

٩‏ - بگو: «من برای خودم زیان و سودی را مالک نیستم. (چه رسد برای شما!) مگر آنچه خدا 
بخواهد. برای هر قومی» اجلی است: هنگامی که اجل آنها فرا رسد نه ساعتی تأخیر می کنندء 
و نه پیشی می گیرند»! 

۰ - بگو: «به من خبر بدهید اگر مجازات او» شب هنگام یا در روز به سراغ شما آید (آیا می 
توانید آن را از خود دفع کنید؟!)» پس مجرمان برای چه عجله می کنند؟! 

۱ - سپس آیا آنگاه که واقع شد (به شما گفته می شود:)» آیا به آن ایمان می آورید؟! حالا؟! 
در حالی که قبلاً برای آن عجله می کردید! 

۲ - سپس به کسانی که ستم کردند گفته می شود: «عذاب ابدی را بچشید! آیا جز به آنچه 


انجام می دادید کیفر داده می شوید»؟! 
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TYA 
زه تفس نمونه جلد هشتم‎ 
تفسیر:‎ 
مجازات الهی در دست من نیست‎ 
به دنبال تهدیدهائی که در آیات سابق راجع به عذاب و مجازات منکران حق ذکر شد. در این‎ 
اکتا تخت از قول آنها چنین نقل می کند: آنها از روی استهزاء و مسخره و انکار (می‎ 
گویند: این وعده ای که در مورد نزول عذاب می دهی. اگر راست می گوئی چه موقع است»؟!‎ 
(و يَمُولون متی هذا الوغد ان كن صادقین).‎ 
این سخن» مسلماً از ناحیه مشرکان عصر پیامبر اسلام بوده: زیرا آیات بعد که متضمن پاسخ‎ 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)است» شاهد گویای این مطلب می باشد.‎ 
آنها با این تعبیر می خواستند. هم بی اعتنائی کامل خود را به تهدیدهای پیامبر(صلی الله علیه‎ 


و هم برای افرادی که از این تهدیدها متزلزل گشته بودند. مایه قوت قلب و آرامش فکر شوند. 


در برابر این سوال و استهزاءی خداوند به پیامبرش دستور می دهد از چند راه به آنها پاسخ 
گوید: 

نخست این که: «به آنها بگو وقت و موعد این کار در اختیار من نیست. من مالک سود و زیانی 
برای خود نیستم. چه رسد برای شماء مگر آنچه خدا بخواهد و اراده کند» (فُل لاهْلکا لتفسی 
ضرا و لا تفعاً الا ما شاء ال). 

من تنها پیامبر و فرستاده اویم تعیین موعد نزول عذاب. تنها به دست او است. وقتی که من 


درباره خودم مالک سود و زیان نباشم. به طریق اولی در مورد شما مالک چیزی نخواهم بود. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


این جمله در حقیقت اشاره به «توحید افعالی» است. که در این عالم همه چیز به خدا باز می 
گردد» و هر کار از ناحیه او است. 

او است که با حکمتش مومنان را پیروزی می دهد. 

و او است که با عدالتش منحرفان را مجازات می کند. 

بدیهی است. این منافات با آن ندارد که خداوند به ما نیروها و قدرت هائی داده است. که به 
وسیله آن مالک قسمتی از سود و زیان خویش هستیم و می توانیم درباره سرنوشت خویش 
تصمیم بگیریم. 

و به تعبیر دیگر: این آیه نفی مالکیت «بالذات» را می کند نه «بالغیر» رك و جمله إلا ما شاه 
ال قرینه روشنی بر این موضوع است. 

از اینجا معلوم می شود: این که: بعضی از متعصبان همانند نویسنده تفسیر «المنار», خواسته اند 
از این آیه نفی جواز توسئل به پیامبر(صلی الله عليه وآله)را استفاده کنند. بسیار بی پایه است. 
زیرا اگر منظور از توسّل این باشد که: ما پیامبر(صلی الله عليه وآله)را صاحب قدرت. مالک 
سود و زیان بالذات بدانیم» مسلماً این شرک است» و هیچ مسلمانی نمی تواند به آن عقیده 
داشته باشد. 

اما اگر این مالکیت از ناحیه خدا باشد» و تحت عنوان «ال ما شاء الل» قرار گیرد» مانعی ندارده 
و این عین ایمان و توحید است. ۱ 

ولی او به خاطر غفلت از این نکته. وقت خود و خوانندگان تفسیرش را با بحث های طولانی 
تلف کرده است» و متأسفانه با تمام امتیازاتی که در این تفسیر موجود است. از این اشتباهات؛ 
فراوان دارد. که سرچشمه همه آنها را می توان تعصّب دانست!. 


پس از آن قران به پاسخ دیگر پرداخته می فرماید: «هر قوم و جمعیتی زمان 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۸۰ 


و اجل معینی دارنده به هنگامی که اجل آنها فرا رسد نه ساعتی از آن تأعیر خواهند کرد و نه 
ساعتی پیشی خواهند گرفت» کل امه أجل اذا جاء أجلَهْم فلایستآحرون سا و 
لایَستَفدمُون). 

و به تعبیر دیگر: هیچ قوم و ملتی به هنگام انحراف از مسیر حق, در مقابل مجازات های الهی 
که نتیجه اعمال خودشان است مصونیت ندارند. هنگامی که در چنین مسیرهائی گام بگذارند. 
و از قوانین قطعی آفرینش منحرف شوند. امکانات خود را از دست داده و سرانجام سقوط می 
کنند. که تاریخ جهان» نمونه های فراوانی را از آن به خاطر دارد. 

در واقع قرآن به مشرکانی که در مورد آمدن عذاب الهی تعجیل می کردند اخطار می کند: 

بی جهت عجله نکنند. به هنگامی که زمان آنها فرا برسد. لحظه ای این عذاب تأخیر و تقدیم 
نخواهد داشت. 

ضمناً باید توجه داشت: «ساعت» گاهی به معنی لحظه و گاهی به معنی مقدار کمی از زمان 


است. هر چند امروز معنی معروفش یک بیست و چهارم شبانه روز می باشد. 


در آیه بعد» سومین پاسخ را مطرح کرده. می فرماید: «به آنها بگو: اگر عذاب پروردگار شب 
هنگام یا در روز به سراغ شما بیاید» امر غیر ممکنی نیست. آیا شما می توانید این عذاب 
ناگهانی را از خود دفع کنید؟ (فُل أ رتم ان آتاکم عذاه بياتاً أو نهارٌ» 

ابا این حال مجرمان و گنهکاران. در "۳ چه چیز عجله می کنند؛ (ما ذا یَستخجل منه 
الخخر شون ): 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


به عبارت دیگر: این مجرمان جسور اگر یقین به نزول عذاب ندارند. حداقل بايد احتمال این 
را بدهند که ناگهان به سراغشان بیایده آنها چه تأمین» تضمین و دلیلی در این باره دارند. که 
تهدیدهای پیامبر(صلی الله عليه وآله)هرگز به وقوع نخواهد پیوست؟ 

انسان عاقل در برابر چنین احتمال ضرری» باید لااقل احتیاط را رعایت کند و از آن بر حذر 
ناشسك. 

نظیر این معنی» در آیات دیگر قرآن با تعبیرهای دیگری آمده است مانند: 

منم أن بخیف بكم جانب الب أو پُرسل لیم حاصباً نم لاتجدوا کم وکیل 

اما فد بر كدخ در گوشه ای ی فرو برد یا سنگریزه ای 
از آسمان بر شما ببارد» و سپس نگهبانی برای خود نیابید»؟(۱) 

و این همان چیزی است که: در علم کلام و اصول» از آن به عنوان قاعده «لزوم دفع ضرر 
محتمل» تعبیر می شود.(۲) 


در چهارمین آیه» پاسخ را بدین گونه می گوید: «اگر شما گمان می کنید به هنگام نزول عذاب 
ایمان بیاورید و ایمان شما پذیرفته شود این خیال باطلی است» ( تم إذا ما وقع أَمَنتم به). 


۱-اسراء آیه ۸۰" 

۲ از آنچه در بالا گفتیم روشن می شود آیه فوق که مشتمل بر قضیه شرطیه است. شرط آن 
ذکر شده و جزای آن در تقدیر است و جمله «ماذا بَستجل مله الْمْجْرمون» جمله مستقلی 
است و تقدیر آبه چنین است: ۱ ۱ 

« ریم ان آتاکم عَذابه بياتاً أو هارا نتم تفدرون على دفعه أو تغدونه آفراً محلاً قاذا كان الاشر 
کذلک ماذا يسنتغجل منه الْمْجرمُون» -و این که بعضی احتمال داده اند: جمله «ماذا بَستخجل...» 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


ایمان» کمترین اثری ندارد» بلکه: «به شما گفته می شود خالا ایمان می آورید؟ در حالی که قبلا 


از روی استهزاء و انکار تعجیل عذاب را می خواستید»؟ (آلان و قد کنتم به تستفجلون). 


و در آخرین آیه اشاره می کند که این مجازات دنیای آنها است» «سپس در روز رستاخیز به 
کسانی که ستم کردند گفته می شود: بچشید عذاب ابدی را! (نْم قیل للّذین ظلمُوا دوقوا 
عذاب الْحَلّد). 

«آیا جز به آنچه انجام دادید. کیفر داده می شوید»؟ (هل نجزون الا بما کنتم تکسبُون). 


مجسنم شده» و شما را برای همیشه آزار می دهد. 


نکته ها: 

| -قانون کی حیات و مرگ 

همان گونه که در ذیل آیه ۳۶ سوره اعراف» گفتیم: بعضی از دین سازان عصر ماء به آیاتی 
مانند: «لکُل امه أجل...» که در قرآن دو بار آمده است. برای نفی خاتمیت پیامبر اسلام(صلی 
الله عليه وآله)استدلال کرده و چنین نتیجه گرفته اند که: هر دین و مذهبی سرانجام پایان می 
گیرد» و جای خود را به مذهب دیگری می دهد. 

در حالی که «امت» به معنی گروه و جماعت است» نه به معنی مذهب. و خصوصاً پیروان یک 
مذهب. 

هدف این آیات آن است که اعلام دارد: قانون حیات و مرگ مخصوص افراد نیست. بلکه ملت 
ها و گروه ها نیز مشمول این قانون هستند. و به هنگامی که در مسیر ظلم و فساد قرار گیرند 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


مخصوصاً در آیه مورد بحث. با توجه به آیه قبل و بعد از آن» به روشنی این حقیقت ثابت می 
شود که: سخن از نسخ مذهب در میان نیست. بلکه از نزول عذاب و نابود شدن یک گروه و 


ملت است: زیرا آیات قبل و بعد. هر دو از عذاب و مجازات دنیا بحث می کنند. 


۲-آيا امت اسلام هم مجازات می شود؟ 

با توجه به آیات فوق» این سوال پیش می آید: آیا جامعه های اسلامی نیز گرفتار مجازات و 
عذاب در این جهان می شوند؟ 

درباره همه امت ها و ملت ها است» و این که در بعضی از آیات قرآن خوانده ایم: «(خحداوند 
این امت را مجازات نخواهد کرد»»(۱) مشروط به یکی از دو شرط است: 

یا بودن پیامبر(صلی الله علیه وآله)در میان آنها. 


و یا استغفار و توبه از گناه نه بی قید و شرط. 
۳-توبه هنگام نزول عذاب 
آیات فوق بار دیگر این حقیقت را تأکید می کند که: به هنگام نزول عذاب» درهای توبه بسته 


حالی» شبیه توبه اجباری و اضطراری است. و چنین توبه ای بی ارزش می باشد. 


۱ -انفال» ابه ۲۳۳ 
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۳ و ینونک أ حق هو فل ای و ری اه لخق و ما اَم بمفجزین 
4 و کو آن کل تفس طلَمَتَ ما فی الاروض لافتدت به و آستروا الدامة 

لما روا العذاب و ضر بيه بالقسنط و هم لاطَهُون 
۵ إن لله ما فی الستّماوات و الأ لا إن وطد الله كق و لکر" 

آکترهم لایْلَمون 
٩‏ هو بُخیی و یمیت و ليه ترجفون 
ترجمه: 
۳ از تو می پرسند: «آیا آن (وعده مجازات الهی) حق است»؟ بگو: «آری. به پروردگارم 
شا گند قطعاً حتق است: و شما نمی توانید از آن جلو گیری کنید»! 
٤‏ -و هر کس که ستم کرده اگر تمامی آنچه روی زمین است در اختیار داشته باشد» (همه را 
از هول عذاب) برای نجات خویش می دهد! و هنگامی که عذاب را ببینند» (پشیمان می 
شوند: اما) پشیمانی خود را کتمان می کنند (مبادا رسواتر شوند)! و در میان آنهاء به عدالت 
داوری می شود: و ستمی بر آنها نخواهد شد! 
۵ - آگاه باشید آنچه در آسمان ها و زمین است. از آن خداست! آگاه باشید وعده خدا حق 
است» ولی بشتر آنها نمی دانند! ۱ 


1 -اوست که زنده می کند و می میراند. و به سوی او بازگردانده می شوید! 
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تفسیر نمونه جلد هشتم‎ 
تفسیر:‎ 
در مجازات الهی تردید نکنید‎ 
در آیات گذشته. سخن از کیف مجازات و عذاب مجرمان در این جهان و جهان دیگر بود‎ 
آیات مورد بحث نیز این موضوع را دنبال می کند.‎ 
نخست می فرماید: «مجرمان و مشرکان از روی تعجب و استفهام از تو سال می کنند: آیا این‎ 
وغل ا ان ھی کرای چان ر بان دگ ی ات (و  کا ی ف‎ 
«حق» در اینجا در مقابل «باطل» نیست. بلکه منظور این است: آیا این مجازات و کیفر واقعیت‎ 
دارد و تحقق می یابد؟ زیرا «حق» و «تحقق» هر دو از یک ماده اند البته حق در مقابل باطل»‎ 
اگر به معنی وسیع کلمه تفسیر شود. شامل هر واقعیت موجود می گردد. و نقطه مقابل آن‎ 
معدوم و باطل است.‎ 
در برابر این سؤال» خداوند به پیامبرش دستور می دهد: با تأکید هر چه بیشتر «بگو: آری» به‎ 
پروردگارم سوگند! این یک واقعیت است و هیچ شک و تردیدی در آن نیست» (فل ای و ربّی‎ 
فکر می کنید. می توانید از چنگال مجازات الهی فرار کنید. اشتباه بزرگی کرده اید زیرا‎ 2 
«هرگز شما نمی توانید از آن جلوگیری کنید» و او را با قدرت خود ناتوان سازید» (و ما آنتم‎ 
بشفجزی)‎ 
در واقع این جمله با جمله فوق» از قبیل بیان مقتضی و مانع است» در جمله اول می گوید:‎ 
مجازات مجرمان یک واقعیت است.‎ 
و در جمله دوم اضافه می کند: هیچ قدرتی نمی تواند جلو آن را بگیره درست مانند آیات ۷ و‎ 
سوره «طور» که می فرماید: ان عذاب ریک لواقعٌ * ما لَه من دافع: «عذاب پروردگارت واقع‎ ۸ 
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آن شود». 

تأکیدهائی که در آیه به چشم می خورد قابل توجه است: 

از یکسو «سوگند». 

و از سوی دیگر کلمه «ان» و «لام تأکید). 

و از سوی سوم جمله «و ما انتم بمُخجزین)» همه اینها تأکید می کند که: به هنگام ارتکاب جرم 
ها ا کے ات اھ ی ات وش تا 


در آیه بعد. روی عظمت این مجازات. مخصوصاً در قیامت تکیه کرده می فرماید: آن چنان 
عذاب الهی وحشتناک و هول انگیز است که «اگر هر یک از ستمکاران مالک تمام ثروت های 
روی زمین باشند. حاضرند همه آن را بدهند تا از این کیفر سخت رهائی یابند» (و لو آن کل 
نس مت ما فی الارض لافتّدت به.(۱) 

آنها حاضرند» بزرگ ترین رشوه ای را که می توان تصور کرد برای رهائی از چنگال عذاب 
الهی بدهند. اما کسی از آنها نمی پذیرد تا سر سوزنی از مجازاتشان بکاهد. 

بعضی از این مجازات ها مادی و برخحی جنبه معنوی دارد. لذا می فرماید: «آنها با مشاهده 
عذاب الهی. پشیمان می شرت ولی از اظهار ندامت» که مابه رسوائی بیشتر در برابر رقیبان 
مجرم یا پیروانشان می شود خودداری می کنند» (و آأستروا لام ما روا العذاب). 

پس از آن. تأکید می کند: «با همه این احوال» در میان آنها به عدالت داوری می شود. و ظلم و 


ستمی درباره آنان نخواهد شد» (و فض ینم بالقعتط و هم 


| - جمله بالاء کلمه ای در تقدیر دارد و آن: «من حول الْقيامَة و الْعَذاب» است. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


لایْظْلَمُون). 
این جمله تأکیدی است بر روش قرآن در همه جاء در زمینه مجازات و عدالت: زیرا تأکیدهای 
مسأله انتقام جوئی در کار است. لذا قرآن نخست می گوید: داوری میان آنها با عدالت می 


شود و باز تأکید می کند که: ظلم و ستمی بر آنها نخواهد رفت. 


سپس برای این که مردم این وعده ها و تهدیدهای الهی را به شوخی نگیرند» و فکر نکنند 
خداوند از انجام اينها عاجز است. اضافه می کند: «آگاه باشید! آنچه در آسمان ها و زمین است 
از آن خدا است» (لا إن لله ما فی الستّماوات و الارض). 

رود و یا او را از مجازات باز دارد. 

و به عنوان هشدار اعلام می کند: «آگاه باشید! وعده خداوند در مورد مجازات مجرمان حق 
است. هر چند بسیاری از مردم که ناآگاهی» سایه شوم بر روانشان افکنده این حقیقت را نمی 
دانند» (لا ان وغد الله حقو لکن رهم لاِلَمُون). 

در آخرین آیه مورد بحث نیز تأكيد مجددی روی همین مسأله حیاتی است می گوید: 


«(خحداوند است که زنده می کند. و او است که می میراند» (هو یخی و یمیت). 


بنابراین» هم توانائی بر مرگ و میراندن بندگان دارد» و هم زنده کردن آنها 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


برای دادگاه «رستاخیز). 
«و سرانجام همه شما به سوی او باز می گردید» (و له ترجفون). 


و پاداش همه اعمال خویش را در آنجا خواهید یافت. 


نکته ها: 

۱-سوال حقیقی یا استهزانی 

از جمله سژالاتی که در مورد آیات فوق مطرح می شود این است: آیا سؤال مشرکان از 
واقعیت داشتن کیفر الهی جنبه استهزاء داشته» و پا واقعاً سوال حقیقی بوده است؟ 

بعضی گفته اند: سؤال حقیقی نشانه شک است و با وضع مشرکان سازگار نیست. 

ولی با توجه به این که بسیاری از مشرکان در تردید بودند. و گروهی از آنها نیز با علم به 
حقانیت پیامبر(صلی الله عليه وآله)» به خحاطر لجاجت و تعصب و مانند آن به مخالفت بر خاسته 


بودند. روشن می شود سوال حقیقی از آنها هیچ بعید نیست. 


۲ - حقیقت ندامت 
حقیقت «ندامت». پشیمانی از انجام کاری است که آثار نامطلوب آن آشکار شده است. خواه 
انسان بتواند آن را جبران کند و یا نتواند. پشیمانی مجرمان در قیامت از نوع دوم است. و 


مکتوم داشتن آن به خاطر آن است که: آشکار ساختنش موجب رسوائی بیشتر می شود. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۸۹ 


۷ يا یا الناس فد جانتکم مَوعظهٌ من ربكم و شفاء لما فى الصندُور 
و هدی و رخماٌ مین 
۸ فل بفضل الله و برخمته فبذلک یروا هو یر ما يَجْمَعُون 
تر جمه: 
۷ ای مردم! اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است: و درمانی برای آنچه در 
سینه هاستخ (درمانی برای دل های شمای) و هدایت و رحمتی است برای مؤمنان! 
۸ - بگو: «به فضل و رحمت خدا باید حوشحال شوند: که این از تمام آنچه گردآوری کرده 
اند. بهتر است»! 
تفسیر: 
قرآن رحمت بزرگ الهی 
در قسمتی از آیات گذشته, بحث هائی در زمینه قرآن» و گوشه ای از مخالفت های مشرکان در 
آنها منعکس گردیده بود. در این آیات. به همین مناسبت سخن از قرآن به میان آمده. 
نخست به عنوان یک پیام همگانی و جهانی. تمام انسان ها را مخاطب ساخته می گوید: 


«ای مردم! از سوی پروردگارتان. موعظه و اندرزی برای شما آمده است» (یا یا الناس َد 


(و درمانی برای آنچه در سینه ها است) رو شفاء لما فف الصدور). 


«و چیزی که مايه هدایت و راهنمائی است» (و هُدی). 
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«و رحمت برای مومنان است» (و رحمة ای من از 

در این آیه. چهار صفت برای قرآن بیان شده است» که برای فهم بیشتر بايد نخست روی لغات 
آن تکیه کنیم. 

«وعظ» (و موعظه) آن چنان که در «مفردات» ان است» نهی آمیخته به تهدید است. ولی 
ظاهراً معنی «موعظه» وسیع تر از این باشد همان گونه که از «خلیل» دانشمند معروف عرب. 
در همان کتاب «مفردات» نقل شده که: 

موعظه عبارت است از: تذگر دادن نیکی هاء که توأم با رقت قلب باشد. 

در واقع هر گونه اندرزی که در مخاطب تأثیر بگذارد. او را از بدی ها بترساند. و یا قلب او را 
متوجه نیکی ها گرداند. وعظ و موعظه نامیده می شود. 

البته مفهوم این سخن. آن نیست که هر موعظه ای باید تأثیر داشته باشد بلکه منظور آن است 
که بتواند در قلب های آماده چنین اثری بگذارد. 

منظور از شفا دادن بیماری دل هاء و یا به تعییر قرآن شفای چیزی که در سینه ها است» همان 
آلودگی های معنوی و روحانی است» مانند: بخل. کینه» حسد» جبن» شرکه» نفاق و امثال اینها؛ 
که همه از بیماری های روحی و معنوی است. 

منظور از «هدایت». راه یابی به سوی مقصود. یعنی تکامل و پیشرفت انسان در تمام جنبه های 
مثبت است. 

و منظور از «رحمت» همان نعمت های ماق و معنوی الهی است» که شامل حال انسان های 
شایسته می شود همان گونه که در کتاب «مفردات» می خوانیم: 

«رحمت» هر گاه به خدا نسبت داده شود به معنی نعمت بخشیدن او است. و هنگامی که به 
اسان ها نسبت داده شود» به معنی رقت قلب و عطوفت است. 


آیه فوق» چهار مرحله از مراحل تربیت و تکامل انسان را در سایه قرآن شرح می دهد: 
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۱-مرحله «موعظه و اندرز». 

۲ - مرحله «پاکسازی روح انسان از انواع رذائل اخلاقی». 

۳-مرحله «هدایت». که پس از پاک سازی انجام می گیرد. 

٤‏ - مرحله ای که انسان» لیاقت آن را پیدا کرده که مشمول رحمت و نعمت پروردگار شود. 
هر یک از این مراحل به دنبال دیگری قرار دارد. و جالب این که: تمام آنها در پرتو قرآن انجام 
می گیرد: 

قرآن است که انسان ها را اندرز می دهد. 

قرآن است که زنگار گناه و صفات زشت را از قلب آنها می شوید. 

قرآن است که نور هدایت را به دل ها می تاباند. 

و نیز قرآن است که نعمت های الهی را بر فرد و جامعه نازل می گرداند. 

علی(علیه السلام) در گفتار جامع خود در «نهج البلاغه» با رساترین تعبیری این حقيیقت را 
توضیح داده است. آنجا که می فرماید: 

..قاستتشفوه من آذوانکم و استَعیُوا به علی لا وانکم فان فيه شفاءٌ من بر الداء: و هو الْکفر و 
الفاق و العو و الضلال: 

«از قرآن برای بیماری های خود شفا بطلبید. و به آن برای حل مشکلاتتان استعانت جوئید. چه 
این که در قرآن شفای بزرگ ترین دردها است. که آن بیماری کفر, نفاق» گمراهی و ضلالت 
ست( 

و این خود می رساند: قرآن. نسخه ای است برای بهبودی فرد و جامعه از انواع بیماری های 
اخلاقی و اجتماعی. 


این همان حقیقتی است که مسلمانان آن را به دست فراموشی سپرده و به 


۱ -«نهج البلاغه» خطبه ۱۷۱. 
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جای این که از این داروی شفابخش بهره گيرند. درمان خود را در مکتب های دیگر جستجو 
ی کف 

و این کتاب بزرگ آسمانی را فقط یک کتاب خواندنی قرار داده اند نه اندیشیدنی و عمل 
کردنی! 


در آیه بعد. برای تکمیل این بحث و تأکید روی این نعمت بزرگ الهی. یعنی قرآن مجید. که از 
هر نعمتی برتر و بالاتر است. می فرماید: «بگو ای پیامبر: این مردم به فضل پروردگار و به 
رحمت بی پایان او و این کتاب بزرگ آسمانی که جامع همه نعمت ها است بايد خشنود 
شوند» (قل بفضل الله و برخمته قبذلک قلیفرخوا» 

نه به حجم ثروت هاء بزرگی مقام هاه و فزونی قوم و قبیله هاشان. 

زیرا «اين سرمایه. از تمام آنچه آنها برای خود گردآوری کرده اند بهتر و بالاتر است» (هو یر 
مما بَجْمَعُون). 

هتم کار اپا شایه با یی ت 


نکته ها: 

۱ - آیا «قلب» کانون احساسات است؟ 

ظاهر آیه اول مورد بست مانند بعضی دیگر از آیات قرآن» این است که: کانون بیماری مای 
اخلاقی» «قلب» است؛ این سخن در ابتدا ممکن است این اشکال را تولید کند که: ما می دانیم 
تمام اوصاف اخلاقی و مسائل فکری و عاطفی. به «روح» انسان بازگشت می کند. و «قلب» 


یک تلمبه خودکار برای نقل و انتقال خون و آبیاری و تغذیه سلول های بدن بیش نیست. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


البته حق همین است. که «قلب» تنها مآموریت اداره تعذیه ای جسم انسان را دارد» و مسائل 
روانی مربوط به «روح» آدمی است. 

اما نکته دقیقی در اینجا وجود دارد که با توجه به آن» رمز این تعبیر قرآن روشن می شود و آن 
این که: 

در جسم انسان دو کانون وجود دارد. که هر کدام مظهر بخشی از اعمال روانی انسان است» 
یعنی: هر یک از این دو کانون با فعل و انفعالات روانی فوراً عکس العمل نشان می دهد: 
یکی «مغز» است و دیگری «قلب». 

هنگامی که در محیط «روح» مسائل فکری را بررسی می کنیم» عکس العمل آن فوراً در «مغز» 
آشکار می شود. و به تعبیر دیگر: «مغز» ابزاری است برای کمک به «روح» در مسأله تفکر: لذا 
به هنگام تفکر» «خون» در «مغز) سریع تر گردش می کند. سلول های مغزی فعل و انفعال 
بیشتری دارند. غذای بیشتری جذب می کنند و امواج زیادتری می فرستند. 

ولی به هنگامی که پای مسائل عاطفی مانند: عشق» محبت. تصمیم اراد خشم کینه. حسد. 
عفو و گذشت به میان می آید. فعالیت عجیبی در «قلب» انسان شروع می شود. 

گاهی ضربان شدید پیدا می کند. 

گاهی ضربانش به قدری سست می شود که گویا می خواهد از کار بایستد. 

و گاهی احساس می کنیم قلب ما می خواهد منفجر بشود اینها همه به خاطر پیوند نزدیکی 
است که «قلب» با این سلسله مسائل روانی دارد. 


از همین رو قرآن مجید. ایمان را به قلب نسبت می دهد (و لما بدخل 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۹٤ 


الایْمان فی فَلوبكم).(۱) 

و یا جهل و لجاجت و عدم تسلیم در مقابل حق راء به عنوان ابینائی قلب تعبیر می کند (و 
لکن تخمی الب اللّتى فى الصدُور).(۲) 

ناگفته نماند: این گونه تعبیرات مخصوص قرآن نیست. در ادبیات زبان های گوناگون, در زمان 
های گذشته و امروز نیز» جلوه های مختلف این مسأله دیده می شود غالباً به کسی که علاقه 
داریم می گوئیم: در «قلب» ما جای داری. 

یا «قلب» ما متوجه تو است. و يا «قلب» ما در گرو «عشق» تو است. و هميشه سمبل «عشق» 
راء ترسیمی از «قلب» انسان قرار می دهند. 

همه اینها به خاطر آن است که: انسان همواره این احساس را داشته است که: به هنگام عشق و 
علاقه و پا کینه و حسد و مانند اینهاء تأثیر و تأثر حاصی در «قلب» خود احساس می کند. 
یعنی: نخستین جرقه این مسائل روانی به هنگام انتقال به جسم» در «قلب» آشکار می شود. 
علاوه بر همه اینهاء سابقاً اشاره کرده ایم که: یکی از معانی «قلب» در لغت. «عقل» و «روح) 
آدمی است» و معنی آن منحصر به این عضو مخصوص که در درون سینه است نمی باشد. و 
این خود می تواند تفسیر دیگری برای برخی از آیات «قلب» باشد اما نه برای همه آنها: زیرا 


در بعضی تصریح شده قلب هائی که در سینه ها است (دقت کنید) 


۲ تفاوت فضل و ر حمت 


در این که میان «فضل» و «رحمت» که در آیه دوم به آن اشاره شده است 


۱ - حجرات. آیه ۱۶۰ 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


چه تفاوتی است؟ در میان مفسران گفتگو بسیار است: 

الف - بعضی فضل الهی را اشاره به نعمت های ظاهری» و رحمت را اشاره به نعمت های 
باطنی دانسته اند. 

و يا به تعبیر دیگر: یکی نعمت ماای» و دیگری نعمت معنوی را می گوید (کراراً در آیات 
قرآن جمله تة 1 من فضله): «تَعُوا» و «ابتغانکم»(۱) و تعبیراتی شبيه به آن» به معنی 
تحصیل روزی و درآمد مادّی آمده است). 

ب ‏ بعضی دیگر گفته اند: فضل الهی آغاز نعمت» و رحمت او دوام نعمت است. 

البته با توجه به این که فضل به معنی بخشیدن نعمت می باشد. و با توجه به این که ذکر 
رحمت پس از آن, باید چیزی اضافه بر آن بوده باشد. تفسیر فوق قابل درک است. 

و این که: در روایت متعددی می خوانیم: منظور از فضل الهی وجود پیامبر«صلی الله عليه 
وآله)و نعمت نبوت. و منظور از رحمت پروردگار. وجود علی(علیه السلام)و نعمت ولایت 
است نیز» شاید اشاره به همین تفسیر باشد: زیرا پیامبر(صلی الله عليه وآله) سرآغاز اسلام بود. 
و علی(علیه السلام)سبب بقاء و ادامه حیات آن شد (یکی علت محدثه و ایجادکننده. و دیگری 
مبقیه و بقادهنده).(۲) 

بعضی دیگر احتمال داده اند: فضل اشاره به نعمت های بهشتیء و رحمت اشاره به آمرزش از 
گناه 'است. 


ج - این احتمال نیز داده شده که فضل» اشاره به نعمت عام پروردگار به 


۱ -روم» ۲۲ - جمعه ۰ - بقره ۱۹۸ - نحل ۱۶ - اسرای ۳ 

۲ برای آگاهی از این روایات. به تفسیر «نور الثقلین». جلد 21 صفحات ۷ و ۲۰۸ (موسسه 
اسماعیلیان) مراجعه شود - «بحار الانوار). جلد 4 صفحات ۰ و ۲ - تفسیر «عیاشی). جلد 
5 


صفحه ۲۱۰ (جاپخانه علمیه). 
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۳۹۹ 


دوست و دشمن می باشد. و رحمت با توجه به کلمه «للْمُوّمنین» که در آیه قبل به صورت قید 
رحمت. ذکر شده اشاره به رحمت ویژه او نسبت به افراد باایمان است. 
تفسیر دیگری که برای این دو ذکر شده این است که: فضل پروردگار اشاره به مسأله ایمان» و 
رحمت اشاره به قرآن مجید است. که در آیه قبل از آن سخن گفته شد. 
البته» غالب این معانی با هم تضادی ندارند. و ممکن است همه در مفهوم جامع فضل و 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


04 فل أ ریم ما آلزل الله كم من رزق فجعلتم منه حراماً و حلالاً قل 
له أذ گم أ على الله ترون 

٠‏ و ماظن الذین ون على الله لیب بوم یت ۵ الله 
رل علی اقاس و راهم لامرون 

۱ و ما تکون فی شان و ما تتلوا منه من فرآن و لاتخملون من عَمَل الا 
کا میگ هرد ین یه واه ن تک من تال 
در فى الأرض و لا فى السمام ولا صقر مر" ذلک و لا یرال نی 


ترجمه: 

٩‏ - بگو: «به من خبر بدهید آیا روزی هائی را که خداوند بر شما نازل کرده دیده ايده که 
بعضی از آن را حلال» و بعضی را حرام نموده اید»؟! بگو: «آیا خداوند به شما اجازه داده» یا بر 
خدا افترا می بندید (و از پیش خود. حلال و حرام می کنید)/؟! 

۰ - آنها که بر خدا افترا می بندند درباره (مجازات) روز رستاخیز, چه می اندیشند؟! خداوند 
نسبت به همه مردم فضل (و بخشش) دارد. اما اکثر آنها سپاسگزاری نمی کنند! 

۱ - در هیچ حال (و انديشه ای) نیستی» و هیچ قسمتی از قرآن را تلاوت نمی کنی» و هیچ 
عملی را انجام نمی دهید. مگر این که ما گواه بر شما هستیم در آن هنگام که وارد آن می 
شوید! و هیچ چیز در زمین و آسمان» از پروردگار تو مخفی نمی ماند: حتی به اندازه سنگینی 
ذره ای: و نه کوچک تر و نه بزرگ تر از آن نیست» مگر این که (همه آنها) در کتاب آشکار (و 
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۳۹۸ 
تفسیر نمونه جلد هشتم 
تفسیر: 
همه جا ناظر او است! 
در آیات گذشته. سخن از قرآن» موعظه الهی و هدایت و رحمتی که در این کتاب آسمانی 
است در میان بود در آیات مورد بحث. به همین مناسبت از قوانین ساختگی و خرافی» و 
احکام دروغین مشرکان سخن می گوید. 
زیرا کسی که ایمان به خدا دارد؛ و می داند همه مواهب و ارزاق از ناحیه او اس باید ان 
حقیقت را نیز بپذیرد که: بیان حکم این مواهب و مجاز و غیر مجاز آنها به دست پروردگار 
است» و بدون اذن و فرمان او دخالت در این کار ناروا است. 
در نخستین آیه مورد بحث» روی سخن را به پیامبرکرده» می فرماید: «بگو: به من خبر بدهید 
آبا روزی ھائ را که خدار ت پر ھا ناول کرده دیده اید؟ که بعضی, از ان را اال و بعضتی, را 
حرام نموده اید» (فُل أ ریم ما رل الله کم من رژق فَجَعَلتم منه حراماً و حلالا). 
چرا این روزی هائی را که خداوند برای شما نازل کرده است. بعضی را حرام و بعضی را 
حلال قرار داده اید؟! و بر طبق سنن خرافی خود. پاره ای از چهارپایان را تحت عنوان «سائبه»» 
(بحیره) و «وصیله»(۱) و همچنین قسمتی از زراعت و محصول کشاورزی خود را تحریم 
نموده اید. و خود را از این نعمت های پاک محروم ساخته اید؟! 
به علاوه این مربوط به شما نیست که چه چیز حلال و چه چیز حرام باید باشد. این تنها در 
اختیار فرمان پروردگار و خالق آنها است. لذا در تعقیب آن 


| - «بحیره» حیوانی را می گفتند که: جندین بار وضع حمل کرده بود و «سانبه» شتری بود که 


ده يا دوازده کره شتر آورده بود و «وصیله» نیز» به گوسفندی می گفتند که: هفت بار زائیده بود 


(برای توضیح بیشتر به جلد پنجم تفسیر «نمونه» ذیل آیه ۳ سوره «مائده» مراجعه فرمائید). 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


«(بگو: آیا خداوند به شما اجازه داده است چنین قوانینی را وضع کنید. یا بر خدا افترا می 
بندید»؟ (فُل ال آذن کم آم على الله تفترون). 

یعنی این کار از دو صورت خارج نیست. و شق سوم ندارد: یا باید با اجازه پروردگار صورت 
گرفته باشد. 


تی تانق اد 


اکنون که مسلّم شد. آنها با این احکام خرافی و ساختگی خود. علاوه بر محروم شدن از نعمت 
های الهی. تهمت و افترا به ساحت قدس پروردگار بسته اند. اضافه می فرماید: «آنها که بر خدا 
دروغ می بندند. درباره مجازات روز قیامت چه می اندیشند؟ آیا تأمینی برای رهائی از این 
کیفر دردناک به دست آورده اند»؟ (و ما ظن الذین یرون على الله الكَذب یوم القيامة). 

اما «خداوند فضل و رحمت گسترده ای بر مردم دارد» (ن الله لذو قضل على الاس) 

به همین دلیل آنها را در برابر این گونه اعمال زشتشان, فوراً کیفر نمی دهد. 

آنها؛ به جای این که از این مهلت الهی استفاده کنند و عبرت گیرند. شکر آن را به جا بیاورند 
و به سوی خدا بازگردند اکثر آنان غافلند لذا می فرماید: «ولی اکثر آنها سپاس این نعمت 
بزرگ را به جا نمی آورند» (و لکن ره لایشکرون). 

این احتمال نیز در تفسیر این آیه وجود دارد که: حلال بودن همه این مواهب و روزی ها (به 
جز اشیاء زیان بخش و ناپاک که استثناء شده)» خود یک 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


نعمت بزرگ الهی است» و بسیاری از مردم به جای سپاسگزاری در برابر این نعمت» ناسپاسی 


می کنند. و با احکام خرافی و ممنوعیت های بی دلیل» خود را از آن محروم می دارند. 


و برای این که تصور نشود این مهلت الهی» دلیل بر عدم احاطه علم پروردگار بر کارهای آنها 
است» در آخرین آیه مورد بحث» این حقیقت را با رساترین عبارت بیان می کند که: 

او از تمام ذرات موجودات. در پهنه آسمان و زمین» و جزئیات اعمال بندگان آگاه و با خبر 
است. می فرماید: 

«در هیچ حالت. انديشه و کار مهمی نمی باشی» و هیچ قسمتی از قرآن را تلاوت نمی کنی. و 
هیچ عملی را انجام نمی دهید. مگر این که ما شاهد و ناظر بر شما هستیم در آن هنگام که 
اا و ای ماو وب توا یی دام E‏ 
کنا لیم شهوداً إذ تفیضون فیه).(۱) 

«شهود؛ جمع «شاهد» در اصل» به معنی حضور توأم با مشاهده با «چشم» و یا «قلب» و «فکر» 
است. و تعبیر به جمع» اشاره به این است که نه تنها خداء بلکه فرشتگانی که فرمانبردار او و 
مراقب اعمال انسان ها هستند نیز از همه این کارها با خب و شاهد و ناظرند. 

و همان گونه که سابقاً هم اشاره کرده ایم» تعبیر به صیغه جمع در مورد خداوند» با این که ذات 
پاک او از هر جهت یگانه و یکتا است. برای اشاره به عظمت مقام او است. و این که همواره 


مامورینی سر بر فرمان او دارند. و در 


۱ -بعضی ضمیر «منه» را به «حداوند» برگردانده اند. یعنی: آیاتی که از طرف خدا می خوانی؛ 
اما ظاهر این است که: این ضمیر به «شأن» یا «قرآن» برمی گردد» همان گونه که بسیاری از 
مفسران گفته اند یعنی: آیاتی که درباره هر کار مهمی تلاوت می کنی» یا آیاتی از قرآن را که 
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اطاعت امرش آماده و حاضرند. و در واقع سخن تنها از او نیست» بلکه از او است و از همه 
مأموران مطیعش. 

سپس با تأکید بیشتر» مساله آگاهی خدا نسبت به همه چیز را تعقیب کرده می فرماید: «(کوچک 
ترین چیز در زمین و آسمان - حتی به اندازه سنگینی ذره بی مقداری - از دیدگاه علم 
پروردگار تو مخفی و پنهان نمی ماند. و نه کوچک تر از این» و نه بزرگ تر از این مگر این 
که همه اینها در لوح محفوظ و کتاب آشکار علم خدا ثبت و ضبط است» (و ما عرب عن 
کمن مقال در کے الارضی و لاف السا و ل اص من خلک و لا ار الا ف کات 
مُبین). 

«یعْزبُ» از ماده «عزوب». در اصل» به معنی دوری و جدائی از خانه و خانواده» برای یافتن 
مرتع جهت «گوسفندان» و چهار پایان است. و سپس به معنی غیبت و پنهانی» به طور مطلق 
استعمال شده است. 

«ذرَةْ» به معنی جسم بسیار کوچک است. و به همین جهت به مورچه های ریز نیز ذرّه گفته 
می شود.(۱) 

«کتاب مبین» اشاره به علم وسیع پروردگار است» که گاهی از آن تعبیر به «لوح محفوظ» می 


شود.(۲) 


نکته ها: 
۱-قانون گذاری حق خدا است 
آیات فوق» در ضمن عبارات کوتاهی این حقیقت را ثابت می کند که: حق قانون گذاری 


مخصوص خدا است. و هر کس بی اذن و اجازه و فرمان او اقدام 


ا یراق توضیح بیشتر به جلد سوم تفسیر «نمونه»؛ ذیل آیه ۰ سوره «نساء» مراجعه فرمائید. 


۲- در این باره در جلد پنجم تفسیر «نمونه) ذیل آیه ٩‏ سوره «انعام» نیز سخن گفته ایم. 
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به چنین کاری کند» مرتکب تهمت و افتراء بر خدا شده است: زیرا همه روزی ها و مواهب 
عالم از ناحیه او نازل گردیده» و در حقیقت مالک اصلی همه آنها خدا است» بنابراین او است 
که حق دارد بعضی را «مجاز»» و بعضی را «غیر مجاز» اعلام کند. هر چند دستورهای او در این 
زمینه در مسیر منافع و تکامل بندگان است. و او کمترین نیازی به این کار ندارد. ولی به هر 
حال صاحب اختیار و قانون گذار او است. 

مگر این که اجازه این کار ر؛ در حدودی که صلاح می داند. به کسی مانند پیامبر(صلی الله 
عليه واله) واگذار کند. 

چنان که از روایات متعددی نیز استفاده می شود که: پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)» بعضی 
از امور را واجب يا حرام کرده است. که در زبان روایات به عنوان «فرض النبی» نامیده 
شدهم(۱) البته همه اينها طبق فرمان خداوند و اختیاراتی است که به پیامبرش واگذار کرده 
است. 

جمله «اللَّه آَذن لَکْم» نیز دلیل بر این است که: ممکن است خداوند چنین اجازه ای را به کسی 
بدهد. 

این بحث» مربوط به مسأله «ولایت تشریعی» است. که به خواست خدا در محل دیگری به 


گونه ای مشروح تر بیان خواهیم کرد. 


۲ - نزول ارزاق 
این که در آیات فوق. در مورد «ارزاق» تعبیر به نزول شده. با این که می دانیم تنها آب باران 


است که از آسمان فرود می آید: 
۱ - اشاره به «باب التفويض إلى رسول الله(صلی الله عليه وآله) و ای الأئمة(عليهم السلام) فى 


آمر الدین» («کافی». جلد ۱ 
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یا به خاطر این است که این قطرات حیات بخش» ريشه اصلی همه روزی ها را تشکیل می 
دهد و 

و یا به خاطر این است که منظور «نزول مقامی» است - که سابقاً هم اشاره کرده ایم - 

این تعبیر در سخنان روزمره نیز دیده می شود. که اگر از شخص بزرگی دستوری يا موهبتی به 


شخص کوچکی بشود. می گویند: این دستور از بالا» رسیده یا از «بالا» ابلاغ شده است. 


۳-اصل عدم حجیّت ظن 
علمای علم اصول از جمله رال آذن لکُم اَم عَلى الله تَْترونْ» «اصل عدم حجیت ظن) را ثابت 
کرده» گفته اند: 


اصول ذکر کرده ایم). 


6 - آئين جاهلیت 

آیات فوق» یک درس دیگر نیز به ما می دهد و آن این که: قانون گذاری در برابر قانون خداء؛ 
آئین جاهلیت است. که به خود حق می دادند با افکار نارسایشان احکامی وضع کنند. در حالی 
که یک خداپرست واقعی. هر گز نمی تواند چنین بوده باشد. 

و این که می بینیم در عصر و زمان ما گروهی هستند که دم از ایمان به خدا و اسلام می زنند» 


و در عین حال دست گدائی به سوی قوانین دیگران - که قوانین 
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غیر اسلامی است - دراز می کنند. 
و یا به خود اجازه می دهند قوانین اسلام راء به عنوان این که قابل عمل نیست کنار بگذارند. و 
شخصاً به جعل قانون بپردازند آنها نیز پیرو سنت های جاهلی هستند. 

اسلام واقعی تجزیه پذیر نیست. هنگامی که گفتیم: مسلمانیم باید همه قوانین آن را به رسمیت 
شتا سین 

و این که بعضی می گویند: این فوانین همه قابل اجراء نیست پندار یی اساسی است که از 
یک نوع غرب زدگی و خودباعتگی ناشی شده است. 

البته اسلام, به خاطر جامعیتی که دارد در یک سلسله از مسائل, با ذکر اصول کلی» دست ما را 
باز گذارده است. که نیازهای هر عصر و زمان راء با آن اصول تطبیق کلّی. بر طبق آن اصول 
استنباط, تنظیم و به اجرا در آوریم. و در فهم موضوعات مسائل با متخصصان و کارشناسان 


اسلامی آن» مشورت نمائیم. 


٩‏ -وسعت علم پروردگار 

در آخرین آیه مورد بحث. به هنگام اشاره به وسعت علم پروردگار» روی سه نکته تکیه کرده و 
فرموده: 

در هیچ کار و حالی نیستی؛ 

و هیچ آیه ای تلاوت نمی کنی؛ 

و هیچ عملی انجام نمی دهید. مگر این که ما شاهد و ناظر بر شما هستیم. 

این تعبیرات سه گانه در واقع اشاره به «افکار»» «گفتار» و «اعمال» انسان ها است» یعنی: 
خداوند همان گونه که اعمال ما را می بیند» و سخنان ما را می شنود. از افکار و نیّات ما آگاه و 
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بیرون نیست. 

بدون شک نیّات و حالات روحی» در مرحله نخست قرار دارد. گفتار پشت سر آن است» و 
کردار و عمل به دنبال آن» و لذا در آیه نیز به همین ترتیب ذکر شده است. 

ضمناً» این که می بینیم: قسمت اول و دوم به صورت مفرد و خطاب به پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)ذکر شده و قسمت سوم به صورت جمع و خطاب به عموم مسلمانان ممکن است به 
این جهت باشد که: مرحله تصمیم گیری در برنامه های اسلامی» مربوط به رهبر امت و 
پیامبرمی باشد. همان گونه که گرفتن آیات قرآن از سوی خدا و تلاوت آن بر مردم نیز» از 
ناحیه او است» ولی عمل کردن به این برنامه هاء به عموم ملت ارتباط دارد» و هیچ کس از آن 


مه نت و۳ 


7 - خدا و فرشتگان مراقب اعمالند 

در آخرین آیه از آیات فوق» درس بزرگی برای همه مسلمانان بیان شده. 

درسی که می تواند آنها را در مسیر حق به راه اندازد. و از کج روی ها و انحرافات باز دارد. 
درسی که توجه به آن جامعه ای صالح و پاک می سازد. و آن این که: 

به این حقیقت توجه داشته باشیم: 

هر سو نگاه می کنیم. و در هر حالی هستیم نه تنها ذات پاک خداء بلکه فرشتگان او نیز مراقب 
ما هستند و با تمام توجه ما را می نگرند. 


کوچک ترین حرکتی در پهنه آسمان و زمین» از دیدگاه علم او مخفی و پنهان 
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نمی ماند» نه تنها مخفی نمی ماند. که همه آنها در آن لوحی که محفوظ است» ثبت می شود و 
اشتباه. غلط و دگرگونی در آن راه ندارد. در صفحه علم بی پایان خداء در انديشه فرشتگان 
مقربین و نویسندگان اعمال آدمیان» در پرونده ما و در نامه اعمال همه ما ثبت می گردد. 

بی جهت نیست که امام صادق(علیه السلام) می فرماید: «پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) هر 
زمان این آیه را تلاوت می کرد. شدیداً گریه می نمود» (کان رتسول اللّه إذا قراً هنو الایبُکی 
بکاء شید /(۱) ۱ 

جائی که پیامبر(صلی الله علیه وآله)با آن همه اخلاص و بندگی, و آن همه حدمت به خلق و 


عبادت خالق, از کار خود در برابر علم خدا ترسان باشد. حال ما و دیگران معلوم است. 


۱ - «مجمع البيان»» جلد ۵. صفحه ۰۱۱۱ ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «علی بن ابراهیم قمی). 
جلد 5 صفحات 1۳ و ۳۶ (موسسه دار الکتاب. قم ۶ هھ .ک( شح: تفسیر «(نور النقلین). 
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۲ ألا إن أولياء الله لاخوف عَلَيْهم و لا هم یَحرتون 
۳ الذي آمئوا و کاوا ون ۱ 
٤‏ لهم الْبُشرى فى الحياة الدئیا و فى الاأخره لا تبدیل لکلمات اللّه 
ذلک هو اموز لحظیم 
0 و لایخزنک قولْهْم ان ار لله جميعاً هو السّميع العلیم 
ترجمه: 
۲ - آگاه باشید! (دوستان و) اولیای خداء نه ترسی دارند و نه غمگین می شوند! 
۳ - همانها که ایمان آوردند. و (از مخالفت فرمان خدا) پرهیز می کردند. 
۶ - در زندگی دنیا و در آخرت. شاد (و مسرور)ند: وعده های الهی تخلف ناپذیر است! و 
این است آن رستکاری بزرگ! 
۵ ۔ سخن آنها تو را غمگین نسازد! تمام عرّت (و قدرت) از آن خداست: و او شنوا و 
داناست! ۱ 
تفسیر: 
آرامش روح در سایه ایمان 
از این نظر که در آیات گذشته. قسمت هائی از حالات مشرکان و افراد بی ایمان مطرح شده 
بود» در این آیات» شرح حال مژمنان مخلص و مجاهد و پرهیزگار - که درست نقطه مقابل 
آنان هستند - بیان گردیده تا با مقایسه. - همان گونه که روش قرآن است - نور از ظلمت. و 
سعادت از بدبختی. شناخته شود. 


در نخستین آیه می فرماید: «آگاه باشید! اولیای خدا نه ترسی بر آنان است و 
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نه غمگین می شوند» (ألا إن أولياء الله لاخوف عَلَيْهم و لا هم يَخْرنون). 

برای فهم دقیق محتوای این مک ا خوبی شناخته شود. 

«اولیاء» جمع «ولی» در اصل» از ماده «ولی یلی» گرفته شده که به معنی عدم واسطه ميان دو 
چیز» و نزدیکی و پی در پی بودن آنها است: به همین دلیل» به هر چیزی که نسبت به دیگری 
قرابت و نزدیکی داشته باشد - خواه از نظر مکان یا زمان» یا نسب و يا مقام - «ولی» گفته می 
شود. 

استعمال این کلمه به معنی «سرپرست» و «دوست» و مانند اینها نیز از همین جا است. 
بنابراین» «اولیاء خدا» کسانی هستند که: میان آنان و خدا حائل و فاصله ای نیست» حجاب ها 
از قلبشان کنار رفته» و در پرتو نور معرفت. و ایمان و عمل پاک خدا را با چشم دل چنان می 
بینند که» هیچ گونه شک و تردیدی به دل هایشان راه نمی یابد. و به حاطر همین آشنائی با 
خدا - که وجود بی انتها و قدرت بی پایان و کمال مطلق است - ماسوای او در نظرشان 
کوچک. کم ارزش. ناپایدار و بی مقدار است. 

کسی که با اقیانوس آشنا است» قطره در نظرش بی ارزش. 

و کسی که خورشید را می بیند. نسبت به یک شمع بی فروغ بی اعتنا است. 

وا ایکا روشنم شود جرا آنها ترس و اتوھ تدارا ووا قرف و ترش اسان یو لا 
از احتمال فقدان نعمت هائی است که در اختیار دارد. و یا خطراتی که ممکن است در آینده او 
را تهدید کند. همان گونه که غم و اندوه معمولاً نسبت به گذشته و فقدان امکاناتی است که 
در اختیار دافته است. 


اولیاء و دوستان راستین خداء از هر گونه وابستگی و اسارت جهان ماده 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد هشت 


آزادند. و «زهد»» به معنی حقیقی اش بر وجود آنها حکومت می کند, نه با از دست دادن 
امکانات مادی جزع و فزع می کنند و نه ترس از آینده در این گونه مسائل افکارشان را به خود 
مشغول می دارد. 

بنابراین» «غم ها» و «ترس هائی» که دیگران را دائماً در حال اضطراب و نگرانی نسبت به 
گذشته و آینده نگه می دارد. در وجود آنها راه نمی یابد. 

یک ظرف کوچک آب. از دمیدن یک انسان» متلاطم می شود. ولی در پهنه اقیانوس «کبیر» 
حتی طوفان ها کم اثر است» و به همین دلیل اقیانوس «آرامش» می نامند. لذا قرآن در دستور 
گران بهایش می فرماید: لکیْلا تأستوا علی ما فاتکُم و لاتفرخوا بما آتاکم: «اين به خاطر آن است 
که بر آنچه از دست داده اید تأسف کاو تا دنر است دلبسته و شادمان 
نباشید».(۱) 

نه آن روز که داشتند به آن دل بستند» و نه امروز که از آن جدا می شوند غمی دارند. روحشان 
بزرگ تر» و فکرشان بالاتر از آن است که این گونه حوادث. در گذشته و آینده» در آنها اثر 
بگذارد. 

به این ترتیب امنیت و آرامش واقعی بر وجود آنها حکم فرما است. و به گفته قرآن: (آوللک 
َه الاش).(۲) 

و یا یا تفیگ ها ید کر الله فطصی انا تیاه دا ماه رای کل ها ا 
خلاصه این که: غم و ترس در انسان ها - معمولاً - ناشی از روح دنیاپرستی است. آنها که از 
این روح تهی هستند اگر غم و ترسی نداشته باشند بسیار طبیعی است. 


این بیان استدلالی مسأله بود اما گاهی همین موضوع به بیان دیگری که 
۱ دید آیه .۲۳ 


۲ انعام آیه ۸۲۰ 


۲ رعد آیه ۸/. 
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۰۱۰ 


شکل عرفانی دارد. به این صورت عرضه می شود: 

اولیای خدا آن چنان غرق صفات جمال و جلال او هستند. و آن چنان محو مشاهده ذات پاک 
او می باشند» که غیر او را به دست فراموشی می سپردند. 

روشن است: غم و اندو ترس و وحشت. حتماً نیاز به تصوّر فقدان, از دست دادن چیزی» و 
یا مواجهه با دشمن و موجود خطرناکی دارد. کسی که غير خدا در دل او نمی گنجد. و به غیر 
او نمی اندیشد» و جز او را در روح خود پذیرا نمی شود. چگونه ممکن است غم و اندوه و 
ترس و وحشتی داشته باشد؟! 

از آنچه گفتیم» این حقیقت نیز آشکار شد که: منظور غم های مادّی و ترس های دنیوی است؛ 
و گرنه دوستان خداء وجودشان از خوف او مالامال است. ترس از عدم انجام وظائف و 
مسئولیت هاء و اندوه بر آنچه از موفقیت ها از آنان فوت شده. که این ترس و اندوه جنبه 
معنوی دارد. و مايه تکامل وجود انسان و ترقی او است. به عکس ترس و اندوه های مادّی که 
مايه انحطاط و تنزل است. ۱ 

امیر مؤمنان علی(علیه السلام) در خطبه معروف «همّام» که حالات اولیای خدا در آن به عالی 
ترین وجهی ترسیم شده می فرماید: فلوم مَحزونك و شروزشم مأمونة: «دل های آنها محزون, 
و مردم از شر آنها در امانند». 

و نیز می فرماید: و لول الاجل ای کب الله عم لم نتفر آزواخهم فى اجسادهم طرقَا 
عین. شوقاً ای الاب و خوفاً من العقاب: 

«اگر اجلی که خداوند برای آنها مقرر کرده, نبود. حتی یک چشم بر هم زدن ارواح آنها در بدن 
هایشان ‏ به خاطر عشق به پاداش الهی» و ترس و وحشت از مجازات و کیفر او - آرام نمی 
گرفت».(۱) 


۱ - (نهج البلاغه»» خطه ۱۹۳ (صبحی صالح). 
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قرآن مجید نیز درباره مؤمنان می گوید: ألّذِيْن يخشوان رهم بالعَیْب و هم من السناعه مُشفقون: 
«کسانی که از پروردگارشان» با این که او را با چشم ھی غد ی ترسند» و از رستاخیز 
بیمناکند».(۱) 

بنابراین. آنها خوف و ترس دیگری دارند.(۲) 

در این که منظور از اولیاء خدا چه کسانی است؟ در میان مفسران گفتگو است. ولی آیه دوم 
مطلب را روشن ساخته» و به گفتگوها پایان می دهد. می فرماید: «آنها کسانی هستند که ایمان 
آورده اند. و به طور مداوم تقوا و پرهیز کاری را پیشه خود ساخته اند» (لّذین منوا و کائوا 
تمُون). 

جالب این که: ایمان را به صورت فعل ماضی مطلق آورده. و تقوا را به صورت ماضی 
استمراری اشاره به این که: ۱ 

ایمان آنها به سر حل کمال رسیده, ولی تقوا که در عمل روزمره منعکس می شود. و هر روز و 


هر ساعت کار تازه ای می طلبد. و جنبه تدریجی دارد. برای 


۱-انبیای آیه .44 

۲ - هم اکنون که این آیات را می نویسیم خبر شهادت یکی از اولیای راستین خداونده یعنی فیلسوف 
و دانشمند و مجاهد بزرگ آقای «مرتضی مطهری» به ما رسید و بار دیگر این حقيقت را بر ما ثابت 
کرد که: برای حفظ این انقلاب بزرگ اسلامی ‏ که ما در این عصر و زمان در این مملکت شروع کرده 
ایم و همه قشرهای ملت ما در آن شرکت دارند - باز باید خون ها و قربانی های بیشتری بدهیم ولی 
این بار مردی را از ما گرفتند. که تمام عمرش در خدمت علم و دانش بود. و آثار گران بهایش شاهد 
گویای این مدعا است. او مجاهدی مخلص, و مومنی آزاده بود. او از همانها بود که قرآن درباره آنان 
می گوید: نه ترسی دارند و نه غمی: چرا که هم رسالت خود را به خوبی انجام داد و هم در راه 
رسالتش شهید شد (دوازدهم اردیبهشت ۱۳۵۸). 

یعنی هشتاد روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی. دست خیانتکار گروه فرقان که وجود توانمند این 
دانشمند بزرگ را برنمی تابید از آستین بیرون آمد و او را ترور نمود. و این دومین شخصی بود که پس 
از پیروزی انقلاب ترور شد اولین شهید این گروه «سپهبد قرنی» اولین رئيس ستاد مشترک در سوم 


اردیبهشت ۱۳۵۸ بود. 
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آنها به صورت یک برنامه و وظیفه دائمی در آمده است. 

آری» اینها هستند که با داشتن این دو رکن اساسی «دین» و «شخصیت»» چنان آرامشی در درون 
جان خود احساس می کنند که» هیچ یک از طوفان های زندگی آنها را تکان نمی دهد بلکه به 
مضمون: ألمُوْمِن كالْجَبّل الراسخ لاتحركة العواصف: «مؤمنان همچون كوه در برابر تند باد 


حوادث استقامت به خرج می دهند).(۱) 


در سومین آیه. روی مسأله عدم وجود ترس و غم و وحشت. در وجود اولیای حق, با این 
عبارت تأکید هی کند که: «برای آنان در زندگی دنا و در آخرت بشارت است» ل ری 
فى الحَياة الدنیا و فى الأخرة). 

به این ترتیب. نه تنها ترس و غمی ندارند. که بشارت» خوشحالی و سرور: به خاطر نعمت 
های فراوان و مواهب بی پایان الهی. هم در این زندگی و هم در آن زندگی نصیب آنان می 
شود.(۲) 

باز برای تأکید اضافه می کند: «سخنان پروردگار و وعده های الهی» تغییر و تبدیل ندارد» (لا 
تدیل لگلمات اللّه) و خداوند به این وعده خود نسبت به دوستانش وفا می کند. 

«و این پیروزی و سعادت بزرگی است» (ذلک هو اور الْعَظیم)» برای هر کس که نصیبش 


شود. 


۱ - «شرح اصول کافی مولی محمّد صالح مازندرانی»» جلد ٩‏ صفحه ۱۸۱ - احادیث دیگری 
شبیه به مضمون ها سل یش در کتب روائی آمده است («کافی» جلد ۲ صفحه ۲۶۱ و جلد 
۵ صفحه 71۳ دار الکتب الاسلاميةٌ - «بحار الانوارا؛ جلد ۳۷ صفحه ۰۱7۵ جلد 1۰ صفحه 
۷ و جلد ٦٤‏ صفحات ۷۲ و .)۳٣۲‏ 

۲ - توجه داشته باشید: البشری» با «الف و لام» جنس و به صورت مطلق ذکر شده و انواع 
بشارت ها را شامل می شود. 
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و در آخرین آیه روی سخن را به پیامبر(صلی الله عليه وآله)» که سر سلسله اولیاء و دوستان 
خدا است کرده» و به صورت دلداری و تسلی خاطر به او می گوید: «سخنان ناموزون مخالفان 
و مشرکان غافل و بی خبر تو را غمگین نکند» (و لایَخزنک قولهم). 

«چرا که تمام عزّت و قدرت از آن خدا است» (إِن ره له جمیعاً)» و در برابر اراده حق از 
دشمنان کاری ساخته نیست. ۱ ۱ 


او از تمام نقشه های آنها با خبر است» «سخنانشان را می شنود و از اسرار درونشان آگاه است» 


(هُو السّميع الْعَليم). 


نکته ها: 

۱ - منظور از «بشارت» در این آیه چیست؟ 

در این که بشارتی را که خداوند در آیات فوق به دوستانش در دنیا و آخرت ارزانی داشته 
چپست؟ در میان مفسران گفتگو است: 

بعضی آن را مخصوص به بشارتی دانسته اند که فرشتگان در آستانه مرگ و انتقال از این 
جهان به مؤمنان می دهند و می گویند: و أَبْشروا بلج اتی کت توعدون: «و بشارت باد بر 
شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است»!(۱) 

بعضی دیگر, آن را اشاره به وعده های پیروزی پروردگا و غلبه بر دشمنان, و حکومت در 
روی زمین - مادام که مومنند و صالحند - می دانند. 

در بعضی از روایات. این بشارت به خواب های خوش که مومنان می بینند تفسیر شده ولی 
همان گونه که گفتيم با توجه به مطلق بودن این کلمه و «الف و لام» جنس در «البشری». 


مفهوم وسیعی نهفته شده که هر گونه بشارت. و شادی 


۱- فصلت. آیه ۳۰. 
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پیروزی و موفقیت را شامل می شود و همه آنچه در بالا ذکر شد در آن درج است» و در واقع 
هر کدام» اشاره به گوشه ای از این بشارت وسیع الهی می باشد. 

و شاید این که: در بعضی از روایات به خواب های خوش و رؤیای صالحه تفسیر شده اشاره 
به این باشد که هر گونه بشارت» حتی بشارت های کوچک نیز در مفهوم «البشری» نهفته است؛ 
نه این که منحصر به آن باشد. 

در واقع - همان طور که قبلاً هم گفته شد - این اثر تکوینی و طبیعی ایمان و تقوا است. که 
انسان را از انواع دلهره ها و وحشت هائی که زائیده شک و تردید. و همچنین مولود گناه و 
انواع آلودگی ها است؛ از روح و جسم انسان دور می سازد. 

چگونه ممکن است کسی ایمان و تکیه گاه معنوی در درون جان خود نداشته باشد. و باز 
احساس آرامش کند؟! 

او به یک کشتی بی لنگر - در یک دریای طوفانی - می ماند. که امواج کوه پیکر هر لحظه او را 
به سوئی پرتاب می کنند. و گرداب ها برای بلعیدنش دهان باز کرده اند. 

چگونه کسی که دست به ظلم و ستم. ریختن خون مردم. و غصب اموال و حقوق دیگران 
آلوده کرده» ممکن است آرامش خاطر داشته باشد؟ 

او بر خلاف مؤمنان» حتی خواب آرام ندارده و غالباً خواب های وحشتناکی می بیند. که در 
اثناء آن خود را با دشمنان» درگیر مشاهده می کند. و این خود یک دلیل بر نا آرامی و تلاطم 
روح آنهاست. 

طبیعی است. یک شخص جانی, به خصوص این که تحت تعقیب باشد. در عالم خواب. خود 
را در برابر اشباح هولناکی می بیند که برای گرفتن و تعقیب او کمر بسته اند. 

و یا این که روح آن مقتول مظلوم. از درون ضمیر ناآگاهش فریاد می زند و 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


او را شکنجه می دهد لذا هنگامی که بیدار می شود همچون «یزید»: ما لی و للْحین: «مرا با 
حسین چکار»؟(۱) 


و یا همچون «حجاج: ما لی و لسَعیّد ن خی «مرا با سعید بن جبیر چه کار0؟!(۲) می گوید. 


۲ - در ذیل آیات فوق» روایات جالبی از ائمه اهل بیت(علیهم السلام)وارد شده است. که به 
بعضی از آنها اشاره می کنیم: 

امیر ممنان علی(علیه السلام) آیه «ألا ٍن أولیاء اللّه...» را تلاوت فرمود. و سپس از یاران 
خویش سوال کرد: می دانید «اولیاء اللّه؛ چه اشخاصی هستند؟ 

عرض کردند: ای امیر مومنان! شما خودتان بفرمائید که آنان کیانند؟ 

امام فرمود: 

هم نخن و انباغغنا فمن تبعنا من بَخدنا طوبی لنا؛ و طوبی لهْم افضل من طوبی لن 

قالوا یا مر المْوُمیِن ما شان طوبی لهم افضل من طوبی لنا؟ أ سنا نخن و هم على أمر؟ 

قال: لاء انم خملوا ما لم تحمَلوا عليه و أَطافُوا ما لم نیما 

«دوستان خداء ما و پیروان ما که بعد از ما می آیند هستند. خوشا به حال ماء و بیشتر از آن, 
خوشا به حال آنها. 


بعضی پرسیدند: چرا بیشتر از ما؟ مگر ما و آنها هر دو پیرو یک مکتب 


۱ - «بحار الانوار. جلد »٤۵‏ صفحات ۱۹۵ و ۱۹۷ -«نور العين فى مشهد الحسين»» صفحه ۷١‏ 
الاسلامية). 
- تفسیر «ثعالبی»» جلد 5 صفحه 10٥‏ (دار احیاء التراث العربی) 5 «الاخبار الطوال دینوری)» 


صفحه ۳۲۹ 
(دار احیاء الکتب العربية) - «تاریخ مدینه دمشق). جلد A۲‏ صفحه ۹٤‏ (دار الفکر. ۰۵ مه 


.ق( 
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نیستیم و کارمان یکنواخت نمی باشد؟ 

فرمود: نه» آنها مسئولیت هائی بر دوش دارند که شما ندارید» و تن به مشکلاتی می دهند که 
شما نمی دهید».(۱) 

در کتاب «کمال الدین). از «ابو بصیر» از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که فرمود: طوبی 
لشيِّعة قائمنا لنتظرین لظهوره فی غیبته و الْمُطيْعین له فی ظهوری آولنک أولياء الله لین لا 
وف علیهم و لا هم بَخزنون: 

هنگام ظهورش مطیع فرمان اویند. آنها اولیای خدا هستند. همانها که نه ترسی دارند و نه 
غمگین می شوند».(۲) 

مکتب» در لحظات آخر عمر چیزهائی می بینند» که چشمشان با آن روشن می شود. 

راوی می گوید: من اصرار کردم چه چیز می بینند؟ و این سخن را بیش از ده بار تکرار کردم 
ولی در هر بار امام تنها به این جمله قناعت می کرد: «می بینند)...! 

در آخر مجلس رو به سوی من کرد و مرا صدا زد! فرمود: مثل این که اصرار داری بدانی چه 
چیز را می بینند؟ 

امام به حال من رقت کرده گفت: آن دو را می بینند. 


اصرار کردم کدام دو نفر؟ 


۱ -«نور الثقلین». جلد ۲. صفحه ۲۰۹ (موسسه اسماعیلیان. طبع چهارم. ۲ هه .ق) - «بحار 
الاو رل ۵ رنه ۶و ای امه ۲۷۷ سییر ME TS LE‏ 
(جاپخانه علمیه). 

۲ «نور الثقلین» جلد ۲. صفحه ۲۰۹ (موسسه اسماعیلیان. طبع چهارم. ۲ هه .ق) -«کمال 
الدین» (اکمال الدین). جلد ۲ صفحه ۳۵۷ (دار الکتب الاسلامیة) - «بحار الانوار» جلد ۵۲. 


۰1۶٩ صفحه‎ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


فرمود: پیامبر(صلی الله علیه وآله)و علی(علیه السلام) راء هیچ انسان باایمانی چشم از جهان 
نمی پوشد. مگر این که این دو بزرگوار را خواهد دید که به او بشارت می دهند. سپس فرمود: 
این را خداوند در قرآن بیان کرده. 

سوال کردم در کجا و کدام سوره؟ 

فرمود: در سوره «پونس). آنجا که می گوید: «لَذینَ منوا و کانم| تون # لهم الشری ف 
الْحَياة الدثيا و فى الأخرة».(۱) 

به مضمون همین روایت» روایات دیگری نیز داریم. 

روشن است: این روایات» اشاره به قسمتی از بشارت های افراد باایمان و يا تقوا است» نه همه 
آن بشارت ها. 

و نیز روشن است: این مشاهده مشاهده جسم مادی نیست» بلکه مشاهده جسم برزخی با دید 
برزخی است: زیرا می دانیم در جهان برزخ که فاصله ای است میان این جهان و سرای آخرت؛ 


ا (نور الثقلين»» جلد صفحه 1۰ موسسه اسماعیلیان» طبع چهارم. 11۲ هه .ى ربا 
تلخیص) - «کافی». جلد ۳ صفحه ۱۲۸ (دار الكتب الاسلامية) - «بحار الانوار» جلد 1» صفحه 


۱۸6۵ 
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1 الا ان للّه من فى السماوات و من فى الارزض و ما يبع الّذين ياغون 
من ون الله شرکاء إن يتبون الا الظَن و إن هم الا يصون 
۷ هو الدی جعل کم لب شتکنوافیه و اهاز متیر ان فی یک 


لا يات لقَوّم يَسلْمَعُون 


تر جمه: 

٩‏ - آگاه باشید تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند. از آن خدا می باشند! و آنها که 
غیر خدا را همتای او می خوانند. (از منطق و دلیلی) پیروی نمی کنند: آنها فقط از پندار بی 
اساس پیروی می کنندز و آنها فقط دروغ می گویند! 

۷ او کسی است که شب را برای شما آفرید. تا در آن آرامش بیابید: و روز را روشنی بخش 
(تا به تلاش زندگی پردازید). در اینها نشانه هائی است برای کسانی که گوش شنوا دارند! 
تفسیر: 

قسمتی از آیات عظمت او 

آیات فوق, بار دیگر به مسأله «توحید» و «شرک» که یکی از مهم ترین مباحث اسلام و مباحث 
این سوره است باز می گردد. مشرکان را به محاکمه می کشد. و نا توانی آنها را به اثبات می 
نان 

نخست می فرماید: «آگاه باشید تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند از آن خدا می 


باشند» (ألا ان للّه من فی السّماوات و من فی الازض)». 
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جائی که اشخاص ملک او باشند. و از آن او» اشیائی که در این جهان می باشند به طریق اولی 
از آن او هستنده بنابراین. او مالک تمام عالم هستی است. و با این حال. چگونه ممکن است 
ِِ_ های ای شریک او بوده باشند؟! 

آنگاه اضافه می کند: «کسانی که غیر خدا را شریک او قرار می دهند از دلیل و منطقی پیروی 
نمی کنند» و هیچ سند و شاهدی بر گفتار خود ندارند» (و ما یب الّذين یُدغون من ذون ال 
شرکاء). 

«آنها تنها از پندارها و گمان های بی اساس و بی پایه پیروی می کنند» (إِن يعون الا الظن). 
«بلکه آنها فقط با مقیاس حدس و تخمین سخن می گویند. و دروغ می گویند»! (و ان هم الا 
بَخرصُون). 

ار صفزن) از ماده «خحرص» (بر وزن ترس). در اصل به معنی تخمین زدن است و نخست در 
مورد میوه بر درختان هنگام اجاره باغ و امثال آن به کار رفته. سپس به هر گونه «حدس و 
تخمین» گفته شده است و از آنجا که تخمین گاهی مطابق واقع و گاهی بر خلاف واقع می 
شود این کلمه در معنی «دروغ» نیز استعمال شده است و در آیه مورد بحث می تواند به هر 
دو معنی باشد. 

اصولاً خاصیت پیروی از پندار و گمان بی اساس است» که سرانجام انسان را به وادی دروغ 
می کشاند. 

آنها که بت ها را شریک خدا ساخته بودند. تکیه گاهشان اوهامی بیش نبود» اوهامی که حتی 
تصور آن امروز برای ما مشکل است. که چگونه ممکن است انسان. اشکال و مجسمه های بی 
روحی بسازد. و بعد مخلوق خود را ارباب و صاحب اختیار خویش بداند؟ 

مقدراتش را به دست آن بسپارد» و حل مشکلاتش را از او بخواهد؟! 
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آیا این چیزی جز دروغ و دروغ پردازی می تواند باشد؟ 

حتی می توان این را به عنوان یک قانون کی -با کمی دقت - از آیه استفاده کرد» که: «هر کس 
از ظن و گمان های بی اساس پیروی کند. سرانجام به دروغگوئی کشانده می شود». 

شایعه ها!. 


سپس برای تکمیل این بحث. و نشان دادن راه خداشناسی, و دوری از شرک و بت پرستی. 
به گوشه ای از مواهب الهی که در نظام آفرینش قرار گرفته. و نشانه عظمت. قدرت و حکمت 
«اللّه» است اشاره کرده» می گوید: 

«او کسی است که شب را برای شما مایه آرامش قرار داد» (هو الّذى جعل کم الیل لتستکنوا 
فیه). 

«و روز را روشنی بخش» (و النّهار مُبْصراً). 

این نظام نور و ظلمت. که بارها در آیات قرآن روی آن تکیه شده, نظامی شگفت انگیز و پر 
بار است که: 

از یک سو با تابش نور در مدت معین» صحنه زندگی انسان ها را روشن ساخته. و حرکت 
آفرین است و تلاش انگیز. 

و از سوی دیگر با پرده های ظلمانی و آرام بخش شب. روح و جسم خسته را برای کار و 
حرکت مجدد آماده می سازد. 

آری» «در این نظام حساب شده آیات و نشانه هائی از توانائی آفریدگار است. اما برای آنها که 
گوش شنوا دارند و حقایق را می شنوند» (اٍنْ فی ذلک 


لا يات لقم یَسْمَعُون). 
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برای آنها که می شنوند و درک می کنند» و آنها که پس از درک حقیقت» آن را به کار می 


ندند 


نکته ها: 

۱-آرامش و سکون 

آرامش و سکون» که هدف از آفرینش شب قرار داده شده» یک واقعیت مسلّم علمی است؛ که 
دانش امروز آن را اثبات کرده است» پرده های تاریکی شب نه تنها یک وسیله اجباری برای 
تعطیل فعالیت های روزانه است که اثر مستقیمی روی سلسله اعصاب و عضلات آدمی و 
سایر جانداران دارد. و آنها را در حالت استراحت و خواب و سکون فرو می برد. 

و چه نادانند مردمی که شب را به هوسرانی زنده می دارند. و روز را - مخصوصاً صبحگاهان 
نشاط انگیز را - در خواب فرو می روند. و به همین دلیل همواره اعصابی نا متعادل و ناراحت 


دارند!! 


۲ منظور از «و النّهار منصراً) 

با توجه به این که ماده «ابصار» به معنی «بینائی» است» مفهوم جمله «و النهار مُْصراً» این می 
شود: خدا «روز را بینا قرار داد»» در حالی که روز بیناکننده است. نه بینا. 

این یک تشبیه و مجاز زیبا از قبیل توصیف سبب به اوصاف مسبب است. همان گونه که در 
مورد شب نیز می گویند «لَیّل نائم» یعنی «شبی که به خواب رفته» در حالی که شب به خواب 


نمی رود بلکه شب سبب می شود مردمان به خواب روند. 
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۳ - پندارهای بی پایه 

آیات فوق» یک بار دیگر ظن و گمان را محکوم کرده و مردود شناخته» ولی با توجه به این که 
حساب شده عقلائی نیست. که در بعضی از موارد - مانند شهادت شهود. و ظاهر الفاظ و 
اقرارها و مکاتبه ها - حجت است. بنابراین آیات فوق. دلیلی بر عدم حجیت ظن نمی تواند 


باشد. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


۸ قالوا اّحَذٌ الله ولد سبحانه هو العْنی لَه ما فى السّماوات و ما فى 
الازض ان عندکم من سلطان بهذا أ تُولون علی اه ما 
لاتعلمون 
٩‏ فل ان الّذين يترون على الله الكذب لابفلخون 
۷۰ مناخ فى الا گم ابا مَرجخهم تم دیفم العذاب الشديد بما 
کانوا یکفرون 
ترجمه: 
۸ - گفتند: «حداوند فرزندی برای خود انتخاب کرده است»! منزه است! او بی نیاز است! از 
آن اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است! شما هیچ گونه دلیلی بر این ادعا ندارید! 
اه | میتی ی نهد کال درد 
٩‏ - بگو: «آنها که به خدا دروغ می بندنده (هرگز) رستگار نمی شوندا! 
۰ - بهره ای (ناچیز) از دنیا دارند: سپس بازگشتشان به سوی ماست: و بعد. به آنها مجازات 
شدید به سزای کفرشان می چشانیم)! 
تفسیر: 
سخن بی دلیل 
این آیات نین همچنان بحث با مشرکان را ادامه داده» یکی از دروغ ها و تهمت های آنها را 
نسبت به ساحت مقدس خداوند بازگو می کند: 


نخست می فرماید: «آنها گفتند: خداوند برای خود فرزندی اختیار کرده 
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است»! (قالوا احَذ الله وكداً). 

این سخن راء در درجه اول «مسیحیان) در مورد حضرت «مسیح)» پس از ان (بت پرستان» 
عصر جاهلی. در مورد «فرشتگان» ‏ که آنها را دختران خدا می پنداشتند - و «یهود» در مورد 
«عزیر» گفتند. 

قرآن از دو راه به آنها پاسخ می گوید: 

نخست این که: «خداوند از هر عیب و نقص منزه است. و از همه چیز بی نیاز است» (سحانة 
هو الْغنی). 

اشاره به این که: نیاز به فرزند يا به خاطر احتیاج جسمانی به نیری و کمک او است. و يا به 
خاطر نیاز روحی و عاطفی» و از آنجا که خداوند از هر عیب و نقصی» و از هر کمبود و ضعفی 
منزه است» و ذات پاکش یک پارچه غنا و بی نیازی است. ممکن نیست برای خود فرزندی 
انتخاب کند. 

«او مالک همه موجوداتی است که در آسمان ها و زمین است» َه ما فی السّماوات و ما فى 
الازض). 

و با این حال» چه معنی دارد که او فرزندی برای خود انتخاب کند. تا او را آرامش ببخشد. و یا 
به او کمک کند؟۱ 

جالب این که: تعبیر به «نَْذّه (انتخاب و اختیار کرد) شده است؛ و این نشان می دهد: آنها 
معتقد بودند فرزندی اوا متولد نشده, بلکه می گفتند: خدا موجوداتی را به فرزندی 
خود برگزیده است. 

درست همانند کسانی که از آنها فرزند نمی شود و کودکی را از پرورشگاه و مانند آن برای 
خود انتخاب می کنند. 

به هر حال این جاهلان کوته بین. گرفتار اشتباه مقایسه خالق و مخلوق بودند. و ذات بی نیاز 


خدا را به وجود محدود و نیازمند خویش مقایسه می کردند. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


دومین پاسخی را که قرآن به آنها می گوید این است: هر کس ادعائی دارد. باید دلیلی بر 
مدعای خود اقامه کند. آیا شما به راستی بر این سخن دلیلی دارید؟ «نهز هیچ دلیلی نزد شما 
برای این ادعا وجود ندارد» (إِن عندکم من سطان بهذا). 

با این حال «آیا به خدا گر دهید که حداقل از آن آگاهی ندارید؟ 

(ا تقو لون غلی الك ما لاتعلفرن). 

یعنی: به فرض که دلیل روشن نخست را نپذیرید. بالاخره این حقیقت را نمی توانید انکار کنید 
که گفتار شما یک تهمت و قول به غیر علم است. 


در آیه بعد. سرانجام شوم افترا و تهمت بر خدا را بازگو می کند: 

روی سخن را متوجه پیامبرش کرده می فرماید: «به آنها بگو: کسانی که بر خدا افترا می بندند 
و دروغ می گویند» هرگز روی رستگاری را نخواهند دید» (قل إن الّذين یَفْترون على ال 
الكذب لابفلخون). 


فرضاً که آنها بتوانند با دروغ ها و افتراهای خود» چند صباحی به مال و منال دنیا برسند «این 
تنها یک متاع زودگذر این جهان است» سپس به سوی ما باز می گردند. و ما عذاب شدید را به 
سزای کفرشان به آنها می چشانیم» (متاع فى الدثیا تم انا مرجفهم َم نَذيقَهُم العذاب الشديد 
بما کانوا یکْفرون). 

در واقع» این آیه و آیه قبل» دو نوع مجازات برای این دروغگویان که به خدا نسبت ناروای 
اختیار فرزند می دهند. بیان می دارد: 

یکی این که. هیچ گاه این دروغ و تهمت. مایه فلاح و رستگاری آنها نیست. و هرگز آنان را به 
هدفشان نمی رساند. بلکه در بیراهه ها سرگردان می شوند. و بدبختی و شکست دامنشان را 


می گیرد. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


دیگر این که» فرضاً با این حرف ها چند روزی مردم را اغفال کنند. و از آئین بت پرستی به 
نوائی برسند» ولی این تمتع و بهره گیری» دوام و بقائی ندارد. و عذاب حاودان الهی در انتظار 
انا انست. 


نکته ها: 

۱ - تفاوت «سلطان» و «دلیل» 

کلمه سلطان» در اینجا به معنی دلیل است. این کلمه از کلمه «دلیل» هم پرمعنی تر» و هم 
رساتر است: زیرا دلیل به معنی راهنما است. اما سلطان به معنی چیزی است که انسان را بر 
طرف مقابل مسلط می سازد. و متناسب موارد بحث و مجادله و گفتگو و اشاره به دلیل کوبنده 


است. 


۲ - منظور از «متاع» 

«متاع» به معنی چیزی است که انسان از آن بهره می گیرد» و مفهوم آن بسیار وسیع است» و 
تمام وسائل زندگی و مواهب مادی را شامل می شود. «راغب» در کتاب «مفردات» می گوید: 
کلم تفع به على وجه ماء فهو مَتاع و مُتعٌ: «هر چیزی که به نحوی انسان از آن بهره می گیرد؛ 
به آن متاع یا متعه گفته می شود». 


۳ - منظور از «یقَهُم»تعبیر به: نَذِيمَهُمٌ «به آنها می چشانیم»» که در مورد عذاب الهی به کار 


رفته» اشاره به این است که: این مجازات چنان به آنها می رسد که گوئی با زبان و دهان 


خویش آن را می چشند این تعبیر بسیار رساتر از مشاهده و حتی لمس کردن عذاب است. 
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۱ و اثل علیْھم با وح إذ قال لوم یا قوم إن کان کر عَلیْکم مقامی 
و تذکیری بایات الله فعَلّی الله کت قأجمغوا مركم و 
شرکاتکم ثم لایکن رم کم عم تم اقضوا إلى و لاتنظرون 

۲ فان تلم فما سألْتکم من أجر ان خری لا علی الله و آمرت أن 
ون ین امین 

۳ فکذَیُوهُ فَنجیناه و من مَعَه فى الک و جعلناهم حلائف و َغرفنا 
الذین کنیُوا بایاتنا فانظر کف كان عاقبة المنذرین 


تر جمه: 

۱ - سرگذشت نوح را بر آنها بخوان! در آن هنگام که به قوم خود گفت: «ای قوم من! اگر 
تذکرات من نسبت به آیات الھهی» بر شما سنگین است» (هر کاری از شما ساخته است بکنید.) 
من بر خدا توکل کرده ام! فکر خود. و قدرت معبودهایتان را جمع کنیدز سپس هیچ چیز بر 
شما پوشیده نماند: سپس به حیات من پایان دهید. و مهلتم ندهید! 

۲- و اگر (از قبول دعوتم) روی بگردانید. (کار نادرستی کرده اید: چه این که) من از شما 
مزدی نمی خواهمز مزد من» تنها بر خداست! و من مأمورم که از تسلیم شدگان در برابر فرمان 
خدا باشم)! 

۳ - اما آنها او را تکذیب کردند! و ماء او و کسانی را که با او در کشتی بودند. نجات دادیم و 
آنان را جانشین (کافران) قرار دادیم و کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند. غرق نمودیم! 


پس ببین عاقبت کار کسانی که انذار شدند (و اهمیت ندادند)» چگونه بود؟! 
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تفسیر نمونه جلد هشتم 
تفسیر: 

گوشه ای از مبارزات نوح(علیه السلام) 

آیات فوق» آغازی است برای شرح قسمتی از تاریخ انبیاء و سرگذشت اقوام پیشین» برای 
بیداری مشرکان و گروه های مخالف. 

خداوند به پیامبرش دستور می دهد: گفتاری را که با مشرکان داشت. با شرح تاریخ عبرت 
کک 

نخست» سرگذشت «نوح» را عنوان کرده می گوید: 

«سرگذشت نوح را بر آنها تلاوت کن» هنگامی که به قومش گفت: ای قوم من! اگر توقفم در 
میان شما و یادآوری کردن آیات الهی برایتان سخت و غیر قابل تحمل است. هر کار از دستتان 
ساخته است انجام دهید و کوتاهی نکنید»! (و انل عَلیهم نبا وح اذ قال لِقَومه يا قوم ان کان 
کر لیم مقامی و تذکیری بآیات اللّهِ). 

«چرا که من بر خدا توکل کرده ام» (فعلّی ال توَکلتَ) و به همین دلیل از غير او نمی ترسم و 
نمی هراسم! 

آنگاه تأکید می کند: «اکنون که چنین است» فکر خود را جمع کنید» و از بت های خود نیز 
دعوت به عمل آورید تا در تصمیم گیری به شما کمک کنند» (َأْجْمغوا مرکم و شرکاتکم). 
«آن چنان که هیچ چیز بر شما مکتوم نماند و غم و اندوهی از این نظر بر خاطر شما نباشد» 
(م لاکن أمر گم علَیِکم عم بلکه با نهایت روشنی تصمیم خود را درباره من بگیرید. 

«عْمَ؛ از ماده «غم» به معنی پوشاندن چیزی است. و این که به اندوه نیز غم گفته می شود به 
خاطر آن است که «قلب» انسان را می پوشاند. 
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ندهید» نَم اقضوا إل و لاتنظرون).(۱) 

این بیان نشان می دهد «نوح» فرستاده بزرگ پروردگار, با قاطعیتی که ویژه پیامبران اولوا العزم 
اسبتة در نهایت شجاعت و شهامت. با نفرات کم و محدودی که داشت. در مقابل دشمنان 
نیرومند و سرسخت ایستادگی می کند» و قدرت آنها را به باد مسخره می گیرد» و بی اعتنائی 
خویش را به نقشه ها و افکار و بت های آنها نشان می دهد و به این وسیله یک ضربه محکم 
روانی بر افکارشان وارد می سازد. 

با توجه به این که این آیات در «مکه» نازل شده در آن زمانی که پیامبر(صلی الله عليه وآله)نیز 
در شرائطی مشابه «(نوح) زندگی می کرد» و مؤمنان در اقلیت بودند» قرآن می خواهد به پیامبر 
نیز همین دستور را بدهد که: باید به قدرت دشمن اهمیت ندهد. بلکه با قاطعیت و شهامت 
ندارد. 

گر چه بعضی از مفسران این تعبیر «نوح» و یا شبیه آن را در تاریخ سایر انبیاء یک نوع اعجاز 
گرفته اندز چرا که آنها با نبودن امکانات ظاهری» دشمن را تهدید به شکست کرده و از پیروزی 


نهائی خود خبر داده اند. و این جز از طریق اعجاز امکان پذیر نیست. 


۱ - در این که جزای «شرط» در جمله «إِن کان کر عَیْکُم» چیست؟ در میان مفسران گفتگو 
است. و از ميان تمام احتمالاتی که ذکر کرده اند. دو احتمال نزدیک تر به نظر می رسد: 
نخست این که: «فأجمغوا آثرکم» جزای شرط باشد» و جمله «فعَلّی الله کل یک جمله 
معترضه که میان شرط و جزا فاصله شده. 

دوم این که: جزا محذوف باشد. و جمله های بعد دلالت بر آن کند. و تقدیر چنین است: 
(قانعلوا ما تریلون انی کل على اللّه» در واقع حمله: «فعلّی الله توت از قبیل علتی 
است که جانشین معلول شده. و «شرکاتکم» در جمله بعد اشاره به بت ها است. 
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۰.۳۰ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


ولی به هر حال این یک درس انس برای همه رهبران اسلامی که در برابر انبوه دشمنان هرگز 
ےرا و قلرتضان ا کی کل که ایی عانل کے رای کربت روخ وان و کت 


روحبه دشمنان خواهد بود. 


در آیه بعد بیان دیگری از «نوح» برای اثبات حقانیت خویش نقل شده آنجا که می گوید: «اگر 
شما از دعوت من سرپیچی کنید» من زیانی نمی برغ چرا که من از شما اجر و پاداشی 
نخواستم) (فان توت فما اک من آجر).( ۱( 

(چرا که او پاداش من تنها بر خدا است» (اٍن ری الا على اللّه). 

برای او کار می کنم و تنها از او پاداش می خواهم. 

«و من مأمورم که فقط تسليم فرمان خدا باشم» (و آمرشت أن أكون من المُسئلمين). 

و این که «نوح» می گوید: من هیچ پاداشی از شما نمی خواهم درس دیگری است برای 
رهبران الهی» که در دعوت و تبلیغ خود انتظار هیچ گونه پاداش مادی و معنوی از مردم 
نداشته باشند: زیرا این گونه انتظارها. یک نوع وابستگی ایجاد می کند. که جلو تبلیغات 
صریح» و فعالیت های آزادانه آنها را سد خواهد کرد. و طبعاً تبلیغات و دعوتشان کم اثر 
خواهد شد. 

به همین دلیل راه صحیح دعوت به سوی اسلام و تبلیغ آن نیز به این است که مبلغان اسلامی» 
برای امرار معاش خود تنها متکی به «بیت المال» باشند. نه نیازمند به مردم! 


۱ - جواب این شرط نیز محذوف است و تقدیر چنین است: «فان و قلاتضرونی» یا «فان 
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<۳١ 


در آخرین آیه مورد بحث. سرانجام کار دشمنان «نوح» و صدق پیشگوئی اش را به این 
صورت بیان می کند: 

«آنها نوح را تکذیب کردند. ولی ماء او و تمام کسانی که با او در کشتی بودند را نجات دادیم» 
(فکَنبُوهُ فنجیناه و من مَعَهٌ فى الْفْلک).(۱) 

نه فقط آنها را نجات دادیم بلکه «آنها را جانشین قوم ستمگر ساختیم» (و جعلناهم خلاثف). 
«و کسانی که آیات ما را انکار کرده بودند. غرق نمودیم» (و أعْرَنا الّذین کُذیُوا بایاتنا» 

و در پایان روی سخن را به پیامبر(صلی الله عليه وآله)کرده می فرماید: «اکنون بنگر! عاقبت آن 
گروهی که انذار شدند ولی تهدیدهای الهی را به چیزی نگرفتند. به کجا کشید» (فانظر کف 
كان عاقبَهٌ الْمُنذرين). 


۱ -«فلک» به معنی «کشتی). و تفاوت آن با «سفینة» این است که: «سفینة» مفرد است و جمع 


آن «سفائن» می باشد» ولی «فلک» بر مفرد و جمع هر دو گفته می شود. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


٤‏ معنا من بغده وسلاً إلى قومهم فجائوهم بالبيّناتِ فما كانوا 
ینوا بما لیوا به من قبل گذلک طبع على فلوب المُختدين 


تر جمه: 

آوردند: اما آنهاء به چیزی که پیش از آن تکذیب کرده بودنده ایمان نیاوردند! این چنین بر دل 
های تجاوزکاران هر می نهیم (تا چیزی را درک نکنند)! 

تفسیر: 

رسولان بعد از «نوح» 

قبل از «موسی» (مانند «ابراهیم» و «هود» و «صالح» و «لوط» و «یوسف») برای هدایت مردم 
آمدند اشاره کرده. می فرماید: 

«سپس بعد از نوح» رسولانی به سوی قوم و جمعیتشان فرستادیم» (نّم بَتنا من بدو سل الی 
«آنها با دلائل روشن و آشکار به سوی قومشان آمدند» (فجائوهم بالْبّنات )و مانند «نوح»» به 
سلاح منطق و اعجاز. و برنامه های سازنده مجهز بودند. 

«ولی آنها که راه عناد و لجاج را می پوئيدند. و در گذشته به تکذیب پیامبران پیشین برخاسته 
بودند» این پیامبران را نیز تکذیب کردند» و به آنها ایمان نیاوردنده (قما کاوا لیو منوا بما كبوا 
به من قَبْل). 


این به خاطر آن بود که: بر اثر عصیان و گناه» و دشمنی با حق» پرده بر 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


TT 


دل های آنها افتاده بود. آری «این چنین بر دل های متجاوزان مُهر می زنیم» (کذلک نطبَمٌ على 
قوب الْمْعتدین). 


نکته ها: 

۱ جمله «فما کائوا ڑمنوا بما کذیُوا به من قل اشاره به این می کند که: گروهی در میان 
امت ها بوده اند که در پرابر دعوت هیچ پیامبر و مصلحی سر تسلیم فرود نمی آوردند. و 
همچنان بر سر حرف خود ایستاده بودند. و تکرار دعوت انبیاء در آنها کمترین اثری نمی 
گذاشت. 

بنابراین. جمله مزبور اشاره به گروهی می کند که: در دو زمان در برابر دعوت پیامبران مختلف 
قرار گرفتند: (زیرا ظاهر جمله این است که مرجع همه ضمائر یکی است). 

این احتمال نیز در معنی آیه داده شده است که: اشاره به دو گروه مختلف می کند: 

گروهی در زمان «نوح» بودند. و دعوت او را تکذیب کردند. 

و گروهی که بعد از آنها به وجود آمدند. و با انکار و تکذیب پیامبران راه آنان را پیمودند. 

بر این اساس. معنی جمله چنین می شود: «تجاوزکاران اقوام دیگر نیزء از ایمان آوردن - به 
همان چیزی که اقوام پیشین» خودداری کرده بودند - سرباز زدند». 

البته با توجه به این که مخالفان دعوت «نوح» در طی طوفان از ميان رفتند. این احتمال در 
مر اه ای وان باقن ان ناوت ا کت درا ومع یجان 
جمله (واو جمع در کانواء لیؤمنواء و کَذبُوا) تفکیک 
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قائل شویم. 


۲ - روشن است جمله «کذلک نب قلی لوب الْمُعتدين) دلیل بر «جبر» نیست» و تفسیر آن 
در خودش نهفته است: زیرا می گوید: ما بر دل های «تجاوزکاران» مُھر می نهیم تا چیزی را 
درک نکنند» بر این اساس» قبلا تجاوزهای پی در پی به حریم احکام الهی و حق و حقیقت. از 
آنها صادر می شود و تدریجاً بر دل های آنها اثر می گذارد و قدرت تشخیص حق را از آنان 
می گیرد» و کارشان به جائی می رسد که» سرکشی و عصیان و گناه برای آنها خوی و طبیعت 


انوی می شود چنان که در مقابل هیچ حقیقتی تسلیم نمی شوند.(۱) 


۱-مشروح این مطلب راء در جلد اول 8 کسیر (نمونه)؛ ذیل آیه ۷ سوره (بقره) ذکر کرده ایم. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


۵ شم بعلنا من دهم موسی و هارو إلى فرعوان و ملاه بایاتا 
فاستکُیروا و کاوا موم مخرمین 

۲ فلا جاءهم الخق من عندنا الوا ان هذا سر فبین 

۷ قال موسی أ تقولون لح لا جانکم أ خر هذا و ایفلح 
البتاسر ین 

۸ قالوا ا جنتنا نا عا وجنا عليه آباءنا و تون کم ریا 


فی الأرْض و ما نخن لکُما بموّمنین 
ترجمه: 
۵ - بعد از آنهاء موسی و هارون را با آیات خود به سوی فرعون و اطرافیانش فرستادیم: اما 
آنها تکبّر کردند (و زیر بار حق نرفتند: چرا که) آنها گروهی مجرم بودند! 
و هنگامی که حق از نزد ما به سراغ آنها آمد. گفتند: «این سحری است آشکار! 
۷ - موسی گفت: «آیا درباره حق» هنگامی که به سوی شما آمد. (چنین) می گوئید؟! آیا این 
سحر است؟! در حالی که ساحران (هرگز) رستگار (و پیروز) نمی شوند! 
۸ - گفتند: «آیا آمده ای که ما راء از آنچه پدرانمان را بر آن يافتیم. منصرف سازی: و بزرگی 


(و ریاست) در روی زمین. از آن شما دو تن باشد؟! ما (هرگز) به شما ایمان نمی آوریم! 
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تفسیر نمونه جلد هشتم 

تفسیر: 

بخشی از مبارزات موسی و هارون 

در ذکر داستان های انبیاء و امت های پیشین به عنوان الگوها و نمونه های زنده نخست. 
سخن از «نوح»»(علیه السلام) و پس از آن. پیامبران بعد از «نوح» به میان آمد. اکنون در این 
آیات؛ نوبت «موسی» و «هارون»(علیهما السلام) و مبارزات پی گیرشان با «فرعون» و فرعونیان 
است. 

در نخستین آیه می فرماید: «سپس بعد از رسولان پیشین موسی و هارون را به سوی فرعون و 
ملا او همراه با آیات و معجزات فرستادیم» (ثمْ بنا من بهم وسی و هاژون إلى فرعوان و 
ملائه بآیاتنا).(۱) ۱ 

لك چنان که سابقاً هم اشاره کرده ایم به اشراف پر زرق و برق گفته می شود که ظاهرشان 
چشم پر کن. و حضورشان در اجتماع در همه جا دیده می شود. و معمولاً در آیاتی از قبیل 
آیات مورد بحث. به معنی دار و دسته و اطرافیان و مشاوران می آید. 

و اگر می بینیم تنها سخن از بعثت «موسی»(علیه السلام) به سوی «فرعون» و «مَلاً» به ميان 
آمده در حالی که «موسی»(علیه السلام) مبعوث به همه فرعونیان و «بنی اسرائیل» بودو به 
خاطر آن است که: نبض جامعه ها در دست هیئت های حاکمه و دارو دسته آنها است. و آنان 
هستند که امت ها را فاسد می کنند. بنابراین هر برنامه اصلاحی و انقلابی» اول باید آنها را 
هدف گیری کند. چنان که آیه ۱۲ سوره «توبه» نیز می گوید: فقاتلوا ثم الْْفر: «با سردمداران 
کفر پیکار کنید». ۱ 

اما فرعون و فرعونیان. از پذیرش دعوت موسی و هارون سر باز زدند. و از این که «در برابر 


حق سر تسلیم فرود آورند. تکبُر ورزیدند» (فاستتکیروا). 


۱ - منظور از آیات» همان معجزات متعدد و مشهور «موسی» است. که در آغاز کار با خود 


داشت 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


آنها به خاطر کبر و خود برتربینی» و نداشتن روح تواضع» واقعیت های روشن را در دعوت 
موسی نا دیده گرفتند. و به همین دلیل» این قوم مجرم و گنهکار همچنان به جرم و گناهشان 
ادامه دادند. لذا می فرماید: «آنها قومی مجرم بودند» (و کاوا قوماً ُجرمین). 

وافراد مجرم و گناهکار یا ایمان نمی آورند و یا تا به سر حد ناچاری نرسند اظهار ایمان نمی 


آیات بعد. از مبارزات چند مرحله ای فرعونیان با «موسی»(علیه السلام) و برادرش 
«هارون»(عليه السلام) سخن می گوید. که مرحله نخستین آن» انکارء تکذیب. افترا و متهم 
ساختن آنان به سوء نیّت» به هم ریختن سنت نیاکان» و اخلال در نظام اجتماعی بوده است» 
چنان که قرآن می فرماید: 

«هنگامی که حق از نزد ما به سوی آنها آمد» (با این که آن را از چهره اش شناختند) گفتند: این 
سحر آشکاری است»! ما جاءَشم الق من عندنا قاوا ان هذا سر قبین). 

حاذبه و کشش فوق العاده دعوت «موسی (علیه السلام) از یک طرف. 

و معجزات چشمگیرش از طرف دیگر. 

و نفوذ روز افزون و خیره کننده اش از طرف سوم سبب شد که فرعونیان به فکر چاره بیفتند 
اما وصله ای موثر تر از این پیدا نکردند که او را «ساحر»» و عملش را سحر بخوانند. و این 
نهمتی اسشیت که در سرتاسر تاریخ انبیای مخصوصاً پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)دیده می 


شود. 


اما «موسی»(علیه السلام) در مقام دفاع از خویش برآمد. با بیان دو دلیل پرده ها را کنار 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


زده و دروغ و تهمت آنها را آشکار ساخت. 

نخست «به آنها گفت: آیا وقتی حق به سراغ شما آمد. آن را سحر می خوانید؟ آیا این سحر 
است؟ و هیچ شباهتی با سحر دارد»؟ (قال مُوسی 

أ ولون للخق لمّا جاتکم أ سحر هذا.(۱) 

یعنی: درست است که «سحر» و «معجزه» هر دو نفوذ دارند. این «حق» و «باطل» هر دو ممکن 
است مردم را تحت تأثیر قرار دهند. ولی چهره سحر که امر باطلی است. با چهره معجزه که 
حق است. کاملاً از هم متمایزنده نفوذ پیامبران» با نفوذ ساحران قابل مقایسه نیست. اعمال 
ساحران کارهائی بی هدف. محدود و کم ارزش است. 

ولی معجزات پیامبران هدف های روشن اصلاحی, انقلابی و تربیتی دارد» و در شکلی گسترده 
و نامحدود عرضه می شود. 

به علاوه «ساحران هرگز رستگار نمی شوند» (و لایْْلحٌ الساحرون). 

این تعبیر در واقع دلیل دیگری بر تمایز کار انبیاء از سحر است. دلیل سابق, از تفاوت سحر و 
معجزه. و چهره و هدف این دی جدائیشان از یکدیگر سخن می گفت. 

اما در اینجا از تفاوت حالات و صفات آورندگان سحر و آورندگان معجزه برای اثبات مطلب 
استمداد شده است. 

ساحران, به حکم کار و فنشان که جنبه انحرافی و اغفالگرانه دارد. افرادی سود جو منحرف؛ 
اغفالگر و متقلب اند که آنها را از خلال اعمالشان می توان شناخت اما پیامبران» مردانی حق 
طلب دلسوز پاکدل» باهدف پارساء و بی اعتنا به امور مادی هستند. 

۱ -جمله بالا در واقع محذوفی در تقدیر دارد. که از مجموع کلام فهمیده می شود و در اصل 
کنین بزره: 

« تمولون للحق لما جاتکم سخر أ سخر هذا». 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۹ 


تفسیر نمونه جلد هشت 


ساحران» هرگز روی رستگاری را نمی بینند» و جز برای پول و ثروت و مقام و منافع شب ی 
کار نمی کنند. 


معنوی و مادی اسنتا: 


فرعونیان وقتی در برابر ادله قاطع موسی قرار گرفتند طریق اتهام را دنبال نموده» سیل تهمت 
خود را به سوی «موسی) ادامه دادند» و صریحاً به او گفتند: «آپا تو آمده ای که ما را از آنچه 
پدران و نیاکانمان را بر آن يافتیم منصرف سازی»؟ (قالوا أ جتنا لَْفتنا ما وجدنا علیّه آباعنا» 
در واقع بت «سنت های نیاکان»» و عظمت خیالی و افسانه ای انها زا پیش کشیدند, تا افکار 
عامه را نسبت به «موسی» و «هارون» بدبین کنند: که آنها می خواهند با مقدسات جامعه و 
کشور شما بازی کنند. 

و ادامه دادند. دعوت شما به دين و آئین خدا دروغی بیش نیست. اینها همه دام است» و نقشه 
های خائنانهه «می خواهید بزرگی و ریاست در این سرزمین از آن شما باشد» ( و تکون لکمَا 
ا لیا قى الارشي): 

آنها؛ چون خود هر تلاش و کوششی داشتند برای حکومت ظالمانه بر مردم بود دیگران را نیز 
چنین می پنداشتند» و تلاش های مصلحان و پیامبران را همین گونه تفسیر می کردند و آنها را 
به همین هدف متهم می ساختند. 

لذا اضافه کردند اما بدانید: ما به شما دو نفر هرگز ایمان نمی آوریم» (و ما خن لکما 
بمُؤمنین): زیرا دست شما را خوانده ایم. و از نقشه های تخریبیتان آگاهیم. 


و این نخستین مرحله مبارزه آنها با «موسی»(علیه السلام) بود. 
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۷۹ و قال فرغوان انتونی بکل ساحر عليم 
۰ فلمّا جاء السحرهٌ قال لهم موسی ألموا ما أنتم مُلقون 
۱ فلما ألقَوا قال موسی ما جنتم به السخر ان الله سَبْطله إن له 
لایْصتلح عمل المُفسيدين 
۲ و بُحق ال الحق بکلماته و لو ره المُجرمُون 
ترجمه: 
۹- فرعون گفت: (بروید و) هر جادوگر (و ساحر) دانائی را نزد من آورید! 
۰ - هنگامی که ساحران آمدند. موسی به آنها گفت: آنچه (از وسایل سحر) را می توانید 
بیفکنید. بیفکنید)! 
۱ - هنگامی که افکندند. موسی گفت: «آنچه شما آوردید. سحر است: که خداوند به زودی 
آن را باطل می کند: چرا که خداوند (هرگز) عمل مفسدان را اصلاح نمی کند! 
۲ - او حق را به وعده خویش. تحقق می بخشد و هر چند مجرمان کراهت داشته باشند»! 
تفسیر: 
مرحله دوم مبارزه با «موسی)(علیه السلام) 
این آیات» مرحله دیگر مبارزه را تشریح می کند. و سخن از اقدامات عملی «فرعون» بر ضد 
«موسی» و برادرش «هارون» می گوید. 


هنگامی که فرعون. قسمتی از معجزات «موسی» مانند: «ید بیضاء» و حمله 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


«مار عظیم» را ملاحظه کرد و دید ادعای «موسی» بدون دلیل هم نیست. و این دلیل کم و بیش 
در جمع اطرافیان او و یا دیگران اثر خواهد گذاشت. به فکر پاسخگوئی عملی افتاد. چنان که 
قرآن می گوید: «فرعون صدا زد: تمام ساحران آگاه و دانشمند را نزد من آورید» (و قال فرغون 
انتونی کل ساحر علیم» تا به وسیله آنها زحمت «موسی» را از خود دفع کنم. 

او می دانست برای حل مشکل هر کاری باید از طریقش وارد شد و از کارشناسان آن فن باید 
کمک گرفت. 

آیا به راستی «فرعون» در حقانیت دعوت «موسی» شک داشت. و می خواست از این طریق او 
را بیازماید؟ 

و یا می دانست او از سوی خدا است ولی فکر می کرد به وسیله غوغای ساحران می تواند 
مردم را آرام سازد. و موقتا از خطر نفوذ «موسی» در افکار عمومی جلوگیری کند. به مردم 
بگوید: 

اگر او کار خارق عادتی انجام می دهد ما نیز از انجام مثل آن نا توان نیستیم! 

و اگر اراده ملوکانه ما تعلق گیرد» چنین چیزی برای ما سهل و آسان است!. 

احتمال دوم نزدیک تر به نظر می رسد و سایر آیات مربوط به داستان «موسی» که در سوره 
«طه» و امثال آن آمده این نظر را تأئید می کند. که او آگاهانه به مبارزه با «موسی» برخاست. 


به هر حال ساحران در روزی که برای این مبارزه تاریخی تعیین شده بود. و دعوت عمومی نیز 
از مردم به عمل آمده بود. گرد آمدند. قرآن کریم می فرماید: «هنگامی که ساحران حاضر 
شدند موسی رو به آنها کرده. گفت: آنچه می توانید به میدان آورید و بیفکنید) (فْلمّا جاء 


السّحرهٌ قال لَهُم موسی ألموا ما أنتم هُلْمُون). 
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جمله «ألُْوا ما نتم مُلْقّون» معنی اصلیش این است که: آنچه شما می توانید بیفکنید بیفکنید! و 
این اشاره به طناب ها و عصاهای مخصوصی است که درون آنها خالی شده و مواد شیمیائی 
مخصوصی در آن ريخته بودند. که در مقابل تابش آفتاب موجب حرکت و جنب و جوش آنها 
شاهد این گفتارء آیاتی است که در سوره های «اعراف» و «شعراء» آمده در آیات ۶۳ و ٤٤‏ 
سوره «شعراء» می خوانیم: قال لهم موسی الوا ما آنتم ون * فألْفوا حبالَهم و عصيَْمٌ و قالوا 
بعرهُ فرعون انا لخر الغالیون: 

«موسی به آنها گفت: آنچه می توانید بیفکنید بیفکنید! و سپس آنها طناب ها و عصاهای خود 
را افکندند و گفتند: به عزت فرعون سوگند که ما پیروزیم». 


ولی البته این معنی را نیز در درون دارد که هر چه در قدرت دارید به میدان بیاورید. 


و آنها نیز آنچه را در توان داشتند بسیج کردند. و همه وسائلی را که با خود آورده بودند به 
وسط میدان افکندند. «در این هنگام» موسی به آنها گفت: آنچه را شما در این ميان آورده اید 
سحر است. و خداوند به زودی آن را ابطال می کند» (فلما الوا قال مُوسی ما جنتم به الستخر 
ا 

شما افرادی فاسد و مفسدید: چرا که در خدمت یک دستگاه جبار» ظالم و طاغی هستید و علم 
و دانش خود را برای تقویت پایه های این حکومت خودکامه به کار گرفته اید» و این خود 
بهترین دلیل بر مفسد بودن شما است» «و خداوند عمل مفسدان را اصلاح نمی کند» (إن الله 
در واقع؛ هر کس در آنجا عقل و هوش و دانشی داشت» حتی پیش از غلبه «موسی» بر 
ساحران» می توانست این حقیقت را دریابد که عمل ساحران» عمل بی اساسی است. به دلیل 


این که در راه تقویت پایه های ظلم و ستم قرار گرفته 
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بود» چه کسی نمی دانست که «فرعون» غاصب. غارتگر» ظالم و مفسد است» آیا خدمتگزاران 
چنین دستگاهی» شریک در ظلم و فساد او نبودند؟ 

و آیا ممکن بود عمل آنها یک عمل صحیح و الهی باشد؟ هرگز نه! 

بنابراین پیدا بود که خداوند این تلاش مفسدانه را باطل خواهد کرد. 

آیا تعبیر به: سيْبْطلَه «حداوند به زودی آن را باطل می کند» دلیل بر این است که سحر واقعیت 
دارد. اما خدا می تواند آن را ابطال کند؟ 

و يا این که منظور از این جمله آن است که: خداوند باطل بودن آن را آشکار می سازد؟ 

در سوره «اعراف» می گوید: «سحر ساحران در چشم های مردم اثر گذاشت و آنها را به 
وحشت افکند» (فْلمّا لّوا سَخروا آغیْن الناس و امترهبُوطم).(۱) 

اما این تعبین منافات با آن نداد که آنها با یک سلسله وسائل مرموز, آن چنان که در مفهوم و 
معنی لغوی «سحر» افتاده است. مخصوصاً با استفاده از خواص فیزیکی و شیمیائی اجسام 
مختلف یک رشته حرکات واقعی در آن طناب ها و عصاها ایجاد کرده باشند. 

ولی مطمثناً این طناب ها و عصاهاء موجودات زنده ای» آن چنان که در چشم ظاهربینان جلوه 
می کرد نبودنده چنان که قرآن در سوره «طه» می گوید: فاذا حبالهُم و عصیُّم بُحَيّل الیّه من 
«در آن هنگام طناب ها و عصاهای جادوگران بر اثر سحرشان خیال می شد که می دود!(۲) 


بنابراین» بخشی از تأثیر سحر واقعیت دارد» و بخشی وهم و خیال انمتتتار 


۱-اعراف آیه ۱۱7۰ 
۲-طه آبه 17 
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و در آخرین آیه می فرماید: موسی به آنها گفت: «خداوند حق را به وعده خویش تحقق می 
بخشد هر چند مجرمان کراهت داشته باشند» (و بح الله الْحَق بکلماته و لو گره المُجرمُون). 
در این E elle ss‏ وعده eT‏ 
آشکار سازد. و به وسیله منطق کوبنده و معجزات قاهره پیامبرانش» مفسدان و باطل گرایان را 
رسوا کند. هر چند مجرمانی همچون فرعون و ماش اکراه داشته باشند». 

منظور از «بکلماته»؛ یا وعده خدا در زمینه پیروزی رسولان بر حق است. و يا معجزات قاهره و 


۱ - درباره جزئینات و نکات جالب مبارزه «موسی»(علیه السلام) با «فرعون» و فرعونیان. ذیل 
آنات ۳1۳ به بعد سوره «اعراف»» جلد ششم تفسیر «نمونه)» مشروحاً بحث کرده ایم و درباره 


سحر و حقیقت آن, به جلد اول تفسیر «نمونه». ذیل آیه ۲ سوره «بقره» مراجعه شود. 
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۳ فما آَم لځوسی إلا درب ین قزیه على وف ين فرعون و مهم 
أن یم و إن فرعون لعال فی الازض و اه لين النرفين 

۶ و قال موسی يا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکُلوا ان کنتم 

هم_ققالو علی الله توگلنا رن لاجعننا فلوم طالمین 

ولا برزختیک ا الکافرین ‏ 

تر جمه: 

۳ - (در آغاز») هیچ کس به موسی ایمان نیاورد» مگر گروهی از فرزندان قوم او: (آن هم) با 

ترس از فرعون و اطرافیانش» مبادا آنها را شکنجه کنند: زیرا فرعون برتری جوئی در زمین 

داشت و از اسرافکاران بود! 

۶ - موسی گفت: «ای قوم من! اگر شما به خدا ایمان آورده اید» بر او توکل کنید اگر تسلیم 

فرمان او هستید»! 

۵ - گفتند: «تنها بر خدا توکل داریم: پروردگارا! ما را مورد شکنجه گروه ستمگر قرار مده! 

۲ - و ما را با رحمتت از (دست) قوم کافر رهائی بخش»! 

تفسیر: 

سومین مرحله مبارزه موسی با طاغوت مصر 

در این آیات. مرحله دیگری از داستان مبارزات انقلابی «موسی» و 
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«فرعون» منعکس شده است. 

در آغان وضع نخستین گروه ایمان آورندگان به «موسی» را بیان می کند» می فرماید: بعد از 
این ماجرا؛ «تنها گروهی که به موسی ایمان آوردند. فرزندانی از قوم او بودند» (فما آمن 
لمُوسی الا در من قومد). 

این گروه کوچک و اندک. که به مقتضای ظاهر کلمه «ذریّه» بیشتر از جوانان و نوجوانان 
تشکیل می شدند. تحت فشار شدیدی از ناحبه «فرعون» و اطرافیانش قرار داشتند. و هر زمان 
«از این بیم داشتند که دستگاه فرعونی, با فشارهای شدیدی که روی مژمنان وارد می کرد. آنان 
را وادار به ترک آئین و مذهب موسی کند» (علی خواف من فرغون و ملائهم أن یفْنهُم). 

چرا که «فرعون مردی بود که در آن سرزمین برتری جوئی داشت» (و ان فرعون ال فی 
الارزض). 

«و اسراف کار و تجاوزکار بود» (و نه لين المُسثرفين)» و هیچ حلا و مرزی را به رسمیت نمی 
در این که این «ذریّه» که به «موسی» ایمان آوردند چه گروهی بودند و ضمیر «من قومه» به چه 
کسی (به «موسی» یا به فرعون) بازگشت می کند. در میان مفسران گفتگو است: 

بعضی خواسته اند بگویند: این گروه نفرات اندکی از قوم «فرعون» و «قبطیان» بودند. مانند: 
«مؤمن آل فرعون»» و «همسر فرعون» و مشاطه او و کنیزش. و ظاهراً دلیل انتخاب این نظر آن 
است که «بنی اسرائیل»» بیشتر نفراتشان ایمان آوردند» و این متناسب با تعبیر «ذْریَةٌ من قوّمه» 
نیست: زیرا این گروه کوچکی را می رساند. 


ولی بعضی دیگر معتقدند: این گروه از «بنی اسرائیل» بودند. و ضمیر به 
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«موسی» بر می گردد» چرا که قبل از آن نام «موسی» ذکر شده» و طبق قواعد ادبی ضمیر باید 
به او باز گردد. 

شک نیست» که معنی دوم با ظاهر آیه موافق تر است» شاهد دیگری که آن را تأئید می کند. آیه 
بعد است که می گوید: و قال مُوسی یا قوم...: «موسی به گروه مؤمنان گفت ای قوم من... 
یعنی مومنان را به عنوان قوم من خطاب می کند. 

تنها ایرادی که ممکن است بر این تفسیر بماند. این است که: تمام «بنی اسرائیل» به «موسی» 
ایمان آوردند. نه گروه کوچکی. 

ولی با توجه به یک نکته. این ايراد قابل دفع است: چرا که می دانیم در هر انقلابی» نخستین 
گروهی که به آن جذب می شوند. جوانان هستند. گذشته از این که قلب هائی پاک ت و 
افکاری دست نخورده دارند. شور و جوشش انقلابی در آنها بیشتر است. 

به علاوه وابستگی های ماذی که بزرگسالان را به محافظه کاری و ملاحظات مختلف دعوت 
می کند. در آنها نیست. نه مال و ثروتی دارند که از ضایع شدن آن بترسند. و نه پست و 
مقامی. که از به خطر افتادنش وحشت کنندا 

بنابراین» طبیعی است این گروه. بسیار زود جلب و جذب «موسی» بشوند و تعبیر «ذریّه» 
بسیار با این معنی متناسب است. 

علاوه» بزرگسالانی هم که بعداً به این گروه ملحق شدند. به خاطر این که نقشی در جامعه آن 
روز نداشتند. و ضعیف و ناتوان بودند - چنان که از «ابن عباس» نقل شده(۱) - در مورد آنان 
چندان بعید نیست. درست مثل این است که: وقتی افراد عادی و معمولی از دوستان خود را 


دعوت می کنیم. می گوئیم: بر و 


۱ -«بحار الانوار»؛ جلد ۰.۱۳ صفحه ۸۵ - (مجمع البيان»» ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «المیزان). 


لام صفحه ۱۱۲ (انتشارات جامعه مدرسین). 
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بچه ها دعوت داشتند. هر چند بزرگسال بوده باشند! و اگر این تعبیر را بعید بدانیم» احتمال 
اول به قوت خود باقی است. 

اضافه بر این «ذریّه» گر چه معمولا به فرزندان اطلاق می شود ولی از نظر ريشه لغوی - چنان 
که «راغب» در کتاب «مفردات» گفته - صغیر و کبیر هر دو را شامل می گردد. 

نکته دیگری که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که: منظور از «فتنه»که از جمله «أن 
یفتنم استفاده می شود منحرف ساختن از دین و آئین «موسی» بر اثر تهدید و ارعاب و 
شکنجه بوده است. 


و یا به معنی هر گونه تولید ناراحتی و درد سر اعم از دینی و غير دینی. 


من! اگر شما به خدا ایمان آورده اید. و در گفتار خود و ایمان و اسلام خود صادقید. باید بر او 


امواج و طوفان بلا نهراسید. چرا که ایمان از توکل جدا نیست!. 

حقیقت «توکُل». واگذاری کار به دیگری و انتخاب او به وکالت است. 

مفهوم «توکل» این نیست که انسان دست از تلاش و کوشش بردارد. و به گوشه انزوا بخزد و 
بگوید: تکیه گاه من خدا است. بلکه مفهوم آن این است: 

هر گاه نهایت تلاش و کوشش خود را به کار زد. و نتوانست مشکل را حل کند. و موانع را از 
سر راه خود کنار زند. وحشتی به خود راه ندهد. و با اتکاء به لطف پروردگا و استمداد از 
ذات پاک و قدرت بی پایان او ایستادگی به خرج دهد. و به جهاد پی گیر خود همچنان ادامه 


دهد. حتی در جائی که توانائی دارد نیز 
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خود را بی نیاز از لطف خدا نداند: چرا که هر قدرتی هست. بالاخره از ناحیه او است. 

این است مفهوم «توکل» که از ایمان و اسلام نمی تواند جدا باشد: چرا که یک فرد مؤمن و 
تسلیم در برابر فرمان پروردگار او را بر هر چیز قادر و توانا» و هر مشکلی را در برابر اراده او 
سهل و آسان می داند. و به وعده های پیروزی او اعتقاد دارد. 


این مومنان راستین» دعوت «موسی» را به توکل اجابت کردنده «و گفتند: ما تنها بر خدا توکل 
داریم» الوا عّی له توكلنا). 
سپس. از ساحت مقدس خدا تقاضا کردند که: از شر دشمنان و وسوسه ها و فشارهای آنان در 


ستمگران قرار مده»! (ربنا لاتجعلنا فة لو الالمین). 


پروردگارا! «ما را به رحمت خود از قوم بی ایمان رهائی بخش» (و نجنا برخمتک من الوم 
الکافرین). 

جالب این که: «فرعون» در آیه نخست از «مسرفین»» و در سومین آیه او و اطرافیانش به عنوان 
«ظالمین»» و در آخرین آیه به عنوان «(کافرین» توصیف شده اند. 

این تفاوت تعبیرها؛ شاید به خاطر این باشد که: انسان در مسیر گناه و خطاء نخست از 
«اسراف» یعنی تجاوز از حدود و مرزها شروع می کند. بعد. بنای «ستمکاری» می گذارد و 


سرانجام کارش به «کفر و انکار» منتهی می گردد! 
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۶۵۰ 


۷ و اکتا إلى مس و اه أن تبوءا رمحا بمصر توا و 
اجعلا بوتكم قبل و أقيهوا اسلا و شر این 

۸ و قال مُوسی ریّنا اک آتیّت فرعون و مه زین و آثوالاً فی 
خی لیا نا راع سبیلکت ز ایی غلی اوا و 
اشده على قلوبهم قَلایومنوا حتی یروا العذاب الألیم 

٩‏ قال قد آجیبت دغوئکما قاتتقیما و لاتبعانٌ ستبیل الذین 
لابْغلَمون 


ترجمه: 

۷ و به موسی و برادرش وحی کردیم که: «برای قوم خود. خانه هائی در سرزمین مصر 
انتخاب کنید: و خانه هایتان را مقابل یکدیگر (و متمرکز) قرار دهید! و نماز را بر پا دارید! و 
به مؤمنان بشارت ده (که سرانجام پیروز می شوند)»! 

۸ - موسی گفت: «پروردگارا! تو فرعون و اطرافیانش را زینت و اموالی (سرشار) در زندگی 
فا ا ان شوه کارا بر ی ا ا ا وا کی کمراہ ہے ادا سو کارا راان 
را نابود کن! و (به جرم گناهانشان») دل هایشان را سخت و سنگین ساز» به گونه ای که ایمان 
Es E E‏ 

۹ - فرمود: «دعای شما پذیرفته شد! استقامت به خرج دهید! و از راه (و رسم) کسانی که نمی 


دانندة تبعیت نکنید»! 
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تفسیر نمونه جلد هشتم 
تفسیر: 

مرحله چهارم دوران سازندگی برای انقلاب 

در این آیات» مرحله دیگری از قیام و انقلاب «بنی اسرائیل» بر ضد فراعنه تشریح شده است. 
نخست خداوند می فرماید: «ما به موسی و برادرش وحی فرستادیم که: برای قوم خود خانه 
هائی در سرزمین مصر انتخاب کنید» (و أوَخیّنا إلى موسی و أخيه آن تبوءا لقومکُما بمصتر 
و مخصوصاًّ «اين خانه ها را نزدیک به یکدیگر و مقابل هم بسازید» (و اجِعلوا بوتکم بل 
سپس به خودسازی معنوی و روحانی بیردازید» «و نماز را بر پا دارید! (و أَقیمُوا الصلامّ» و از 
این طریق روان خود را پاک و قوی نمائید. 

و برای این که آثار ترس و وحشت از دل آنها بیرون رود. و قدرت روحی و انقلابی را 
بازيابند. دستور داد: «به مؤمنان بشارت ده»! (و بَشر الْمُوّمِنین)» بشارت به پیروزی و لطف و 
رحمت خدا. ۱ 

از مجموع این آیه استفاده می شود «بنی اسرائیل» در آن زمان» به صورت گروهی پراکنده 
شکست خورده. وابسته و طفیلی و آلوده و ترسان بودند. 

نه خانه ای از خود داشتند. نه اجتماع و تمرکزی, نه برنامه سازنده معنوی» و نه شهامت و 
شجاعت لازم برای یک انقلاب کوبنده! 

لذا «موسی» و برادرش «هارون» مأموریت یافتند برای بازسازی اجتماع «بنی اسرائیل» 
حر ا از تقر ووک نامه ام زا در چ مادم اده که 

۱ - نخست به امر خانه سازی» و جدا کردن مسکن خویش از فرعونیان همت بگمارند. این 


کار جند فایده داشت: 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


یکی این که آنها با مالک شدن مسکن در سرزمین «مصر» علاقه بیشتری به دفاع از خود» و از 
آن آب و خاک پیدا می کردند. 

دیگر این که از زندگی طفیلی گرا در خانه های «قبطیان» به یک زندگی مستقل منتقل می 
شدند. 

سوم این که اسرار کارها و نقشه های آنهاء به دست دشمنانشان نمی افتاد. 

۲ - خانه هایشان را مقابل یکدیگر و نزدیک به هم بسازند: زیرا «قبله» در اصل به معنی «حالت 
تقابل» می باشد. و اطلاق کلمه «قبله» بر آنچه امروز معروف است. در حقیقت معنی انوی 
برای این کلمه است.(۱) 

این کار کمک مژثری به تمرکز و اجتماع «بنی اسرائیل» می کرد و می توانستند مسائل 
اجتماعی را به طور عمومی مورد بررسی قرار دهند. و به عنوان انجام مراسم مذهبی دور هم 
جمع شوند. و برای آزادی خویش نقشه های لازم را طرح نمایند. 

۳ - توجه به خبادت و مخضوضا انماز» که انسان را از بندگی ند کان دا و به کال همه 
قدرت ها پیوند می دهد قلب و روح او را از آلودگی گناه می شوید. و حس اتکای به نفس را 
در او زنده می کند و با تکیه بر قدرت پروردگار روح تازه ای به کالبد انسان می دمد. 

٤‏ - به «موسی» به عنوان یک رهبر دستور می دهد: دست در درون زوایای روح «بنی اسرائیل» 
بیفکند. و زباله های ترس و وحشت راء که یادگار سالیان دراز بردگی و ذلت بوده است بیرون 


بکشد و از طریق «بشارت دادن به مومنان». به 


| -البته بعضی از مفسران, «قبله» را در آیه فوق به معنی تقابل نگرفته اند بلکه به همان معنی 
«قبله نماز» گرفته انده و جمله «و أقیْمُوا الصّلاة» را گواه بر آن می دانند. ولی معنی اول با 
مفهوم اصلی لغوی کلمه سازگارتر است» به علاوه اراده هر دو معنی از این کلمه نیز اشکالی 
ندارد. چنان که بارها نظیرش را داشته ایم. 
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فتح و پیروزی نهائی. و لطف و رحمت پروردگان اراده آنها را قوی» و شهامت و شجاعت را 
در آنها پرورش دهد. 

جالب این که: «بنی اسرائیل» از فرزندان «یعقوب»انده و گروهی از آنها طبعاً از فرزندان 
«یوسف»اند. که او و برادرانش سالیان دراز بر «مصر» حکومت داشتند و در آبادی و عمران 
این سرزمین کوشیدند. 

اما بر اثر نافرمانی خداء و بی خبری و اختلافات داخلی» روزگارشان به چنین وضع رقت باری 
رسیده بود» این جامعه فرسوده مصیبت زده باید نوسازی شود نقاط منفی خود را پاک کند. و 
به جای آن خصائل روحی سازنده بنشاند. تا عظمت گذشته را باز یابد. 


سیس» به یکی از علل طغیان «فرعون» و فرعونیان اشاره کرده و از زبان (موسی) جنین می 
گوید: «پروردگارا! تو فرعون و اطرافیانش را زینت و اموال در زندگی دنا بخشیده ای» (و قال 


فوسی ربا نک اتيت فرعون و له زین و أفولاً فى الحياة الدثيا). 


«اما سرانجام این ثروت و تجملات» و عاقبت کارش این شده که: آنها بندگانت را از راه تو 
تیه کنو راوس ما شاک یلک 

«لام) در «یضلوا» به اصطلاح «لام عاقبت» است. یعنی یک جمعیت ثروتمند اشرافی تجمل 
پرست» برای گمراه ساختن مردم از راه حدا؛ خواه ناخواه کوشش خواهند کرد و پایان کارشان 
چیزی جز این نخواهد بود: چرا که دعوت پیامبران و برنامه های الهی» مردم را بیدارء هشیار 
متحد و متشکل می سازد و با این حال» مجال بر غارتگران و چپاولگران تنگ خواهد شد» و 
روزگار بر آنها سیاه» آنها نیز از خود واکنش نشان می دهند. و به مخالفت با پیامبران بر می 


تم 
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پس از آن» «موسی»(علیه السلام) از پیشگاه خدا تقاضا می کند و می گوید: «پروردگارا! اموال 
آنها را محو و بی اثر ساز تا نتوانند از آن بهره گیرند «ربنا اطمس على أموالهم). 

«طمس» در لغت» به معنی محو کردن و بی خاصیت نمودن چیزی است. و جالب این که در 
بعضی از روایات وارد شده که: پس از این نفرین. اموال فرعونیان به صورت سفال و سنگ در 
آمد(۱) شاید کنایه از این باشد که: آن چنان بحران اقتصادی دامانشان را گرفت» که ارزش 
ثروتهایشان به کی سقوط کرد و همچون سفال بی قیمت شد! 

آنگاه اضافه می کند: «پروردگارا! علاوه بر این» قدرت تفکر و انديشه را نیز از آنان بگیر» (وَ 
اشده على قَلَوبهم). 

ا ا این دو سرمایه. آماده زوال و نیستی خواهند شد. و راه ما به سوی 
انقلاب و وارد کردن ضربه نهائی بر آنان» باز می گردد. 

خداوندا! اگر من از تو درباره فرعونیان چنین می خواهم: نه به خاطر روح انتقام جوئی و کینه 
توزی است» بلکه به خاطر این است که: آنها دیگر هیچ گونه آمادگی برای ایمان ندارند. «و تا 
عذاب اليم تو فرا نرسد ايمان نياورند» (فَلايُوْمِنٌوا حتى یروا الْعذاب الأليم). 

پیداست ایمان بعد از مشاهده عذاب - چنان که به زودی خواهد آمد - نیز برای آنها سودی 


نخواهد داشت. 
خداوند به «موسی» و برادرش خطاب کرد: اکنون که شما آماده تربیت و 


۱ - «بحار الانوار»» جلد ۰۱۳ صفحه ۱۱۵ - (مجمع البیان»» ذیل آیه مورد بحث - «جامع البیان 
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سازند گی جمعیت «بنی اسرائیل» شده اید. «دعایتان نسبت به دشمنانتان اجابت شد» (قال قد 
ات دغوتگما). 

(پس محکم در راه خود بایستید. مستقیم حرکت کنید و استقامت به خرج دهید» و از انبوه 
مشکلات نهراسید. و در کار خود قاطع باشید (فاستقیما). 

و هرگز در برابر پیشنهادهای افراد نادان و بی خبر» تسلیم نشوید «و از راه جاهلان نروید» (و 
لاتتبعان ستبیل الَذین لایعَمُون» بلکه کاملاً آگاهانه برنامه های انقلابی خود را ادامه دهید. 
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۰ و جاوزنا نی استرائیل خر قَأتبَعَهُم فرعون و جنوده بَعياً و 
عدوا ختی إذا أذركة الق قال آمنت أنه لا اله الا اذى منت به 
بو یل وا ین لستیمین 5 

۱ آلان و قد عصَیت قبل و نت من المفبدین 

۲ فاليم جک ببدنک لتکُون لمَن خَلفک ای و ان كثيراً من الناس 
عر:آیانا افو 

۳ و لد بوآنا بنی استرائیل هبو صِدق و رزفناهم من الطَیبات فما 
اختلفوا خی جائهم العلم ان رک یقضی ینم یوم الْقيامَة فیما 
كوا فيه شون 


ر جمه: 


۰ - (سرانجام) بنی اسرائیل را از دریا (رود عظیم نیل) عبور دادیم: و فرعون و لشکرش از 
سر ظلم و تجاوز, به دنبال آنها رفتند: هنگامی که غرقاب دامن او را گرفت گفت: «ایمان 


آوردم که هیچ معبودی. جز کسی که بنی اسرائیل به او ایمان آورده اند. وجود ندارد: و من از 


مسلمین هستم). 


۱ - (اما به او حطاب شد:) الان؟! در حالی که قبلا عصیان کردی» و از مفسدان بودی! 


۲ - ولی امروز: بدنت را (از آب) نجات می دهیم. تا عبرتی برای آیندگان باشی! و بسیاری از 


مردم» از آیات ما غافلند! 


۳ - (سپس) بنی اسرائیل را در جایگاه صدق (و راستی) منزل دادیم: و از روزی های 
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پاکیزه به آنها عطا کردیم: و اختلاف نکردند. مگر بعد از آن که علم و آگاهی به سراغشان آمد! 
پروردگار تو روز قیامت» در آنچه اختلاف می کردند. میان آنها داوری می کند! 

آخرین فصل مبارزه با ستمگران 

در این آیات» آخرین مرحله مبارزه «بنی اسرائیل» با فرعونیان» و سرنوشت آنهاء در عباراتی 
کوتاه اما دقیق و روشن» ترسیم شده است» و آن چنان که روش قرآن است. مطالب اضافی را 
که از جمله های قبل و بعد فهمیده می شود ترک نموده. 

نخست می فرماید: «ما بنی اسرائیل را به هنگام مقابله با فرعونیان. در حالی که تحت فشار و 
تعقیب آنها قرار گرفته بودند. از دریا عبور دادیم» (و جاوزا ببّنی |سرائیل البْ).(۱) 

و می افزاید: «فرعون و لشگرش برای کوبیدن بنی اسرائیل» و ظلم و ستم و تجاوز بر آنان به 
تعقیب آنها پرداختند» (فأبْعَهُم فرعون و حُنوذه بَعْياً و عدواً)» اما به زودی همگی در میان 
امواج «نیل) غرق شدند. 

«بَغْی» به معنی ستم و «علوا به معنی تجاوز است» یعنی: آنها به خاطر ستم و تجاوز به «بنی 
اسرائیل» به تعقیبشان پرداختند. 

جمله نب نشان می دهد: فرعون و لشکرش. به اختیار خود به تعقیب «بنی اسرائیل» 
روا 


بعضی از روایات نیز این معنی را تأئید می کند» و پاره ای دیگر چندان با آن 


| - منظور از «بحر» شط عظیم «نیل» است» که به خاطر عظمتش کلمه «بحر» بر آن اطلاق شده 


اسٿ. 
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سازگار نیست(۱) ولی به هر حال» آنچه از ظاهر آیه استفاده می شود برای ما مدرک است. 

اما این که: چگونه «بنی اسرائیل» از دریا گذشتند. و چه اعجازی در این موقع به وقوع پیوست» 
شرح آن به خواست خدا در ذیل آیه ٩۳‏ سوره «شعراء» خواهد آمد. 

جریان تعقیب ادامه یافت. «تا این که غرقاب دامن فرعون را فرو گرفت» (حتی إذا آذرکة 
الْعرق). 

و او همچون پر کاهی بر روی امواج عظیم «نیل» می غلطید. در این هنگام پرده های غرور و 
بی خبری از مقابل چشمان او کنار رفت» و نور توحید فطری درخشیدن گرفت. «فریاد زد! من 
ایمان آوردم که معبودی جز آن کس که بنی اسرائیل به او ایمان آورده اند. وجود ندارد» (قال 
آم اند لا له إلا النین, امنا به توا [سرائیل : 

نه تنها با قلب خود ایمان آوردم بلکه عملا هم «در برابر چنین پروردگار توانائی تسلیمم» (و 
آنا من الشتلمین). 

در واقع» هنگامی که پیش گوئی های «موسی(علیه السلام) یکی پس از دیگری به وقوع 
پیوست. و «فرعون» بیش از پیش از صدق گفتار این پیامبر بزرگ آگاه شد. و قدرت نمائی او 
را مشاهده کرد ناچار اظهار ایمان نمود به امید این که همان گونه که «خدای بنی اسرائیل» 
آنها را از این امواج کوه پیکر رهائی بخشید. او را نیز رهائی بخشد. لذا می گوید: به همان 
خدای «بنی اسرائیل» ایمان آوردم! 

بدیهی است» چنین ایمانی که به هنگام نزول بلا و گرفتار شدن در چنگال مرگ اظهار می 


| «بحار الانوار»» جلد ۰۱۳ صفحات ۰ TE‏ و ۱۰ 
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صدق گفتار او گردد. 


به همین جهت» خداوند او را مخاطب ساخته و فرمود: «اکنون ایمان می آوری؟! در حالی که 
قبل از این طغیان و گردنکشی و عصیان نمودی» و در صف مفسدان فی الأرض و تبهکاران 
قرار داشتی4؟ (آلان و قد غیت قل و كنت من المفسدین). 

سابقاً نیز در سوره «نساء» خواندیم: و آیِسّت الوه لین یعون السیقات حتی |ذا حضر 
حدم المَونت قال نی بت الان: «برای کسانی که کارهای سوء انجام می دهند» و هنگامی که 
مرگ یکی از آنها فرا می رسد می گوید: الآن توبه کردم توبه نیست».(۱) 

به همین دلیل» بسیار دیده شده اگر امواج بلا فرو نشیند. و از چنگال مرگ رهائی یابند باز به 
نظیر این تعبیر که در بالا خواندیم. در اشعار و سخنان ادبای «عرب» و «عجم» نیز آمده است؛ 
مانند: 

آنت و ظلال المت بینی و بهاو جات بوصل حین لابنفع الول! 

«به سراغ من آمد. در حالی که امواج مرگ میان من و او قرار گرفته بود * او آماده وصال 
گشت. در آن هنگام که وصال سودی نداشت»!(۲) آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟!# # 


۱ -نساء آیه .۱۸ 


۲ -«تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر)» جلد ٩۹‏ صفحه Yor‏ (دار الفکر. ۱۶۱۵ ه.ق). 
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و پس از عدم پذیرش توبه و نجات او می افزاید: «امروز بدن تو را از امواج رهائی می بخشیم. 
تا درس عبرتی برای آیندگان باشی» یم نجُیک ببدنک لتکُون لمن خلْفک ايه برای 
زمامداران مستکبر و برای همه ظالمان و مفسدان, و نیز برای گروه های مستضعف. 

در این که منظور از «بدن» در اینجا چیست؟ در میان مفسران گفتگو است: 

اکتر آنها معتقدند: منظور همان جسم بی جان «فرعون» است: جرا که عظمت «فرعون» در 
افکار مردم آن محیط. چنان بود که اگر بدنش از آب بیرون نمی افتاده بسیاری باور نمی کردند 
«فرعون» هم ممکن است غرق شده باشد. و ممکن بود به دنبال این ماجرا؛ افسانه های 
دروغین درباره نجات و حیات «فرعون» بسازند. لذا خداوند بدن بی جان او را از آب بیرون 
افکند. 

جالب این که: «بدن» در لغت - آن چنان که «راغب» در «مفردات» گفته - به معنی جسد عظیم 
است» و این می رساند «فرعون» همانند بسیاری از مرفهین که دارای زندگانی پر زرق و برق 
افسانه ای هستند» اندامی درشت و چاق و چله داشته است! 

ولی بعضی دیگر گفته اند: یکی از معانی «بدن». «زره» است. و این اشاره به آن است که: 
خداوند «فرعون» را با همان زره زرینی که بر تن داشت. از آب بیرون فرستاد. تا به وسیله آن 
شناخته شود. و هیچ گونه تردیدی برای کسی باقی نماند. 

این نکته نیز شایان توجه است که: بعضی از جمله (نَجُیک) چنین استفاده نموده اند که: 
خداوند دستور داد: امواج» بدن او را بر نقطه مرتفعی از ساحل بیفکندز زیرا ماده «نجوه» به 
معنی مکان مرتفع و زمین بلند است. 

نکته دیگری که در آیه به چشم می خورد این است که: جمله: (الیوم 
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ننجیک) با «فاء تفریع» آغاز شده و این ممکن است اشاره به آن باشد که: آن ایمان بی روح 
«فرعون»» در لحظه ناامیدی و گرفتاری در چنگال مرگ ایمانی که همانند جسم بی جانی بود. 
این مقدار تأثیر کرد که خداوند جسم بی جان فرعون را از آب نجات داد. تا طعمه ماهیان دریا 
نشود» و هم عبرتی باشد برای آیندگان! 

هم اکنون در موزه های «مصر» و «بریتانیا»» یکی دو بدن از فراعنه به حال مومیائی باقی مانده 
است» آیا بدن «فرعون» معاصر «موسی»(علیه السلام)» در میان آنها است» که بعداً آن را به 
صورت مومیائی حفظ کرده اند پا نه؟ 

دلیلی در دست نداریم. ولی تعبیر «لمَن خَلْفک» ممکن است این احتمال را تقویت کند که: 
بدن آن «فرعون» در میان اینها است. تا عبرتی برای همه آیندگان باشد: زیرا تعبیر آیه مطلق 
است و همه آیندگان را شامل می شود (دقت کنید). 

و در پایان آیه می فرماید: اما با این همه آیات و نشانه های قدرت خداء و با این همه درس 
های عبرت که تاریخ بشر را پر کرده است. «بسیاری از مردم از آیات و نشانه های ما غافلند» 


(و ان کثیراً من ناس عن آیاینا لغافلون). 


و در آخرین آیه مورد بحث. پیروزی نهائی «بنی اسرائیل»» و بازگشت به سرزمین های مقدسه 
را پس از رهائی از چنگال فرعونیان چنین بیان می کند: «ما بنی اسرائیل را در مکان صدق و 
راستی منزل دادیم» (و لد بوآنا بنی اسرائیل با صلاق). 

تعبیر به: مب صلق: «منزلگاه راستین» ممکن است اشاره به این باشد که: خداوند به وعده خود 


نسبت به «بنی اسرائیل» وفا کرد و آنها را به سرزمین موعود با زگرداند. 
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و یا این که سرزمین صدق» اشاره به پاکی و نیکی این سرزمین است. و به همین جهت تناسب 
با سرزمین «شام» و «فلسطین» دارد. که منزلگاه انبیاء و پیامبران الهی بود. 

گروهی نیز احتمال داده اند: منظور» سرزمین «مصره» باشد: زیرا همان گونه که قرآن در سوره 
«دخان» می گوید: «پس از نابودی فرعونیان. باغ ها و چشمه ها و سرزمین ها و قصرها و 
نعمت هائی از آنها به جای ماند» و آنها را به گروه دیگری یعنی بنی اسرائیل دادیم» (کم ترکُوا 
من جنات و غیون * و ژزوع و مقام ریم * و نعم کائوا نها فاکهین * گذلک و آورئناها قومً 
آخرین).(۱) 

همین مضمون در سوره «شعراء» نیز آمده»(۲) و در آخر آن می خوانیم: و وْرثناها بنی اسرائیّل: 
«ما این باغ ها و چشمه ها و گنج ها و قصرها را به بنی اسرائیل دادیم». ۱ 

از این آیات بر می آید که: «بنی اسرائیل» قبل از همجرت به سرزمین «شام» مدتی در «مصر» 
ماندند. و از برکات آن سرزمین پر بار» بهره گرفتند. 

سپس اضافه می کند: «ما آنها را از روزی های پاکیزه» بهره مند ساختیم» (و ررَقناهم من 
الطَیات). 

البته» مانعی ندارد که هم سرزمین «مصر» منظور باشد» و هم اراضی (شام» و «فلسطین». 

اما آنها قدر این نعمت را ندانستند» «و به اختلاف و نزاع با یکدیگر برخاستند. آن هم نه از 
روی نا آگاهی» بلکه از روی علم و دانش» و پس از مشاهده آن همه معجزات موسی و دلائل 
صدق دعوت او» (فمّا اختلَفوا حتی جائهم العلم). 


۱ -دخان آیات ۲۵ تا ۲۸۰ 


۲-شعراء آیات ۵۷ تا .۵٩‏ 
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ولی «پروردگار تو سرانجام در روز قیامت» در میان آنها در آنچه اختلاف داشتند. داوری می 
کند» ان ربّک يَقضى ینم یوم لقيامة فيما کائوا فيه یَختلمُون). 

و اگر و مجازات اختلاف را نچشند. فردا خواهند چشید! 

این احتمال نیز در تفسیر آیه فوق داده شده است که: منظور از احتلاف اختلاف «بنی اسرائیل» 
و «یهود» معاصر پیامبر(صلی الله عليه وآله)» در قبول دعوت آن حضرت است. 

یعنی: آنها با این که طبق نشانه های کتب آسمانی خود. صدق دعوت او را دانسته بودند 
اختلاف کردند. گروهی ایمان آوردند. و گروه بیشتری از پذیرش دعوتش سر باز زدند. و 
خداوند در قیامت در میان آنها داوری خواهد کرد. 

ولی احتمال اول با ظاهر آیه سا زگارتر است. 

این بود قسمتی از سرگذشت عبرت انگیز «بنی اسرائیل» که طی آیاتی در این سوره بیان شده 
و چقدر حال آنان با مسلمانان امروز شبیه است: 

خداوند در پرتو فضلش پیروزی ها به مسلمانان می دهد. و دشمنان نیرومندشان را به طرز 
اعجا زآمیزی در هم می کوبد. و این جمعیت مستضعف را بر آن زورمندان به فضل و رحمتش 
پیروز می کند» ولی متأسفانه به جای این که این پیروزی را وسیله ای برای جهانی شدن آئین 
اسلام قرار دهند. بهانه ای برای تفرقه و ایجاد نفاق و اختلاف می سازند. آن چنان که تمام 
پیروزی هایشان به خطر می افتد! 


خدا ما را از این کفران نعمت نجات بخشد! 
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٤‏ فان گنت فی شک مما ننا ێک فستتّل الذین یفن الکتاب من 
یلک لد جاک الحق من ریک فلاتکُوئن من المُمترين 
5 و لاتکوتن من الذین كذبُوا بایات الله فتکون من الخاسرین 
5 ان الذین حفّت علَيْهم کلمت ریک لایومنون 
۷ وله جانتهم کل یا ی یروا العذاب الأليم 
ترجمه: 
٤‏ و اگر در آنچه بر تو نازل کرده ایم تردیدی داری» از کسانی که پیش از تو کتاب آسمانی 
را می خوانند بپرس! به یقین. «حق» از طرف پروردگارت به تو رسیده است: بنابراین هرگز از 
تردید کنندگان مباش! (مسلماً او در تردیدی نداشت. و این درسی برای مردم بود)! 
۵ - و از آنها مباش که آیات خدا را تکذیب کردند. که از زیانکاران خواهی بود! 
۲ - (و بدان) آنها که فرمان پروردگار تو بر آنان تحقق یافته, (و توفیق هدایت را از آنها گرفته 
هرگز) ایمان نمی آورند. 
۷ - هر چند تمام آیات (و نشانه های الهی) به آنان برسد. تا زمانی که عذاب دردناک را 
ببینند! (زیرا تاریکی گناه» قلب هایشان را فرا گرفته)! 
تفسیر: 
تردید به خود راه مده! 


چون در آیات گذشته» قسمت هائی از سرگذشت انبیاء و اقوام پیشین ذکر 
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شده بود» و ممکن بود بعضی از مشرکان و منکران دعوت پیامبر(صلی الله علیه وآله)» در 
صحت آنها تردید کنند. قرآن از آنها می خواهد که برای فهم صدق این گفته هاء به اهل کتاب 
مراجعه کنند. و چگونگی را از آنها بخواهندز چرا که در کتب آنهاء بسیاری از این مسائل آمده 
است. 

ولی به جای این که روی سخن را به مخالفان کند. پیامبر را مخاطب ساخته چنین می فرماید: 
«اگر از آنچه بر تو نازل کردیم در شک و تردید هستی, از آنها که کتب آسمانی را قبل از تو 
می خوانند بپرس»! زان نت فی شک مها آثرلنا ایک قل الذین یفرَون الکتاب من تَیلک). 
تا از این طریق ثابت شود که: «آنچه بر تو نازل شده. حق و از طرف پروردگار تو است» فد 
جائک الحق من ریک». 

«بنابراین» هرگز از تردیدکنندگان مباش»! (قلاتکُوتن من المْعترین). 

این احتمال نیز وجود دارد که: آیه فوق. بحث تازه و مستقلی را درباره صدق دعوت 
پیامبر(صلی الله عليه وآله)عنوان می کند. و به مخالفان می گوید: اگر در حقانیت او تردید 
دارند. نشانه های او را که در کتب پیشین مانند «تورات» و «انجیل» نازل شده. از اهل کتاب 
شأن نزولی که در بعضی از تفاسیر(۱) نقل شده نیز این معنی را تأئید می کند, و آن این که: 
جمعی از کفار «قریش» می گفتند: این قرآن از طرف خدا نازل نشده بلکه شیطان به 
محمّد(صلی الله عليه وآله) القاء می کندا. این سخن سبب شد که عده ای در شک و تردید فرو 


روند خداوند با آیه فوق به آنها پاسخ گفت. 


۱ - تفسیر «ابوالفتوح رازی». جلد 1 صفحه TV‏ ذیل آیه مورد بحت (حلد ۰ صفحه ۳ 


بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی). 
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در آیه بعد اضافه می کند: اکنون که آیات پروردگار و حقانیت این دعوت بر تو آشکار شده 
اک ور حف کساتی کا ات ال را کے کو د ماش | که ار اران خواهن فد 
(و لاتکوتن من الذین کذبُوا بایات الله فَتَكُون من الخایرین). 

در آیه قبل می گوید: اگر تردید داری» از آنها که آگاهی دارند بپرس» و در این آیه می گوید: 
اکنون که عوامل تردید بر طرف شد. باید در برابر این یات تسلیم باشی و گرنه مخالفت با 
حق» نتیجه ای جز خسران و زیان در بر نخواهد داشت. 

این آیه قرینه روشنی است بر این که: منظور اصلی در آیه گذشته. توده مردم می باشد. هر 
چند روی سخن به شخص پیامبر است: زیرا بدیهی است پیامبر(صلی الله علیه وآله)» هرگز 


آیات الهی را تکذیب نمی کرد. بلکه او مدافع سرسخت آئین خود بود. 


سپس به پیامبر(صلی الله عليه واله)اعلام می کند: در میان مخالفان تو» گروهی متعصّب و 
لجوج هستند. که انتظار ایمان آنها بیهوده است. آنها از نظر فکری چنان مسخ شده اند و آن 
قدر در راه باطل گام برداشته اند. که وجدان بیدار انسانی را به کی از دست داده و به 
موجودی نفوذناپذیر تبدیل شده اند منتها قرآن این موضوع را به این تعبیر بیان می کند: 
«کسانی که فرمان پروردگارت بر آنها ثابت و مسجل شده ایمان نخواهند آورد» ان الّذینَ 
حقّت علیهم کلمت ریک لایزمنون). 


«حتی اگر تمام آیات و نشانه های پروردگار به سراغ آنها بیاید ایمان نخواهند آورد تا زمانی 


که عذاب الیم الهی را با چشم خود ببینند» (و لو جائتهم کل أيه ختی یروا الذاب الالیم» که 


آن زمان» ایمان بر ایشان اثری ندارد. 
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در حقیقت» نخستین آیات مورد بحث. از عموم مردم دعوت به مطالعه» تحقیق و سؤال از اهل 
اطلاع کرد و به دنبال آن از آنها خواست» که با روشن شدن حق» به حمایت و دفاع از آن به 
پاخیزند. 

ولی در آیات اخیر می گوید: نباید انتظار ایمان آوردن همه آنها را داشته باشی: زیرا گروهی آن 
قدر فاسد شده اند که دیگر قابل اصلاح نیستند. بنابراین نه از عدم ایمان آنها دلسرد باش» و نه 
نیروی خود را روی هدایت آنان هدر ده» بلکه به گروهی بپرداز که. اکثریت را تشکیل می 
دهند. و قابل هدایتند. 

همان گونه که بارها تکرار کرده ایم تعبیراتی مانند آیات فوق, به هیچ گونه دلیل بر «جبر» 
نیست. بلکه اینها از قبیل ذکر آثار عمل انسان است. منتها چون اثر هر چیز به فرمان خدا است؛ 
گاهی این امور به خدا نسبت داده می شود. 

ذکر این نکته نیز لازم به نظر می رسد که» در چند آیه قبل» درباره «فرعون» خواندیم که: او بعد 
از نزول عذاب و گرفتار شدن در چنگال طوفان» اظهار ایمان کرد ولی این گونه ایمان چون 
جنبه اضطراری داشت. برای او سودی نداشت. 

اما در آیات مورد بحث می گوید: این تنها راه و روش فرعون نبود. بلکه همه افراد لجوج؛ 
خحودخواه» مستکبر و سياه دل» که به اوج طغیان رسیده اند نیزه همین حالت را دارند. آنها نیز 


ایمان نمی آورند. مگر این که عذاب الیم را ببینند. همان ایمانی که برای آنها بی اثر است. 


نکته: 
آیا پیامبر تردید داشت؟ 


ممکن است در ابتدا چنین به نظر برسد که: آیه حکایت از این دارد که پیامبر(صلی الله عليه 


وآله) در حقانیت آیاتی که بر او نازل می شد تردید داشت. و خداوند از 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد هشت 


طریق فوق تردید او را زایل کرد. 

ولی. با توجه به این که پیامبر(صلی الله عليه وآله)مسأله وحی را با شهود و مشاهده دریافته 
بوده چنان که آیات قرآن حاکی از همین معنی است» شک و تردید در این مورد معنی نداشت. 
به علاوه این تعبیر رائج است. که برای تنبیه دوردستان به افراد نزدیک خطاب می کنند و 
سخنی را القا می نمایند. این همان است که عرب با ضرب المثل معروف: ایاک أغنى و اسنمعی 
يا جاره: «به تو می گویم ولی همسایه تو بشنو»(۱) از آن یاد می کند, که نظیر آن را نیز در 
فارسی داریم» و این گونه سخن در بسیاری از موارد» تأثیرش از خطاب صریح بیشتر است. 
اضافه بر این» ذکر جمله شرطیه, همیشه دلیل بر احتمال وجود شرط نیست. بلکه گاهی برای 
تأکید روی یک مطلب. 

و یا برای بیان یک قانون کلی است. مثلاً در سوره «اسراء» می خوانیم: و قضی ربک أن 
لاتخبدوا الا ایا و بالوالدین إخساناً اما یلع عندک الکتر آحدهما أو کلاهما فلاتَقّل لهُما آف: 
«پروردگار تو فرمان داده که جز او را پرستش نکنید» و به پدر و مادر نیکی کنبد. هر گاه یکی 
از این دو نزد تو (توجه داشته باشید در این جمله مخاطب ظاهراً فقط پیامبر است) به پیری 
برسند. هیچ گاه کمترین سخن ناراحت کننده ای به آنها مگو.(۲) 

با این که می دانیم. پیامبر(صلی الله عليه وآله)پدرش را قبل از تولد. و مادرش را در دوران 
طفولیتش از دست داد. با این حال حکم احترام به پدر و مادر, به عنوان یک قانون کلّی بیان 


شده استتاء هر چند مخاطب ظاهراً پیامبر شتا 


۱ -«بحار الانوار»» جلد ٩۰‏ صفحه .۱۶۵ 


۲-اسرای آیه ۲۳. 
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و نیز در سوره «طلاق» می خوانیم: یا یا الب إذا طَْتَم النساء: «ای پیامبر هنگامی که زنان را 
طلاق گفتید...».(۱) 5۹ 

این تعبی دلیل بر این نیست که پیامبر زنی را در عمرش طلاق گفته, بلکه بیان یک قانون کلّی 
است. و جالب این که: مخاطب در آغاز این جمله پیامبر است. و در آخر جمله همه مردم. 

و از جمله قرائنی که تأئید می کند منظور اصلی در آیه مشرکان و کافران است» آیات پشت سر 
این آیه است. که از کفر و بی ایمانی آنها سخن می گوید. 

نظیر همین موضوع. در آیات مربوط به «مسیح»(علیه السلام) دیده می شود که: وقتی خداوند 
در روز رستاخیز از او می پرسد: آیا تو مردم را به عبادت خویش و مادرت دعوت کردی؟! 

او صریحا این مسأله را انکار سی کد و اضافه می کند: ان کلت اة فا غل «اگر من چين 


سخنی را گفته بودم تو می دانستی».(۲) 


۱-طلاق؛ آبه .۱ 


۲ -مائده آیه ۰۱۱7 
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تفس تم له جا وم 


۸ فلولا کانت قري امت فتفعها ایمائها الا قوم پوس لما وا 
EG‏ عنم عذاب الخزی فی الْحَباة ادنيا و متخناهم إلى جين 


تر جمه: 

۸ - چرا هیچ یک از شهرها و آبادی ها ایمان نیاوردند که (ایمانشان به موقع باشد و) به 
حالشان مفید افتد؟! مگر قوم یونس» هنگامی که آنها ایمان آوردند. عذاب رسواکننده را در 
زندگی دنیا از آنان برطرف ساختیمز و تا مدت معینی (اجلشان) آنها را بهره مند کردیم. 

تفسیر: 

تنها یک گروه به موقع ایمان آوردند! 

در آیات گذشته. درباره «فرعون» و فرعونیان خصوصاٌ و دیگر اقوام پیشین عمومأ این نکته 
ذکر شده بود که: آنها از ایمان به خدا در حال اختیار و سلامت سر باز زدند. ولی به هنگام قرار 
گرفتن در آستانه مرگ و کیفر الهی» اظهار ایمان کردند. که برای آنها سودمند نیفتاد. 

در آیه مورد بحث. این مسأله را به عنوان یک قانون کی بیان می دارد و می گوید: «چرا هیچ 
یک از اقوام گذشته به موقع ایمان نیاوردند تا ایمانشان سودمند باشد» (فلولا کانت قَریةٌ امت 
فتفعها ایمانها). 

آنگاه قوم یونس(علیه السلام) را استثناء کرده می فرماید: «مگر قوم یونس» که چون ایمان 
آوردند. مجازات رسواکننده را در زندگی این دنیا از آنها بر طرف ساختیم» (لا قوم پوس لما 
منوا كشفنا عَنهم عذاب الخزی فى الْحَیاُ الدئیا). ۱ 
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«و آنها را تا وقت معلومی (تا پایان عمرشان) بهره مند کردیم» (و تنام إلى حین). 

کلمه «لولا» به عقیده بعضی از مفسران در اینجاء به معنی نفی است. و نذا وسیله «إلاً» از آن 
نله ان ۱ 
بنابراین» معنی جمله چنین می شود: هیچ قوم و ملتی که در شهرها و آبادی ها در گذشته 
زندگی داشتند. به طور دسته جمعی. در برابر پیامبران الهی ایمان نیاوردند. مگر قوم «یونس». 
اما بعضی دیگر معتقدند: «لولا» به معنی نفی نیامده بلکه همواره به معنی «تحضیض» است. 
(تحضیض, سوال توأم با توبیخ و تحریک را می گویند) ولی لازمه مفهوم آن در چنین مواردی 
نفی می باشد. و به همین دلیل می توان چیزی را به وسیله «ل» از آن استثناء کرد. 

تتهی تال EE E a‏ روگ نع 
«یونس» را از دیگر اقوام ممتاز می کند این است که: آنها همه به صورت دسته جمعی ایمان 
آوردند. آن هم پیش از فرا رسیدن مجازات قطعی پروردگار در حالی که در میان اقوام دیگرء 
گروه زیادی سرسختانه بر مخالفت خود باقی ماندند. تا هنگامی که فرمان مجازات قطعی 
پروردگار صادر شد آنها پس از مشاهده این عذاب الهی» غالباً اظهار ایمان کردند» ولی 
ایمانشان به دلیلی که سابقاً گفتیم فایده ای نداشت. 


نکته: 


ماجرای ایمان آوردن قوم «یونس»(علیه السلام) 


چنان که در تاریخ آمده است» ماجرای آنها از این قرار بود: هنگامی که 
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«یونس»(علیه السلام) از ایمان آوردن قوم خود - که در سرزمین «نینوا» (در عراق) زندگی می 
کردند - مأیوس شد به پیشنهاد عابدی که در میان آنها می زیست» آن قوم را نفرین کرد در 
حالی که عالم و دانشمندی نیز در میان آن گروه بود» که به «یونس»(علیه السلام) پیشنهاد می 
کرد باز هم درباره آنان دعا کند» و باز هم به ارشاد بیشتر بپردازد و مأیوس نگردد. 

یونس(علیه السلام) پس از این ماجرا از میان قوم خود بیرون رفت. قوم او که صدق گفتارش 
را بارها آزموده بودند. گرد مرد دانشمند اجتماع کردند» هنوز فرمان قطعی عذاب فرا نرسیده 
بود ولی نشانه های آن کم و بیش به چشم می خورد آنها فرصت را غنیمت شمرده و به 
رهبری عالم از شهر بیرون ريختند. در حالی که دست به دعا و تضرع برداشته اظهار ایمان و 
توبه کردند و برای این که انقلاب و توجه بیشتری در روح و جان آنها پیدا شود مادران را از 
فرزندان جدا ساختند. و لباس های درشت و خشن و کم اهمیت در تن کردند. و به جستجوی 
پیامبر خویش برخاستند» اما اثری از او ندیدند. 

این توبه و ایمان و بازگشت به سوی پروردگا که به موقع انجام یافته بوده و با آگلهی و 
اخلاص توأم بوده کار خود را کرد نشانه های عذاب بر طرف شد. و آرامش به سوی آنها 
بازگشت. و هنگامی که «یونس»(علیه السلام) پس از ماجرای طولانیش به ميان قوم خود 
بازگشت. او را از جان و دل پذیرا گشتند. 

شرح ماجرای زندگی خود «یونس»(علیه السلام) را به خواست خدا ذیل آیات ۱۳۹ تا ۱۶۸ 
سوره «صافات» بیان خواهیم گرد( 

باز هم پادآوری این نکته لازم است که: قوم «یونس» هرگز در برابر مجازات قطعی قرار 


نگرفته بودند. و گرنه توبه آنان نیز پذیرفته نمی شد بلکه 


| جلد ۰۱٩‏ صفحه ۱۷۹ (ویرایش جدید). 
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اخطارها و هشدارهائی که معمولاً قبل از مجازات نهائی می آید. برای آنها به قدر کافی 
بیدارکننده بود» در حالی که مثلاً فرعونیان بارها این اخطارها را دیده بودند» (همانند ماجرای 
طوفان و ملخ خوارگی و دگرگونی شدید آب نیل و امثال آن) ولی هیچ گاه این اخطارها را 
جدی نگرفتند» و تنها از «موسی»(علیه السلام) خواستند که: ناراحتی را خداوند از آنان بر 
طرف سازد تا ایمان بیاورند. اما هرگز ایمان نیاوردند. 

ضمناً داستان فوق نشان می دهد: نقش یک عالم آگاه و دلسوز در میان یک قوم و ملت» تا چه 
اندازه مؤثر و حیات بخش است. در صورتی که عابدی که آگاهی کافی ندارد. بیشتر روی 
خشونت تکیه می کند» و منطق اسلام در مقایسه میان عبادت نا آگاهانه. و علم توأم با احساس 
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۹۹ و لو شاء ریک لامن من فى الازض کلم جَميعاً أ فقانت تکْره الناس 
خی ولوا ین 

۰ و ما کان لس آن زین الا باذن ال و تخ الرخس علی الین 
لایَعقلون 


ترجمه: 

٩‏ و اگر پروردگار تو می خواست. تمام کسانی که روی زمین هستند. همگی (به اجبار) 
ایمان می آوردند: آیا تو می خواهی مردم را مجبور سازی که ایمان بیاورند؟! (ایمان اجباری 
چه سودی دارد)؟! 

۰ - (اما) هیچ کس نمی تواند ایمان بیاورد. جز به فرمان خدا (و توفیق و یاری و هدایت 
او)! و پلیدی (کفر و گناه) را بر کسانی قرار می دهد که نمی انديشند. 

تفسیر: 

ایمان اجباری بیهوده است 

در آیات گذشته خواندیم: ایمان اضطراری به هیچ دردی نمی خورد: به همین جهت. در 
نخستین آیه مورد بحث می فرماید: «اگر پروردگار تو اراده می کرد. همه مردم روی زمین 
اعات ہے آوزدنده © له شاه رک ا ھی کے ان کلم یزیا 


بنابراین» از ایمان نیاوردن گروهی از آنان دلگیر و ناراحت مباش» این لازمه اصل آزادی اراده و 


اختیار است. که گروهی مؤمن» و گروهی بی ایمان خواهند 
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بود» «با این حال» آیا تو می خواهی مردم را مجبور سازی که ایمان بیاورند» 

(ا فانک تخر الاس حتى يووا موّمنين). 

این آیه» بار دیگر تهمت ناروائی را که دشمنان اسلام کراراً گفته و می گویند با صراحت نفی 
می کند. آنها می گویند: اسلام آئین شمشیر است» و از طریق زور و اجبار بر مردم جهان 
تحمیل شده است. 

آیه مورد بحث مانند بسیاری از آیات دیگر قرآن می گوید: ایمان اجباری بی ارزش است. و 
اصولاً دین و ایمان چیزی است که از درون جان برخیزد نه از برون» و به وسیله شمشیر و 
مخصوصاً پیامبر(صلی الله علیه وآله) را از اکراه و اجبار مردم بر ایمان و اسلام بر حذر می 


دارد. 


در عین حال در آیه بعد. این حقیقت را یادآور می شود: درست است که انسان ها مختار و 
آزادند. «ولی باز اگر لطف الهی و فرمان پروردگار شامل حال آنها نشود. هیچ کس ایمان نمی 
آورد» (و ما کان لس أن تومن الا بادن اللّه). 

لذا آنها که در مسیر جهل و عدم تعقل گام بگذارند» و حاضر به استفاده از سرمایه فکر و خرد 
خویش نباشند. «خداوند رجس و پلیدی را بر آنها می نهد» (و بل الرجس غل الدین 
لایَْقلُون). 


آن چنان که موفق به ایمان نخواهند شد. 


نکته ها: 
۱ -ممکن است در بدو نظر چنین تصور شود که: آیه اول و دوم با هم منافات دارند: زیرا آیه 
نخست می گوید: خداوند کسی را به ایمان اجبار نمی کند» در حالی که آیه دوم می گوید: تا 


فرمان و اراده پروردگار نباشد» کسی ایمان نمی آورد. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


ولی» با توجه به یک نکته این منافات ظاهری و ابتدائی بر طرف می شود و آن این که: ما 
عقیده داریم نه «جبر» صحیح است و نه «تفویض» و واگذاری مطلق. 

یعنی: نه چنان است که مردم در اعمال خود مجبور و بی اختیار باشند. و نه چنان است که به 
تمام معنی به حال خود واگذار شده باشند. بلکه در عین آزادی اراده» باز نیاز به امداد الهی 
دارنده زیرا این آزادی اراده را خدا به آنها می دهد. عقل و خرد و وجدان پاک از مواهب او 
است. ارشاد پیامبران و هدایت کتب آسمانی نیز از ناحیه او می باشد. 

بنابراین» در عین آزادی اراده باز هم سرچشمه این موهبت و آنچه محصول آن است. از ناحیه 


خدا است (دقت کنید). 


۲ - آخرین جمله آیه اخیرء یعنی «و یجعل الرخس علی الذین لايَعْقِلُون» هرگز نباید به معنی 
جبر تفسیر شود: چرا که جمله «لایَعْقلُون» دلیل بر اختیار آنها است» یعنی نخست افراد از 
و پلیدی شک و تردید. و تاریکدلی» و بینش نادرست بر آنها چیره می شود تا آنجا که توانائی 
ایمان از آنها سلب می گردد. 

اما باید توجه داشت. مقدمات آن را خودشان فراهم کرده اند در واقع در چنین مواردی اذن و 
به تعبیر دیگر: این جمله اشاره به آن است که: اذن و فرمان خدا بی حساب نیست. آنها که 
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تفسیر نمونه جلد هشتم‎ 
ا وا ما دا فی ارات و لارض 4 ما کے الاپات وا‎ ۱ 
عن قوم لابیومنون‎ 
فهل يَنْتَظرُون الا مثل یام الّذين خلوا من َلهم فل فاتظروا ائی‎ ۲ 
کم من الْمْتَظرین‎ 


۳ تم تنجی سنا و الذین آمنوا کذلک حقاً علیْنا تنج الْموّمنین 


ترجمه: 

۱ - بگو: «نگاه کنید چه چیز (از آیات خدا و نشانه های توحیدش) در آسمان ها و زمین 
است»! اما این آیات و انذارها به حال کسانی که (به خاطر لجاجت) ایمان نمی آورند مفید 
۲ - آيا آنها (چیزی) جز همانند روزهای پیشینیان (و بلاها و مجازات هایشان) را انتظار می 
کشند؟! بگو: «شما انتظار بکشید. من نیز با شما انتظار می کشم! 

۳ - سپس (هنگام نزول بلا و مجازات) فرستادگان خود و کسانی را که (به آنان) ایمان می 
تفسیر: 

تربیت و اندرز 

در آیات گذشته. سخن از این بود که ایمان باید جنبه اختیاری داشته باشد. نه اضطراری و 


اجبا به همین مناسبت» در نخستین آیه مورد بحث» راه تحصیل 
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ایمان اختیاری را نشان می دهد. و به پیامبر(صلی الله علیه وآله)می فرماید: «به آنها بگو: درست 
بنگرید و ببینید در آسمان و زمین چه نظام حیرت انگیز و شگرفی است» (قّل انظروا ما ذا فی 
السماوات و الارتض). 

که هر گوشه ای از آن» دلیلی بر عظمت و قدرت و علم و حکمت آفریدگار است. 

این همه ستارگان درخشان و کرات مختلف آسمانی, که هر کدام در مدار خود در گردشند. 
این منظومه های بزرگ. 

این کهکشان های غول پیکر. 

این نظام دقیقی که بر سراسر آنها حکم فرما است. 

همچنین این کره زمین با تمام عجائب و اسرارش. 

و این همه موجودات زنده ژ متنوع و گوناگونش, درست در ساختمان همه اينها بنگرید. و با 
مطالعه آنها به مبداً جهان هستی آشناتر و نزدیک تر شوید. 

این جمله به روشنی مسأله جبر و سلب آزادی اراده را نفی می کند و می گوید: ایمان نتیجه 
مطالعه جهان آفرینش است. یعنی این کار به دست خود شما است. 

سپس اضافه می کند: ولی با این همه آیات و نشانه های حق. باز جای تعجب نیست که 
گروهی ایمان نیاورند: چرا که آیات نشانه هاء اخطارها و انذارها تنها به درد کسانی می خورد 
که آمادگی برای پذیرش حق دارند. اما «آنها که تصمیم گرفته اند هرگز ایمان نیاورند. این 


o 


امور هیچ گونه اثری برایشان ندارد» (و ما ثُغْنی الآیاتا و اد عن قوم لايومنون).(۱) 


۱ - «نذر» جمع «نذیر» به معنی انذارکننده و کنایه از پیامبران و رهبران الهی است» و یا جمع 
۲ 

«انذار» یعنی: اخطار و تهدید غافلان و مجرمان است. که برنامه این رهبران الهی می باشد. 

«ما» در جمله «ما نی الآبات» راء بعضی «نافیه» دانسته اند. و بعضی به معنی استفهام انکاری 
که از بط تچ یکی ست ابا طاق این اس که اسا افيه باد 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


این جمله اشاره به حقیقتی است که بارها در قرآن خوانده ایم که: دلائل و سخنان حق» و 
نشانه ها و اندرزها به تنهائی کافی نیست. بلکه زمینه های مستعد و آماده نیزه شرط گرفتن 


پس از آن» با لحنی تهدیدآمیز اما در لباس سوال و استفهام می گوید: «آیا این گروه لجوج و 
بی ایمان. جز این انتظار دارند که سرنوشتی همانند اقوام طغیانگر و گردنکش پیشین. که 
گرفتار مجازات دردناک الهی شدند پیدا کنند»؟ (فهل ینتظرون الا مثل أَيّام الذین خلوا من 
هر همچون «فراعنه» و «نمرودها» و «شدادها» و اعوان و انصارشان! 

و در پایان آیه به آنها چنین احطار می کند: «ای پیامبر به آنها بگو: اکنون که شما در چنین 
مسیری هستید. و حاضر به تجدیدنظر نیستید. شما در انتظار بمانید و ما هم با شما در انتظار 
خواهیم بود» (فْل فانتظروا نی مَعکُم من المنتظرين). 

شما در انتظار در هم شکستن دعوت حق» و ما در انتظار سرنوشت شوم و دردناکی برای شماء 
همچون سرنوشت اقوام مستکبر پیشین. 

باید توجه داشت: «استفهام» در جمله «فهل یَْتَظرون» استفهام انکاری است. یعنی: آنها با این 
شیوه رفتارشان, انتظاری جز فرا رسیدن یک سرنوشت شوم نمی توانند داشته باشند. 


«آیّام» گر چه در لغت جمع «یوم» به معنی روز است. ولی در اینجا به معنی 
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۰۸۰ 


حوادث دردناکی است. که در دوران عمر اقوام گذشته واقع شده است. 


سپس برای این که چنین توهمی پیش نیاید که خدا به هنگام مجازات تر و خشک را با هم 
می سوزاند. و حتی یک مومن را در میان یک گروه عظیم سرکش و یاغی نادیده می گیرد. 
اضافه می کند: ما پس از آماده شدن مقدمات مجازات اقوام گذشته. «فرستادگان خود و کسانی 
که به آنها ایمان آوردند راء نجات و رهائی می بخشیدیم» «نْم نی سنا و الّذین آمَنوا). 

و در پایان می فرماید: این اختصاص به اقوام گذشته و رسولان و مؤمنان پیشین نداشته است؛ 
بلکه «همین گونه. تو و ایمان آورندگان به تو را نجات خواهیم بخشید» و این حقّی است بر 


وه 


وه وه 


۱ - جمله: «کذلک حمَاً لیا ننج لو منین)؛ در معنی چنین بوده: «کذلک ننج اهومن و کان 
ذلک حقاً عَلعنا». 

یعنی: جمله «حَقَاً عَلَیْنا, یک جمله معترضه است. که در ميان «کذلک» و نج الْموّمنین» قرار 
گرفته است. 

این احتمال نیز داده شده است که «کذلک» به جمله قبل تعلق داشته باشد» یعنی جمله: «ننجّی 


رسلا و الذي َمَنواا. 
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۵ فل یا ایا الاس ان کم فی شک من دینی فلأب الذين تبون 
من ذون الله و لکن اعد الله اذی یفام و آمرت أن أكون من 
۵ و آن قم وجهک لین حنيفاً و کون من امش كين 
۰ و لائلاغ من ذون اللّه ما لایَعک و لایضرک فان فعلت فانک اذا من 
الظالمین ۱ ۱ 5 
۷ و ان سک الله بضر فلا کاششفت له الا هر و إن بُرذك بخثر 
فلا را لفضله بُصيب به من یا من عباده و هو لعف الرحیم 


ترجمه: 

٤‏ - بگو: «ای مردم! اگر در عقیده من شک دارید. من آنهائی را که جز خدا می پرستید. نمی 
پرستم! تنها خداوندی را پرستش می کنم که شما را می میراند!ا و من مآمورم که از مؤمنان 
باشم! 

۵ - و (به من دستور داده شده که:) روی خود را به آئینی متوجه ساز که از هر گونه شرک» 
خالی است: و از مشرکان مباش! 

۹ - و جز خداء چیزی را که نه سودی به تو می رساند و نه زیانی» مخوان! که اگر چنین 
کنی» از ستمکاران خواهی بود! 

۷ - و اگر خداوند. (برای امتحان یا کیفر گناه») زیانی به تو رساند. هیچ کس جز او آن را بر 
طرف نمی سازدز و اگر اراده خیری برای تو کند. هیچ کس مانع فضل او نخواهد شد! آن را به 


هر کس از بندگانش بخواهد می رساند: و او آمرزنده و مهربان است! 
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تفسیر نمونه جلد هشتم‎ 

تفسیر: 

قاطعیت در برابر مشرکان 

این آیات و چند آیه بعد. که همگی در رابطه با مسأله توحید و مبارزه با شرک و دعوت به 
سوی حق سخن می گوید. آخرین آیات این سوره است» و در واقع فهرست يا خلاصه ای 
است از بحث های توحیدی این سوره و تأکیدی است بر مبارزه با بت پرستی, که در این 
وره گرارا نان شده اس 

لحن آیات نشان می دهد: مشرکان گاهی گرفتار این توهم بودند. که ممکن است پیامبر در 
اعتقاد خود پیرامون بت ها نرمش و انعطافی به خرج دهد. و نوعی پذیرش برای آنها قائل 
گردد. و آنان را در کنار عقیده به خدا به گونه ای قبول کند. 

قرآن با قاطعیت هر چه تمام تر به این توهم بی اساس پایان می دهد. و فکر آنها را برای 
همیشه راحت می کند که» هیچ گونه سازش و نرمشی در برابر بت معنی ندارد. و جز «اللّه» 
معبودی نیست» تنها «الله» «نه یک کلمه بیشش نه یک کلمه کمتر). 

نخست به پیامبر(صلی الله علیه وآله)دستور می دهد: تمام مردم را مخاطب ساخته «بگو: ای 
مردم! اگر شما در اعتقاد من شک و تردیدی دارید. آگاه باشید من کسانی را که -غیر از خدا - 
پرستش می کنید. هرگز نمی پرستم»! (فْل یا ایا الناس ان کتتم فی شکا من دینی فلاأعبد 
اآذین تبون من ذون اللّه). 

و تنها به نفی معبودهای آنان قناعت نمی کند. بلکه برای تأکید بیشتر» تمام پرستش را برای 
خدا اثبات کرده می فرماید: «بلکه خدائی را می پرستم که شما را می میراند» (و لکن اعُد الله 
اذى یتوفاکم). 

و باز برای تأکید افزون تر می گوید: این تنها خواسته من نیست» «اين فرمانی است که به من 


داده شده که از ایمان آورندگان به اللّه بوده باشم» (و مرت أن 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


أكون من الموّمنين). 

این که در اینجا از میان صفات خداء تنها روی مسأله قبض روح و میراندن تکیه شده: 

یا به خاطر آن است که انسان در هر چه شک کند. در مرگ نمی تواند تردید داشته باشد. 

و یا به خاطر این که آنها را به مسأله مجازات و عذاب های هلاک کننده ای که در آیات قبل 


به آن اشاره شده بود متوجه سازد» و تلویحاً به خشم و غضب خداوندی تهدید نماید. 


پس از آن که اعتقاد خود را درباره نفی شرک و بت پرستی با قاطعیت بیان کرد به بیان دلیل 
آن می پردازد. دلیلی از فطرت. و دلیلی از عقل و خرد. 

می فرماید: بگو: به من دستور داده شده که «روی خود را به آئین مستقیمی بدار» که از هر نظر 
خالص و پاک است» (و آن أَقم وخهک للاین حنيفاً). 

در اینجا نیز تنها به جنبه اثبات قناعت کردم بلکه برای تأکید. طرف مقابل آن را نفی کرده می 
گوید: «و هرگز و به طور قطع از مشرکان نباش»! (و لانکُوتّن من لش رکین). 

«خنیف»» چنان که در سابق نیز گفته ایم» به معنی کسی است که: از «انحراف» به «راستی و 
استقامت» می گراید. و يا به تعبیر دیگر: از آئین ها و روش های منحرف چشم می پوشد. و 
متوجه آئین مستقیم خداوند می شود همان آئینی که موافق فطرت است. و به خاطر همین 
موافقتش با فطرت. صاف و مستقیم است. 


بنابراین یک نوع اشاره به فطری بودن توحید در درون آن نهفته است» زیرا 
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انحراف جیزی است که: بر خحلاف فطرت باشد (دقت کنید). 


پس از اشاره به بطلان شرک از طریق فطرت. به یک دلیل روشن عقلی پرداخته» می گوید: به 
تن موه له او ار جا اقا زا کته سرب مسا ا 
پرستش مکن! که اگر چنین کاری کنی» از ستمگران خواهی بود» (و لاتذغ من فون ال ما 
ایک و لایضرک فان فعلت فانک إِذاً من الظالمین)» هم به خویشتن ستم کرده ای و هم به 
جامعه ای که به آن تعلّق داری. 

کلام ل و رد اجار دی دهد آتسان به پرصشی افباه وموجودانی بپردازد که هیچ رنه نود 


و زیانی ندارند» و در سرنوشت اسان کمترین تایری نمی توانند داشته باشند؟ 


در اینجا نیز تنها به جنبه نفی قناعت نمی کند. و علاوه بر جنبه نفی» روی جنبه اثبات نیز تکیه 
کرده» می فرماید: «اگر ناراحتی و زیانی از طرف خدا به تو برسد» (خواه برای مجازات باشد و 
یا به خاطر آزمایش)» هیچ کس جز او نمی تواند آن را برطرف سازد» (و إن یتک الله بضر 
قلا کاشف له الا هو). 

همچنین «اگر خداوند اراده کند خير و نیکی به تو برساند. هیچ کس توانائی ندارد که جلو 
فضل و رحمت او را بگیرد» (و ان یُردک بخیر فلا راد لفضله). 

«او هر کس از بندگان را اراده کند (و شایسته بداند) به نیکی می رساند» (یصیب به مَن یشاء 
من عباده). 

چرا که آمرزش و رحمتش همگان را در بر می کبک (و او E‏ غفور رحیم) (و هر الغفود 
الرحیم). 
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۸ فل یا اھا الناس قد جات گم احق من ربَکُم فَمَن اهتدی قَانما دى 

تیه و من ضل فاتّما یضیل علیها و ما ناکم بوكيل 
۹ و اثبع ما ُوحی ایک و ابر حتی يكم الله و هو خی لحاکمین 
ترجمه: 
۸ - بگو: «ای مردم! حق از طرف پروردگارتان به سراغ شما آمده: هر کس (در پرتو آن) 
هدایت یابد. برای خود هدایت شده: و هر کس گمراه گردد. به زیان خود گمراه می گردد: و 
من مأمور (به اجبار) شما نیستم! 
٩‏ - و از آنچه بر تو وحی می شود پیروی کن» و شکیبا باش. تا خداوند فرمان (پیروزی) را 
ضاذر کنو و آو بهترین ماکان اتا 
آخرین سخن 
این دو آیه که یکی اندرزی است به عموم مردم. و دیگری به خصوص پیامبر(صلی الله عليه 
وآله» دستورهائی را که خداوند در این دو زمینه در سراسر این سوره بیان داشته است» تکمیل 
می کند. و با آن سوره «یونس»(علیه السلام) پایان می یابد. 
نخست به عنوان یک دستور عمومی می فرماید: «به همه مردم بگو: از طرف پروردگارتان حق 
به سوی شما آمده است» (فْل یا ایا لاس قد جاتگم الح من ریک این تعلیمات؛ این کتاب 
آسمانی» این برنامه و این پیامبر» همه حق است. و نشانه های حق بودنش آشکار. 


و با توجه به این واقعیت. «هر کس در پرتو این حق هدایت شود به سود 
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خود هدایت یافته» و هر کس با عدم تسلیم در برابر آن» راه گمراهی را پرگزیند. به زیان خود 
گام برداشته» من اهتّدی قَإِنّما یهَتدی یه و من صل اّما يَضِل علیها). 

«و من مأمور و وکیل و نگاهبان شما نیستم» (و ما آنا کم بوکیل). 

یعنی: نه وظیفه دارم که شما را به پذیرش حق مجبور کنم: چرا که اجبار در پذیرش ایمان 
معنی ندارد. و نه اگر پذیرا نشدید می توانم شما را از مجازات الهی حفظ کنم. بلکه وظیفه من 
دعوت است و تبلیغ. و ارشاد و راهنمائی و رهبری» و اما بقیه بر عهده خود شما است. که به 
اختیار خود راهتان را برگزینید. 

این آیه» علاوه بر این که بار دیگر مسأله اختیار و آزادی اراده را تأکید می کند. دلیل بر این 
است که پذیرش حق در درجه اول به سود خود انسان است. همان گونه که مخالفت با آن به 
زیان خود او است» در واقع تعلیمات رهبران الهی و کتب آسمانی» کلاس هائی است برای 
تربیت و تکامل انسان هاء نه موافقت با آن چیزی بر عظمت خدا می افزاید. و نه مخالفت با آن 


چیزی از جلال او می کاهد! 


سپس وظیفه پیامبر را در دو جمله تعیین می کند. نخست این که: «باید تنها از آنچه به تو 
وحی می شود پیروی کنی» (و اتبع ما وحی الْیک). 
مسیر راهت را خدا از طریق وحی تعیین کرده است. و کمترین انحراف از آن برای تو مجاز 


دیگر این که: در این رام مشکلات طاقت فرسا و ناراحتی های فراوان در برابر تو است» باید 
از انبوه مشکلات ترس و هراسی به خود راه ندهی» «باید صبر و استقامت و پایداری پيشه 
کنی» تا خداوند حکم و فرمان خود را برای پیروزی تو بر دشمنان صادر کند» (و ابر ختی 


یخکم اللّه). 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


«(چرا که او بهترین حاکمان است» (و هر الحاکمیی فرمانش حق» و حكمش عدالت» و 


و عده اش تخلّف ناپذیر. 


پروردگارا! توء به بندگان خویش, به آنها که در راه تو جهاد می کنند. جهادی توأم با اخلاص و 
ایمان به آنها که در راه تو صبر و استقامت و پایمردی به خرج می دهند. وعده پیروزی داده 
ای! 

خداوندا! در این لحظات و در آستانه تشکیل حکومت اسلامی. انبوهی از مشکلات ما را احاطه 
کرده است. و ما به توفیق و عنایت تو از مجاهده و استقامت بازنمی ایستیم! 

بار الها! تو هم به لطفت ابرهای تیره و تار مشکلات را برطرف ساز» و ما را به اشعه حیات 


بخش حق و عدالت بنوازا 
آمین يا زب العالمین 


پایان جلد هشتم تفسیر نمونه(۱) 
۸ رجب ۱۳۹۹ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۵۸ 
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0 ۲ نمونه جلد وش« 
( فهرست مطالب ) 
موضوع صفجه 


جزء ۱۰ قرآن مجید ... ٩‏ 

مصارف زکات و ریزه کاری های آن ...۳ ۱۳ 
نکته ها: 

۱ - فرق میان «فقیر» و «مسکین» ۱ 
۲ ایا زکات باید به هشت قسمت مساوی تقسیم شود؟ ...۹۸ 
۳ در چه زمانی زکات واجب شد؟ ...۱۹ 
٤‏ - منظور از «مُولَمَة فَلُوبُُم» کیانند؟ e‏ 
۵ ۔نقش زکات در اسلام وی ۳۱ 

7 - تفاوت حروف و تفاوت احکام ... ۲۳ 
قیافه حق به جانب منافقان! ...۱۹ ۳۲ 
برنامه خطرناک دیگری از منافقان ...۲۶ ۳۷ 
نشانه های منافقان ‏ ...۲۹ ۶۳ 

تکرار تاریخ و درس عبرت ‏ ...۳۲ 17 
نشانه های مومنان راستین ۳۹.۰.۰ ۵۰ 
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پیکار با کفار و منافقان ...1۱ ۵1 
ترطف غ تاک ری ٩0‏ 

منافقان کم ظرفیتند! ٤٩...‏ 11 

کارشکنی منافقان ...۵1 ۷ 

نکته ها: 

شتا به کشت کار است نه کمیت ...۵۸۰ ۷٩‏ 
۲ تلاش برای دلسردی مؤمنان ...۷۷ 
۳-معنی مسخره خدا ۷۸۰.۰ 

۶ -عدد هفتاد ...۷۸ 

باز هم کارشکنی منافقان ...1۲ ۸۲ 

روش محکم تر در برابر منافقان ٦۷...‏ ۸۷ 


معذوران واقعی! ... ٩۸‏ 
معذورانی که از عشق جهاد اشک می ریختند! ۱۳ 
نکته ها: 


۱ - سربازان عاشق جهاد ...۱۰۸۶ 
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۲ مراحل جهاد ...۸۵ ۱۰:۷ 
۳- قاعده «ما على المُخسنين من سبيل» VA...‏ 

به عذرها و سوگندهای دروغینشان اعتنا نکنید! .۱۱۲۸۸۰۰ 
بادیه نشینان سنگدل و با ایمان ٩۳...‏ ۱۱۸ 

نکته ها: 

۱۲۲۹۷۰... -اجتماعات شکوهمند‎ ١ 

۲ - شهریان بادیه نشین ۹۸۰.۰.۰ ۱۲۳ 

۳ -انفاق وسیله قرب الهی ... ۱۲۶ 

پیشگامان اسلام ...۱۲۹۹۹ 

نکته ها: 

۱-موقعیت پیشگامان ...۱۰۱ ۱۲۸ 

۲ - تابعین چه اشخاصی بودند؟ ...۱۰۲ ۱۲۹ 

۲ -نخستین مسلمان چه کسی بود؟ ...۱۰۳ ۱۳۰ 

۱۳۰ ۱۰۷... آیا همه صحابه افراد صالحی بودند؟‎ - ٤ 

۵ -پرسش هائی پیرامون سخن «محمّد بن کعب قرظی» ... ۱۶۰ 
منافقان مدینه ۰... ۱۶۷ 
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توبه کاران ...۱۱۵ ۱۵۱ 
«زکات» عامل پاکی فرد و جامعه ...۱۱۷ ۱۵۳ 

نکته ها: 

۱ -دقت در آیه احذ زکات و توجه به نکات لازم ... ۱۹۰ 
توبه و جبران ۱٦۲۱۲٤...‏ 

۳ مسأله «عرض اعمال» ,۱۲۵۰۰ ۱۱۳ 

۱١١... -آیا رونت به معنی دیدن است؟‎ ٤ 

بتخانه ای در چهره مسجد! ۱۷١۱۳۷...‏ 

نکته ها: 

۱۸۳۱٤٤... -درس بزرگ‎ ١ 

۲ -نفی به تنھائی کافی نیست! ۱۸٦ ۱٤٥...‏ 

۲ دو شرط اساسی ۱٤٦۹...‏ ۱۸۷ 

یک تجارت بی نظیر ۱٤١...‏ ۱۸۹ 

لزوم بیگانگی از دشمنان ...۱۵۵ ۱۹۷ 

نکته ها: 


۱ - یک روایت مجعول ۰ 9 
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۲ - چرا «ابراهیم»(علیه السلام) به «آزر» وعده استغفار داد؟ ۲۰۳۱٣۰...‏ 
۳ هر گونه پیوندی با دشمنان باید قطع شود ۳ 

مجازات پس از تبیین ...۱۱۳ ۲۰۷ 

یک درس بزرگ! ...۲۱۲۱۹۷ 

زندان محاصره اجتماعی گنهکاران ...۱۷۰۰ ۲۱۵ 

ا 

۱ - منظور از توبه خدا بر پیامبر(صلی الله علیه وآله) چیست؟ ۲۱۰۰.۰ 

۲ چرا از جنگ «تبوک» به «ساعۀ القتر 6 تعبير شده است؟! ...۲۱۸۱۷۲ 
۳ منظور از «خلَفُوا» NA...‏ ۱ 

۲۱۹ ۱۷۵۰... یک درس تور برای همیشه‎ - ٤ 

۵ - غزوه «تبوک» و دستاوردهایش ...۱۷۵ ۲۲۰ 

با صادقان باشید ۲۲٤۱۷۸...‏ 

نکته ها: 

| - آیا منظور از «صادقین» تنها معصومانند؟ ...۱۸۱ ۲۲۷ 

۲ - «(صادقین» جمع است TT os‏ 

مشکلات مجاهدان بی پاداش نمی ماند ...۱۸۵ ۲۳۳ 
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نکته ها: 

۱- منظور از «لاینالون من عدو یلا TO i‏ 

۲ -منظور از «احتن ما کائوا تخمترن) ۵ ۲ 

۳ گستردگی مفهوم آیه .۲۳۱۰.۰ 

جهاد با جهل و جهاد با دشمن ...۱۹۰ ۲۳۸ 

نکته ها: 

۱-مفهوم دقیق آیه ... ۲۳۹ 

۲ -هماهنگی با آیات سابق ... ۲۶۰ 

۳ منظور از «تفقّه» در آیه مب ۲۶۱ 

۲۶۲ ۱۹۳... جواز تقلید از متخصّص‎ - ٤ 

۵ احترام حاص تعلیم و تعلّم ...۱۹6 ۲۶۳ 
دشمنان نزدیک تر را هدف قرار دهید! ...۱۹۵ ۲۶۵ 
تأثیر آیات قرآن بر دل های آماده و آلوده ...۱۹۹ ۲4۹ 
نکته ها: 

۱ - آمادگی زمینه» شرط موفقیت ...۲۰۰ ۲۵۰ 

۲ - انواع پلیدی ها ۲۰۰۰.۰ ۲۵۱ 
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۳ منظور از ات متا TOT e‏ 
٤‏ -نفاق بیماری است ...۰ ۲۵۲ 

۵ - تأثیر آیات قرآن ...۲۰۱ ۲۵۳ 

آزمایش سالانه ۲۵٤...‏ 

آخرین آیات قرآن مجید ...۲۰۵ ۲۵۷ 


محتوای سوره یونس ۲۱۲.۰۰ ۲۹۵ 
فضیلت سوره يونس ...۲۱۲ ۲۹۲ 

رسالت پیامبر ۲۱٤...‏ ۲۱۷ 

خداشناسی و معاد ...۲۱۸ ۲۷۲ 

نکته ها: 

| - حرکت به سوی بی نهایت ...۲۲۲ ۲۷۹ 
۲ معنی و مفهوم «قسط» YVA YT...‏ 
گوشه ای از آیات عظمت خدا ۲۲٤...‏ ۲۷۹ 
نکته ها: 


۱ - تفاوت معنی «ضیاء» و «نور» ۲۲۳۹.۰.۰۰ ۲۸۱ 
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۲ -«ضیاء» جمع است يا مفرد؟ ... AY‏ 
۳-مرجع ضمیر «قَدارَهٌ منازل» ...۲۲۷ ۲۸۳ 
٤‏ - نشانه های خدا WAE...‏ 

۵ - مسأله عدد و حساب ۲۲۸۰.۰ ۲۸۵ 
بهشتیان و دوزخیان ...۲۳۲ ۲۹۰ 

نکته ها: 

۱ -ملاقات پروردگار ...۲۳۶ ۲۹۲ 

۲ - هدایت در پرتو ایمان ... ۲۹۲ 

۳ منظور از «تجری من تختهم الأنهار» ... ۲۹۳ 
٤‏ - سه حالت لذت بخش بهشتیان ... ۲۹٤‏ 
انسان های خود رو! ...۲۳۷ ۲۹۵ 

انسان در قرآن ۲۳۹۰.۰ ۲۹۸ 

ستمگران پیشین و شما ۲٤٣...‏ ۲۰۲ 
نکته ها: 

۱ - تفاوت دو تقاضای مشرکان ... ۳۰۸ 


۲ - پاسخ به تقاضای دوم TEY as‏ 
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۳۰۹ چگونه ممکن است پیامبر افکار خود را تا چهل سالگی مکتوم دارد؟‎ ٣۳ 
۳۱۰... ستمکارترین‎ - ٤ 

معبودهای بی خاصیت ۲٤۹...‏ ۳۱۱ 

معجزات اقتراحی ...۲۵۳ ۳۱ 

به هنگام مشکلات به خدا روی می آورند ..۰ ۳۲۱ 
نکته ها: 

۱ -بیداری هنگام بلا و.. ‏ ... ۳۲۶ 

۲ -«رحمت» در برابر (ضراء» ... ۳۲۵ 

۳ اختلاف ضمایر ... ۳۲۵ 

دورنمای زندگی دنیا ...۲۱۲ ۳۲۷ 

مثال برای تقریب به ذهن ...۳۳۰ 

رو سفیدان و رو سياهان ۲٣۷...‏ ۳۳۲ 

یک صحنه از رستاخیز بت پرستان ۲۷۰۰.۰ ۳۳۱ 
چه کسی شمارا روزی می دهد؟ ... ۳۶۱ 

از نشانه های حق و باطل ...۲۸۱ ۳۶۹ 
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نکته ها: 

۱ - هدایت ویژه خدااست ... ۲۵۱ 

۲ معبودهای مشرکان و شایستگی هدایت ٣۵۱...‏ 
۳ چرااکٹثر؟ ٣۵۲...‏ 

٤ے‏ دلیل عدم حجیت ظن ... ۳۵۲ 

عظمت و حقانیت دعوت قرآن ...۲۸۷ ۳۵۵ 
نکته ها: 

| جلوه تازه ای از اعجاز قرآن ۲۹۰۰.۰ ۳۰۱ 
۲ جھل و انکار: سرمنشأً کر ...۲۹۷ ۳۱۰ 
کوران و کران ‏ ۲۹۸۰۰۰ ۳۷۸ 

نکته ها: 

۱-شنیدن و نگاه به قصد مخالفت ...۳۷۱۰ 
۲ - درک و تدیّر لازم است ...۳۷۱۰ 
زیانکاران ... ۳۷۳ 


مجازات الهی در دست من نیست .۳۰۷۰.۰ ۳۷۸ 
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نکته ها: 

۱-قانون کلی حیات و مرگ ... ۳۸۲ 

۲- ایا امت اسلام هم مجازات می شود؟ ... ۳۸۳ 
۳ توبه هنگام نزول عذاب ... ۳۸۳ 

در مجازات الهی تردید نکنید ...۳۱۳ ۳۸۵ 

نکته ها: 

۱-سوال حقیقی یا استهزائی ۰.۰ ۳۸۸ 

۲ - حقیقت ندامت ۰.۰ ۳۸۸ 

قرآن رحمت بزرگ الهی ۳۱۷.۰۰ ۳۸۹ 

نکته ها: 

۱-آيا «قلب» کانون احساسات است؟ ۳۲۰.۰۰ ۳۹۲ 
۲ - تفاوت فضل و رحمت ... ۳۹۶ 

همه جا ناظر او است! ...۳۲۵ ۳۹۸ 

نکته ها: 

۱ -قانون گذاری حق خدا است ۳۲۸.۰۰ ۶۰۱ 


آ نزول ارزاق ٤٠۲...‏ 
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۳-اصل عدم حجیّت ظن ‏ ... ۶۰۳ 

٤٤۳... -آئین جاهلیت‎ ٤ 

٩‏ -وسعت علم پروردگار م۶۳ 

1۰۵ ... خدا و فرشتگان مراقب اعمالند‎ - ٦ 
1۰۷ ۳۳۲... آرامش روح در سایه ایمان‎ 
۶۱۳ ۳۳۷... منظور از «بشارت» در این آیه چیست؟‎ 
٤۱۸۳٤١... قسمتی از آیات عظمت او‎ 
نکته ها:‎ 

۱ -آرامش و سکون ٤١١...‏ 

۲ منظور از « النّهار متصرا» ۱ 

۳ - پندارهای بی پایه ... ۶۲۲ 

سخن بی دلیل ٤٣۳۲...‏ 

نکته ها: 

۱ - تفاوت «سلطان» و «دلیل» ...1۲۱ 

۲ - منظور از «متاع» CTV ee‏ 

۳- منظور از «َیَهُم» ET es‏ 
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گوشه ای از مبارزات نوح(علیه السلام) ۳۵۰۰.۰ 1۲۸ 
رسولان بعد از «نوح» ...۳۵۲ 1۳۲ 

بخشی از مبارزات موسی و هارون ...۳۵۹ ۶۳۱ 

مرحله دوم مبارزه با «موسی»(علیه السلام) ...۳۹۰ 110 
سومین مرحله مبارزه موسی با طاغوت مصر ...۳۹۵ ٤٤0‏ 
مرحله چهارم دوران سازندگی برای انقلاب ۰ "۶۵۱ 
آخرین فصل مبارزه با ستمگران ...۳۷۵ 1۵۷ 

تردید به خود راه مده! ...۲۸۱ ۶۹۶ 

آیا پیامبر تردید داشت؟ ... ۲۳۱۲ 

تنها یک گروه به موقع ایمان آوردند! EV TAT...‏ 
ماجرای ایمان آوردن قوم «یونس»(علیه السلام) ...۳۸۷ ۶۷۱ 
ایمان اجباری بیهوده است ...۳۸۹ ۶۷۶ 

تربیت و آندرز ...۲۹۲۰ ٤۷۷‏ 


قاطعیت در برابر مشرکان ۳۹۹۰۰ LAY‏ 


آخرین سخن ...۳۹۹ 1۸۵ 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


( فهرست موضوعی ) 


فهرست موضوعی تفسیر» بر محورهای ذیل تنظیم گردیده است: 


#۶ معرفت (شناخت) 
3% آفرید گار 
# ادله اثبات 
# صفات 
# انسان (به عنوان مخلوق محور تکالیف الهی) 
# رابطه با خدا 
## رابطه با انسان ها 
# رابطه با طبیعت 


# رابطه با خود 





#۶ هدف از خلقت انسان 
# امکانات (جهت رسیدن به هدف:) 
# امکانات مادی: حلقت آسمان ها و زمین و... 
# امکانات معنوی: هدایت به وسیله انبیاء و اوصیاء و عقل 
توا وامامت) 
# معاد (و متعلقات آن) 
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( شناخت ) 
# فراگیری علم 
سرانجام جهل کفر است ...۳۹۲ 


( ابزار شناخت ) 
آیات شناخت خدا در آسمان ها و زمین ٤۷۷...‏ 


۳ 2 
a 


رجس و پلیدی در اثر عدم اند يشه انت V0...‏ 


( موانع شناخت ) 

# نفاق 

پنج صفت از اوصاف منافقان ‏ ...11 

| و ۲ب تشویق به منکرات» نھهی از نیکی ها ٤٤...‏ 
۳ فراموشی خدا ٤٤...‏ 


٤. لخبد٤‎ 


۵ منافقان فأسقند ٤0...‏ 


( زمینه های شناعت) 


3% تقوا 


عبادت در مسجد بنا شده بر تقوا ...174 


رعایت دو اصل مهم تقوا و بودن با صادقان ۲۲٤...‏ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد هشت 


رعایت تقوا معیار اصلی امور ۲٤٣۸۰...‏ 
# ایمان 


هدایت در پرتوی ایمان ۲۹۲.۰۰ 


خالق 


( ادله وجود) 
# برهان نظم 
# خورشید ماه و ستارگان و زمین 
آفرینش آسمان ها و زمین در شش دوران ...۲۷۲ 
استیلا و تسلط بر عرش ۲۷۳۰.۰ 
# شب و روز 
شب و روز دلیل شناسائی خدا ٤۰...‏ 
نشانه های خداشناسی برای صاحبان هوش ...۶۲۰ 
# دیگر براهین 
چهار دلیل بر وجود خالق هستی ...۳۶۱ 
رزق و روزی دلیل وجود خالق ...۳۶۲ 
نخستین دلیل بطلان شرک ۳۹.۰۰ 
( صفات ) 
# صفات ذات: 
#۶ علم: 
خداوند علیم و حکیم است ...۱۵ 


خداوند شنوا و داناست ۱۵ 


خداوند علیم و حکیم است ...۱۸۳ 
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احاطه علم خدا بر همه چیز ...1۰۰ 

ثبت تمام امور و تلاش ها در کتابی آشکار ...۶۰۱ 

وسعت علم پروردگار ۶ 
# سمیع 

خداوند شنوا و داناست ۱۵7۲.۰۰ 

او خالق و مالک قدرت شنوائی و بینائی است ...۳۶۳ 
# بصیر 

او خالق و مالک قدرت شنوائی و بینائی است ...۳۶۳ 
# حکیم 

خداوند علیم و حکیم است O:‏ 

خداوند عزیز و حکیم است ...۵۲ 

خداوند علیم و حکیم است ...۱۸۳ 
#۶ توحید: 

اصل خداشناسی و اصل معاد ...۲۷۲ 

تدبیر امور از آن خداست ۲۷٤...‏ 

ایک ا ا و Es‏ 

دو پاسخ از افترای انتخاب فرزند ٤٤٤...‏ 

ادعای بدون دلیل مشرکان ٤٤٥...‏ 

آنچه سود و زیان ندارد پرستش مکن ...1۸۶ 
# توحید عبادت 

خدائی که باید عبادت کرد ...۲۷۶ 

تنها او شایسته عبادت است ...۳۶۵ 

من تنها «للّه» را می پرستم نه غیر او ٤۸۲۰.۰‏ 

کسی را می پرستم که مرگ در اختیار اوست ...1۸۲ 
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# توحید افعال: 
# توحید خالقیت 
او خلقت را آغاز کرده و اعاده می کند ‏ .۳۶۹۰۰ 
اعتراف پیامبر به خلقت و اعاده آن به جای مشرکان ‏ ...۳۶۹ 
# توحید مالکیت 

حکومت آسمان ها و زمین از آن خداست ...۲۱۰ 
ر ان کے ورا اا ا A‏ 
آسمان و زمین از آن خداست ۳۸۷.۰۰ 
حیات و مرگ واا خداست ۳۸۷۰.۰ 
مالکیت خداوند ٤۱۸...‏ 
خدا بی نیاز است و مالک آسمان ها و زمین ...۶۲ 

# دیگر صفات 
خداوند علام الغیوب است ...1۸ 
او حق است و پس از حق» گمراهی است ...۳۶۵ 
# صفات فعل: 

# دیگر صفات 
خداوند در وفا به تعهدات از همه با وفاتر است ۱۹۰۰.۰ 
معجزه از عالم غیب مخصوص خداست ...۳۱۷ 
نقشه خدا از همه دقیق تر و سریع تر است ‏ ...۳۲۲۰ 
تدبیر امور جهان هستی به دست اوست ۳۶۶.۰۰ 
وعده خدا تخلف ناپذیر است ۳۸۷.۰۰ 
فضل و رحمت خدا با تمام ثروت دنا قابل مقایسه نیست ۳ 
بیان احکام مخصوص خدا است ...۳۹۸ 


قانون گذاری مخصوص خدا است نه دیگران ...1۰۱ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


01۰ 


کلمات خدا تبدیل نیافتنی است ٤۱۲...‏ 

تمام عزت از آن خداست ...۶۱۳ 

خداوند از هر عیب منره است ٤٤٤...‏ 

اراده تکوینی خداوند می تواند همه را مومن نماید ٤۷٤...‏ 
کسی نمی تواند از لطف خدا یا زیان او جلوگیری کند ...1۸ 
خدا خير الحاکمین است ٤۸۷...‏ 


انسان 


( هدف از خلقت انسان ) 

# عبادت 

خدائی که باید عبادت کرد ...۲۷۶ 

( صفات و ویژگی های انسان ) 

تحول انسان به هنگام دارائی ‏ ...1۵ 

«تعلبه» مرد فقیری که ثروتمند شد ...1۵ 

انسان عجله کار است ...۲۹۹ 

انسان به هنگام مشکلات و اصرار برای رهائی ...۲۹۷ 
انسان پس از رفع مشکلات خدا را فراموش می کند ...۲۹۷ 
ویژگی های انسان از نگاه قرآن کریم .۲۹۸۰۰ 

وزش باد موافق و مخالف و حالات مختلف انسان ...۳۲۳ 
دعای خالصانه برای نجات از امواج ...۳۲۳ 

انسان پس از نجات به ستم می پردازد TYE‏ 

اصل شامل: بیداری هنگام بلا و طغیان هنگام نجات ...۳۲۶ 
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( مسئولیت های انسان ) 
#۶ در برابر خالق 
# ایمان 
# ایمان 
هدایت در پرتوی ایمان ...۲۹۲ 
ایمان باید اختیاری باشد ٤۷٤...‏ 
کسی حق ندارد مردم را مجبور به ایمان کند ٤۷٥...‏ 
ایمان به اذن خدا صورت می گیرد ٤۷٥...‏ 
آنجا که آیات و هشدارها مؤثر نمی افتد ٤۷۸...‏ 
# آثار ایمان 
تقویت ایمان به مبداً و معا پایه اصلی اصلاح جوامع ۲۹۱۰۰۰ 
# ایمان و عمل صالح 
تحمل مشکلات» عمل صالح به حساب می آید ‏ ...۲۳۶ 
آثار ایمان و عمل صالح ...1۹۱1 
# مژمنین 
اوصاف پنجگانه مومنان ...۵۰ 
مردان و زنان مؤمن ولۍ و اور یکدیگرند ...۵۱ 
| و ۲-امر به معروف و هی از منکر ۵٥۱...‏ 
۳-اقامه نماز و یاد خدا ٥۱...‏ 
٤‏ -انفاق و پرداخت زکات ...۵۲ 
۵ -اطاعت فرمان خدا و رسول ...۵۲ 
بهشت جاویدان پاداش مومنان ‏ ...۵۳ 
مسکن های پاکیزه پاداش موّمنان ...۵۳ 


خشنودی خداوند بهترین پاداش الهی (یاداش های روسانی) .۵4,۰ 
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پیروزی بزرگ به دست آوردن پاداش های مادی و روحانی ۵٥۵...‏ 
بادیه نشینان مۇمن ...۱۲۰ 

تشویق و تمجید بادیه نشینان ممن ...۱۲۱ 

کمک های مالی وسیله قرب الهی ...۱۲۶ 

اعمال بندگان را خداء پیامبر و مومنان مشاهده می کنند ‏ .۱۵۹۰۰ 
مسلمان» ظاهربین نیست ۱۸۳.۰۰ 

تجارت بی نظیر خدا و مومنان ۱۸٩۹...‏ 

ارکان تجارت الهی و موّمنان .۱۸۹۰۰ 

تبریک خدا نسبت به این معامله پرسود ...۱۹۰ 
معامله ای عجیب و شگفت آور ۱۹۱.۰۰ 

توصیف فروشندگان و معامله گران با خدا ...۱۹۲ 
بشارت به معامله کنندگان این تجارت پرسود ...۱۹۵ 
صادقین چه کسانی هستند از زبان قرآن ...۲۲۶ 
تأثیر آیات قرآن بر مومنان و منافقان ...۲۵۰ 

تأثیر عجیب آیات قرآن بر مومنان ‏ ...۲۵۳ 

اولیاء خدا نه ترسی دارند و نه غمی ...۶0۷ 

دلیل آرامش اولیاء خدا ...1۰۸ 

دلیل آرامش اولیاء خدا از دید عرفانی ...۶۰۹ 

اولیاء خدا از دید امیر مومنان در نهج البلاغه ...1۱۰ 
دو رکن اساسی وجود اولیاء خدا ...۶۱۱ 

بشارت دنیوی و اخروی به اولیاء خدا ...۱۲ 
رستگاری بزرگ ۱ 

اولیاء خدا کیستند؟ ٤۱۵...‏ 


از اه خدا شیر از اتمه برت از ائمه( السلام) ٤۱١...‏ 
سل تز ر ار عضر ٤‏ 
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دیدار پیامبر(صلی الله علیه وآله) و امیر مؤمنان(علیه السلام) هنگام مرگ ...۶۱7 
مشاهده پیامبر و امیر مؤمنان به هنگام مرگ با کدام چشم؟ ٤۱۷...‏ 
نجات پیامبران و مومنان از مجازات ٤۸٠...‏ 

#۶ کفر و شرک 
کفر و نفاق اعراب شدیدتر و آگاهی آنها کمتر است ...۱۱۸۰ 
نقشه و توجیهات نادرست پس از گرفتاری ...۳۲۱۰ 
مشرکان از روی منطق شرک نورزیده اند ٤۱۹...‏ 
مشرکان از گمان های بی اساس تبعیت می کنند ٤۱۹...‏ 
از تهمت های مشر کان: خدا فرزند انتخاب کرده است ٤٤۳...‏ 
آنچه سود و زیان ندارد پرستش مکن ٤٨٤...‏ 

# آثار کفر و شرک 
تقاضای استغفار برای نیاکان مشرک و رد آن ۱۹۲۰.۰۰ 
پیامبر حق استغفار برای مشرکان را ندارد ...۱۹۷ 

# کافر و مشرک 
حشر انسان ها و دستور توقف مشرکان برای بازپرسی ما۲۳ 
انکار معبودان در آگاهی از عبادت عابدان ...۲۳۸۰ 
گواهی خداوند بر غفلت معبودان از عبادت عابدان .۲۳۸۰۰ 
اعتراف مشرکان و بت پرستان به خالقیت خدا ۳٤۵...‏ 
نخستین دلیل بطلان شرک ۳۶۹۰.۰ 
معبودان مشرکان توانائی هدایت را ندارند ‏ ...۳۵۰ 
معبودهای مشر کان شایستگی هدایت را ندارند ...۳۵۱ 
چرا اکثر مشرکان تابع ظن و گمانند. نه همه؟ ...۳۵۲ 
اخبار آینده: بعضی ایمان می آورند و بعضی خیر ۳۲۰۰۰۰ 


سوال حقیقی یا استهزائی ‏ ...۳۸۸۰ 
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مشرکان از روی منطق شرک نورزیده اند ٤۱۹...‏ 
مشر کان از گمان های بی اساس تبعیت می کنند ٤۱۹...‏ 

# پت برسي 
پرستش معبودهای بی خاصیت ...۲۱۱۰ 
ادعای واهی این که تنها شفاعت کننده اند ...۳۱۲ 
چگونه خداوند از چنین شفیعانی بی اطلاع است ...۳۱۲ 
بازگشت به مولای حقیقی و محو بت و بت پرستی ...۳۶۱۰ 
اعتراف مشرکان و بت پرستان به خالقیت خدا ۳٤۵...‏ 
معبودان مشرکان توانائی هدایت را ندارند ...۳۵۰۰ 
پندارهای بی پایه بت پرستان ...1۲۲ 

# مسئولیت ها و احکام: 

# تقوا 

عبادت در مسجد بنا شده بر تقوا ۱۷۹.۰۰ 
مسجد بنا شده بر اساس تقوا کدام مسجد است؟ ...۱۷۹ 
صفات نما زگزاران در مسجد بنا شده بر تقوا ...۱۸۰ 
تفاوت دو بناء بنیان بر تقوا و بنیان بر پرتگاه جهنم ۱۸۱۰.۰ 
بنا بر تقوا و پاسدارانی پاک مايه رشد است ...۱۸۷ 
رعایت دو اصل مهم تقوا و بودن با صادقان ‏ ...۲۲۶ 
رعایت تقوا معیار اصلی امور ...۲۶۸ 

# عمل 

# عبادات: 

# نماز 

صفات نما زگزاران در مسجد بنا شده بر تقوا ...۱۸۰ 
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۵۰ 


#۶ جهاد 
جهاد با کفار و منافقان ٥٦...‏ 
منظور از جهاد با منافقان ...۵71 
دون همّتان و درخواست عدم شرکت در جنگ ٩۶...‏ 
درخواست کنندگان عدم شرکت در جهاد نفهمند e‏ 
جهادگران با جان و مال رستگاران و صاحب خیراتند ٩۹۵...‏ 
بهشت پاداش جهادگران با جان و مال ٩۷...‏ 
معذوران واقعی از شرکت در جهاد و معذوران دروغین ٩۸۰...‏ 
کسانی که از جهاد معذورند ...۱۰۱ 
گروه های ناتوان از جهاد ...۱۰۲ 
عاشقان جهاد و ناتوانی از شرکت ۱۰٤...‏ 
مجازات کسانی که در جهاد شرکت نمی کنند ...۱۰۵ 
سربازان عاشق جهاد صدر اسلام ...۱۰۹ 
مراحل مختلف جهاد ...۱۰۷ 
دستور کناره گیری از متخلفان جنگ ...۱۱۲ 
عذرخواهی منافقان از عدم شرکت در جهاد ۱ 
عدم رضایت خداوند از متخلفان در جهاد ...۱۱۵ 
غزوه تبوک و هماهنگی مسلمانان ‏ ...۲۱۲ 
ابوخیثمه و تخلف از تبوک ۲۱۲.۰۰ 
متخلفان از نبرد تبوک ...۲۱۳ 
رحمت و لطف خدا به پیامبر» مهاجر و انصار ‏ ...۲۱۵ 
پذیرش توبه متخلفان از جنگ تبوک ‏ ...۲۱۵ 
محاصره اجتماعی متخلفان از جنگ تبوک ۲۱.۰.۰ 


غزوه تبوک و فوائد آن ۳۳۰ 
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دلیل عدم شرکت علی(علیه السلام) در غزوه تبوک ...۲۲۲ 

حفظ و نگهداری و دفاع از رهبر BE‏ 

مشکلات هفتگانه جهاد ...۲۳۶ 

اجر نیکوکاران ضایع نمی شود ...۲۳۶ 

باید گروهی جهادگر و گروهی محصل باشند ...۲۳۷ 

جهاد با جهل و جهاد با دشمن ...۲۲۸۰ 

مدینه نباید از نیروی رزمنده خالی بماند ...۲۶۱ 

هدف اول. دشمنان نزدیک تر ...۲۶۵ 

دلایل پرداختن به دشمن نزدیک تر ۲۶ 

ضرب شصت را به دشمن نشان دهید ...۲۶۷ 

دشمنان خطرناک تر فکری پا مکانی» هدف اولند ...۲۶۷ 
# زکات 

مصارف هشتگانه زکات ۱۳.۰۰ 

ژکات مصرف فقرا ...۱۶ 

مصرف مساکین ۱٤...‏ 

مصرف کارگزاران ۱٤...‏ 

زکات برای تألیف قلوب ۱٤...‏ 

زکات و آزادی بردگان ۱٤...‏ 

زکات و پرداخت بدهکاری ۱۵٥...‏ 

زکات مصرف راه خدا ...۱۵ 

زکات مصرف راه ماندگان ...۱۵ 

پرداخت زکات فریضه است ...۱۵ 

فرق ميان فقیر و مسکین ۱۹.۰.۰۰ 

مصرف زکات و گروه های هشتگانه ...۱۹ 
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زمان وجوب زکات ...۱۹ 
نقش زکات در اسلام ...۲۱ 
زکات و آثار و برکات آن ...۱۵۳ 
دعا به هنگام گرفتن زکات ‏ ...۱۵۵ 
ارتباط آیه زکات و ماجرای «ابولبابه» ...۱2۰۰ 
رئیس حکومت اسلامی می تواند زکات را بگیرد ۱٦۱۰...‏ 
پیامبر و گیرندگان زکات برای دهندگان دعا کنند ۱٦۱...‏ 
زکات را خدا می گرد ۱۵٦...‏ 
# در برابر انسان ها 
# ارتباط با جامعه 
#۶ روابط اقتصادی 
# غير قراردادها 
# صحیح 
انفاق و صدفه 
انفاق را غرامت می پندارند ...۱۱۹ 
انفاق مايه تقرزب ۱۲۱.۰۰ 
# روابط اخلاقی 
۶ احلاق ممدوح 
# استغفار و توبه 
فقط توبه کنندگان از مستهزئین مورد عفوند ...1۰ 
توبه خلافکاران و پذیرش آن  ٦۲...‏ 
منظور از هفتاد بار استغفار ...۷۸ 
توبه حقیقی از منافق پذیرفته است ...۸۵ 


«ابولبابه» و توبه از گناه ...۱۵۰ 
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باب توبه به روی این افراد گشوده است ۱٥۲...‏ 
توبه را خدا قبول می کند ۱۵٦...‏ 
جبران گناه با مال ۱٦۲...‏ 
گناهانی که در پذیرش توبه و یا عدم آن تردید است ۱۹۸۰.۰ 
گروه مردد» و امیداور در پذیرش توبه ...۱۹۹ 
پذیرش توبه متخلفان از جنگ تبوک ...۲۱۵ 
منظور از «توبه خدا بر پیامبر و...» چیست؟ ۲۱٣...‏ 
توبه هنگام نزول عذاب ۳۸۳۰.۰ 

# اخلاق مذموم 

3 دروغ 
دروغگوئی سرانجام تبعیت از ظن ٤۱۹...‏ 

# بخل 
بخل و امساک ٤٤...‏ 


بخل پس از دارائی ٦۷...‏ 
# تهمت 
ستمکارترین افراد افتراگویان به خدا و تکذیب کنندگان آیات ۳۰۸۰.۰ 
افتراگویان رستکار نمی شوند ٤۲٥...‏ 

# نفاق 
توهین به تخلف کنندگان جنگ تبوک ۳۱.۰۰ 
از نشانه های منافقان سوگند دروغ ۳ 
تمسخر آیات الهی و بهانه تراشی ‏ ...۳۷ 
وحشت منافقان از نزول سوره و کشف اسرارشان .۳۸.۰ 
تهدید منافقان که ممکن است از آنچه می ترسند واقع شود A...‏ 
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استهزاء آیات خدا و پیامبر شوخی بردار نیست ...۳۹ 
عذر پذیرفته نیست ٤٠...‏ 

فقط توبه کنندگان از مستهزئین مورد عفوند ٤٤...‏ 
زنان و مردان منافق همه از یک قماشند ...۶۲ 

پنج صفت از اوصاف منافقان ٤٤...‏ 

| و ۲ تلاش برای فساد و هی از نیکی ها ٤٤...‏ 
۳ فراموشی خدا ٤٤...‏ 

٤٤... هبل‎ 

۵ منافقان فاسقند ٤۵...‏ 

جهنم کیفر منافقان ٤٦...‏ 

منافقان و خلود در آتش ٤٦...‏ 

منافقان دیروز و امروز مانند یکدیگر ٤٦...‏ 

لعنت و عذاب بر بندگان غافل ...۶۷ 

ویژگی های منافقین پیشین و امروز ٤۷...‏ 

نتیجه نفاق» حبط اعمال ٤۷...‏ 

جایگاه احروی کفار و منافقان ٥٦...‏ 

سخنان کفرآمیز در مورد پیامبر و توطئه قتل او ۵٩...‏ 
انکار گفتار کفرآمیز و تصدیق خداوند ٦۰...‏ 
مجازات دنیائی و اخروی در صورت عدم توبه از نفاق ...1۳ 
تعهد به صالح شدن و باز کشت از ان :د 

تخلف از وعده و رسوخ روح نفاق ٦۷...‏ 

علائم نفاق و منافق 1٩...‏ 

منافق در جوامع اسلامی و راہ شناخت آنها ‏ ...۷۰۰ 
ایجاد دلسردی در کمک های مالی مسلمین ۷٤...‏ 
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OY ۰ 


استهزاء کسانی که کمک های مسلمانان را زیر سؤال می برند ...۷۵ 
هفتاد بار استغفار برای منافقان سود نخواهد داشت ۷٦...‏ 
تلاش برای دلسرد ساختن مسلمانان و جزای آن ...۷۷ 
تخلف منافقان از شرکت در جنگ و خوشحالی آنان ...۸۲۰ 
کراهت از کمک مالی و جانی در جنگ ...۸۲ 

گرما بهانه ای برای بازداشتن از شرکت در جنگ ...۸۲ 
خنده کم و گریه زیاد جزای متخلفان از جنگ ...۸۳ 

عذر منافقان در شرکت در نبردهای آینده ۸٤...‏ 

برخورد جدی با منافقان متخلف از جنگ ۸٤...‏ 

توبه حقیقی از منافق پذیرفته است ...۸۵ 

نفاق در عصر پیامبر و امروز  ۸٦...‏ 

بر منافقان متخلف از جنگ نماز مخوان ۸۷۰.۰ 

برای دعا و استغفار در کنار قبر منافقان نایست ‏ ۸۸.۰۰ 
منافقان متخلف کافر و فاسقند ۸٩...‏ 

اموال و فرزندان آنها دلیل محبت خدا نیست ۸٩...‏ 

شأن نزول ها در مورد نماز یا عدم نماز پیامبر بر «عبداللّه بن ابی» 
جواز زیارت اهل قبور ٩۲...‏ 

عذرخواهی منافقان از عدم شرکت در جهاد ۱۱ 
اعمال آینده دلیل بر پیشمانی است ...۱۱۳ 

سو گندهای منافقان برای جلب رضایت مسلمانان .۱۱۶.۰ 
اعراض از منافقان پلید متخلف از جهاد ۱۱٤...‏ 

کفر و نفاق اعراب شدیدتر و آگاهی آنها کمتر .۱۱۸.۰ 
تحذیر منافقان بادیه نشین ۱٤١...‏ 


هشدار نسبت به منافقان مدینه ۱٤١...‏ 
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عذاب های سه گانه برای منافقان ۱٤۹...‏ 
بنای مسجد ضرار» نقشه ای خطرناک ...۱۷۳ 
اهداف بنای مسجد ضرار ...۱۷۷ 
ظاهرفریبی منافقان در بنای مسجد ضرار ۱۷۸۰.۰ 
فرمان به عدم اقامه عبادت در مسجد ضرار ۱۷۹۰۰۰ 
بنیان بر نفاق و فریب» عامل شک و تردید ...۱۸۲ 
دسیسنه برای تر دبك در کار آبات قرآن ۲٤۹::‏ 
تأثیر آیات قرآن بر مومنان و منافقان ...۲۵۰ 
آزمایش سالانه منافقان ۲۵٤۰...‏ 
نوع آزمایش منافقان و رسوائی آنها ...100 
حال وضع منافقان هنگام نزول آیات ...۲۵۵ 
ا 
پیروی از هوس ها سبب اختلاف در امت ۳۱٤...‏ 
# ظلم 
علت نابودی اقوام پیشین ‏ ...۳۰۳ 
زیان ستم» به خود انسان باز می گردد ...۳۲۶ 
سرانجام ستمگران .۳۹۰۰۰ 
# اسراف و تبذير 
اعمال مسرفان برایشان زینت داده شده ...۲۹۷ 
این افراد اسرافکارند ...۲۹۸۰ 
# دیگر اخلاق های مذموم 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


( امکانات انسان جهت رسیدن به هدف ) 
# امکانات مادی 
۴ حمادات 
# باران 
باران وسیله رویش گیاه و تزیین زمین ‏ ...۳۲۸ 
#۶ خورشید 
نعمت نور خورشید و ماه ۲۸۰۰.۰ 
وی ر صورت کرت ۱21 
مسأله عدد و حساب در پرتو وجود خورشید و ماه ...۲۸۵ 
4۶ ماه 
نعمت نور خورشید و ماه ۲۸۰۰.۰ 
منزلگاه های ماه و شمارش سال ها و محاسبات ‏ ۲۸۰۰.۰ 
فرش خر وف وسانوه عن رک کشت 1۸۳6۰ 
مسأله عدد و حساب در پرتو وجود خورشید و ماه ...۲۸۵ 
حرکات ماه و تقویم طبیعی برای زندگی بشر ۳ 
#۶ شب و روز 
آمد و شد شب و روز آیات و نشانه های خدا +۲۸۲ 
نشانه های شناخت خداوند ۲٣٤...‏ 
آرامش و سکون شب از نعمت های خدا ٤۲۱۰...‏ 
# عوالم بالا (فرشتگان) 
مراقبان اعمال ...10۵ 
# پاداش و مجازات 
پاداش مژمنان و مۇمنات ...۵۳ 


بهشت جاویذان باداش مومنان" ...۵۳ 
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مسکن های پاکیزه پاداش مؤمنان ...۵۳ 
خشنودی خداوند بهترین پاداش الهی (پاداش های روحانی) ۵٥٤...‏ 
پیروزی بزرگ به دست آوردن پاداش های مادّی و روحانی ...00 
مجازات دنیائی و اخروی در صورت عدم توبه ...1۳ 

رضایت خدا و بهشت برین پاداش پیشگامان نخستین ۱۲۷۰.۰ 
هدف از معاد. پاداش و کیفر است ۲۷۹۲.۰.۰۰ 

عدم تعجیل در مجازات بدکاران ۲۹۱۰۰۰ 

مهلت به انسان های طغیان گر ...۲۹۲ 

مجازات ستمگران پیشین پس از اتمام حجت ...۳۰۲ 

فرمان اختیار و آزادی انسان دلیل عدم مجازات سریع ‏ ...۳۱۵ 
نقشه ها و توجیه ها همه ثبت می شوند ...۳۲۲ 

نزول بلا و نابودی نعمت ها ۳۲۹۰۰۰ 

نیکی و ازدیاد نعمت و پاداش ۳۳۳۰.۰ 

مجازات بدی معادل آن است نه بیشتر ۳۳٤...‏ 

وعده ها در مجازات مخالفان عملی است ...۲۷۵۰ 

در برابر نزول عذاب هیچ امنیتی وجود ندارد ...۳۸۰ 

ایمان به هنگام نزول عذاب مفید نیست ۳۸۱۰.۰ 

فرمان عذاب جاوید در برابر اعمال ۳۸۲۰.۰ 

امت اسلام نیز مجازت می شود مگر با دو شرط ...۳۸۳ 

مجازات الهی جدی و مسلّم است ...۳۸۵۰ 

هیچ چیز مانع مجازات الهی نیست ۳ 

اگر تمام دنیا را بدهند دفع مجازات هرگز .۳۸۲۰۰ 

ندامت. مجازات معنوی ستمکاران ۳۸۷۰۰۰ 
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# امکانات معنوی (هدایت) 
# هدایت و ضلالت و حقیقت آنها 
نگرانی از سرنوشت مسلمانان فوت شده ۲۰٣...‏ 
هدایت در پرتوی ایمان .۲۹۲.۰ 
خداوند به دار السلام دعوت می کند ۳۲۹۰.۰ 
خداوند افراد شایسته را بر صراط مستقیم هدایت می کند 
خداوند هدایت کننده ماست ...۳۵۰ 
آن که هدایتگر است شایسته تبعیت است ٠٥۰...‏ 
هدایت مخصوص خداست ...۳۵۱ 
معبودهای مشر کان شایستگی هدایت را ندارند ...۳۵۱ 
چرا اکثر مشرکان تابع ظن و گنانند. نه همه؟ ...۳۵۲ 
هدایت و ضلالت به نفع و زیان خود انسان است ٤۸٦...‏ 
# اقسام هدایت 
# هدایت تشریعی 
#۴ انبیاء 
# صفات و ویژگی های انبیاء 
انبیاء و بینات و عدم و پذیرش آنها 1٩...‏ 
امت های بلادیده پیشین خود به خود ستم کردند Ce‏ 
هر امتی پیامبری دارد ...۳۷۵۰ 
بین ساحران و پیامبران تفاوت بسیار است ٤٩۸۰...‏ 
نجات پیامبران و مومنان از مجازات ...۶۸۰ 
# نبوت خاصه 
# راه های شناخت پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
- اعجاز 


کر است ورات اها ا 
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۵۲ ۵ 


معجزه از عالم غیب مخصوص خداست ...۳۱۷ 
شواهد بر درخواست معجزه اقتراحی ‏ ...۳۱۸ 
معجزه از جهان غیب است. به حکمت خدا بستگی دارد ...۳۱۹ 
# صفات و ویژگی ها 
پیامبر مايه رحمت جهانیان است ‏ ...۲۹ 
اصل» تلاش برای رضایت خدا و رسول است ...۲۳ 
رضایت رسول خدا عین رضایت خدا است ...۳۳ 
تنزیه صحابه و ایرادات آن ‏ ۱۳7۰.۰ 
پیامبر تابع وحی است و تخلّف از آن گناه ...۳۰۷ 
از کسانی که از کتب انبیاء مطلع هستند بپرس ...۶۱۶ 
حق بر تو نازل شده. تردید مکن ...۶*0۵ 
تکذیب آیات خدا همان و خسران و زیان همان ...1711 
پیامبر در آنچه بر او نازل شده بود تردید نداشت ...17۷ 
این مخالفان ایمان نخواهند آورد ...1171 
من تنها «للّه» را می پرستم نه غیر او ٤۸۲...‏ 
کسی را می پرستم که مرگ در اختیار اوست  ٤۸۲...‏ 
من مآمورم که مؤمن باشم ...1۸۲ 
مأمورم که آئین فطرت خالص را برگزینم ...1۸۳ 
از وحی تبعیت کن ٤۸٦...‏ 
استقامت به خرج ده EAT...‏ 
# دشمنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
توطئه قتل پیامبر(صلی الله علیه وآله) ۳٣...‏ 
خنثی شدن طرح قتل پیامبر(صلی الله علیه وآله) ...۳۹ 
سخنان کفرآمیز در مورد پیامبر و توطئه قتل او ۵٩...‏ 
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انکار گفتار کفرآمیز و تصدیق خداوند ٦۰...‏ 
توطئه قتل پیامبر ٠۰...‏ 
خیانت در برابر نعمت ...11 
اعراب انتظار تیره روزی مسلمانان را دارند ...۱۱۹۰ 
قطع پیوند با دشمنان یک درس همیشگی ...۲۰۵ 
حفظ و نگهداری و دفاع از رهبر ۲۳۳۰.۰ 
شنیدن ها و نگاه های مخالفانه ...۳۷۰۰ 
دیدن و شنیدن به قصد مخالفت ...۳۷۱ 
دیدن و شنیدن به قصد فهم حفایق ۳۷ 

# بهانه هاء ایرادهاء اتهامات نادرست و پاسخ ها 
پیامبر خوش باون است ...۲۰ 
آزار پیامبر با اتهام خوش باوری ‏ ...۲۷ 
خوش باوری رسول خدا به نفع امت است ‏ ۲۷۰.۰ 
پیامبر به مومنان و خدا ایمان دارد ‏ ...۲۸ 
اتهام مشرکان که چرا وحی بر انسان نازل شده؟ ...۲۹۹ 
جاذبه فوق العاده قرآن و اتهام ساحر بودن به پیامبر ۲۷۰۰۰۰ 
تقاضای بت پرستان برای تعویض يا تبدیل قرآن ...۳۰۹ 
تقاضای نابجای تعویض يا تبدیل قرآن ‏ ...۳۰۹ 
پاسخ تقاضای بت پرستان در تبدیل قرآن ...۳۰۷ 
تفاوت دو تقاضای مشرکان ۳۰۸۰.۰ 
پیامبر تقاضای دوم را نفی کرد ...۳۰۹ 
می گویند این وعده عذاب چه وقت محقق می شود؟ ...۳۷۸ 
چهار پاسخ در برابر استهزاء از وقت نزول عذاب ‏ ...۳۷۸ 


وقت و زمان عذاب در اختیار من نیست TVA...‏ 
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اجل و سرآمد حیات امت ها مشخص است ...۲۸۰۰ 
تهدید به مجازات گذشتگان ...۶۷۹ 
در انتظار مجازات باشید ٤۷٩۹...‏ 
5 قرآن 

الف -اسامی و ویژگی های قرآن 
اشاره به دور و توجه به عظمت قرآن ۲٧۸...‏ 
جاذبه فوق العاده قرآن و اتهام ساحر بودن به پیامبر ...۲۷۰ 
چرا پیش از چهل سالگی از قرآن سخنی نگفته ام ...۳۰۷ 
قرآن کتاب ساخته دست بشر نیست ...۳۵۵ 
ویژگی های قرآن ٠۵۵...‏ 
قرآن و تضدیق کتب پیشین ٠۵٣۵...‏ 
سه دلیل بر اصالت قرآن ...۳۵۵ 
قرآن و تفصیل کتب انبیاء ۳۵٦...‏ 
قرآن از جانب خداست ...۳۵ 
تحدی قرآن به یک سوره ...۳۵۷ 
جلوه های جدید اعجاز قرآن ...۳۹۱ 
تکذیب قرآن در اثر جهل ‏ ۳۵۸۰.۰ 
تکذیب. قبل از مشخص شدن هدف نارواست ...۳۵۹ 
اندرزی سودمند برای اسان ها بر ۳۸۵ 
چهار صفت برای قرآن مجید: موعظه شفاء هدایت و رحمت ...۳۸۹ 
ای مردم حق از ناحیه خدا رسید A0...‏ 

ب ‏ نکات تفسیری قرآن 
منظور از «مؤلفة قلوبهم) ۳ 
منظور از «فاعقبهم نفاقً؛ ...1۸ 
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منظور از «یوم یلقونه» MWA...‏ 

منظور از «استهزاء خدا» ...۷۸ 

معنی «خالف» ...۸۵ 

منظور از «تابعین» ۱۲۹۰.۰ 

منظور از «مردوا» ۱٤۸...‏ 

منظور از «رژیت» در آیه .۱۹۲.۰ 

تفاوت آبه ۱۰۲و ۱۰۱ ۱۹۹.۰۰ 

منظور از «توبه خدا بر پیامبر و..» چجیست؟ ۲۱۹.۰۰ 
چرا به جنگ تبوک «ساعة العسرث» گویند؟ ۲۱۸.۰۰ 
منظور از «خلفوا» جیست؟ ۲۱۹۰.۰۰ 

منظور از «لاینالون من عدو نیلاا ...۲۳۵۰ 

منظور از «احسن ما کانوا یعملون» ...۲۳۵ 

شمول آیه نسبت به تمام اعصار ‏ ۲۳۲۰.۰ 

مفهوم آیه از دیدگاه های مختلف ۲۳۹۰.۰ 
هماهنگی این آیه با آیات سابق ...۲۶۰ 

مراد از «تفمّه» در آیه ‏ ...۲۶۱ 

منظور از «یستبشرون» ...۲۵۲ 

منظور از «صرف اللّه قلوبهم» Vee‏ ۵( 

منظور از «قدم صدق» یی ۳۱۹ 

منظور از «الیه مرجعکم» حرکت به سمت بی نهایت ۲۷۹۰.۰۰ 
معنی و مفهوم «قسط» ۱۳۱۰۰ 

تفاوت معنی «ضیاء» و «نور» ...۲۸۱ 

«ضیاء» جمع است يا مفرد TAY set‏ 


مرجع ضمیر «قدره منازل» ...۲۸۳ 
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منظور از «ملاقات پروردگار» ۲۹۲۰.۰ 

منظور از «تجری من تحتهم الانهار» ...۲۹۳ 
منظور از «قرون» ...۳۰۳ 

منظور از «لننظر کیف تعملون» ...۳۰۶ 
استعمال «اظلم» در موارد متعداد ۲٣۰...‏ 
چرا «رحمت» در مقابل «ضراء» ۳۲۵۰.۰ 
اختلاف ضمایر مخاطب و غایب در آیه ...۳۲۵ 
منظور از «احیط بهم») ...۳۲۱ 

منظور از «دار السلام» ‏ ۳۲۹۰۰۰ 

منظور از «فاختلط به نبات الارضص» ...۳۳۱ 
منظور از «زیاده» ...۳۳۳ 

تفاوت کلمه (سمع) و «ابصار» ...۳۶۳ 

قلب به معنی روح و عقل Ess‏ 

تفاوت «فضل» و «رحمت» خدا ۳۹٤...‏ 
منظور از «لهم البشری» ٤١١١١١‏ 

مراد از بشارت به اولیای خدا ...۶۱۳ 
منظور از «و النهار مبصرا» ...۶۲۱ 

منظور از «اتخذ الله ولدا» ٤٠٤...‏ 

تفاوت «سلطان» و «دلیل» ...1۲۷ 

منظور از «متاع) هرز ۶۲ 

منظور از «نذيقهم» CT‏ 

منظور از «فما کانوا لیومنوا بما کذبوا» ...۶۳۳ 
مراد از «کذلک نطبع على قلوب المعتدین» ...۶۳۶ 
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2۳۰ 


ج - تشبیهات و مثال های قرآن 
دورنمای زندگی دنیا ضمن یک مثال جالب ...۳۲۷ 
دوران زندگی» یا برزخ به قدر معارفه ای VT...‏ 
د - حروف مقطعه در قرآن 
حروف مقطعه ۲۷۰.۰ 
هم سوره های قرآن 
محتوای سوره «پونس» ۲۹۵۰.۰۰ 
فضیلت تلاوت سوره «یونس» ۲۹۹.۰۰ 
و - تاریخ زندگی انبیاء در قرآن و مقایسه آنها با کتب پیشین 
ا چ 
مبارزه نوح و قوم ستمگرش ٤۲۸...‏ 
تهدید نوح به قومش که هر چه می توانید دریغ نکنید ...1۲۸ 
ضربه روانی نوح بر پیکر مخالفان خود ...1۲۹ 
درس بزرگ نوح به رهبران دینی در برابر تهدیدات ‏ ...1۳۰ 
پاداش من با خدا است ...۶۳۰ 
من مأمورم مسلمان باشم ٤٤٠...‏ 
نجات نوح و پیروانش از غرق شدن ...1۳۱ 
عاقبت کسانی که به هشدار انبیاء توجه نکنند ...۶۳۱ 
رسولان بعد از نوح و تکذیب آنان TY...‏ 
۲ -ابراهیم و اسحاق 
استغفار ابراهیم(علیه السلام) برای «آزر» به خاطر وعده بود ۱۹۸۰.۰ 
دلیل وعده ابراهیم(علیه السلام) به «آزر» جهت استغفار ...۲۰۳ 
۳ -موسی و هارون 


شروع مبارزات موسی و هارون با فرعون ...1۳۱ 
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اس ا وا E‏ 


شروع مبارزه از سردمداران حاکم ...1۳۹ 

دفاع فرعونیان با اتهام سحر ٤۳۷...‏ 

دفاع موسی: سحر و معجزه متفاوت اند re‏ ۷ ۶۱ 

بین ساحران و پیامبران تفاوت بسیار است ...1۳۸ 

ساحران رستگار نمی شوند ‏ ...۶۳۸ 

تهمت انصراف مردم از راه و رسم نياکان ...۶۳۹ 

اتهام اراده حکومت و تسلط بر زمین ...1۳۹ 

آخرین سخن فرعونیان: ما به شما ایمان نمی آوریم ...1۳۹ 
دعوت از ساحران ماهر مرحله دوم مبارزه با موسی ...110 
موسی به ساحران: این میدان و این گوی, بیارید آنچه دارید ...۶8۱ 
موسی به ساحران: عمل شما سحر است ٤٤٤...‏ 

خدا سحر را باطل و عمل مفسدان را اصلاح نمی کند ٤٤٤...‏ 
خدا به وعده خویش تحقق می بخشد ٤٤٤...‏ 

پیوستن جوانان به موسی» سومین مرحله مبارزه ٤٤٥...‏ 
ترس و وحشت جوانان از فشارهای فرعون ٤٤٦...‏ 

دستور جدی موسی بر ایستادگی جوانان ‏ ...18۸ 

پذیرش دستور موسی و ایستادگی و توگل تا پیروزی ٤٤٩...‏ 
فرعون با سه لقب: مسرف» ظالم کافر  11٩...‏ 

دوران سازندگی و چهارمین مرحله مبارزه موسی ‏ ...۶۵۱ 
برنامه چهار ماده ای سازندگی موسی و هارون ...1۵۱ 
درخواست های موسی از خدا برای پیشرفت برنامه ...1۵۳ 
پذیرش درخواست های موسی ...1۵0 

دو دستور پس از پذیرش: استقامت و عدم تبعیت از ناآگاهان ...1۵۵ 


گذشتن بنی اسرائیل از رود نیل آخرین مرحله مبارزه موسی ‏ ...10۷ 
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تعقیب فرعون و سپاهیانش از بنی اسرائیل ٤٥۷...‏ 
ایمان فرعون به هنگام غرق شدن ٤0۸...‏ 
عدم پذیرش ایمان فرعون ٤0٩۹...‏ 
نجات بدن فرعون از دریا برای عبرت ...1۰ 
منظور از نجات بدن فرعون چیست؟ ...۶7۰ 
غفلت اکثریت مردم از آیات حق ۳ 
انال اال ا 
نعمت های پس از پیروزی موسی ...۶۱۲ 
احتلاف بنی اسرائیل ...15۲ 
قضاوت نهائی رفع اختلاف بنی اسرائیل در قیامت es‏ 
٤‏ - يونس 
ایمان به موقع قوم یونس ۰ ...8۷۰ 
ماجرای ایمان قوم یونس و نجات آنها ...۶۷۱ 
# اوصیاء 
# ویژگی ها و صفات آنها 
آیا صادقین. معصومان هستند؟ ‏ ...۲۲۷ 
صادقین جمع است در حالی که در عصر یک معصوم است ۳ 
# تبلیغ و مبلغین 
مبلغان دین باید از بیت المال ارتزاق کنند ...۶۳۰ 
#۶ ادیان. مذاهب و مکاتب 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


معاد 


اصل خداشناسی و اصل معاد ...۲۷۲ 


بازگشت همه به سوی خداست ...۲۷۵ 

معاد وعده الهی و قطعی است ...۲۷۵ 

تقویت ایمان به مبداً و معا پایه اصلی اصلاح جوامع ۲۹۱۰.۰ 
باز کشت همه به سوی خداست ۳۲٤...‏ 

قیامت چه زود بر پا می شود ...۳۷۲ 

( امکان معاد ) 

آن که آغاز کرده باز می گرداند (دلیل امکان معاد) ...۲۷۵ 
( حالات انسان ها در قیامت ) 

آشکار شدن اعمال گذشته در رستاخیز ...۳۶۰ 

( دادگاه قیامت ) 

# حساب در قیامت 

قضاوت در قیامت عادلانه است ۳۸٣۰...‏ 

( شفاعت ) 

بدون اذن او شفاعت ممنوع TNE‏ 

( بهشت ) 

# بهشتیان 

گفتگوی بهشتیان ...۲۹۲ 

سه حالت لذت بخش بهشتیان ۲۹٤...‏ 


تناب تىکر‌کاران و هشت ...۳ 
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( جهنم ) 

گناهکاران و تناسب آنها با دوزخ ...۲۳۵۰ 

#۶ کیفرها 

آتش» کش دشمن با خدا و رسول ۳٤...‏ 

جهنم کیفر منافقان ٤٦...‏ 

کیفرهای دنیائی امت های پیشین ٤۸...‏ 

عذاب های سه گانه برای منافقان ۱٤۹۰...‏ 

کیفر ناامیدان به لقای پروردگار ۲۹۰۰.۰.۰ 

کیفر دلبستگان به دنیا ...۲۹۰۰ 

کیفر غافلان از آیات الھی ...۲۹۰۰ 

ملاک کیفر مجرمان ...۲۰۲ 

جانشینان امت های پیشین در مجازات و کیفر ...۳۰۳ 
گناهکار وسیله نجات ندارد ۲۳۵۰۰۰ 

سلب امنیت از کسانی که بر خدا افترا می زنند ...۳۹۹۰ 


متاع دنیا کم و عذاب خدا سخت ...1۲۵ 


متفرقات 


فرق ميان فقیر و مسکین ۱۹.۰.۰۰ 

امر به منکر و نهی از معروف ‏ ...۶۶ 

کیفیت کار مهم تر از میت ...۷۱ 

قاعده «ما على المحسنین من سبیل» ...۱۰۷ 
اسلام و اجتماعات بزرگ r‏ 


ساکنان شهری. بادیه نشینان فکری TT...‏ 
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۳۰ 


پیشگامان نخستین در اسلام و تابعان آنها ‏ ۱۲۹۰.۰ 
موقعیت پیشگامان ...۱۲۸۰ 

نخستین مسلمان ...۱۳۰ 

عرض اعمال به پیشوایان ...۱۹۲ 

خداوند ظالمان را هدایت نمی کند ...۱۸۲۰ 

در امور اجتماعی نفی و اثبات در کنار هم است ۱۸٦۰...‏ 
روایت مجعول درباره آئین ابوطالب و پاسخ آن ...۱۹۹۰ 
قاعده قبح عقاب بلا بیان ...۲۰۷ 

قبل از تبیین وظائف» مسئولیتی در کار نیست ...۲۰۷ 
عمل به مستقلات عقلیه نیاز به تأئید شرع ندارد ...۲۰۸ 
اصل برائت یک اصل مستدل ۲٠۰...‏ 

شدت محاصره اجتماعی» یک درس بزرگ ...۲۱۹۰ 
سا له جواز تقلید ۲٤۲...‏ 

احترام حاص تعلیم و تعلّم در اسلام ...۲۶۳ 

آمادگی زمینه ها شرط موفقیت ...۲۵۰ 

انواع چهارگانه پلیدی ...۲۵۱ 

محتوای وحی: انذار و بشارت ‏ ۲۹۹۰.۰ 

مجرمان رستگار نمی شوند ‏ ۳۰۸۰.۰ 

رابطه بین سن پیامبر(صلی الله عليه وآله) و وحی بودن قرآن ...۳۰۹ 
مثال. وسیله تقریب به ذهن ...۳۳۰ 

نیکوکاری و درخشندگی چهره ‏ ...۳۳۶ 

کناهکار وسیله تحات ندارد »,۲۳۵ 

گناه و سیاهی و تاریکی چهره ...۳۳۵ 

او خالق احیاء و اماته است (مرگ و زندگی) ‏ ...۳۶۳ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد هشت 


گناه و فسق عامل بی ایمانی ۳۶۳۰.۰ 

ظن و گمان انسان را به حق نمی رساند ...۳۵۱ 
استدلال به آیه برای عدم حجیت ظن ...۳۵۳ 
تکذیب قبل از مشخص شدن هدف نارواست ۳۵۹۰.۰ 
دو درس مهم: آنچه نمی دانید نگوئید. آنچه نمی دانید انکار نکنید ...۳۹۳ 
راه جدید مبارزه» بیزاری از عمل یکدیگر ۳٣۹...‏ 
نیّت» عمل را شکل می دهد ۱۸٥۰۳۷۱...‏ 

پس از اتمام حجت داوری است ...۲۷۵ 

حقیقت ندامت ۳۸۸۰۰۰ 

قلب کانون احساسات ...۳۹۲ 

حکم حلیّت و حرمت به اذن خدا ۳۹۸۰۰۰ 

نزول ارزاق از بالا ...1۰۲ 

اصل عدم حجیت ظن .۰۳.۰« 

آئین جاهلیت و قانون گذاری انسان ها ...۶۰۳ 

گناه و استکبار مايه امتناع پذیرش حق ...1۳۷ 
تفاوت عالم و عابد ٤۷۳...‏ 


نه جبر است و نه تفویض ۶2۰۵۰۰۰ 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


آ ما قرا کتاب اللّه عزوجَل ٠٣‏ 

ان الأغمال تغرض على نکم کل 
is‏ ۱ 

إن السانحین هم الصائِمُون ...۱۹۳ 

ان الصَدقَةً قَمْ فى ید الله ...۱۵۷ 

إن الصَدقَة لاتَقَمٌ فى ید اعد ...۱۵۷ 
إن المومن اذا خرج من قرو ...۲۹۳ 
ان ماک آکی الاڈ ئی سیل ۱۹۶.۰۰ 


إن هذا اول من امن بى و هذا اول 





۱۳ 
أئ الصدقَة فضل ...۷۷ 
کم وارداً على الَحوض" ...۱۳۲ 


تغرضرد الاغتال ع و الي ان 
عليه وآله) ۱٦۲...‏ 


تلاث من کن فيه کان مُنافقاً ...1۹ 


حتی يرهم ما یرضیه وا ۲۰۹.۰۰ 
حصنوا أَموالَکم بالرکا ...۲۳ 


سیاحَة مّنی فی الْمساجد ...۱۹۳ 


طوبی ليع قائمنا المتظرين ...1۱۰ 


ع 


عدن داز الله الى لم ترها غين ...۵۳ 
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سوه من اذوائکم ...۳۹۱ 
لیر نی لاتال و الینکین الى 
...۸ 


ور 


هم مَخزونه» و شرورهم Cs‏ 


یل وی شکره کر یں کر د 


کان رسول الله إذا قراً هذه الاه ٤٠٦...‏ 


لزید فی الإسنیغفار هم ...۷۹ 


ما تصدق أحدگم بصدقة من کب 
...10۷ ۱ 

ماذا تفعلون فى طهر کم فان الله ٠۸٠...‏ 
مم محمد و أل بنه ...۸ 

من الكفر ارب بند المد ۱۳۰۰۰ 


من سره أن ییا حیاتی ٥٤...‏ 


من منم قيراطاً من ال زکاة فلس :۳۳ 
آلمْوّمن کالْجبل الراسخ لاتحرکه ...1۱۲ 


و الوا نکم صرتم بعد الهجرة ...۱۲ 


و الرَموا الوا الاأعظم فان ید الله 
...۲ ۱ 

و الله ان اعمال لتفرض على ...۱۹۳ 
و ا ۳ 

و لو أن الاس درا زک آشولهد Yas.‏ 

و لول لاجل الى کتب الله عله 
...0 


هم نحن و أتباغنا فمن تَبعَنا ٤۱٥...‏ 
هو عل بن آبی طالب ...۲۲۸ 


یا عل لک سم خصال لایحاخک 
۱۳۳.۰ 


يا وَیْح ْلَب يا ویح نبا i‏ 
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( فهرست اعلام ) 


آز ۱۹7 ۱۹۷ ۱۹۸ ۲۰۳ ۲۰۶ 
ابراهیم(علیه السلام؛ ۲ ۳ 4۸ 4٩‏ 
1۹1 

EY ۰۶ ۳ ۷ 

ابن ابی الحدید. ۸۶ ۱۳۱ ۱۳۲ 
۵ ۲۰۲ 

بن اثین ۱۳۶ ۱۸۰ 

بن حزم. ۲۰۲ 

بن عباس» ۲۰۶ ۲۲۸ ۲۳۷ 11۷ 
بن عبد الب ٠١١‏ 

بوالحسن علی بن منویه ۸ 
بوالفتوح رازی. ۸ ۳۶ ۱۷۲ ۲۱۶ 
٥‏ 





ابو حذيفة بن عتبة بن ربيعه عبشمی. 
۱۳ 
بو سلمة بن عبدالاسد ۱۶۲ 


بو عبیده جراح؛ ۱۶۲ 
بو لباله ۱۵۱ 


بو بصیر» ۱۸ ٤۱١‏ 
بوبکر» ۱۳۳ ۱۱۳۶ ۱۳۵ ۸۱۲ ۱2۵ 





بو جعفر اسکافی معتزلی» ۱۳۱ 
۶ ۱۳۰۵ 


ابو جهل. ۷ 0۹4 1۰9 


ابو خیثمه» ۰۲۱۲ ۲۱۳ 


۳۰۳ AE AE ابوذر»‎ 


انو شع شیف ۱۳۳ 


ابو طالب» ۸۱۹٩‏ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ 
۳ 

ابو عامی ۱۷۶ 

ابو عقیل انصاری؛ ۷۶ 

ابو لبابه انصاری. ۰۱۵۰ ۱۵۱ ۰.۱۵۲ 
AIT ۰‏ ۱۷/۰ 

بو تجح عمرو بن عنيسه 

بی وقاص» ۱٤٩‏ 

حمد مصطفی مراغی» ۸ 

رقم بن ابی ارقم ۱۶۲ 

آسدالله حمزة بن عبدالمطلب ۱۶۳ 
سماء بنت صدیق, ۱۶۳ 

سماء بنت سلامه تمیمی» ۱۶۳ 
سماء بنت عمیس. ۱۶۲ 

مام باقر(علیه السلام): ۱۸ ۳۳ ۸۱۳ ۱۸۰ 





مام صادق(علیه السلام ۸۸ ۲۲ ۲۳ 24 
AY ۶۵‏ ۱۸۰ ۲۰۶ ۲۰۹ 

۶۱ ۶۰7 ۳۱۲ ۲ 

أميمة بنت خلف خزاعی, ۱۶۳ 

ایاس, ۱۶۳ 

بجلی» ۱۶۲ 

۲۰۰ ۸۱۹٩ ۱۵۷ ۰۱۶۰ ۸۷۹ بخاری»‎ 

برهان الدین» ۱۳۶ 

بیهقی. ۱۳۲ 

تیتو ۳۹۵ 


ثعلبة بن حاطب. ۵ ۷/۰ ۱۳۸ 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


جابر بن عبداللّه انصاری, ۱۹۲ 
جبرئیل ٩۱ ۵٩‏ 

۵٩ ۰۵۸ ۰۲7 جلاس.‎ 

جعفر بن ابی طالب هاشمی, ۱۶۳ 
حاطب بن عمرو عامری, ۱۶۳ 
حاطب بن حارث جمحی, ۱۶۳ 
حافظ گنجی, ۱۳۲ 

حاکم نیشابوری ۸۱۳۱ ۱۳۲ 
حجاج ۲۰۲ 1۱۵ 

۵٩ ۸۳۱ حذیفه‎ 

حمزه. ۰۱۸ ۱۷۱ 

۱٤۳ ان‎ 

خالد بن سعید بن عاص بن اميه 
۱:۳ 

خحدیجه» ۱۱۳۶۰۲ 

خدیجه بنت خویلد. ۱۶۲ 
خلیل؛ ۳۹۰ 

دینوری» ۶۱۵ 

راغب ۷ ۵۱ ۳۳۱ ۶۲۱ 6:۸ 
11۰ 

تفه بنت این عوف سهمی» ۱8۳ 
ژنیر: ۱۳۸ ۱۶۲ ۱8۵ 

زجاج ۲۸۳ 

زمخشری» ۸ 

زید بن حارثت ۱۶۲ 

زینی دحلان» ۲۰۲ 

سائب بن عثمان بن مظعون. ۱۶۳ 
سالم بن عمیر انصاری ۷٤‏ 


سپهید قرنی» ۶۱۱ 
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سعد بن ابی وقاص» ۱۶۲ 
سعید بن زید بن عمرو بن نفیل خبّاب 
بن ارت خزاعی» ۱۶۳ 

توبن یر ۱۵ 

سعید بن مسیب» ۰1۹۹ ۲۰۲ 
سلمان» ۲۲۷ 

سلمی صهیب بن سنان بن مالک؛ 
۱:۲ 

سلیط بن عمرو بن عبد شمس 
مخزومی. ۱۶۳ 

سلیم بن قیس هلالی؛ ۳۳۷ 

سیّد قطب» ۸ ۳۱۶ 

سیّد هاشم بحرانی, ۸ 1۱۵ 
سیوطیء ۸ 

شوکانی» ۱۳۱ ۸64۲ ۱۵۵ ۱۹۲ 
شهاب الدین محمود آلوسیء ۸ ٩۱‏ 
۳ ۱۶۲ ۳۰۹ 

شیخ صدوق. ۲۰۹ 

شیخ طوسی, ۸ ۱۳۲ ۲۶۰ 
صالح(علیه السلام)؛ ۸٩‏ ۲۹۲ ۶۳۲ 
صبحی صالح, ۶۱۰ 

طباطبائی. ۸ 

طبرانی» ۱۳۲ 

طبرسیء ۸ ۰۲۳۷ ۳۹ 

طلحه ۱۳۸ ۱۶۵ 

عاصم بن عدی ۱۷۲ 
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عامر بن قیس» ۵٩‏ 

۱٤۵ ۱۳۸ عایشه»‎ 

عبد الرزاق» ۲۲۸ 

عبداللّه بن ابی» ۸۰ ٩۱‏ 

عبداللّه بن ابی اميه ۱۹۹ 

عبداللّه بن عمر» ۲۲۸ 

۲۰۰ ۸۹٩ ۵٤۳ عبدالمطلب‎ 

عبد على بن جمعة الحویزی, ۸ 
عثمان ۸4۲ ۵٤۵‏ ۲۰۳ 

عزیر(علیه السلام)» 1۲۶ 

علامه امینی» ۲۰۲ 

علامه حلی؛ ۱۹ 

علامه مجلسی؛ ۳۶ 

علی(علیه السلام ۲۲ ۲۳ ۵۳ ۵۶ ۸۹ 
A»‏ 

۱۰۱۳ ۱۰۲ ۱۰۰ AO AY ۷ 
۱۲۲ ۰۱۱۷ ۱۰۷ ۵ Arf 
۱۳۵ ۱۳۶ ۸۱۳۳ ۸۱۳۲ ۱۳۱ ۶ 
۱7۱ ۱۶۷ MEO ۱۶۲ ۰ ۹ 
1۱۸۱ ۱۷۹ ۱۷۲ ۱۶ ۳ ۲ 
۲۱۵ ۰۲۱۱ ۰۲۰۳ ۲۰۲ ۷ 
۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۱ ۲۲۵ ۰۲۲۲ ۸ 
۳۰۰ ۲۷ ۲۷۳ ۲۷۲ ۲۷ FY 
۳۶۱ ۳۲: ۳۲۰ ۳۱۲ ۳۸ ۵ 
۳۸۱ ۳۷۵ ۳۷۲ ۳۷۱ FEY 
6۰۹ 4۰۳ ۳۹۹ ۳۹۷ ۳۹۵ ۱ 
YT 4۲۵ 4۲۳ ۱۷ «£10 ۰ 


«Tt ET 3 A ۹ LV 


VE LOE LO’ LE LET ۵ 
6 AY ۵ 

عامرء ۱۶۳ 

عاقل» ۱۶۳ 

عامر بن قهیرة ۱۶۳ 

عامر بن ربیعه عنزی» ۱۶۳ 

عبداللّه بن جحش بن راب اسدی. 
۱:۳ 

عامری, ۱۶۳ 

عدوی» ۱۶۳ 

عبد الرحمن بن عوف» ۱۶۲ 

عثمان بن مظعون جمحی؛ ۱۲ 
عبیدة بن حارث بن مطلّب ۱۶۲ 
علی بن ابراهیم 1۰5 

على بن موسی الرضا(علیه السلام)» ۱۸۳ 
ان ۳۹ ۳:۵۹ ۱۵ 
وو خی ۳۱۲۰ 

عیسی(علیه السلام) (مسیح ۸۳۵ ۲۶ 
11۹ 

فاروق عمر بن حطاب ۱۶۲ 

فاطمهٌ بنت مجلل عامری. ۱۶۳ 
کا بفت پستان ۱۶۳ 

HEAR ۱۳۳ A قش‎ 
۲۹۳ ۲۳۰ ۷ ۸ 

۰ ۳۱ 4۳۵ ۲۹۶ فرعون,‎ 
E اه دوه‎ LEY HEY ایا‎ 
۵۸ 6۵۷ «LO ۵۳ ۵ LE 
1۷۰ EV ۱ Ee 


قرطبیء ۸ ۳۶ ۰11 ۸۷۹ 4۱ ۰۱۳۱ 
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۷۲ ۰ ۷۰ ۲۸۳ 
قسطلانی» ۲۰۲ 

کعب بن مالک ۱7۸ ۲۱۳ ۲۱ 

۳۹ 

لوط(علیه السلام)» 4۳ ۸ 6٩‏ 1۳۲ 
مالک بن دخشم. ۱۷۱ 

مجمع بن حارثه. ۱۷ 

محمّد(صلی الله عليه واله» ۸ ۰۲۱ ۳۱ 
۲ ۶۰ 

LAE 47۵ 4۱۲ ۳۱۲ ۸ 

محمّد بن کعب قرظی» ۱۳۲ ۰۱۳۷ 

۱۶۱ NEO ۶ ۰ 

محمد بن مسل ۸۱۸ ۰۱۵۷ ۱۹۹ 

محمّد صالح مازندرانی» ۶۱۲ 

محمّد عبده ۸ 

مرارةٌ بن ربیع» ۰۱0۸ ۰۲۱۳ ۲۱۳ 

مرتضی مطهری» ۶۱۱ 

مسعود بن ربیعث ۱۶۳ 

مطلّب بن آزهر بن عبد عوف زهری؛ 

٤۳ 

معمر بن حارث؛ ۱۶۳ 

معنی بن عدی» ۱۷۱ 

ملامحسن فیض کاشانی, ۸ 

موسی(علیه السلام)» ۲1۵ ۰۳۲ ۳۵ 
2 

41 LEY 4۱ 4۰ EFA ۷ 

«LOY 6۵۰ LEN LEV ET ۵ 

1۷۳ «LY ۱ ۵۸ ۸۵4 ۳ 


موسی بن جعفر(علیه السلام ۲۳ 


موفق بن احمد. ۲۲۸ 

نافع» ۳۳/۸ 

نعیم بن عبداللّه عدوی, ۱۶۳ 
نمری رومی. ۱۶۲ 

AY ۲۹۵ 4٩ ۵۸ «EF ۵۲ «gi 
ENT ETT SET 
۳۹ 

س ب تاه میک ۱6۲ 
واقدی» ۲۰۲ 

هرقل» ۱۷۵ 

هلال بن امیه 17۸ ۲۱۳ 

همام ۶۳۰ 

هود(علیه السلام)» ٤۳۲ 5۲ 4٩‏ 
هیثمی» ۱۳۲ 

یحی ی(علیه السلام)» ۱۳۶ 

یزید. ۶۱۵ 

یوسف(علیه السلام), 6۳۲ 1۵۳ 
یونس(علیه السلام)» ۲۹۵ 6۷۰ 6۷۱ ۱۷۲ 
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( فهرست کتب ( 


احقاق الحق, ۱۳۳ 
لاخبار الطوال, ۶۱۵ 
رشاد الساری» ۲۰۲ 
سباب النزول» ۸ 
ستیعاب» ۱۳۱ ۱۳۲ 
صول کافی؛ ۱۱۳ ۱۹۶ 
مالی شیخ طوسی, ۱۳۲ 
مال صدوق. ۵۶ ۱۳۲ 


تام تخاء لاا ۱۳۶ 





17۵ ۳۵۱ ۱۸۹ ۱۸۸ نجیل,‎ 
۳۲ ۱۸ بحار الانواںں‎ 
04% ۵۶ OF 4۵ ۱ ۳۷ ۶ 
ATA NV VE ۷ A AT با‎ 
۱۲۶۸۱۳۱ ۱۰۶ ۱۰۱ AO ٩۱ ۰ 
۱۵۸ ۱۵۷ ۱۵۱ AE ۳۳ ۲ 
AVI AV AU ATE AY N 
۳۰۰ ۲۰۶ ۱۹۰ ۱۹۶ ۱۹۳ ۸۰ 
۲۲۸ ۲۲۲ TIE ۲۳ ۷ 
۳۱۸ ۳۱۲ ۳۰۹ ۰۲۷۰ TTT ۵ 
4۱۵ ۱۲ ۳۹۵ ۳۰۷ ۳:۶ ۶ 
EA ۵۸ LOL LEV ۱۷ ۳ 
۱۶۸ ۱۱۸ تاج العروسء‎ 

تاریخ مدینه دمشق» 4۱۵ 1۵۹ 
تبیان» ۸ ۸۰ ۳۳۸ ۲٤١‏ 


تحف العقولء ۱۲۶ 


تذكرة الفقهای ۱۵۶ 
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تفسیر برهان» ۳۸ ۷ ۹۳ ۷ 


۳:۶ ۷۰ TTA 


تفسیر ثعالبی ۶۱۵ 
زه دفسیر حلبی» ۳۰۲ 


تفسیر صافی» ۸ ۱۵۷ 
تفسیر عیاشیء ۷۶ ۸۵۷ ۲۰۶ ۳۹۵ 


۶:۱۹ 

۱ ۸٩ 5 ۳۶ ۸ تفسیر قرطبی؛‎ 
YAY TV TE’ AMEY A 

تفسیر مراغی» ۸ 

توحید شیخ صدوق. ۲۰۹ 

تورات» ۱۸۸ ۱۸۹ ۳۵۱ ٤٦1۵‏ 
حلية الاولیا» ۱۳۳ 

خحصال. ۵1 

۱۳ ۱۲ ۱۰٤ ۲۷ ۸ در" المنثور‎ 
TAT TTA T**° AAT MEY 

رموز الکنوز. ۲۲۸ 

روح الجنان» ۸ 

روح المعانی, ۸ 1۰ 

زاد المسیر ٠۳١‏ 

۲٠٤١ ۷١ سفينة البحار»‎ 

سیر اعلام النبلای ۸۶۲ ۱۶۳ 

شرح اصول کافی, ٤۱١‏ 

شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


YY AYO ATTY APY AE 
۷۹ صحیح بخاری»‎ 

صحیح مسلم» ۶ ۷ ۱۵۷ 

الغدین ۱۳۱ ۱۳۲ ۸۳۳ ۱۳۶ ۳۵ 
۰ ۲۰۲ 

فتح القدیر ۱۹۲ 

فی ظلال القرآن» ۸ ۳۹۲ 

قاموس. ۰۱۱۸ ۰۱۶۸ ۲۱۷ ۲۸۳ 
قرآن و آخرین پیامبر» ۳۵۸ 

AT NY ۷۰ 1٩ ۵۶ ۲۳ ۸۸ کافی؛‎ 
۳۶۶ ۲۷۰ ۲ AAT AM ATE 
۶۱۷ IY ۰:۰۲ ۷ 

کامل. ۱۳۶ 

کشاف. ۸ ۱۶۲ 

کفایت ۱۳۲ 

کمال الدین» ۶۱5 

کنز العمال» ۱۳۲ ۲۹۳ 

۳۷ ۳ ۳۲ ۲۷ ۸ مجمع البیان:‎ 
AEA VE 34 1T ° <0۹ «0F 
۱۵۷ ۷۱ ۱ 
TE ۱ NV * NA 
۲۳۷ ۲۲۸ ۲۱ ۲۱۳ ۲۰۷ ° 
EV o TV ۳ TTA 
0٤ 

مستدرک الوسائلء ٩۵ ۸۷ ٩7٦‏ 
۲ ۵ ۱۵۷ ۰۱۹۳ ۱۹۶ ۲۹۲ 
معاد و جهان پس از مرگ» ۲۷۷ 
مفاتیح الغیب (تفسیر فخر رازی). ۸ 
YAY ۲ ۰‏ 


مفردات» ۷ ۲۵۱ ۳۳۱ ۳۹۰ 
۷ ۱ 

۱۳۰ ۰۱۳۵ ۱۳۶ ۰ ۸ المناره‎ 
7 ۲/۲ ۰ ۰۶ ۵ ۹ 
۶۱۵ TVA TAT ۶ 

منية المريد ۱۳۸ 

۱۷۲ ۰۱۰۶ 4۱ ۲۷ ۸ المیزان‎ 
LEV TIT A4 AAT ۱۹۲ 

۸۱ ۵ ۶۵ ۱ ۸ نور الثقلین.‎ 
0 AAT AV1 AVI ATE 
۶۱۷ ۰:۱۱ ۰۱ ۳۹۵ T7 

نهج البلاغه. ۱۲۲ ۱۲۶ ۳۹۱ 1۱۰ 
نهج العثمانیه ۱۳۶ 

نيل الاوطار. ۱۵۶ 

۸۷۷ ۷۰ ۲۳ ۲۲ ۱۸ وسائل الشیعه‎ 
۰ JIE AIT ۷ AT 


Y1 ۳ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد هشت 


( فهرست امکنه و ازمنه ) 

آفریقاء ۳۰۶ 

اقیانوس اطلس ۳۸۶ 

بریتانی؛ ۶*۱۱ 

0۹ ۵۸ ٤۰١ ۳۷ 1 ٩۳۱ تبوک»‎ 
۱۵۱۱۵۲ ۱۱۲ ۱۰۱۳ AY AY ۳ 
AVE ۱۷۳ ۱۷۱ ۱2۸ ۱۱۲ 07 
13 10 TIT IY IY 
YY YY YY YY TY" 1۸ 
Y1 TET E 

جمهوری اسلامی ایرانء ۱۰۱ 
حجاز ۳۲۱۳ ۳۱۲ 

روم ۸۷۵ ۲۱۸ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ 
ا Y6‏ 

شا ۳۷ ۲۲۱ ۲۲۳ ۳۱۲ EY‏ 
طرابلس» ۲۶۶ 

عراق» ۱۰ ۶۷۱ 

عربستان» ۲۲۱ 

فلسطین, 17۲ 

1۰۳ 2۵ ۵٩ 1٩ ۸۵ ۸۳ مدینه‎ 
AE AYA AIA NIY N0 Nf 
۱۷۶ ۰۱۷۳ ۱۵۱ ۱۶۷ ۱2۵ ۱ 
۲۰۱ ۲۰۰ ۱۸۶ ۱۸۰ ۱۷۷ ۵ 
YY YY YY TIA MIE 1 
TEN TYA TYA TV YT (YY 


TY TTI 


۱۸۷ AAO AAT ۳ مسحد ضرار.‎ 


مسجد قبا ۱۷۳ 
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٤٦۲ ۱ ۵۳ ٤0۲ مصیر‎ 

۰۰ ۵۷۵ ۵٤۱ 0۹ ۱۵ مک‎ 
۱۳۱۲ ۳۱۱ ۲۱۳ TEA TEV ET 
۹ 

٤۷۳ 6۵۷ 6۵7 نیل»‎ 

٤۷١ نینواء‎ 

نیویورک» ۳۹۲ 
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( فهرست قبایل و طوایف و... ) 


اه 
۳۵ ۳۷ ۱۳۸ ۱۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ 
| 10 17« ۲۷ 

۸۵۷ ۸۶۲ ۱۳۱ ۷٩ اهل تسنن»‎ 
Vs TYA TYA TIT (YoY Ye 
۱۰۱ بکائّون»‎ 

۵۲ 4۵۱ 4۶۷ 41٩ بنی اسرائیل‎ 
«1 ۵۸ ۵۷ «E07 ۵۵ ۳ 
1 7Y 

بنی سالم ۱۷۳ 

بنی قریظه ۸6۰ ۸۶۱ ۸4 ۱۵۱ 
بنی تضیره ۱٤١‏ 


شیعه» ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳۹ ۰۲۰۲ ۰۲۲۸ 


۲۷۰ 

قبطیان, 67 10۲ 
قریش» 2۳۱۵۵۸ 
قوم ابراهیم. 6۳ 4۸ 1٩‏ 
قوم ثمود. 6۳ 4۸ 1٩‏ 
قوم شعیب, ۵۳ 4۸ 1٩‏ 
قوم صالح 1٩‏ 

قوم عاد. 6۳ 4۸ 1٩‏ 
قوم لوط 6۳ ۸ 1٩‏ 
قوم نوح, 4۳ 6۸ 1٩‏ 
قوم هود. 1٩‏ 
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۳۲ 


قوم یونس, 4۷۰ ۷۱ 1۷۲ 
کمونیسم. ۳۵ 

مسیحی ۲۱۶ ۳۱۶ ۳۱۵ 1۲۶ 
مهاجران» ۱۲۷ ۰۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۷ 
۸ ۲۱۱۵ 
۳۷ 


CT ۵ JET ° يهود»‎ 
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تفسیر نمونه جلد هشت 


( فهرست اشعار) 


آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟! 
EO.‏ 

آنت و ظلال الْمَوّت بَيْنى و ينها ...0۹ 
در باغ سبزه روید و در شوره زار خس! 


TO 


۳۳ 


( کلمات معنی 


۱ -«ابصار» 


۲ - «اعراب» 


۳-«اعرابی» 
٤‏ - «اولیاء» 
۵ - «آخدر» 
٦‏ «أحق) 


گ2 
۷ - «اذن») 





#۸- «یّام» 

٩‏ - «بحیره) 
ت «جغْی) 
١١‏ - «نبان» 
eh‏ «تأویل» 


۳ -«تحلدی» 


۱ - «تفیض) 
۱6 «تلْفاء» 
۳۹ -«توکل» 
۱۷ - «حرج» 
۸ - «حرص) 


۹ «حق) 


۰ - «حنیف) 


۱ - «خالف» 
۲ - «خحلاق» 
ha‏ «خلَفوا» 
۶ _ «خلوف» 
0- «خوالف» 
1 - «خحوض» 
۷ - «دوائر» 
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شده در این جلد ) 


Es 


EV ۰ 


۱ 


Mi 
۱۱ 
VMs 
۳ 
۷ 
۱۳۹۸۹۰۰۰ 
OV 


۱۸۰۱۰۰۰ 


TOs 


Tes 


tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد هشت 


۸ - (ذرة) ...۶۱۱ 

۲۵۱۰.۰۰ «رچٌس»‎ - ٩ 
Tek EE 
۳۶۲... ۱-«رزق»‎ 
۳ ۷ «زبَلنا)‎ _ ۲ 
۲۹۸... «سائبه)‎ _ ۳ 
EE «سانح»‎ - ۶ 
٤۳١... «سفینة)‎ -۵ 
٤۲٣... «سلطان»‎ - 
۳ kt «سمع»)‎ - ۷ 
۱۶۸... («شجره مرداء»‎ ۸ 
٤٠٠... «(شهود)‎ -۹ 
۱۷۷... ار‎ ٠ 
۲۸۱۰... -(ضیاء)‎ ۱ 
٤0٤... «طمس»‎ _ 
CE «طول»)‎ - ۳ 
0۳... -«علان)‎ ۶ 

۵ -«عداو) ...۶۵۷ 
1 -«عرش» ۲۷۳۰.۰ 
۷ - «غفْورا ۱ 
۸ - عم ...1۲۸ 


۾ 


۱۹۰۰... -«فاستبشروا»‎ ٩ 


٤٤۸... («فتنه)‎ ۰ 
٤٣١... «فلک»‎ ۱ 
NE «فرون»‎ - o۲ 
۲۷۸۰۰. («قسط)‎ - ۳ 


«کلمه) ۳۱۵۰۰۰ 
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00 لم تعن TT.‏ 


ET Nee «متاع)‎ - 1 
ess «مرجون»‎ - 0V 
۱۶۰۰ «مرذوا»‎ - 0۸ 


V0... «مطوَعیّن)‎ - 0۹ 


۰ - امَغرم» ۱۹۰۰۰ 

۳۲٣... (مکر»‎ ۱ 
٦... مما‎ ۲ 
EA «مو تفکات»‎ - ۳ 
EVAN... «نذُر»‎ ٤ 

0 - «ذیفَهُم» E es‏ 
1 - «نصح) STs‏ 
۷ -«وصیله) ۳۹۸۰.۰ 
۸ -«وعظ» ...۳۹۰۰ 
٩‏ -«هدایت» ...۳۹۰ 
۰-(یحادد) ۲٤...‏ 
١-«يَخرصضُون) iss‏ 
۲ - «یدی) ۱ 

۳ - «یرهقَ) BT‏ 
۶ «بضل) ۳۰۷۳۰ 

۵ - «یَخْتذرون» ۱ 
7 - «یَعْزبٌ» 8۸ 
۷ - «یَلْمون» V0...‏ 
۸ - «بهدی» ۳۵۰۰.۰ 
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